
گفتارها و نوشتارهایی از:
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی ،اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان
یعقوب سلیمانی  معاون فرهنگی و آموزشی  بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
 دکتر خورشیدی رئیس انجمن موبدان زرتشتی تهران 
خاخام یونس حمامی‌لاله‌زار ، رهبر دینی کلیمیان ایران
  آلبرت کوچویی رئیس انجمن آشوریان تهران در سالهای دفاع مقدس     
دکتر کارن خانلری نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی،  
 حجت الاسلام والمسلمین  ماندگاری ریئس موسسه سیره شهدا 
 حسن شیردل  نویسنده نخستین رمان شهدای اهل کتاب ،
  هویك میناسیان  و شماری از خانواده‌های شهید اهل کتاب
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رهبــر معظــم انقلاب در دیــدار نمایندگان هموطنان مســیحی و شــماری 
ــز  ــاع مقــدس نی ــران: در دوران دف از اســقف‌های اعظــم کلیســاهای ای
ــران،  هموطنــان ارمنــی و آشــوری، همچــون دیگــر قشــرهای ملــت ای

نقــش ارزنــده ای ایفــا کردنــد کــه قابــل تقدیــر اســت.
  ۱۵ دی ۱۳۸۲ 
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سرافرازی اقلیت‌های دینی  در دفاع مقدس
ارامنه خیلی خدمت کردند/گزارشی از تقدیر  رهبرمعظم انقلاب  از پیروان ایثارگری اهل کتاب در  دفاع مقدس 

محافظان توبیخ شدند / حاشیه‌هایی از دیدارها با خانواده‌های شهدای اهل کتاب
دودیدار از یک خانواده شهید/ گزارشی از دیدار در سال 1367 تا عیادت از رادرینا در سال 1380

 به احترام شهدای ادیان توحیدی کلاه از سر برمی‌داریم / امیر سرلشکر موسوی در مراسم گرامیداشت شهدای ارامنه 
 به شهدای زرتشتی در دفاع مقدس افتخار می‌کنیم/ رئیس انجمن موبدان زرتشتی تهران 

یهودیان زیادی درجبهه حضور یافتند/خاخام یونس حمامی‌لاله‌زار، رهبر دینی کلیمیان ایران  
شهدای آشوری می‌توانستند  به جبهه نروند اما رفتند/ ‌گفت‌وگو با آلبرت کوچویی رئیس انجمن آشوریان تهران در سالهای دفاع مقدس

در راه وطن جان خود را فدا می‌کنیم/ ‌گفت‌وگو با پدر و مادر شهید آلفرد گبری
حمایت‌های معنوی، پشتیبانی‌های عملیاتی/ پشتیبانی اقلیت‌های دینی از دفاع مقدس

جز شرمساری چیزی برایم نماند/ روایت خبرنگار »شاهد یاران«  از گفت وگو با خانواده شهدای اهل کتاب
دفاع از نظام اسلامی ‌و خاک کشور را وظیفه خود می‌دانیم/ مصاحبه با دکتر کارن خانلری نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی‌

اهل کتاب از کشور مثل ناموس شان دفاع کردند/ گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین  ماندگاری رئیس موسسه سیره شهدا
تفاوتی بین شهدای مسلمان و اقلیت وجود ندارد/ ‌گفت‌وگوی شاهد یاران با یعقوب سلیمانی  معاونت فرهنگی  بنیاد شهید و امور ایثارگران

برای شهدای اهل کتاب »کم کاری« کرده ایم/ ‌گفت‌وگو با آقای »حسن شیردل« نویسنده نخستین رمان شهدای اهل کتاب
پیوند دیرینه مسلمان با ارمنی‌ در کوچه پس کوچه‌های مجیدیه/ گفت‌وگو با هویك میناسیان درباره کتاب »پیوند خون گسستنی نیست«

بخاطر شهادت برادرم رو سفید هستیم/ ‌گفت‌وگو  با برادر شهید واهیک یسائیان
نوریک امروز هم راه 30 سال پیش را انتخاب می‌کرد/ ‌گفت‌وگو با »ژوریک باباجانیانس« برادر شهید 

پس از شهادت برادرم آرامش گرفتیم/ ‌گفت‌وگو با برادر شهید واهیک باغدارساریان
هفت شبانه روز حالت طبیعی نداشتم.../‌گفت‌وگو با برادر شهید »وازگِن آوانسیان«

خودش را عضوی از ارتش 20 میلیونی می‌دانست/ ‌گفت‌وگو با داماد شهید »ژوزف شاهینیان« 
می‌گفت من فرزند این خاکم باید از آن  دفاع کنم/ ‌گفت‌وگو با مادر و خواهر شهید »رازمیک خاچاطوریان«

تولد و شهادت به وقت چهار و نیم عصر/ ‌گفت‌وگو با ژان انیویا برادر شهید شموئیل انیویا
ما سه برادر بودیم / ‌گفت‌وگو با برادر شهید هراچ طوروسیان

ناراحت هستیم اما پشیمان نیستیم/  گفت گو با خواهر و داماد خانواده شهید داودیان 
به شهادت برادرم افتخار می‌کنیم/ ‌گفت‌وگو با   آلبرت بدال داود برادر شهید اودیشیو بدال داود

کمک به دیگران؛ مهم ترین خصوصیت  شهید بود/ ‌گفت‌وگو با برادر شهید ویگن کاراپیدی
می‌گفت جنگ مسلمان ومسیحی را نمی‌شناسد/ ‌گفت‌وگو با لورنس رشیدپوربرادر شهید 

شهدا بی‌نیاز از تعریف  و تحسین هستند / ‌گفت‌وگو با خواهر شهید ژوزف شاهی 
شهیدی که خدمت سربازی را به بورسیه دانشگاه ترجیح داد/ روایت مادر شهید »زوریک مرادیان« از مادرانه‌های عاشقانه ای که با او داشته است
مراقبت از جانباز اعصاب و روان، صبر زیادی می‌طلبد/ گپ و گفت با آندره و پارکوهی برادر و خواهر »هاسو کشیش دانیالیان« جانباز ارمنی 

به پسرم قول دادم راهش را ادامه بدهم/ ‌گفت‌وگو با  مادر اولین شهید زرتشتی در دفاع مقدس
مردم فریاد می‌زدند بمب بمب/ ‌گفت‌وگو با خانم گلرخ مهری که خودش جانباز و همسرش شهید شده است

احساس عزت و افتخار دارم/ ‌گفت‌وگو با خواهر شهدای چارلیس و روبن گورگیزیان از شهدای آشوری
آرزویی که ناتمام ماند.../ ‌گفت‌وگو با خواهر شهید آرجرون آزوریان 

گلایه از روزهای سختی و تنهایی/ گفت  و گو با »آرمین موسسیان« فرزند و برادر شهید
با عزت زندگی کرد و الگوی اطرافیانیش شد/ ‌گفت‌وگو با برادرزاده شهید آندرانیک مگردیچیان که در اثر حادثه تروریستی شهید شد

ماهنامه شاهد یاران

صاحب امتیاز:
بنیاد شهید و امور ایثارگران
مدیر مسئول:یعقوب سلیمانی
 سردبیر: رحیم نریمانی
مدیر اجرایی: سیده فاطمه رضایی
دبیر تحریریه: حسن  وزینی
تحریریه: امیر حسین ثمالی
حسن احمدی،  هدی رستگار، محمد کریمی
صفحه آرایی : داوود خانی، آیدا وقاقتی
امور فنی: علیرضا قاسمی
هماهنگی چاپ و توزیع: زهرا خسروی
چاپ: چاپخانه سازمان فرهنگی
     سیاحتی کوثر

نشانی:
تهران، خیابان آیت الله طالقانی، 

خیابان ملك الشعرای بهار ) شمالی(
شماره 5 ،انتشارات شاهد

امور مشترکین: محمدرضا اصغری
صندوق پستی: 4348- 15875

تلفن: 88823584  - 88835108
دورنگار: 88828435

 Email:  yaran@NavideShahed.com
www.NavideShahed.com

www. issar.ir

شاهد یاران از پژوهشهای محققان در باره موضوعات
نشریه استقبال می‌كند.

شاهد یاران در تلخیص و اصلاح آثار ارسالی آزاد است.
آثار ارسالی مسترد نمی‌شود.

نقل مطالب شاهدیاران با ذكر مأخذ بلامانع است.
نظرات مصاحبه شوندگان الزاماً موضع مجله نیست
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4
5
7
9
12
13
13
14
16
18
21
23
27
31
32
36
38
41
44
48
51 
54
57
59
61
65
68
71
72
75
78
81
83
87
89
91
93

گفتارها و نوشتارهایی از:
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی ،اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان
 دکتر خورشیدی رئیس انجمن موبدان زرتشتی تهران 
خاخام یونس حمامی لاله زار ، رهبر دینی کلیمیان ایران

  آلبرت کوچویی رئیس انجمن آشوریان تهران در سالهای دفاع مقدس     
دکتر کارن خانلری نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی،  
 آربی تیموریان  مشاور بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران، 
 حجت الاسلام والمسلمین  ماندگاری ریئس موسسه سیره شهدا 
 حسن شیردل  نویسنده نخستین رمان شهدای اهل کتاب ،
  هویك میناسیان  و شماری از خانواده های شهید اهل کتاب
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سرافرازی اقلیت‌های دینی  در دفاع مقدس
مبــاد مــن  تــن  نباشــد  ایــران  چــو   

بدیــن بــوم و بــر زنــده یــک تــن مبــاد 

اگــر ســر بــه ســر، تــن بــه کشــتن دهیم
از آن بــه، کــه کشــور بــه دشــمن دهیــم

شــود ویــران  کــه  ایــران  اســت  یــغ  در
کنــام  پلنگـــــــان و شــــــــیران شــود

                                                                         )فردوسی حکیم(

 مرور تاریخچه دفاع مقدس به ویژه سرفصل نقش اقلیت های دینی )اهل کتاب(
 در دوران جنگ تحمیلی گویای آن است که بعداز انقلاب اسلامی، دفاع 
مقدس تجلی گاه همبســتگی ملی ایرانیان بوده است. واقعیت آن است که 
تمامی اقوام )که موضوع بحث این مقاله نیست( و پیروان ادیان الهی اعم از 
مسلمان و غیر مسلمان یکپارچه به میدان آمدند و با حضور در جبهه های 
دفاع از خاک و میهن شان، پرچم اتحاد و همدلی را برافراشتند. وجود 115 
شــهید )براساس آمارهای اعلامی استان‌ها( و صدها ایثارگر اعم از جانباز 
و آزاده در میان پیروان اهل کتاب مسیحیان )ارامنه و آشوریان( کلیمی ها و 
زرتشتی ها بیانگر آن است اقلیت‌های دینی همان گونه که در پیروزی انقلاب 
اسلامی نقش ایفا کردند، در هشت سال جنگ تحمیلی نیز خود را جدا از 

سایر هموطنان خود ندانسته و همپای آنان از سرزمین ایران دفاع کردند.
 همه آنان به وســع خویش و به اندازه توان و جمعیتی که داشتند مسئولیت 
ملی و تاریخی خویش را ایفا کردند؛ چه آنکه این همراهی با زبان و کلام 
و تامین امکانات و پشــتیبانی در پشــت جبهه بوده باشــد و چه با تامین 
نیروی انســانی و حضور مستقیم در جبهه های جنگ. از یاد رفتنی نیست 
کــه همزمان با آغاز جنگ تحمیلی، از ســوی نمایندگان اقلیت های دینی 
در مجلس شــورای اســامی و همچنین نهادها، نشــریات، انجمن ها و 
مؤسسات وابسته به آنان بیانیه ها و اعلامیه هایی صادر شد كه در همه آنها 
به آمادگی ارامنه، آشــوریان، كلیمیان و زرتشــتیان ایران برای مشاركت در 
جنگ و كمك به برادران مسلمان و پاسداری از استقلال كشور اشاره شد. 
این اعلام آمادگی در عرصه حمایت معنوی محدود نماند چنانکه مدارس 
اقلیت‌های دینی محلی برای جمع آوری کالاهای اهدایی خانواده های آنها 
در دوران جنگ بود و خانواده ها با شور و شوق، بخشی از امکانات خود را 
در طبق اخلاص گذاشته و به رزمندگان اهدا می کردند. همینطور ستادهای 
کمک رســانی توسط شــورای خلیفه گری در شــهرهای تبریز، اصفهان، 
تهران و ارومیه و ســایر اقلیت های دینی در مناطق مختلف کشور تشکیل 
 شــده بود و این ستادها کمک‌های پیرون اهل کتاب را به جبهه‌های جنگ 
جمع آوری می‌کرد. مهمتر آنکه، اندک روزهایی پس از آغاز جنگ تحمیلی 
 تابوت شــهیدانی چون زوریک مرادیان )19 مهر 1359(، پایلاک آودیان

 )23 مهــر 1359( و یرمی یعقوب )اول آبان(، از پیرانشــهر در غرب و از 
دزفــول و جنوب ایران به عنوان اولین شــهدای اقلیت های دینی به آغوش 
مادران و خانواده هایشــان بازگشــتند. این حضور در جبهه ها و همراهی 
با رزمندگان تا آخرین روزهای جنگ ادامه داشــت چنانکه شهدانی چون 

روبرت لازار و شهید باباجانیانس اندکی مانده به روزهای پایان جنگ تحمیلی 
جان شــان را تقدیم کردند. امروز اگر به گذشــته برگردیم می بینیم که خون 
جوشان شهدای اقلیت های دینی به خصوص ارامنه )مسیحیان( در پیرانشهر، 
سومار، فکه، میمک، خرمشــهر و... و سایر مناطق عملیاتی چون رودخانه 
ای بر حیات میهن جاری هســتند. بر این طومار ایثار، باید شمار جانبازان و 
آزادگان ارمنی و سایر اقلیت های دینی را بیفزاییم که خود نشانه و گواه دیگری 
بر وظیفه شناسی آنان در دفاع از خاک و سرزمین شان در زمان ضرورت است.

»شــاهدیاران« این بار روایتگر مجاهدت و ایثار کســانی است که چه بسا 
کمتــر چنین انتظاری از آنها می رفت. جامعــه انقلابی ایران به تازگی تحت 
حکومت دینی روحانیون و انقلابیون شــیعی در آمده و ســاختار سیاسی و 
اجرایی کشور تحت بیرق ایدئولوژی اسلامی و گفتمان موعود گرایی قرار گرفته 
 بــود. با این وجود پیروان ادیان مختلف دینی که بزرگترین جامعه آنان متعلق

 به مســیحیان )ارامنه و آشوریان( اســت در کنار زرتشتیان و کلیمیان دست 
یاری به هموطنان خود )مسلمانان( دادند و مسئولیت تاریخی و ملی خود را 

به منصه ظهور رساندند. 
 گزافــه نیســت کــه بگوییــم در روایت این شــماره از »شــاهد یــاران«، 
به سراغ بازماندگانی رفته ایم که شهدای آنها بیش از شهدای اسلام گمنام مانده 
و اگر دیدارهای مســئولان نظام به ویــژه رهبر معظم انقلاب از همان ابتدای 
دوران دفاع مقدس با بازماندگان این شــهدا نبود، آنها امروز گمنام تر بودند. 
روایت های این شماره از نشریه نشان می دهد که مادران، پدران، خواهران و 
برادران و ... هنوز با خاطرات شهدای خود و مهمتر از آن با آرمان و آرزوهای 
آنها می زیند. آنان نه از شهادت دردانه هایشان ناراحت هستند و نه از ایفای 
مسئولیت در برابر میهن شان پشیمان شده اند. گرچه امکان و فرصت حضور 
در میان بازماندگان بیش از صد شــهید که برخی از آنها در خارج از تهران و 
عده ای در خارج از ایران زندگی می کنند، فراهم نشــد اما برآیند اظهارات و 
ســخنان حدود 20 خانواده شهید که در این شماره از نشریه منتشر می شود، 
)اســامی همه شهدا که به دلیل عدم دسترسی ما به خانواده‌هایشان گفت‌وگو 
با آنها میسر نشــد، به صورت فرهنگ اعلام در پایان نشریه  ارائه می‌گردد.( 
بیانگر آن است که اینان چون گذشته استوار و محکم هستند و عملکرد خود 

در دفاع مقدس را مایه سرافرازی و وظیفه ملی شان می پندارند.
در میان سخنان بازماندگان شــاید گلایه از وجود مشکلات و نابسامانی ها 
وجود داشــته باشــد و گاه توقعات به حق آنها تامین نشده و گاه وظایف نهاد 
های مختلف در قبال آنها انجام نشــده است اما با این همه تاکید داشتند که 
اگر دیگر بار برای حمایت و دفاع از کیان کشور ضرورتی در میان باشد، ذره 

ای تردید ندارند. 
ســخن کوتاه در این باره همان بیانات امام راحل است که در ابتدای پیروزی 
انقلاب اسلامی و در جمع نمایندگان دینی ارمنی، کلیمی، آشوری و زرتشتی 
 فرمودنــد: »ما همه تحت پرچم توحید هســتیم. تا با هم مجتمع نباشــیم،

 نمــی توانیم در مقابل کفر مقاومت کنیم. همة ما تحت لوای توحید مجتمع 
هســتیم. ایران مال همه است و توحید مذهب همه است و مبدأ و معاد ایدة 
همه اســت و ما این مشترکات را داریم و ملت واحده هستیم و لازم است که 

در مسائل ایران همه در صحنه باشیم.« 

دیباچه
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ارامنه خیلی خدمت کردند

همه‌جای خانه، حال و هوای کریسمس دارد. یک درخت 
کاج مصنوعیِ یک متریِ تزئین‌شده در گوشه‌ی اتاق است. 
چند کادوی آماده هم کنارش قرار گرفته که احتمالًا برای 
فردا و روز میلاد حضرت مسیح است؛ هرچند که از نظر 
ارمنی‌ها، میلاد حضرت مسیح ۱۰ روز دیگر است. روی 
کمدِ ویترینی، یک قاب عکس از آقا گذاشته‌اند. به تاج 
کاج، زنگوله‌ای وصل است که مدام صدا می‌کند. همه، 
از مسئولین گرفته تا اعضای خانواده، دست‌به‌دست هم 
می‌دهند تا زنگوله را جدا کنند و تاج را دوباره سر جایش 
نصبش  درست  نمی‌شوند  موفق  هم  بالاخره  بگذارند. 

کنند. برادر شهید می‌گوید »فدای سرتان«
را  موبایل‌ها  که  می‌شود  خواسته  خانواده  اعضای  از 
را  موبایل  شهید  برادر  دهند؛  تحویل  و  کنند  خاموش 
اینکه  با  می‌دهد.  تحویل  اکراه  با  و  می‌کند  خاموش 
خوش‌برخورد است مشخصاً از این کار ناراحت است. با 
اشاره به مادرش می‌گوید »نمی‌دانم، چی کار کنم!« به او 

گزارشی از تقدیر رهبر انقلاب
 از ایثارگری اهل کتاب در دفاع مقدس

می‌گویند که خواهر و دخترش را صدا کند که بیایند داخل 
دختری  و  شهید  خواهر  نشده.  کم  عصبانیتش  از  اتاق. 
نفر  اکراه می‌آیند. یک  با  برادرزاده‌ی شهید است هم  که 
توضیح می‌دهد که مهمان امشب رهبر انقلاب است که 
تا چند دقیقه‌ دیگر می‌رسند و عذرخواهی می‌کند بابت 
منزل در  نیست  هم  انگار حواسش  مزاحمت‌ها.   همه‌ی 
 یک خانواده‌ مسیحی است؛ آخر حرفش می‌گوید: »به 
برکت صلوات بر محمد و آل محمد« لبخندی روی لب 
دختر می‌نشیند و چشم‌هایش گرد می‌شود. خودش هم 
نمی‌داند که باید باور کند یا نه. برادر شهید که حالا فهمیده 
برمی‌گردد:  لبانش  به  لبخند  است،  قرار  چه  از  ماجرا 
اصلًا  را  این حرف‌ها  مزاحمتی؛  »خواهش می‌کنم، چه 
هیچ‌چیز  احتمالًا  و  است  مادر گوشش سنگین  نزنید.« 

نشنیده و هنوز گوشه‌ای نشسته است.
لحظه‌ها خیلی کند می‌گذرد و هیچ کاری هم نمی‌توان 
خبر   ۱۹:۴۵ ساعت  همدیگر.  کردن  نگاه  جز  به  کرد 

می‌دهند که آقا رسیده‌اند. برادر شهید، مادر را می‌برد دم 
در. انگار مادر هنوز هم نمی‌داند چه خبر است؛ رهبر را 
که می‌بیند، آن چهره‌ مضطرب چند لحظه پیش، تبدیل 
می‌شود به یک چهره‌ مهربان و پر از اشک؛ خم می‌شود 
که  ببوسد  را  ایشان  دست  نمناک،  صورت  همان  با  و 
را  مسلمانان  آداب  احتمالا  و  می‌دهد  تذکری  پاسداری 
از مادر می‌پرسند: »حالتان خوب  آقا  یادآوری می کند. 
است؟« و جوابی غیرمنتظره می‌شنوند: »نه، مریضم« با 
لحن مهربانانه‌ای می‌گویند: »چرا؟ خدا نکنه. پس بیایید 
بنشینید.« و خیلی سریع می‌روند روی صندلی بنشینند و 

می‌گویند: »خانم هم بیان همین‌جا.«
 مادر که می‌نشـــیند، آقا مجدد   می‌پرسند: »حالتون خوبه؟«

و زن باز هم بـــا ناله می‌گوید: »نه، مریضم؛ دیســـک 
کمر دارم. آرتروز دارم. پوکی اســـتخوان دارم. همه‌چیز 
دارم.« خـــودش خنده‌اش می‌گیـــرد و همه می‌خندند. 
 آقـــا دلـــداری می‌دهند: »ان‌شـــاءالله ایـــن رنج‌های
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زندگـــی باعث می شـــود که خـــدای متعـــال در آن 
نشـــئه‌ دیگر به شـــما لطف کند. بدانیـــد هیچ چیزی 
در این دنیا بی‌حســـاب نیســـت؛ مثل کفّـــه‌ی ترازو؛ 
اگـــر اینجا یک زحمتی برای انســـان داشـــت، ممکن 
اســـت اجرش را در دنیا نبیند امـــا آن دنیا اجر خواهد 
داشـــت. بیماری همین‌طور اســـت. فرزند شـــما هم 
شـــهید شـــده و این هم پیـــش خدای متعـــال اجر 
خواهـــد داشـــت.« مادر خیلـــی نمی شـــنود. فقط 
ســـعی می‌کند رویش به سمت آقا باشـــد و سرش را 

دهد. تـــکان  تأیید  به 
رهبر عکس شهید را می‌خواهند و مادر با دیدن عکس، زیر 
لب جملاتی می‌گوید و بغض می‌کند. برادر شهید می‌گوید 
برادرم بعد از قطعنامه در فکه شهید شد. آقا می‌گویند: »خدا 
لعنتشان کند. بعد از اینکه جنگ تمام شد و ما هم قطعنامه 
را قبول کردیم، اینها حمله کردند. من هم بلند شدم رفتم 

جبهه.« و برادر شهید بلند می‌گوید »بله، یادم هست«
به‌خاطر  ان‌شاءالله  »خدا  می‌دهند:  ادامه  را  حرفشان  آقا 
این رنجی که کشیدید، به شما اجر بدهد. خدا ان‌شاءالله 
این جوان عزیز شما را با حضرت مسیح محشور کند؛ با 
اولیایش محشور کند. اینها فداکاری و مجاهدت کردند. 
این  اینها  دارد.  ارزش  خدا  پیش  مجاهدت  و  فداکاری 
ارزش را آفریدند. و این را هم شما بدانید! اگر امروز من، 
شما، دیگران، در یک محیط امنی داریم زندگی می کنیم، 
به برکت کار اینها است. اگر اینها در خانه می ماندند...« و 
با حالت خاصی ادامه می‌دهند: » مثل بعضی بی‌غیرت‌ها 
ما  امروز  نرفتند،  و  ماندند  خانه  در  که  بی‌خیال‌هایی  و 
و  خونسرد  خیلی  شهید  برادر  نداشتیم.«  را  امنیّت  این 
یا  می‌‌گوید؛ حالا  کلمه‌ای  آقا  هر جمله‌  بین  خودمانی، 

خطاب به آقا یا خطاب به اطرافیان.
رهبر انقلاب برای سلامتی مادر دعا می‌کنند و مادر در ازای 
هر دعای ایشان، یک جواب می‌دهد: »سلامت باشید... 
خدا بهتون عمر بده... خدا بچه‌هاتون رو براتون نگه داره...« 
و انگار که دوباره یاد پسر خودش افتاده باشد، گریه می‌کند و 

بین گریه می‌گوید »هیچ وقت یادم نمیره.«...

یک ظــرف میوه‌ خردشــده روی میز جلوی آقا     
می‌گذارند؛ آقا یک قاچ ســیب می‌خورند و ظرف را 
می‌دهند که بقیه هم از میوه‌ها بخورند. بعد، از شــغل 
برادر می‌پرسند. برادر شهید می‌گوید شوفاژکار است. آقا 
می‌گویند: »ارامنه در کارهای مکانیکی وارد هستند. شما 
هم آچار به دست هستید پس.« و یاد خاطره‌شان از حضور 
ارامنه در جنگ می‌افتند: »من داشتم میرفتم جبهه؛ سال ۵۹ 
بود؛ می‌رفتم ]جبهه[ و برای نماز جمعه می‌آمدم تهران، نماز 
 جمعه را می خواندم و بعد راه می‌افتادم می‌رفتم ]جبهه[. 
می‌رفتم در پایگاه دوم ترابری؛ آنجا یک سالنی بود؛ آنجا 
منتظر می شدیم تا هواپیمای سی۱۳۰ می‌آمد و سوار می 
شدیم و می رفتیم. وارد سالن شدم، دیدم ولوله‌ جمعیتّ 
است. همین‌طور نشسته‌اند روی زمین؛ صندلی هم خیلی 

نبود؛ روی زمین نشسته‌اند. گفتم اینها کی هستند؟ گفتند 
اینها ارامنه هستند؛ آمده‌اند که بیایند جبهه برای کارهای 
پشتیبانی تعمیراتی؛ با ما آمدند جبهه. بعد مرحوم چمران 
اینها را برداشت برد به یک نقطه‌ای نزدیک اهواز؛ آنجا یک 
کارگاه مفصل درست کردند؛ اینها هم کارشان تعمیرات 
ماشین‌های ترابری و جنگی و اینها بود. خیلی خدمت 

کردند ارامنه، خیلی خدمت کردند«...

خاطره که تمام می‌شــود، آقا به کیک‌های روی     
میز اشــاره می‌کنند و می‌پرسند: »این کیک‌ها را هم 
خانم درست کردند؟« مادر نگاهی به کیک‌ها می‌کند 
تا منظور ایشــان را بفهمد. بعد می‌گوید نه. و برادر 
ادامه می‌دهد که کیک‌ها بازاری است و فوری بلند 
می‌شود تا شــیرینی تعارف کند. نوه انگار باورش 
نمی‌شــود مادربزرگش از این کارها بلد باشــد؛ از 
سؤال آقا خنده‌اش گرفته اما مادر آرام به آقا می‌گوید 
»قبلًا درست می‌کردم اما الان دیگر نمی‌توانم.« برادر 
که ظاهراً تا حدی با احکام اسلام آشناست، قبل از 
اینکه ســینی را تعارف کند، با تردید می‌گوید »البته 
از قنادی ارمنی‌ها خریده‌ایم حاج‌آقا.« آقا می‌گویند: 
»بیارید اینجا.« یک نفر از همراهان بلند می‌شــود و 
یک شیرینی در ظرف مقابل ایشان می‌گذارد. برادر 
می‌گوید »این یکی‌ها بهتره« و آقا هم می‌گویند: »هر 
کدام بهتر است را بگذارید.« برادر شهید با خوشحالی، 
شیرینی بهتر را نشان می‌دهد. خواهر و دخترش هم 
از دور با نگرانی نگاه می‌کنند که او شیرینی خوبی در 
ظرف بگذارد. تعجب‌شان وقتی بیشتر می‌شود که آقا 
می‌پرسند: »قناد ارمنی خوب سراغ دارید؟« و برادر 
بلافاصله نشــانی یک قنادی را می‌دهد و می‌گوید: 
»قهوه هم آنجا سرو می‌کنند. خوشمزه هم هست.« 
آقا تکه‌ای شیرینی را می‌خورند و می‌گویند شیرینی 

خوبی است. ذره‌ کوچکی هم که روی قبایشان می‌افتد 
را هم برمی‌دارند و در دهان می‌گذارند...

آقا می‌پرســند: »در خانه به چه زبانی صحبت     
می کنید؟« برادر می‌گوید »هم آشــوری، هم ارمنی. 
ترکی را هم حرف می‌زنیم که یادمان نرود، دخترم 
هم یاد بگیرد. فارسی هم که دیگر برایمان بین‌المللی 
اســت.« خواهرش بین‌المللی را ترجمه می‌کند: »با 
همســایه‌ها فارســی حرف می‌زنیم« مادر که دیگر 
سرحال شــده، می‌گوید »آشوری سخت است اما 
ارمنــی نه«. صحبت می‌رود به ســمت خط ارامنه 
و آشــوری. آقا هم توضیح می‌دهند که اصل خط 
آشوری به خط آرامی برمی‌گردد. و برادر می‌گوید که 
خط ارمنی هم شبیه خط روسی است. آقا می‌گویند: 
»روسی تغییریافته‌ی لاتین است. البته شما دینتان هم 
با روس‌ها یکی اســت و ارتدوکس هستید.« آقا از 
اسقف‌شان می‌پرسند که برادر می‌گوید اسقف فعلی 
را نمی‌شناسد اما اسقف قبلی، ارداک مانوکیان بوده 
است که چند سال پیش فوت شده. آقا، مانوکیان را 
خوب به یاد دارد؛ همیشه خاطره‌ همراهی او با کشور 
و اظهار محبت‌اش به مســئولین نظام را می‌گوید. 
برادر می‌پرسد فارسی بلد بود؟ آقا می‌گوید: »اوایل 
نه؛ اینها از لبنان می‌آیند و زبانشان عربی است. من 
البته عربــی می‌فهمیدم.« بــرادر می‌گوید ارمنی را 
هم جوری حــرف می‌زنند که ما اصلًا نمی‌فهمیم. 
دختر می‌زند زیر خنده. آقا می‌گویند: »شاید ارمنی 
را بــا لهجه‌ عربــی صحبت می‌کننــد.« و توضیح 
 می‌دهد که سراســقف ارمنی‌ها در ارمنستان است 
و او اسقف لبنان را تعیین می‌کند و ایران یکی از توابع 

لبنان در این مساله است و اسقفش از آنجا می‌آید.

بیش از نیم ساعت از جلسه گذشته و کم‌کم وقت رفتن 
می‌رسد. آقا اعضای خانواده را دعا می‌کنند: »ان‌شاءالله 
باشید. حقیقت  که در خدمت معنویات و حقایق دینی 
همان  ندارد.  تفاوتی  اسلام  دین  حقیقت  با  مسیح  دین 
شاید  اسلام  است،  آورده  مسیح  حضرت  که  را  چیزی 

اضافه هم داشته باشد«
دیدن  از  شدیم  خوشحال  »خب!  می‌کنند:  مادر  به  رو  آقا 
شما«. مادر جواب می‌دهد »سلامت باشید؛ خیلی ممنون؛ 
شما بزرگ مایید.« آقا می‌گویند: »خدا ان‌شاءالله حفظتان 
کند« و مادر جواب می‌دهد »هرچه خدا خواست«. برادر 
روزه‌اش  و  نماز  مادرم  »حاج‌آقا!  می‌دهد:  توضیح  شهید 
پنجاه  یک  وضعش  این  با  بوده.  کامل  پیارسال  پارسال  تا 
 روز و یک بیست‌وپنج روز روزه می‌گرفت.« آقا می‌پرسند
»کلیسا هم می‌روند؟« برادر می‌گوید خودم می‌برمش. آقا 
به همگی عیدی می‌دهند و به ترکی از مادر اجازه‌  مرخصی 
می‌خواهند و مادر به ترکی می‌گوید »قدم روی چشممان 

گذاشتید«

 رهبر عکس شهید را می‌خواهند 
و مــادر بــا دیدن عکــس، زیر لب 
جملاتی می‌گوید و بغض می‌کند. 
برادر شــهید می‌گوید برادرم بعد 
از قطعنامه در فکه شهید شد. آقا 
می‌گویند: »خدا لعنتشــان کند. 
بعد از اینکه جنگ تمام شــد و ما 
هم قطعنامه را قبول کردیم، اینها 
حمله کردند. من هم بلند شــدم 
رفتم جبهه.« و برادر شهید بلند 

می‌گوید »بله، یادم هست« 
 Khamene.ir :برگرفته از 
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محافظان
 توبیخ شدند

از  شهدا  معظم  خانواده  با  انقلاب  معظم  رهبر  دیدار 
در  )ره(  امام  نماینده  جنگ  اوایل  ایشان،  که  دورانی 
بود،  »چمران«  شهید  معاون  یعنی  بود،  دفاع  وزارت 
شروع شد. امام جمعه تهران که شدند این کار را شروع 
است  این  افتخارمان  دارد.  ادامه  هم  هم‌چنان  و  کردند 
که در استان تهران، خانواده دو شهید به بالا نداریم که 
آقا خانه‌شان نرفته باشد. تقریبا محله و خیابان اصلی در 
شهر تهران نداریم که ایشان نیامده باشند و بلد نباشند. 

شیفت  روزهای  بعضی  سال  هفت  شش،  حدود 
شهدا  معظم  خانواده  ملاقات  تنظیم  مسئول  کاری‌ام، 
چگونه  وضعیت  و  شرایط  می‌دانم  به‌همین‌خاطر  بودم. 
باحال‌ترین  باصفاترین،  شهدا،  خانواده  دیدارهای  بود. 
لذتی که آدم می‌خواهد ببرد را دارد. بعضی‌هایش خیلی 
یک  فقط  می‌روی  شهید  خانواده  یک  است.  سوزناک 
فرزند داشتند كه آن هم شهید شده است. خیلی سخت 
است برای یک پدر و مادر که یک بچه بزرگ کرده باشند، 
آن بچه‌شان را هم در راه خدا داده باشند. هرچند آن‌ها با 
افتخار می‌گویند، ولی ما که می‌نشینیم نگاه می‌کنیم، آن 

خستگی را احساس می‌کنیم.
روحیه  شهید  چند  تقدیم  با  شهدا  خانواده  از  بعضی 
»خرسند«،  شهید  خانواده  مثال  طور  به  دارند.  عجیبی 
در نازی‌آباد. خانواده خرسند چهار تا شهید داده است؛ 
پدر خانواده، دو فرزند خانواده و داماد خانواده. مادر این 
آقا  با  بانجابت  و  باصلابت  قدرتمند،  این‌قدر  شهیدان 

صحبت می‌کرد که یکی دو بار آقا گریه کرد.
این فقط اختصاص به شهیدان شیعه ندارد. همه آدم‌هایی 
که در راه خدا در کشور ما از ادیان مختلف کشته شدند. 

چه شیعه، چه سنی، چه مسیحی و...
صبح روز کریسمس یعنی عید پاک ارامنه، آقا فرمودند 

خانه چند ارمنی و عاشوری اگر برویم خوب است. ما 

آدرسی از ارامنه نداشتیم. اطلاعات خانواده شهدا را از 
توی  هم  سری  یک  و  کلیساها  از  مقداری  شهید،  بنیاد 
رفتیم  رفتیم. صبح  دیدگاه  این  با  و  کردیم  پیدا  محله‌ها 
خانواده  تا  سه  دو  شمالی،  مجیدیه  محله  توی  گشتیم 
صحبت  آن‌ها  با  و  زدیم  را  خانه‌‌ها  درب  کردیم.  پیدا 

حاشیه‌هایی  جالب از  دیدار
  رهبر انقلاب  با خانواده‌های شهید  اهل کتاب

سلام  می‌رویم  که  مسلمان‌ها  خانواده  توی  کردیم. 
پایگاه  بسیج،  از  آمدیم  هیئت  از  می‌گوییم  و  می‌کنیم 
نشان  کارتی  و  می‌گوییم  چیزی  یک  بالاخره  ابوذر، 
که  آمدیم  بسیج  از  که  بگوییم  ارمنی‌ها  بین  می‌دهیم. 
نشان  صداوسیما  کارت  بگوییم.  فرهنگش...  بالاخره 
اسلامی‌ایران  جمهوری  صداوسیمای  از  گفتیم  و  دادیم 
هستیم. امشب شب کریسمس که شب پاک شماهاست 
می‌خواهیم فیلمی‌از شماها بگیریم و روی آنتن بفرستیم.
برای نماز مغرب‌وعشا با یک تیم حفاظتی وارد مجیدیه 
ابلاغ  ما  به  کرد  حرکت  که  اسکورت  گفتیم  شدیم. 
هم  اسکورت  دیگر.  کارمان  سر  می‌رویم  می‌کنند، 
زیاد  بی‌سیم  با  هستیم  منطقه  توی  ما  این‌که  هوای  به 
بالاخره  شبکه  روی  نرود،  لو  مسیر  که  نکنند  صحبت 
پخش می‌شود. چیزی نگفتند. یک آن مرکز من را صدا 

کرد با بی‌سیم گفتم به گوشم.

موردمان را گفت که شخصیت سر پل سیدخندان است. 

سر پل سیدخندان تا مجیدیه کم‌تر از سه چهار دقیقه راه 

پیاده شدم. در خانه را زدم.  از ماشین  است. من سریع 

خانمی‌از گل بهتر آمد دم در، در را باز کرد. ما با یاالله 

یاالله خواستیم وارد شویم، دیدیم نمی‌فهمد که. بالاخره 

و  نودال  گفتیم  می‌کردیم.  باید  کار  چون  شدیم.  وارد 

این‌ها  و  کارگردان  بودیم،  شنیده  که  چیزایی  و  اَمپِکس 

بروند تو.

 کارگردان رفت پشت‌بام پست بدهد! اَمپِکس رفت توی 

زیرزمین پست بدهد! آن رفت توی حیاط پست بدهد! 

فیلممان بود. یک ذره که نزدیک شد، بی‌سیم اعلام کرد 

که ما سر مجیدیه هستیم. من هم با فاصله‌ای که بود به 

این خانم گفتم: ببخشید! الآن مقام معظم رهبری دارند 

مشرف می‌شوند منزل شما.

گفت: قدم روی چشم، تشریف بیاورد. گفتید کی؟
من اسم حضرت آقا را گفتم. ـ ‌، تا اسم آقا را گفتم افتاد 
وسط زمین و غش کرد. فکر کردیم چه کنیم داستان را؟ 
یاالله  پایین.  آمدند  پله  از  تا دختر  دو  کردیم،  بیداد  داد 

یاالله گفتیم و بهشان گفتیم که مادرتان را فعلا مراقبت 
کنید. مادر را بردند توی آشپزخانه.

دخترها گفتند: چه شد؟
ما همان صداوسیمایی‌هایی هستیم که  ببخشید!  گفتم: 
معظم  مقام  که  فهیمدیم  الآن  ولی  بودیم.  آمده  صبح 

رهبری می‌آیند منزلتان، به مادرتان گفتیم غش کرد. 

تا اجازه نگرفت وارد خانه نشد    
آوردند.  حال  به  را  خودشان  مادر  کردند  شروع  این‌ها 
کرد  اعلام  بی‌سیم  آوردند.  قند  آب  بود،  افتاده  فشارش 
باز کردم.  آقا پشت در است. من دویدم در خانه را  که 
در.  دم  رفت  می‌ایستاد،  در  كنار  باید  که  هم  نگهبانی 
کارهای حفاظتی‌مان را انجام دادیم. آقا از ماشین پیاده 
و  کرد  نگاه  خانه  در  توی  آمد  بشود.  خانه  وارد  تا  شد 

گفت: سلام علیکم.
گفتم: بفرمایید.

گفت شما؟
نه این‌که ما را نمی‌شناخت، گفتند، تو چه کاره‌ای یعنی؟ 

گفتیم: صاحب‌خانه غش کرده.
گفت: کس دیگری نیست؟

یاد آن افتادیم که دو تا دخترها هم می‌توانند به آقا بگویند 
بفرمایید. گفتیم آقا شما بفرمایید داخل.

گفت: من بدون اذن صاحب‌خانه به داخل نمی‌آیم.
دست  از  این‌جا  را  خودش  حفاظت،  مفهوم  و  معنی 
نمی‌دهد. مهم‌تر از حفاظت این است. بدون اذن وارد 
میزبان  باشد،  است  نظام  رهبر  نمی‌شود.  کسی  خانه 
ممکن  شکل  ضدحفاظت‌ترین  باشد،  است  ارمنی 
اصلی  خیابان  توی  رهبری  معظم  مقام  که  است  این 
رهبری  عظمت  آن  با  روحانیت  لباس  با  چهارراه،  توی 
خودشان بایستند، همه مردم هم ایشان را ببینند و ایشان 

بدون اذن وارد خانه کسی نشوند.
این دخترها  از  یکی  به  آشپزخانه.  توی  رفتم  دویدم  من 

گفتم آقا دم در است بیایید تعارف کنید بیایند داخل.
را  لباسمان  ما  پس  گفتند:  نبود.  تنشان  مناسبی  لباس 

عوض کنیم.
شما  بپوشند،  مناسب  لباس  رفته‌اند  که  گفتیم:  آقا  به 

بفرمایید داخل.
گفتند: نه می‌ایستم تا بیایند.

کردیم  سعی  هم  ما  ایستادند.  در  دم  دقیقه‌ای  چند 
دور  نردبان  مثل  بیاوریم،  را  دارند  بلند  قد  که  بچه‌هایی 
ایشان بچینیم که ایشان پیدا نباشد. راه دیگری نداشتیم. 
لباس  بودند  دانشجو  چون  شدیم.  معطل  دقیقه  چند 
دانشجویی مناسب داشتند. یكی از دخترها، دوید و آقا 
را دعوت کرد و آقا رفتند داخل اتاق. این خانم پیش آقا 
رفت و خوش‌آمد گفت. بعد گفت كه مادرمان توی این 

اتاق است، الآن خدمت می‌رسد.
رفتند بیرون. آقا من را صدا کرد گفت این‌ها پدر ندارند؟

گفتم: نمی‌دانم. چون صبح نپرسیده بودم.
گفت بزرگ‌تر ندارند؟ برادر ندارند؟
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رفتیم آن اتاق پشتی. به دختر‌ها گفتم: ببخشید، پدرتان؟
گفتند، مرده.

گفتیم، برادر؟
گفتند، یکی داشتیم شهید شده.

گفتیم، بزرگتری، کسی؟
گفتند، عموی ما در خانه بغلی می‌نشیند.

بیاوریم  را  عمو  که  است  این  کار  بهترین  کردیم  فکر 
بیرون  خانه  از  را  عمو  بزنیم  کلکی  چه  حالا  بیرون. 
با این هیبت و این تیپ و قدوقواره، لباس‌ها،  بیاوریم؟ 
من  بگویی  بخواهی  هم  هرچه  اسلحه.  و  تیپ  شکل، 
کسی نیستم، قیافه‌ات تابلو است. در بغلی را زدیم. یک 
آقایی آمد دم در سلام کردم. گفتم، ببخشید! امر خیری 

بود خدمت رسیدیم.
این بنده خدا نگاه کرد، یک مسلمان بسیجی، خانه یک 
ارمنی آمده، چه امر خیری؟ خودش تعجب کرد. رفت 
لباس پوشید آمد دم در. محترمانه باهاش پیچیدیم توی 
خانه برادر خودش. داخل خانه که شدیم، نگهبان او را 
امر  برای  گفت،  خودش  پیش  کرد،  نگاه  کرد.  بازرسی 

خیر مگر آدم را بازرسی می‌کنند؟
بعد از بازرسی قضیه را بهش گفتیم. گفتیم: رهبر نظام 
خواهش  نداشتند،  بزرگتری  چون  این‌ها  این‌جا،  آمده 

کردیم که شما هم تشریف بیاورید.
بردیم  و  افتاد   دید،  که  را  آقا  و  بردیم  كه  داخل  را  او 
ما با  زبانشان  آقا.  کنار  صندلی  روی   نشاندیم 
سلام  آقا  با  بالاخره  مکافاتی  با  می‌کند.  فرق    
آقا  برای  همدمی‌را  یک  درنهایت  و  کرد  احوال‌پرسی  و 

مهیا کردیم.

حضرت آقا چایی و شیرینی‌شان را خورد    
دعا،  التماس  با  و  مادر  سر  بالای  اتاق  این  توی  رفتیم 
مادر را هم راه انداختیم. آمدند رفتند بالا، لباس مناسب 
پوشیدند و آمدند پایین. وقتی وارد اتاق شد، آقا تعارفشان 
کردند در کنار خودشان، کنار همان عمویی که نشسته 
را  آمده‌ایم که حرف شما  ما  مادر!  بعد هم گفتند:  بود. 
دوستان  بودید،  شده  مشکل  دچار  شما  چون  بشنویم؛ 

عموی بچه‌ها را آوردند.
که  بود  این  سؤالشان  اولین  آقا  نشستند.  آمدند  دخترها 

شغل دخترها چیست؟
گفتند: دانشجو هستند.

صحبت  كلی  این‌ها  با  و  کرد  شان  تحسین  خیلی  آقا 
کردند، توی این حالت، این دختر سؤال کرد که آقا آب، 

شربت، چیزی برای خوردن بیاورم؟
که  نمی‌دانستم  خودم  من  است.  درس  همه‌اش  این‌ها 
نمی‌خورد؟  یا  می‌خورد  آقا  نیاورد؟  یا  بیاورد  بگویم 
گفتم:  کردم،  سؤال  آقا  از  آقا،  کنار  رفتم  نمی‌دانستم. 
بیاوریم؟ چایی  این‌ها می‌گویند که خوردنی چیزی  آقا 

چیزی بیاوریم؟
می‌پرسند  مهمان  از  هستیم.  مهمانشان  ما  گفتند:  آقا 
ما  بیاورند  چیزی  اگر  خُب  نیاورند؟  یا  بیاورند  چیزی 

می‌خوریم.
بعد خود آقا گفتند: بله دخترم! اگر زحمت بکشید چایی 
را  آب‌میوه شما  هم  هم چایی،  من  بیاورید،  آب‌میوه  یا 

می‌خورم.
این‌ها رفتند چایی، آب‌میوه و شیرینی آوردند. خود میوه 
این‌‌طوری  مسلمان‌ها  خانه  توی  خُب  آوردند.  هم  را 
می‌دهد  می‌کند  پوست  میوه  تا  چند  نفر  یک  است. 
شهید،  پدر  به  همان‌جا  می‌کند.  دعا  هم  آقا  آقا،  دست 
مادر شهید، پسر شهید و یا همسر شهید آن خوراکی را 
تقسیم می‌کنیم، همه یک قسمتی از این میوه می‌خورند 
که آقا به آن دعا کرده. توی ارمنی‌ها هم همین کار را باید 

می‌کردیم؟ واقعاً نمی‌دانستیم.
خورد،  آقا  آوردند،  آب‌میوه  خورد،  آقا  آوردند،  چایی 
توی  دقیقه  چهل  حدود  آقا  خورد.  آقا  آوردند،  شیرینی 
مثل  این‌ها صحبت کردند.  با  و  نشستند  ارمنی‌ها  خانه 

بقیه جاها آقا فرمودند: عکس شهیدتان را من نمی‌بینم. 
عکس شهید عزیزمان را بیاورید ببینم.

توی خانه مسلمان‌ها چهار تا عکس بزرگ شهید وجود 
دارد که توی هر اتاقی یکی هست. می‌پریم و می‌آوریم. 
عکس  آلبوم  آوردند.  را  عکس‌شان  آلبوم  رفتند  این‌ها 
را  آلبوم  بود.  شهید  عروسی  شب  برای  متأسفانه  هم 
دوتایی.  عکس  یک  اول  صفحه  آقا.  جلوی  گذاشتند 
آقا  بود.  وسط  آن  بود  گرفته  دوستش  با  فردین  یادگاری 
صحبت  به  کردند  شروع  می‌کردند،  نگاه  همین‌جوری 
تمام  تا  می‌زدند  ورق  را  صفحه‌ها  همین‌جوری  کردن، 
را  شهید  تکی  عکس  خُب!  گفتند:  شد  که  تمام  شود. 

ندارید؟
یک عکس تکی از شهید پیدا کردند و آوردند گذاشتند 
کردن.  تعریف  شهید  از  کردند  شروع  آقا  آقا.  جلوی 
چیزی  اگر  شهادت  نحوه  اسارت،  نحوه  خُب!  گفت: 

داشته به من بگویید.

»مانوکیان«  شهید  بزرگوار،  شهید  این  نام  فهمیدیم  ما 
و  »اردستانی«  »بابایی«،  شهیدان  اندازه  به  است، 
حتی  است.  داشته  جنگی  عملیاتی  پرواز  »دوران« 
حاضر نشد، لاشه هواپیمای جمهوری اسلامی‌به‌دست 
این  است.  فرزندشان  این  خانواده،  آن  بیافتد.  عراقی‌ها 
بزرگوار در نیروی هوایی مشهور است. درباره شهادتش 

و اخلاقش تعریف کردند.

حرفهای مادر شهید    
من  هستید،  ما  منزل  که  حالا  آقا!  گفت:  شهید  مادر 

می‌توانم جمله‌ای به شما عرض کنم؟
را  شما  حرف  که  این‌جا  آمدم  من  بفرمایید،  گفت:  آقا 

بشنوم.
از نظر فرهنگ دینی فاصله داریم، در  با شما  گفت: ما 
داخل  مواقع  خیلی  ولی  می‌کنیم،  شرکت  روضه‌هایتان 
و  عاشورا  روز  حسین)ع(،  امام  شهادت  روز  نمی‌آییم. 
شربت  حسین)ع(  امام  سینه‌زنی  دسته‌های  به  تاسوعا 
ظرف  می‌نشینیم،  دسته‌هایتان  توی  می‌آییم  می‌دهیم. 
مشکل  )مسلمان‌ها(  شما  که  می‌گیریم،  یک‌بارمصرف 
شرکت  شما  مجالس  توی  باشید.  نداشته  خوردن 
الآن  تا  را می‌شنویم. من  از حرف‌ها  بعضی  و  می‌کنیم 
ـ  بانویی  شما  دین  در  را.  چیزها  بعضی  نمی‌فهمیدم 
بین  را  ـ  است  اسلام)ص(  پیامبر عظیم‌الشأن  که دختر 
درودیوار گذاشته‌اند، سینه‌اش را سوراخ کرده‌اند. میخ، 
چی.  یعنی  نمی‌فهمیدم  خورده.  سینه‌اش  به  مسمار 
می‌گفتند مسلمان‌ها یک رهبری داشتند به نام علی)ع(. 
را  دوره 25 ساله، حکومتش  در سه  و  بستند  را  دستش 
 25 در  گفتند،  چی.  یعنی  نمی‌فهیمدم  کردند.  غصب 
بود،  این  بود، شغلش  سالی که حکومتش غصب شده 
آخر شب نان و خرما می‌گذاشت روی کولش می‌رفت 
امروز  ولی  نمی‌فهمیدم.  هم  را  این  یتیم‌هایش.  خانه 

فهمیدم که علی)ع( کیست.
امروز با ورود شما به منزل‌مان، با این همه گرفتاری‌ای 
كه دارید، وقت گذاشتید و به خانه منِ غیر دین خودتان 
تشریف آوردید. شما رهبر مسلمین‌ هستید. من فهمیدم 
بزرگ  چه‌قدر  می‌رفت  یتیم‌هایش  خانه  که  علی)ع( 

است.

پاسداران توبیخ شدند    
دقیقه،‌  عین چهل  بودیم.  این خانواده  با  دقیقه  ما چهل 
به اندازه چند کتاب از این‌ها درس گرفتیم. آقا در خانه 
ارامنه آب، چایی، شربت، شیرینی و میوه‌شان را خورد. 
پاپ  از  کاتولیک‌تر  نخوردند.  ما  دوست‌های  از  بعضی 
به‌سمت  و  كردیم  آن‌ها خداحافظی  با  دیگر.  داریم  هم 
دفتر به‌راه افتادیم. وقتی رسیدیم آقا فرمودند: این بچه‌ها 
شما  كه  بود  چه  کار  این  گفتند:  بعد  بیایند.  بگویید  را 
خانه‌شان  وقتی  بودیم.  خانواده  این  مهمان  ما  کردید؟ 
این‌ها  به  اهانت  این  نخوردید؟  را  غذایشان  چرا  رفتیم 

محسوب می‌شود. نمی‌خواستید داخل نمی‌آمدید.

 صبح روز کریســمس یعنی عید 
پاک ارامنه، آقا فرمودند خانه چند 
ارمنی و عاشوری اگر برویم خوب 
است. ما آدرسی از ارامنه نداشتیم. 
اطلاعات خانواده شهدا را از بنیاد 
شــهید، مقــداری از کلیســاها و 
یک ســری هم توی محله‌ها پیدا 
کردیم و با این دیدگاه رفتیم. صبح 
رفتیم گشتیم توی محله مجیدیه 
شــمالی، دو ســه تا خانواده پیدا 
کردیــم. درب خانه‌هــا را زدیم و با 

آن‌ها صحبت کردیم 

برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی امتداد
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 دو دیدار از یک خانواده شهید

اهل  شهدای  خانواده  با  انقلاب  رهبر  دیدارهای  اگرچه 
دوباره  و  مجدد  دیدار  اما  دارد  دیرینه  ای  سابقه  کتاب 
ایشان از یک خانواده امری بی سابقه است که تنها یک 
شهید  خانواده  به  اختصاص  هم  آن  و  افتاد  اتفاق  بار 
از  که  خانواده  کوچک  دختر  دارد.  »یرمی‌یعقوب« 
ناگوار  اتفاق  یک  دچار  پدر  فراق  غم  در  و  سالگی   20
کاری  توانست  بالاخره  بود،  شده   ) حسی  بی  )بیماری 
کند که رهبر انقلاب مجددا به منزل آنها بیاید که شرح 

آن را در ادامه می‌خوانید.

 طلوع در ارومیه و غروب در اهواز    

در   ۱۳۱۶ سال  فروردین   ۲۹ در  یرمی ‌یعقوب  شهید 

را  دبیرستان  و  ابتدایی  تحصیلات  و  آمد  دنیا  به  ارومیه 

هم در همان ارومیه تمام کرد. یرمی‌بعد از دبیرستان وارد 

داد و  ادامه تحصیل  برق  تهران شد و در رشته  دانشگاه 

به   ۱۳۴۴ سال  در  دانشگاهی  تحصیلات  پایان  از  بعد 
پایان خدمت سربازی  خدمت سربازی اعزام شد و در 
در سال ۱۳۴۶ به استخدام آب و برق خوزستان درآمد. 
رئیس  سمت  در  خوزستانی‌ها  به  وی  ارزنده  خدمات 

سازمان برق چشمگیر بود و همین خدمات بود که باعث 

شد بعد‌ها به سمت مدیریت طرح انتقال نیرو خوزستان 

درآمد و برای طی دوره‌های سه ماهه در طرح انتقال نیرو 

به آمریکا و ژاپن اعزام شد و با اخذ مدارک عالی به وطن 

به  را  ناپذیر خود  ارزنده و خستگی  تا خدمات  برگشت 

هموطنان عزیز ارائه دهد.

گزارشی از دیدار  در  سال 1367
تا عیادت از رادرینا در سال 1380  

و  استعداد  در  شهید  خود  از  کم  شهید  همسر  اما 
قدیمی‌و  پرستارهای  از  او  نداشت؛  سختکوشی 
که  بود  بیمارستان  در  دیدار  یک  طی  و  بود  یک  درجه 
می‌شود.  اوشانا«  بت  »رونی  پرستار  خانم  یرمی‌عاشق 
وجود  با  همسرش  شهادت  از  بعد  حتی  اوشانا  خانم 
و  نکرد  رها  را  پرستاری  زندگی،  مشکلات  و  سختی‌ها 
در زمان جنگ، به مدت هشت سال در بیمارستان امام 
خمینی، پرستار مجروحانی شد که مراقبت خیلی ویژه 
احتیاج داشتند. بعد از جنگ نیز به تدریس پرستاری و 
پرستاری اش  تجربیات سالیان  تا  بهیاری مشغول شد، 
را در خدمت جوان‌های دانشجو قرار بدهد. حاصل این 
نام‌های  به  پسر-  و یک  فرزند-دو دختر  نیز سه  ازدواج 
رامونا، رامایل و رادرینا شد که رادرینا در هنگام شهادت 
و  از رشادت‌ها  و جز شنیده‌ها  داشت  ماه  دو  تنها  پدر، 

خدمات پدر، چیزی به خاطر ندارد.

خادم مردم و آشوری متدین    
ایرانی متعصب،  آنکه یک  بر  شهید یرمی‌یعقوب علاوه 
خوب  آشوری  یک  همچنان  بود،  دیندار  و  درستکار 
سال   ۸ مدت  و  بود  فداکار  و  ایمان  با  مسیحی  یک  و 
داشت.  عهده  بر  را  اهواز  آشوری‌های  انجمن  ریاست 
خانه انجمن اهواز با زحمات شبانه‌روزی ایشان بنا شد. 
خاطرات و کار‌های نیک و زحمات شهید یرمی‌یعقوب 

فراموش نشدنی است.
در آن روزها، اغلب کارمندها محل کار خود را ترک کرده 

اوضاع  این  در  بود  نکرد. گفته  را  کار  این  او  اما  بودند؛ 
و احوال، مردم بیشتر به وجودم نیاز دارند، و مانده بود 
به محل کارش  اهواز. هر روز صبح ساعت هفت،  در 
می‌رفت و خودش با اینکه رئیس بود، آستین بالا میزد و 
تا نیمه شب، کارها را انجام می‌داد. او حتی فرصت نکرد 
برای تولد دخترش به تهران بیاید و او را ببیند و فقط به 

همسرش گفته بود که نامش را بگذارد »رادرینا«
عشق و علاقه وافر شهید یعقوب موجب آن شد که حتی 
خود  اینکه  با  و  بخورد  رقم  راه  این  در  نیز  او  شهادت 
مهر   ۱۶ در  باید  و  بود  دیده  تدارک  تهران  در  سمیناری 
۱۳۵۹ در تهران حضور داشته باشد، اما به خاطر اینکه 
خوزستان  در  جنگ  بحرانی  روز‌های  آن  در  حضورش 
اینکه روز بعدش یعنی  تا  بود، در منطقه ماند  ضروری 
هفدهم مهر جنگنده‌های عراقی به سمت اهواز حمله ور 
شدند و با اینکه او روی زمین می‌خوابد تا شاید نجات 
پیدا کند، اما چون یکی از بمب‌ها نزدیکش فرود آمده 

بود، دهها ترکش به یک طرف بدنش اصابت می‌کند.
به هوش  و  زنده  که می‌رسانند  بیمارستان  به  را  او  وقتی 
بالای  صمیمی‌اش،  دوست  علوی،  دکتر  است.  بوده 
سرش می‌آید و می‌گوید اتاق عمل را برای جراحی آماده 
توانش را جمع کرده و یک  او همه  از عمل،  قبل  کنند. 
جمله، به دکتر علوی گفته بود: »مراقب بچه‌هایم باش و 

بهشان بگو خیلی دوستشان دارم...«

دختری که از داغ پدر زمین‌گیر شد...    
از پدری چنین مستعد و کاری، طبیعتا فرزندانی به سان 
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انتظار است. همان رادرینای کوچک که حتی یک  پدر 
دانشجوی  معماری،  رشته  در  بود  ندیده  را  پدر  هم  بار 
بهترین دانشگاه ایران شد و تازه بیست سالگی را رد کرده 
بود که اتفاقی شوم برایش رقم خورد؛ طرف راست بدنش 
احساس  که  قدر  آن  حس!  بی  و  می‌شود  سر  کلی  به 
می‌کند نه دست راست دارد و نه پای راست! هیچ کس 
نمی‌دانند علت چنین  فوق تخصص-  دکترهای  -حتی 
بیماری عجیبی چیست اما »رامایل« برادر بزرگترش که 
از  این دختر  بود  به مادر گفته  در خارج زندگی می‌کرد 
این طور شده است. دکترها هم  به پدر فکر کرده،  بس 
معتقد بودند فقط مشکل عصبی و تألمات روحی شدید 

می‌تواند چنین حادثه ای بیافریند.

نخستین دیدار؛ کریسمس سال 67    
شهید  این  منزل  به  ای  خامنه  الله  آیت  که  بار  اولین 
آمد،  وقتی  بود.  بزرگوار رفت شب کریسمس سال 67 
آن  و  بودند  فقط همسر و دختر کوچک شهید در منزل 
دخترک خودش را محکم به مهمان شان چسبانده بود. 
او هم پدرانه دست به موهای دختر می‌کشید و نوازش 
آوردند  برای دختر شهید  آن دیدار  از  می‌داد. دو عکس 
آنها را نگاه می‌کرد یاد آن شب برایش زنده  که هروقت 

می‌شد.
اول  دیدار  از  پس  سال  چند  که  نمی‌دانست  کسی  اما 
چه می‌شود و آن دختر دلتنگ که خود را با چند عکس 
سرگرم می‌کرد از فراغ پدر زمین گیر می‌شود. در همان 
ایام بیماری بود که به شدت برای دیدار با رهبر انقلاب 
بی تابی می‌کند و هرچه مادر می‌گوید: »دخترم! ایشان 
بیایند«  ملاقاتت  به  ندارند  وقت  هستند؛  کشور  رهبر 
تا  می‌آورد  فشار  او  به  قدر  آن  نمی‌کند.  قبول  را  حرفش 
درخواست  و  ایشان  دفتر  به  بزند  زنگ  می‌شود  راضی 

ملاقات کند.
مادر  هرچه  نمی‌شود.  خبری  و  می‌گذرد  هفته  چند 
به  که  باشی  داشته  انتظار  ایشان  از  نباید  که  می‌گوید 
 8 روز  صبح  بالاخره  است.  فایده  بی  بیایند،  دیدنت 
اسفند ماه سال 1380 تلفن به صدا در می‌آید و از مادر 

حال و احوال دختر را جویا می‌شوند.
طرف  از  افرادی  می‌کند  تصور  ابتدا  در  خانواده  البته 
گزارش  ایشان  به  را  دختر  حال  تا  می‌آیند  انقلاب  رهبر 
بدهند. مادر هم بسیار مضطرب بود که اگر شخص رهبر 
انقلاب نیاید، »رادرینا« چه واکنشی نشان می‌دهد. در 
می‌شوند  جویا  را  دختر  حال  و  می‌آیند  گروه  یک  ابتدا 
اما چند دقیقه ای که از آمدن نخستین گروه از همراهان 
رهبری می‌گذرد که یک دفعه، بی سیم یکی شان صدا 
می‌دهد، به گوشه ای می‌رود و آرام حرف می‌زند. بعد 
را  نیست گزارش حال شما  قرار  برمی‌گردد و می‌گوید: 
ما به رهبر برسانیم یکی دو دقیقه دیگر خودشان تشریف 

می‌آورند!

دیدار دوم؛ روایت صبر مادر     

آیت الله خامنه ای که به همراه نوه خود آمده بود، با ورود 
لبخند،  و  مهربانی  و  وقار  با  منزل لحظاتی طولانی،  به 
طولانی،  تأمل  یک  از  بعد  و  می‌کنند  نگاه  رادرینا  به 
می‌پرسند: »ان شاءالله بهترید؟« دختر هم سر به نشانه 

رضایت تکان می‌دهد و می‌گوید: »بله! خوبم«
به  هم  »گفتیم  می‌گوید  شهید  همسر  به  خطاب  ایشان 
دیدار شما بیاییم، هم عیادت دخترخانم. ان شاء الله که 
خداوند به شماها اجر بدهد، صبر بدهد، تحمل و قوت 

قلب بدهد«
بعد از گفتن این جملات، از حال دختر می‌پرسند و از 
افتاد.  برایش  اتفاق  این  دفعه  یک  که  شد  چطور  اینکه 
مادر هم برای ایشان توضیح می‌دهد و پس از آن رهبر 
شاءالله  »ان  می‌گویند:  زندگی  سختی‌های  از  انقلاب 
از  را  نگرانی  و  غم  و  کند  عنایت  کامل  شفای  خداوند 
انسان  برای  این سختی‌های زندگی  البته  شما دور کند. 
آزمایش‌های  مثل  الهی،  آزمایش‌های  و  است  آزمایش 
را  چیزی  یک  انسان  که  نیست  این  برای  فقط  دنیایی، 
این طور است؛  دنیایی  آزمایش‌های  بشناسد.  و  بفهمد 
خوب  بفهمند  اینکه  برای  می‌گیرند  امتحان  کلاس  سر 
درس خوانده یا نه. اما در آزمایش‌های الهی، این فایده 
هم وجود دارد که انسان خودش را بهتر می‌شناسد و به 

می‌شود  واقف  بهتر  خودش،  وجودی  جوهر  استحکام 
قلب  قوت  و  آمادگی  و  استحکام  چقدر  که  می‌فهمد  و 
آزمایش مثل مسابقات ورزشی  این  در درونش هست. 
هم  است،  آزمایش  هم  ورزشی،  مسابقات  است. 
بکنید  صبر  شما  اگر  الهی،  آزمایش  در  یعنی  ورزش. 
به جلو  قدم  یک  ندهید،  از دست  به خدا  را  امیدتان  و 
نزدیک  معنوی  و  الهی  درجات  به  قدم  یک  می‌روید. 
متعال  خدای  آزمایش‌های  خاصیت  این  می‌شوید.  تر 
پیش  برایشان  حوادث  این  بعضی‌ها  البته  خب  است. 
می‌آید، نه عبرت می‌گیرند، نه به خدا دلهایشان نزدیک 
می‌شود، و نه تصمیم می‌گیرند که با خداوند متعال یک 
با  می‌برند،  اینها  که  رنجی  بشوند.  تر  آشتی  مقداری 
رنجی که آن شخص مؤمن می‌برد، تفاوتی ندارد؛ لکن 
آن شخص مؤمن یک وسیله آرامش و تسکینی اولا دارد؛ 
ثانیا همین حادثه تلخ برای او می‌شود یک فرصت، یک 
را  را کشیده، رنج  اون یکی درد  اما  بالا رفتن.  برای  پله 
همه  برای  حوادث  این  نیامده  گیرش  چیزی  اما  برده؛ 
دختر  این  برای  است؛  یک‌طور  کسی  هر  برای  هست، 
بعضی‌ها  دیگر.  بقیه طور  برای  و  خانم شما یک طور، 
باشند،  نداشته  است  ممکن  جسمانی  مشکل  هستند، 
و  قلبی  مشکلات  و  عوارض  و  گرفتاری‌ها  قدر  آن  اما 
را  بعضی‌ها  گاهی  او،  فشار  که  دارند  عصبی  و  روحی 
به  وادار می‌کند  را  به خودکشی! بعضی‌ها  وادار می‌کند 
آوارگی، به پریشانی مطلق. اینها سخت تر است. وقتی 
شما نگاه می‌کنید به زندگی انسان‌ها، می‌بینید هرکسی 
یک چیز این طوری دارد. بعضی‌ها همین گرفتاری‌های 
جسمانی را دارند، در اولیات زندگی شان هم گرفتارند. 
را  بیماری  ندارد.  درمان  وسیله  دارد،  را  بیماری  یعنی 
دارد، دار و ندارد. بیماری را دارد، پرستار دلسوز ندارد«.

پس از آن بود که آیت الله خامنه ای رادرینا را مخاطب 
خود قرار می‌دهد و از دیدار اول یاد می‌کند و می‌گوید: 
یادت  را  آن وقت  اینجا. شما  آمدم  دیگر  بار  » من یک 
هست؟ زمان همین طور مثل برق می‌گذرد. از آن سالی 
آن هم  از  آمدیم، الان سیزده سال گذشته«. پس  ما  که 
ابراز  برای  و  می‌شود  جویا  جسمی‌دختر  دردهای  از 
همدردی با او از دردهای دست مجروحشان می‌گوید: 
دردهای  سال،  چند  داشتم.  شدیدی  دردهای  هم  »من 
همه  که  بدانید  شما  بالاخره  داشتم.  شدیدی  خیلی 
که  هم  دردی  همین  الله  شاء  ان  حالا  هست.  جورش 

هست، بهتر می‌شود و شاهد سلامتتان خواهیم بود«. 
ایشان در پایان دیدار خود باز هم به رادرینا دلگرمی‌دادند 
یک  مجددا  که  بود  این  قصدمان  ما  »خب!  گفتند:  و 
اظهار ارادت و محبتی بکنیم به خانواده شهید، به شما، 
به خصوص این دفعه، عمدتا نظرمان به عیادت از این 
خدای  از  دارند.  کسالت  فهمیدیم  که  بود  خانم  دختر 
متعال می‌خواهیم که رنج‌های شما را کم کند و روز به 
روز به شماها، توكل بیشتری، قوت قلب بیشتری، اعتماد 
به  را،  زندگی  بار  این  بتوانید  که  بدهد  بیشتری  نفس  به 
سهولت ان شاءالله بردارید و پیش بروید. با ما هم اگر 
کاری داشتید، دوستان هستند. اگر ما را لازم داشتید و 

کاری از ما برمی‌آمد، ما در خدمتیم«.
برگرفته از: مسیح  در شب قدر مزار  شهید یرمی یعقوب
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شهدا و ایثارگران ادیان توحیدی نماد وحدت ملی هستند و حضور فعال آنها     
در نهضت امام خمینی)ره( و مبارزات انقلابی ملت ایران و دوران دفاع مقدس 

بیانگر اتحاد ملت ایران است.

  95 شــهید و 200 جانبــاز و 58 آزاده مســیحی در دوران مقــدس، عمــق     
وطن دوستی ارامنه و وحدت آنان با ملت ایران را نشان می‌دهد

 وجود 6 شــهید کلیمی ‌و 14 شــهید زرتشــتی و تعداد زیادی جانباز و     
آزاده از پیــروان ادیان توحیدی بیانگــر نقش همه اقوام و ادیان در اقتدار و 

عظمت جامعه ایران است.

 شهدا و ایثارگران سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند و ادامه راه این عزیزان     

ملت ایران را  از هر نوع گزند دشمنان بیمه کرده است ضمن اینکه فرهنگ ایثار 
و شهادت و نهادینه شدن آن مقوم امنیت و اقتدار ملت ایران و مورد تأکید همه 

مسئولان است.

ایثار اجتماعی برای تقویت همبســتگی اجتماعی و ملی ضرورت دارد     
و ایثــار اجتماعی در مقطعی که توطئه دشــمنان در عرصه‌های اقتصادی و 
اجتماعی به اوج خود رســیده و جنگی نرم علیه ملت ایران شــکل گرفته 
اســت می‌تواند راهگشا باشــد و به عنوان سلاحی در مقابل خباثت دشمنان 

مؤثر واقع شود.

مشارکت نخبگان و اصحاب قلم از همه اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی     
نقش مهمی‌در افزایش دستاوردهای ملی دارد.

سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

شهدا و ایثارگران ادیان توحیدی نماد وحدت ملی
 و انسجام اجتماعی هستند
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امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی
 فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی‌ایران: 

 ما به احترام ایثارگران، آزادگان، شــهدا و خانواده‌های عزیز ادیان توحیدی کشورمان     
تمام قد می‌ایستیم و کلاه از سر برمی‌داریم.

 جمهوری اسلامی‌ایران در دوران دفاع‌مقدس یک تابلو بی‌نظیر از ارزش‌های مختلف     
را به مردم جهان عرضه کرد. از نخستین شهید ارامنه در پیرانشهر تا آخرین آنها، یک نقش 

تأثیرگذار در این تابلوی‌بی‌نظیر ایفا کردند.

 نگاه پدرانه و محبت‌آمیز رهبر انقلاب به ارامنه، نشــان‌دهنده احترام عمیق ایشــان به     
هموطنان ارامنه است و تکلیف را برای ما روشن کرده‌اند.

  سال گذشته علاوه بر دیدار با یک خانواده شهید ارامنه، با یکی از جانبازان آزاده ارمنی     
هم دیدار کردیم و ایشان خاطرات بسیار زیبایی بیان کردند که همان چند دقیقه خاطرات 

این جانباز آزاده، می‌تواند دست‌مایه ساخت چند فیلم سینمایی قرار بگیرد.

  ارامنه علاوه بر عرصه رزم و مبارزه با دشمن، در پشتیبانی از جبهه نیز فعال و کوشا     
بودند. ارامنه متخصصان و صنعت‌گران بسیار خوبی در دوران دفاع مقدس بودند و در این 
دوران هموطنان ارمنی در نگهداری و تعمیر ادوات موتوری بسیار خوب عمل می‌کردند.

  تمام شــهدای ارامنه ارتشی بودند. اگر حجم شهدای ادیان توحیدی را به جامعه آن‌ها     
بسنجیم خواهیم فهمید که نسبت قابل ملاحظه و بسیاری است.

 

اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان: 
 اکنون باید در کنار یکدیگر همبستگی داشته باشیم. خداوند انسان را آفرید تا     

با یکدیگر همکاری داشته باشند.
  هــدف مــا این اســت که در کنار یکدیگــر زندگی کنیم و در راه کشــور از     

خودگذشــتگی و فداکاری کنیم. افرادی که در راه وطن جان خود را فدا می‌کنند 
در نگاه اســام و مسیحیت زنده هستند و آیاتی در قرآن و فراز‌هایی در انجیل این 

مسئله را یادآور شده است.
  حضرت مســیح علیه السلام الگویی برای صلح و انسان‌هاست. ما ایمان داریم     

که در این مراسم شهیدان حضور دارند.

در پایان این مراسم با حضور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده     
نیروی هوایی ارتش جمهورس اسلامی ایران و اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان، آلبرت 
محمودلو جانباز ۵۰ درصد در مریوان، هاســو کشیش دانیالیان جانباز ۷۰ درصد در 
مریوان، ریموند گریگوریان جانباز و آزاده، واروژ طهماسبی جانباز ۵۰ درصد، مادر 

شهید زوریک مرادی‌مسیحی و مادر رازمیک خاچاطوریان تجلیل شدند.

اجرای چند قطعه ســرود توسط گروه هنری ارامنه و همچنین گروه رزم نوازان     
ارتش از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

 گرامیداشت شهدای ارامنه  همزمان با آغاز ایام سال نو میلادی/ مکان:  تالار ایوان شمس تهران/ زمان: 1398
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دکتر خورشیدی رئیس انجمن موبدان زرتشتی تهران:

به شهدای زرتشتی در دفاع مقدس افتخار می‌کنیم
  ما زرتشتی‌ها به نسبت جمعیت مان، شهدای بسیاری در جنگ داشتیم و     

به این موضوع هم افتخار می‌کنیم. در آرامستان زرتشتیان تهران نمادی ویژه 
برای شهدای زرتشتی ساخته شده است.

برگزاری یادواره شــهدای ادیان توحیدی بسیار ارزشمند است، زیرا یکی از     
چیزهایی که مملکت را حفظ می‌کند،  همبستگی است و نشان دادن همبستگی به 
دشمن باعث می‌شود که دشمن بداند اگر تجاوز کرد همه پشت به پشت همدیگر از 
کشور دفاع خواهند کرد. بنده این کار شما را تقدیر و ستایش می‌کنم و حتما با کمال 
افتخار در این مراسم حضور پیدا خواهم کرد و این حضور باعث افتخار ما است.

این کار بسیار ارزشمند است، چرا که هم روان شهدا را شاد می‌کند و هم بازماندگان     
آن‌ها به  این خاطر که عده ای به فکرشان هستند، شاد می‌شوند و هم اینکه برای ملت، 
میهن و جوانان مفید است؛ چرا که آن‌ها هم بدانند وظایف و مسئولیت‌هایی دارند و 
ایران جز در شرایطی که همه احساس مسئولیت کنیم، حفظ نمی‌شود. نسل جوان با 
برگزاری این مراسم متوجه می‌شود که اگر در دفاع از کشور خسارتی به آن‌ها وارد شد، 

کسانی هستند که از گذشت و فداکاری آن‌ها تشکر و سپاسگزاری کنند.

حضــرت امام خمینــی )ره( در روز ورود به ایــران و بعد از آن هم در     
سخنرانی‌هایشــان فرمودند که ما ملت واحد و همه یکتاپرست هستیم. دفاع 
همراه و همگام با یکدیگر بود که میهن را چنان حفظ کرد که یک وجب از 
خاک ما از دست نرفت. این موضوع خیلی برای ما موجب افتخار است که 
در آخر، سازمان ملل مجبور شد صدام حسین را محکوم کند. عراق تجاوزگر 
بود و دنیا از او پشتیبانی می‌کرد. ما در آن ایام می‌گفتیم که صدام به ما تجاوز 
کرده ولی آن‌ها قبول نمی‌کردند. در آخر همه ملل این مطلب را قبول کردند 

و حتی آمریکا مجبور شد که این موضوع را وتو نکند.

ما به جنگ  با عراق دفاع مقدس می‌گفتیم؛ چرا که جنگ در فرهنگ ما     
نامقدس است ولی دفاع حق همه است و جنگ حق هیچ کسی نیست. جنگ 
عمل غیرانسانی است ولی وقتی کسی حمله می‌کند ما مجبوریم و حق داریم 
دفاع کنیم. در جنگ با اســرای ما کارهایی می‌کردند که انسانی بر سر انسان 
دیگر نمی‌آورد ولی در مقابل وقتی آن‌ها اســیر ما می‌شدند، انسانی برخورد 

می‌کردیم و این تفکر برای ما افتخار بود.

بنده متخصص چشم هستم و پنج نوبت در جبهه‌ها برای مداوای مجروحین     
حضور پیدا کردم. از سال 62 تا سال‌های بعد از جنگ هم در بیمارستان شهید 

مصطفی خمینی عمل چشم مجروحین جنگ تحمیلی را انجام می‌دادم.

  

خاخام یونس حمامی‌لاله‌زار  رهبر دینی کلیمیان ایران :

یهودیان زیادی در جبهه حضور یافتند
حضرت امام )ره(، نقطه اتکای تمام آحاد جامعه بودند. با توجه به جنس     

انقلاب اســامی، به عنوان انقلابی دینی و اسلامی‌و دیدگاه‌های متفاوتی که 
در روزهای نخست ارائه می‌شد، نگرانی و بحث‌های زیادی درباره وضعیت 
اقلیت‌های دینی و نحوه مواجهه نظام جدید با آن‌ها مطرح بود اما منش صریح 
و واضح حضرت امام )ره( مبنی بر یکپارچه بودن همه ادیان با یکدیگر و اینکه 
ما همه ایرانی و ملتی واحد هستیم، آرامشی کامل به اقلیت‌ها، به‌ویژه کلیمیان 
داد. در ادامه نیز حضرت امام )ره(، همواره در مشکلات و مسائل مربوط به 
اقلیت‌های دینی، راهنما و رهگشــا بودند. مقام معظم رهبری )مدظله‌العالی( 
هم ادامه‌دهنده راه و منش ایشــان هســتند و اگر مشکلی وجود داشته باشد، 
ایشان همواره با روی باز و بینش گسترده با مسائل برخورد کرده و تمام توان 
خود را برای بهبود وضعیت به کار گرفته‌اند. آیت‌الله خامنه‌ای، تنها یک فقیه و 
عالم شیعی نبوده و رهبر همه ملت ایران -از مسلمان و غیرمسلمان- هستند...

یهودیان از دیرباز، خود را جزئی از ملت ایران دانسته‌اند، لذا انقلابی هم     
که خواســت اکثریت ملت ایران بوده، از سوی یهودیان نیز مورد تأیید قرار 
گرفته اســت. پیش از انقلاب اســامی‌و در روند آن، افراد مبارزی از جامعه 
یهود حضور داشته‌اند. نمونه بارز آن، مهندس »حمید نهاوندی« است که در 
روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به مقام رفیع شهادت نائل آمد. این، نمودی از همراهی 
کلیمیان با موج انقلاب اســامی‌و ملت ایران اســت. این همدلی و همراهی 
در طول جنگ تحمیلی و پس از آن نیز همچنان ادامه یافت. کلیمیان، جزئی 
از همین آب و خاک بوده و هســتند و در تمام مواردی که پای پیشــرفت و 
سربلندی ایران مطرح باشد، آن‌ها از تمام ظرفیت و توان خود مایه می‌گذارند. 
یهودیان، اگر نسبت به جمعیت خود، پیشرو نبوده‌اند، دست‌کم تلاش کرده‌اند 

تا همراهی لازم را در همه زمینه‌ها داشته باشند...

مسلماً روحیه مبارزه و دفاع از میهن، در نسل تازه یهودی نیز - همچون     
گذشته- جاری و ساری است. این روحیه هنگام جنگ تحمیلی وجود داشت و 
یهودیان زیادی به صورت سرباز یا داوطلب در جبهه شرکت کردند. همچنین، 
کمک‌های مردمی‌و خدمات بسیاری از سوی جامعه یهودی ارائه شد. بیمارستان 
دکتر »سپیر«، قدیمی‌ترین بیمارستان خیریه فعال در تهران، مصداق بارز این 
امر است. دکتر سپیر در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی در خدمت انقلابیون 
و رزمنده‌ها بودند. مســلماً در مقابل هر دشمنی، اتحاد و یکپارچگی جامعه، 
بیــش از قبل خواهد بود و کلیمیان نیز در این زمینه همواره کوشــیده‌اند از 

دیگران عقب نمانند... 
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فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را از چه زمان     
شروع کردید و چگونه؟

ســال ۱۳۲۲ در خانواده‌ای آشــوری در همدان به دنیا 
آمدم. در کودکی به علت اســتخدام پدر در شرکت ملی 
نفــت، راهی آبادان شــدیم و تا مقطــع دیپلم در همان 
شــهر ســاکن بودیم. کمی‌بعد، فعالیت رسانه‌ای خود 
را در رادیو نفت ملی آبادان آغاز کردم. در ســال ۱۳۴۲ 
همزمان با بازگشــت خانواده به زادگاهم همدان، راهی 
ارومیه شــده و در رادیو »رضائیه« آن زمان مشــغول به 
فعالیت شدم. در ادامه، در کنکور مدرسه عالی »پارس« 
در رشــته زبان و ادبیات انگلیســی قبول شدم و فعالیت 
فرهنگــی و هنری خود را در تهران ادامه دادم. پس از دو 

ســال تحصیل در مدرسه عالی پارس، در مدرسه عالی 
ترجمه نیز در رشــته مترجمی، فارغ‌التحصیل شــدم و 
فعالیتم را در »رادیو ایران« دنبال کردم. در این ســال‌ها 
یزیون  هیــچ‌گاه از پهنه فرهنگ و هنر، چه در رادیو و تلو

نبوده‌ام.  و چه مطبوعات جدا 

نقش و جایگاه مسیحیان آشوری را در فرایند انقلاب     
اسلامی‌چطور ارزیابی می‌کنید؟

من همیشــه در صحبت‌های خود یاد کرده‌ام که جامعه 
آشــوریان با وجود جمعیت اندک، به دلیل قدمتی چند 
هزار ساله در این کشور، همیشه اثرگذار بوده‌است. پیش 
از آغاز و شکل‌گیری انقلاب، نسل جوان آشوری همواره 
در جامعه، حضوری پررنگ داشته‌اســت، این مشارکت 

را در دوران دفاع مقدس نیز شــاهد هســتیم و به اعتقاد 
بنده، جامعه آشوریان در دوران دفاع مقدس -به راستی 
و بدون اغراق- بیشــترین ســهم را در قیاس با جمعیت 
خود، تقدیم میهن کرده‌اســت. ما مظلوم‌ترین شــهیدان 
را نثار انقلاب اســامی‌و دفاع مقدس کردیم؛ جوانانی 
که می‌توانســتند به خدمت سربازی نروند، اما عشق به 
میهن و تعهدی که نســبت به وطن در وجود خود حس 
می‌کردند، ســبب شــد که بمانند و در کسوت سرباز به 
دفاع از میهن خود پرداختند؛ افرادی که به دلیل کفالت 
خانواده می‌توانستند به سربازی نروند، نسلی که امکان 
خروج از کشور را داشتند اما ماندند و همانند یکان‌یکان 

دفاع کردند. از میهن‌شان  هموطنان خود 

بنیانگــذار      بــه  نســبت  یان  آشــور دیــدگاه 
جمهوری‌اسلامی‌و حقوق تعریف‌شده برای اقلیت‌های 
دینی در قانون اساســی، بعد از پیروزی انقلاب چگونه 

است؟

جامعه آشوریان به عنوان یک اقلیت دینی، همراه با دیگر 
اقلیت‌های این کشــور )ارامنه، زرتشتی‌ها و کلیمیان(، 
حضور پررنگی در آغاز انقلاب داشته‌اند. این مشارکت، 
 در واقــع لبیــک گفتــن به نهضــت امام‌خمینــی )ره( 
بوده‌اســت. دیدارهایی که آشــوریان بــا دولت موقت 
داشتند، حضور جوانان آشــوری در کمیته‌های انقلاب 
اســامی‌)حتی کمیته‌هایی که پیش از شکوفایی انقلاب 
شــکل گرفته بــود( و خدمت در آن‌ها که به شــهادت 
یــا ایثارگری شــماری از آن‌ها انجامیــد، همه حکایت 
از رویکرد مثبت جامعه آشــوری به نــگاه و منش امام 
خمینــی )ره( و موقعیت حقوقی خــود بعد از پیروزی 

انقلاب‌اسلامی‌دارد.
در زمینه برخی مســائل حقوقی مثل برابری دیه مسلمان 
و غیر مســلمان، مشکلاتی وجود داشت که خوشبختانه 
با حکم مســئولان حکومتی، حل شــد اما هنوز درباره 
مــواردی مثل ارثیه یا شــهادت در محاکــم حقوقی، به 
نتیجه لازم نرسیده‌ایم که البته از سوی نماینده آشوریان 
ایران در مجلس شــورای اسلامی‌و دیگر شخصیت‌های 

حقوقی، در حال پیگری است

درباره نقش‌آفرینی‌های شهیدان و ایثارگران آشوری     
در دفاع مقدس بگویید

همان‌طور که اشــاره کردم، در آغاز انقلاب، آشــوریان 
نیز همراه و همگام با تمامی‌آحــاد ملت به نقش‌آفرینی 
در ایــن نهضــت مردمی‌پرداختــد. تشــکیل کمیته‌ها، 
گروه‌هــا، انجمن‌های صنفی و دینی و نیز شــکل‌گیری 
نهادهای کمک‌رســان به نظام، در همین راستا صورت 
گرفت. در ابتدای انقلاب، شــاهد این شکوفایی بودیم 
 با آغاز دفاع مقدس نیز حضور پررنگ نســل 

ً
و طبیعتــا

جوان جامعه آشــوری را در این مهم شــاهد هســتیم. 
علاوه بــر نقش‌آفرینی در خطوط جبهــه، فعالیت‌هایی 

درآمد

آلبرت کوچویی، گوینده پیشکسوت رادیو و از فعالان فرهنگی جامعه مسیحی آشوریان ایران است که تجربه 
سال‌ها فعالیت در پهنه هنر، فرهنگ و رسانه را در کنار مشاهدات عینی خود از وقایع انقلاب تا دوران دفاع 
مقدس در کارنامه دارد کوچوی  در گفت‌وگو با  ایسنا، از نقش‌آفرینی آشوریان در فرایند انقلاب اسلامی‌و 

دفاع مقدس، همچنین روحیه حب وطن در آن‌ها سخن می‌گوید.

 آلبرت کوچویی رئیس انجمن آشوریان تهران در سالهای دفاع مقدس:

شهدای آشوری می‌توانستند
 به جبهه نروند اما رفتند
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در عرصه‌های فرهنگی نیز از ســوی آشــوریان صورت 
گرفت. انجمن آشوریان تهران به عنوان یک نهاد ملی و 
فرهنگی، همراه با انجمن آشوریان در شهرهای مختلف، 
به‌خصــوص ارومیه، اصفهان، اهواز، شــیراز و…، بعد 
از انقلاب اســامی، جان تازه‌ای گرفتند و حرکت‌های 
متعــددی را دراین رابطه آغاز کردند که در آن شــرایط، 

بود. بسیار کمک‌رسان و مؤثر 

به عنوان یکی از پیشکســوتان عرصه رسانه، به نظر     
شــما جانبازی‌ها و رشــادت‌ها و خانواده‌های شهیدان، 

آن‌طور که باید در رسانه‌ها منعکس شده‌است؟

یم که متأسفانه در  کید کرده‌ام و باز هم می‌گو من بارها تأ
یر راستین دفاع  بســیاری از زمینه‌ها ما نتوانسته‌ایم تصو

مقدس را به طرز شایسته نشان دهیم.
در سینما، ادبیات و عرصه هنرهای تجسمی، حرکت‌هایی 
انجام شــده، اما هنوز جای کار بسیاری وجود دارد. با 
گذشت بیش از یکصد ســال از جنگ جهانی اول، اما 
امروز در ســینمای‌هالیوود، باز هم شــاهد شکل‌گیری 
روایت‌ها و داستان‌هایی درباره جنگ جهانی اول و دوم 
یم که پرفروش‌ترین  هســتیم. می‌توانم بدون اغراق بگو
آثار سینمایی‌هالیوود به روایت‌های جنگ جهانی اول و 
دوم تعلــق دارد. آخرین حرکت انقلابی از نظر فنی، این 
بود که آن‌ها تمامی‌مســتندات جنگ جهانی اول را -که 
به صورت سیاه و سفید تهیه شده بود- به شکل سه‌بعدی 
و رنگی، مورد بازسازی قرار داده و به عنوان آثار مستند 
روایتی، راهی بازار ســینمای جهــان کرده‌اند. در مقام 
مقایســه، ما در این زمینه، ضعیف عمل کرده‌ایم. حال 
آنکه روایت‌هــای ناگفته زیادی از جنگ و دفاع مقدس 
یرکشیده نشده که باید همت  وجود دارد که هنوز به تصو
کرد و آن‌هــا را از طریق نگارش در قالب کتاب یا تولید 

نمود. افکارعمومی‌عرضه  به  سینمایی  آثار 

عملکرد رســانه‌ها را در قبال معرفی رشــادت‌های     
شهیدان اقلیت‌های دینی چطور ارزیابی می‌کنید؟

نهادها و ارگان‌های رســانه‌ای، همــواره خود را در قبال 
جوامع اقلیت‌های دینی، مســئول دیده و هیچ تفاوتی در 
این خصوص قائل نشده‌اند. مجموعه برنامه‌هایی که در 
رسانه‌ها به منظور معرفی و تجلیل از مقام شهدا ساخته 
شده، در همین راستا قابل ارزیابی است که البته جا دارد 

قدری تخصصی‌تر در این زمینه ورود شود.

با توجه به سال‌ها تجربه فعالیت در رادیو، خاطره‌ای     
از دوران دفــاع مقــدس دارید که همــواره در ذهنتان 

تداعی شود؟

من در طول هشــت ســال دفاع مقدس، رئیس انجمن 
آشوریان تهران بودم. این انجمن در دوران دفاع مقدس، 
 به یک نهاد کمک‌رسانی به پشت‌جبهه و همین‌طور 

ً
عملا

خطوط مقدم نبرد تبدیل شد. بسیاری از نقل و انتقالات، 
به‌خصوص نقــل و انتقال جوانان آشــوری که در طول 

دفاع مقدس به عنوان سرباز خدمت می‌کردند، از سوی 
انجمن آشــوریان تهران صــورت می‌گرفت و خاطرات 

آن چهره‌ها و آن روزها، گاه در ذهنم تداعی می‌شــود.

آیا روحیه میهن‌پرستی نسل قبل جامعه آشوری در     
نسل تازه هم تداوم یافته است؟

ببینید، جامعه آشــوری‌، جامعه‌ای بسته یا تافته‌ای جدا 
بافتــه از جامعه بزرگ ایران نیســت و هر تحولی که در 
میهن اتفاق بیفتد، بر آشــوریان هم تأثیرگذار است، لذا 
روحیه جوانانی که در دوران دفاع مقدس حضور داشتند، 
در نسل جوان آشوری امروز نیز وجود دارد. یعنی جوانان 
آشوری، جدای از باورهای دینی‌شان، به طور طبیعی به 
عنوان پاسداران و حافظ مرزهای کشورمان، این حس در 
درونشان وجود دارد و -بدون اغراق- این روحیه هرگز 

در درونشان نمرده و هیچ‌گاه نخواهد مرد.

عملکــرد نهادهــای متولــی را دربــاره صیانت و     
پاسداشت شهیدان و ایثارگران اقلیت‌های دینی چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟
به گمان من به خانواده‌های ایثارگر و شهدای اقلیت‌های 
دینــی حتــی بیش از مســلمانان، بها داده شده‌اســت. 
حضور نهادها، ارگان‌ها و شخصیت‌ها، از رهبر انقلاب 
گرفته تا شــخصیت‌های سیاســی، کشــوری و لشکری 
در منزل خانواده شــهدای مســیحیان آشوری، گواه این 
ارزش‌گذاری اســت. نهادهای متولــی امر نیز خدمات 

داشته‌اند. زمینه  این  در  قابل‌قبولی 

در جامعه آشــوریان، کارگروهی برای خانواده‌های     
شهیدان تشکیل شده است؟

انجمن آشــوریان تهران و دیگر شهرســتان‌ها به عنوان 
یک نهاد اجتماعی و فرهنگی، نیازهای جوامع آشــوری 
را برآورده می‌کنند و همین‌طــور، انجمن‌ها و نهادهای 
کلیســایی بــه عنوان متولیــان دینی، مراقب و پاســدار 

هستند. آشوری  مسیحیان  جامعه  خواست‌های 

خاطره‌ای از شهیدان دوران دفاع مقدس دارید؟    

متأســفانه، این‌ها یادها و خاطره‌های تلخی است؛ یکی 
یشــاوندان من برای دیدار با همســر باردارش از  از خو
اســام‌آباد غرب، راهــی تهران شــده و در اولین محل 
ســوختگیری به همــراه دیگر همرزمانش بــر اثر حمله 

به شهادت می‌رسد. هوایی دشمن 
او می‌توانســت قبل از رفتن به سربازی، از کشور خارج 
شود اما به همســرش گفته بود: »من نمی‌توانم از دیگر 
همرزمانم جدا باشــم«. این شــهید در شب عید میلاد 

به شهادت رسید. حضرت مسیح 
آشــوری، شــهیدان  کــه شــهیدان  گفتــه‌ام  همیشــه 
مظلومی‌بوده‌انــد. آن‌هــا خاضعانه، جان خــود را نثار 

کردند. میهن 

 نهادهــا و ارگان‌هــای رســانه‌ای 
همــواره خــود را در قبال جوامع 
اقلیت‌های دینی، مسئول دیده و 
هیچ تفاوتی در این خصوص قائل 
نشــده‌اند. مجموعه برنامه‌هایی 
که در رســانه‌ها به منظور معرفی 
و تجلیل از مقام شــهدا ســاخته 
شــده، در همیــن راســتا قابــل 
ارزیابی اســت که البتــه جا دارد 
 قــدری تخصصی‌تر در این زمینه 

ورود شود 



يادمان‌ شهدای ادیان توحیدی/ شماره 179- 178   
www.navideshahed.com

16

درآمد

اقلیت‌های دینی از جمله افرادی بودند که پس از انقلاب در برهه‌های مختلف جان خود را برای کشور به مخاطره انداختند که از این میان تعدادی از آنها شهید و 
جانباز شدند. پرداختن به شهدا و جانبازان اقلیت‌های دینی ضمن بیان فداکارهای این افراد، موجب روشن شدن زوایای مختلف جنگ تحمیلی و مبازرات مختلف در 

برابر دشمنان مسلح این کشور می‌شود. در همین راستا با خانواده شهید آلفردگبری ‌گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

‌گفت‌وگوی شاهد یاران با پدر و مادر شهید آلفرد گبری

در راه وطن جان خود را فدا می‌کنیم

جناب آقای گبری از شما و مادر محترم شهید     
جهت قبول زحمت تشکر میک‌نم. امید‌وارم که 
خداوند این شهدای اقلیت دینی عزیز را در کنار 
سایر شهدای ایران با اولیای خود محشور کند. 

نخست خانواده خود را معرفی بفرمایید.

پدر شــهید: من 5 فرزندم دارم که پسرم آلفرد اولین 
فرزنــد خانواده بود که شــهید شــد. فرزند دومم در 
آمریکا ســکونت دارد. پســر دیگرم، روبرتو در 39 
سالگی حدود چهار سال قبل در اثر سکته فوت کرد. 

دخترم هم همراه من اینجا حضور دارد. 

آلفرد چند ساله بود که شهید شد؟    

وی متولــد 1350 بود و شــهادتش در 16 شــهریور 
1370 بود. در آن زمان آلفرد در سن 20 سالگی بعد 
از گرفتــن مدرک دیپلم و ثبت نام در دانشــگاه، قصد 

رفتن به خدمت سربازی را داشت. 

 در کدام دانشگاه پذیرفته شده بود؟    

دانشــگاه ملی )شهید بهشــتی( آلفرد در سال 1369 

به ســربازی رفت که دوره تعلیماتش در افسریه بود.

یعنی زمانی که جنگ به تازگی تمام شده بود؟    

بله. در زمان تقســیم ســربازان پس از دوره تعلیمات 
)آموزشــی( مشــخص شــد که آلفرد باید به استان 

برود.  )گیلانغرب(  کرمانشاه 

چه اتفاقی باعث شد که آلفرد شهید شود؟    

به من خبر دادند که آلفرد در حین نگهبانی، با اصابت 
به شهادت رسید.  تیر 
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یعنی ایشان توسط اشرار به شهادت رسید؟     

بله

در مورد شخصیت آلفرد توضیح بفرمایید.    

آلفرد شــخصیت مهربانی داشت و اهل مطالعه بود. 
وقتی دوستانش برای رفتن به سینما یا گردش دنبالش 
می‌آمدند، می‌گفت این کتاب برای من حکم ســینما 
و تفریــح را دارد. دغدغه او کمک به مردم بود. آلفرد 
ورزشکار بود و در باشــگاه برادران در تهرانپارس در 

رشته وزنه‌برداری رتبه اول را کسب کرده بود.

رشته آلفرد در دبیرستان چه بود؟    

علــوم اجتماعی و در همین رشــته هم در دانشــگاه 
شد.  پذیرفته 

در زمــان جنگ تحمیلی قصدی برای رفتن     
به جبهه داشت؟

 فکر و دغدغه آلفرد این بود که در جبهه حضور داشته 
باشــد و زمانی که در محله‌مان، آژیــر خطر به صدا 
در‌می‌آمد، از تمامی‌جهات این آمادگی را داشــت که 
به مردم کمک کند. ضمن آنکه زمانی که در منزل نیز 

حضور داشت، به خانواده زیاد کمک می‌کرد. 

منظورتان از کمک به خانواده چیست؟    

کارهای خارج از محیط خانه. 

آلفرد به چه کاری اشتغال داشت؟    

 به کار چاپ اشتغال داشت

این شهید عزیز در دوران کودکی در کدام     
مدرسه تحصیل کرد؟

در دوران کودکی آلفرد ما از شهرســتانی در اســتان 
مرکزی به تهران منتقل شــدیم و در منطقه یوسف آباد 
خیابان کاج خانه‌ای اجاره کردیم. بعد از دو ســال از 
محدوده بیمارستان بازرگانان که آلفرد آنجا متولد شده 
بود به نارمک آمدیم. در مدرسه تونیان، کلاس ششم را 
به پایان رساند و در 20 سالگی دپیلمش را اخذ کرد. 

آقای گبری شما در خصوص اینکه پسرتان در     
راه کشور و در مبارزه با اشرار به شهادت رسید، 

چه احساسی دارید؟

من همیشــه از رهبر، رئیس‌جمهور و افراد و مقاماتی 
که از ارتش و بنیاد شهید به ملاقات ما آمده اند تشکر 
می‌کنم و همواره گفته‌ام اگر خدای ناکرده اتفاقی برای 

کشــور بیفتد، حاضرم جان خود را برای آن فدا کنم.

پس از این اتفاق خرسند هستید؟    

بله

بسیاری از مردم مسلمان ایران، انگیزه ملی و     

مذهبی برای حضور در جبهه داشتند. آیا خانواده 
شهدای اقلیت، چنین نگاهی دارند؟ 

اقلیت‌های دینی عقیده دارند که ما در این کشور به دنیا 
آمده‌ایم و این خاک، وطن ما است و لذا حضورمان در 
جنگ به معنای دفاع از خاکمان است. ما با وجود این که  
اقلیت‌ مذهبی محسوب می‌شویم اما 500 سال است که 
در این کشور زندگی کرده‌ایم و در راه وطن جان خود 

را نیز فدا می‌کنیم.

اگر شــهید بزرگوار امــروز زنده بود، فکر     
میک‌نید بزرگ ترین آرزوی ایشان چه بود؟

بزررگ‌تریــن آرزوی وی خدمت به ملت و مردم بود.

اشاره داشتید که آلفرد اهل کمک به دیگران     
بود. برای مثال چه کاری انجام می‌داد؟

در حوزه درســی اگر دوســتان و همکلاســی‌هایش 
آنها کمک می‌کرد.  به  سوالاتی داشتند، 

به حضور مقامات نظام در منزلتان اشاره کردید.     
اگر موافق باشید بحث را با دیدار مقام معظم رهبری 
آغاز کنیم. شبی که مقام معظم رهبری به منزل شما 
تشریف آوردند، شب خاصی بوده و به اصطلاح 

از اعیاد شما محسوب می‌شده یا خیر؟

خیر.

این ملاقات در چه تاریخی بود؟    

ســال 1389. دو نفر از بنیاد شهید ساعت 7 عصر به 
منزل ما آمدند و اطلاع دادند قرار اســت مقام معظم 
رهبری به منزل ما بیایند. زمانی که رهبری به منزل ما 
یی  آمدند به ایشــان خوش آمد گفته و قصد داشتم پتو
جهت نشســت ایشــان در نظر بگیرم کــه از این کار 
ممانعت کردند. 10 و یا 20 نفر نیز ایشان را همراهی 
می‌کردند. ایشان از من پرسیدند محل کارم کجاست 
که گفتم کارخانه جیران. دیگر مقامات کشور از جمله 

آمدند.  ما  به منزل  رئیس‌جمهور هم 

رئیس‌جمهور به منزلتان آمد یا لوح فرستاد؟    

به منزلمان آمد و برای من، همسرم و دخترهایم ساعت 
مچی هدیه آورد. 

لطفا از دیدار آقای روحانی برای ما بگویید.    

آقای روحانی به دیدن ما آمد و تصاویر و ‌گفت‌وگوی 
یزیون پخش شد. از تلو این ملاقات 

مادر، شما درباره روحیات فرزندتان بفرمایید.     

مادرشــهید: آلفرد اهل کتاب و مطالعه بود. دوستی 
داشــت که همیشه با او مشــغول درس و مطالعه بود 
و به او کمک می‌کرد. روزی که لباس ســربازی تهیه 
کرده بود و قصد رفتن داشــت، خواب دیدم که آلفرد 

در رودخانه افتاد که گواه بر شهادتش بود. 

آلفرد در کودکی چــه رفتاری با خواهر و     
برادرانش داشت؟

 مهربــان بــود و اصلا اهل آزار دیگران نبــود. در تهران 
زیرزمینی داشــتیم که در آنجا مشــغول درس خواندن 
می‌شد و هر زمان به مراســم مهمانی دعوت می‌شدیم 
او به درس و امتحاناتش می‌پرداخت و هر ســال هم با 
معدل خوبی قبول می‌شــد. زمانی کــه رهبر به منزل ما 
آمده‌ بودند، بعد از رفتن ایشان و پخش شدن مصاحبه، 
دختر خواهرم با من تماس گرفت و گفت که ملاقات را 

در تلویزیون دیده است.

ایشان در منزل از پذیرایی شما میل کردند؟    

بله

جناب گبری در حال حاضر از رسیدگی بنیاد     
رضایت دارید؟

نباشم. باید راضی  بله؛ چرا 

امتیازات و امکاناتی که برای سایر خانواده‌های     
شــهید فراهم است، برای شما نیز در نظر گرفته 

شده است؟
بله

اگر امروز جنگی در کشور رخ می‌داد و دو     
فرزند شما در قید حیات بودند، آنها را به دفاع 

از کشور تشویق میک‌ردید؟

بله؛ علاوه بر فرزند شــهیدم، برادر من از مجروحان 

جنگــی در اهواز بــود که دو ترکش بــه وی اصابت 

کرده بود.

مهم ترین خواسته‌ای که از مردم و مسئولین     
دارید چیست؟ 

مهم ترین آرزوی من این است که به فکر مردم باشند

از خود مردم چه درخواستی دارید؟    

این که همواره به فکر مملکت خود باشــند.

اگر نکته یا خاطره ای از شــهید بزرگوار در     
ذهن دارید، برای ما بازگو کنید. 

بعد از شــهادت آلفرد شــبی خواب دیــدم که آلفرد 

گفت که لباس‌هایم به ویژه لباس شــهادت را به دیگر 

دوستانم دهید چرا که دیگر نیازی به این لباس ندارم.
دوســتانش اجازه ندادند که من جسد آلفرد را ببینم؛ 
چرا که بدن وی پر از خون و لباس‌هایش آسیب دیده 
بود. برادرشــوهرم می‌گفت تیرهای اصابت شــده به 

قلب، دست‌ها و پایش خورده بود. 
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 با شــروع جنگ تحمیلی، از ســوی نمایندگان     
اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی‌و همچنین 
نهادها، نشریات، انجمن‌ها و مؤسسات وابسته به آنان 
بیانیه‌ها و اعلامیه‌هایی صادر شد كه در همه آنها به 
آمادگی ارامنه، آشــوریان، كلیمیان و زرتشتیان ایران 

برای مشاركت در جنگ و كمك به برادران مسلمان 
و پاسداری از استقلال كشور اشاره شده بود: »جنگ 
تحمیلی عراق علیه جمهوری اســامی‌ایران اولین و 
مهمترین مسئله ای است كه باید همه ما آن را در رأس 
كلیه امور قرار داده و به آن رسیدگی كنیم. مسئله ای 

كه تا حل عادلانه و پایان آن همه مسائل را تحت الشعاع 
قرار داده و باید قرار دهد.« گروه مشترك اقلیت‌های 
مسیحی ارمنی و آشــوری، زرتشتی و كلیمی‌نیز با 
ابراز انزجار از تجاوز حكومت بعثی عراق به مرزهای 
جمهوری اسلامی‌ایران، از كلیه هموطنان خواست، با 

 حمایت‌های معنوی 
  پشتیبانی‌های عملیاتی

پشتیبانی اقلیت‌های دینی از دفاع مقدس؛
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شركت فعال در سازمان بسیج مستضعفین برای شكست 
تجاوزات عراق، اتحاد خود را با ســایر برادران ایرانی 
تحكیم بخشند دوشادوش برادران مسلمان ایرانی تا پای 

جان از مرزهای میهن خود دفاع نمایند. 

 به دنبــال اطلاعیه‌های رهبران دینــی اقلیت‌ها،     
ایرانیان مسیحی، زرتشــتی و كلیمی‌دفاتر هماهنگی 
برای جمع آوری كمك‌های نقدی و جنســی و ارسال 
آنهــا به جبهه‌هــای جنگ و مناطق جنــگ زده دایر 
نمودند. این دفاتر با هماهنگی و سازماندهی گروه‌های 
فنی داوطلب، آنان را به همراه گروههای اعزامی‌برای 
امــور تــداركات و بازســازی به جبهه‌هــای جنگ و 
مناطق پشــت جبهه اعزام داشــتند. این عده كه غالباً 
تكنســین‌های ماشین آلات ســنگین و سبك، نظامی، 
تداركاتی، راه سازی، برق، مخابران، سردخانه سازی و 
غیره بودند، در طول انجام خدمات، كلیه ماشین آلات 
اسقاطی یا نیازمند تعمیر اساسی را كه باید به شهرها و 
تعمیرگاههای مجهز منتقل می‌شدند و در همان منطقه 
تعمیر و در اختیار رزمندگان اســام قرار می‌دادند. 
گروه دیگری از صنعتگران نیز در كارگاههای خود به 
ویژه در تهران و اراك اقدام به ساخت بیمارستان‌های 
سیار، حمام‌ها، ســرویس‌های بهداشتی سیار و سایر 
تجهزات مورد نیاز نموده و به جبهه‌ها اهدا كردند.

 رهبران دینی و مســئولان جامعــه ارمنی ایران نیز     
به عنوان بزرگ ترین گروه دینی – قومی‌مســیحی ایران 
بلافاصله پس از شروع جنگ تحمیلی با ارسال تلگراف به 
محضر امام خمینی)ره( رهبر انقلاب اسلامی‌و فرمانده 
كل قوا و دیگر مســئولان مملكتی، آمادگی همه جانبه 
جامعه ارمنی ایران را در راه پاسداری از دستاوردهای ملت 

ایران و تمامیت ارضی میهن اعلام نمودند. 

 گروه 22 نفری مهندســان و متخصصان ارمنی     
توانســت طی دو هفته كار شــبانه روزی در مناطق 
پشت جبهه، بیش از 140 خودروی نظامی‌و خدماتی 

را كاملًا تعمیر و برای اســتفاده مجدد به جبهه ارسال 
كند. حضور صدها صنعتگر مســیحی در جبهه برای 
تعمیر و راه اندازی خودروها و ادوات نظامی، ارسال 
دهها كاروان هدایای اقلیت‌های دینی مسیحی – ارمنی 
و آشــوری – زرتشــتی و كلیمی، ارسال دهها دستگاه 
بلدوزر، لودر، آمبولانس، موتورسیكلت و دیگر وسائل 
مورد نیاز جبهه از دیگر فعالیت‌های اقلیت‌های دینی 
است. در مدارس اقلیت‌های دینی نیز از طرف اولیا و 
انجمن‌های دانش آموزان، جمع آوری كمك‌های نقدی 
و جنسی شروع شد و در كلیه انجمن‌ها و باشگاهها و 
در مناســبت‌های مختلف و اجرای مراسم در كلیساها 

معابد با رزمندگان جبهه‌ها اعلام همبستگی نمودند.

 در ســال 1360 شوراهای ســه گانه خلیفه گری     
ارامنه ایران با انتشــار اطلاعیه‌های رسمی، ارامنه ایران 
را از برگزاری مراســم جشــن سال نو مسیحی بر حذر 
داشــتند. در اطلاعیه شورای خلیفه گری ارامنه تهران 
كید شــده بود: »با توجه به اوضاع جنگی كشور و  تأ
به احترام و شادی روح شهدای جنگ حق علیه باطل 
بدین وسیله از عموم ارامنه دعوت به عمل می‌آید كه 
از برگزاری هرگونه مراســم جشن سال نو مسیحی در 
محل باشــگاهها اماكن عمومی‌و مــدارس خودداری 
شود و مراســم تحویل سال نو را طی مراسم ساده ای 
در محیــط خانواده برگزار نمایند و در ضمن بر ارامنه 
واجب اســت، جهت كمك به جنــگ زدگان مخارج 
مراسم جشــن‌های سال نو را به حســاب شماره 499 
منظــور نمایند و به تمام دانش آموزان مدارس ارمنی 
نیز توصیه می‌شود وجوهی را كه صرف تهیه هدایای 
عید می‌نمایند، از طرف اولیای مدارس خود به حساب 

فوق الذكر منظور دارند.«

 شورای خلیفه‌گری تهران و در رأس آن شادروان     
اسقف اعظم آرداک مانوکیان خلیفه وقت جامعه ارمنی 
تهران و شمال کشور با پیگیری برای جذب کمک‌های 
مردمی‌و ســازماندهی امور، تلاش ستوده‌ای را سامان 
داده و با هماهنگی با اسقف کریون بابیان، خلیفه وقت 
و رئیــس خلیفه‌گری ارامنه حــوزه اصفهان و جنوب 
کشــور و همچنین کشــیش ارشد شــادروان باگرات 
ملکونیــان نایب وقت ارمنیان آذربایجان در تبریز در 
جمع‌آوری کمک‌های مردمی‌و تشــویق مهندســان و 
صنعتگران ارمنی برای گسیل به جبهه اقدامات مؤثری 

را صورت دادند.

  اهدای خون از سوی اقلیت‌های دینی اعزام پزشكان     
و پرستاران به جبهه‌های نبرد نیز یكی دیگر از فعالیت‌های 
مهم ستادهای پشتیبانی جبهه‌های جنگ تحمیلی در میان 
اقلیت‌های دینی ایران محســوب می‌شود. برای دفاع از 
استقلال و تمامیت ارضی ایران، جوانان با به تن كردن لباس 
مقدس سربازی به خدمت زیر پرچم در آمده و به این 
صورت دین خود را نسبت به كشور ادا كردند. تعداد 
زیادی نیز داوطلبانه در كلیه عرصه‌های جنگ از خط 
مقدم تا پشتیبانی و تداركات حضور یافتند. تنها در یك 
مورد 400 ایرانی ارمنی كه قبلًا خدمت زیر پرچم خود 
را انجام داده بودند، به طور داوطلبانه به جبهه‌ها اعزام 
شــدند. جوانان ارمنی و آشوری، كلیمی‌و زرتشتی با 
نشــان دادن لیاقت و شایســتگی خود در خط مقدم 
جبهه با شركت در عملیات‌های مختلف، رشادت‌های 
بی نظیری را از خود نشان دادند. اقلیت‌های مسیحی 
 ارمنی و آشــوری، كلیمی‌و زرتشــتی ایران در طول 
 8 ســال دفــاع مقدس صدها شــهید، مفقــود الاثر،

جانباز و آزاده تقدیم نمودند.

 بــه دنبــال اطلاعیه‌هــای رهبران 
دینی اقلیت‌ها، ایرانیان مسیحی، 
زرتشتی و كلیمی‌دفاتر هماهنگی 
برای جمع آوری كمك‌های نقدی و 
جنسی و ارسال آنها به جبهه‌های 
جنــگ و مناطــق جنــگ زده دایر 
نمودنــد. ایــن دفاتر بــا هماهنگی 
فنــی  گروه‌هــای  ســازماندهی  و 
داوطلب، آنان را به همراه گروههای 
اعزامی‌برای امور تداركات و بازسازی 
به جبهه‌های جنگ و مناطق پشت 

جبهه اعزام داشتند
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خدمات متقابل
 جامعه ایرانی - اسلامی‌

و اقلیت‌های دینی

پیــروان زرتشــتی همگام با مردم انقلابــی ایران با تشــکیل کمیته هماهنگی     
زرتشــتیان بــه نهضت امــام خمینــی )ره( علیه رژیــم طاغوت کمــک کردند. 
گاهی‌های دینی، فرهنگی،  امروزه ســازمان زنان زرتشتی با هدف ارتقاء ســطح آ
حقوقــی، بهداشــتی و در نتیجــه بهبــود وضــع زندگــی شــخصی و اجتماعی 
آنــان فعالیــت پر رنگــی دارد. زرتشــتیان عــاوه بــر تهــران دارای انجمن‌های 
 مختلف در ســایر اســتان‌های زرتشتی‌نشــین ماننــد اصفهان، کرمان، یــزد، اهواز
  و ... هستند. زرتشتیان همواره نیرو‌هایی نخبه و متعهد به جامعه معرفی می‌کنند؛
 14 شــهید، ۲۰۹ جانباز و ۲۳ نفر آزاده نشان از حضور شهروندان زرتشتی در 

هشت سال دفاع مقدس دارد. همچنین به منظور ارج نهادن به شهدای زرتشتی 

کتاب »جای پای فرهاد« زندگینامه شهید زرتشتی فرهاد خادم منتشر شده است 

که  این اثر مورد توجه ویژه رهبر انقلاب قرار گرفته است.

از نکات قابل توجه حضور شهروندان کلیمی‌در جریان انقلاب اسلامی‌است.     
آن‌ها به دلیل اندیشه‌های عدالت خواهانه انقلاب اسلامی، امکانات خود را در اختیار 
مبارزان انقلابی قرار دادند. پرسنل بیمارستان »سپیر« متعلق به کلیمیان، در دوران 
مبــارزه علیه رژیم ستمشــاهی خدماتی به مجروحان انقــاب ارائه دادند. باوجود 
تعداد بســیار اندک کلیمیان در کشــور، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران 
دارای یک نماینده در مجلس شورای اسلامی‌هستند. شهروندان کلیمی‌دارای ۷۰ 
کنیسه، ۳۲ انجمن و سازمان مردم‌نهاد فعال هستند. دارای کتابخانه تخصصی 

با بیش از ۲۰ هزار جلد هســتند. دو مدرســه دخترانه و سه مدرسه پسرانه ویژه 

آن‌هــا وجود دارد.  کلیمیان در دوران دفاع مقدس با 6 شــهید، ۳۲۸ جانباز و 

۳۴ آزاده حضور فعالی داشتند. 

 ارامنه ایران با جمعیت حدود ۱۵۰ هزار نفر قریب به ۳۰۰ کلیسا دارند؛ یعنی به     
ازای هر ۵۰۰ نفر یک کلیسای ارمنی در ایران وجود دارد. برخلاف دوره پهلوی که 
بسیاری از مدارس ارمنی تعطیل شدند، در جمهوری اسلامی‌ایران  مدارس اقلیت‌های 
دینی رونق گرفتند. امروزه حدود ۵۰ مدرسه ویژه ارامنه، دروس دینی آنان به زبان 
مادری تدریس می‌شود. ورزشکاران مسیحی در تیم ملی و باشگاه‌های ایران حضور 
گسترده و بدون محدودیتی دارند  آمار شهدای مسیحی اعم از ارمنی و آشوری 
 در جنگ تحمیلی 95 نفر، جانبازان ۲۹۵ نفر و آزادگان مسیحی ۵۸ نفر هستند. 

 دوران خدمت خود را ســپری 
ً
در دوران دفــاع مقــدس ۴۰۰ ارمنی کــه قبلا

 کرده بودنــد، به صورت داوطلبانــه راهی جبهه‌های حق علیه باطل شــدند. 

هر ساله در دهه فجر مراسم یادبود شهدای مسیحی در کشور برگزار می‌شود.

یادی از ابنیه آشوری در شهر‌های       پس از پیروزی انقلاب اســامی‌تعداد ز
مختلف ایران در فهرست آثار ملی قرار گرفته‌اند. پس از انقلاب اسلامی‌بسیاری از 

خیابان‌های کشور به نام شهدا و مفاخر آشوری نامگذاری شده است )شهید آلفرد 

سرکیس اردوشاهی و ...(. جامعه ۳۰ هزار نفری آشوریان ۶۵ کلیسا در جمهوری 

اسلامی‌ایران  دارند. یعنی هر ۴۶۱ نفر یک کلیسا که این آمار در مقایسه با کشور‌های 

دیگر بی‌سابقه است. مدارس تخصصی در زمینه آموزش خط و زبان آشوری وجود 

دارد. با حمایت و همراهی نظام جمهوری اســامی‌ایران به طور متناوب  اجلاس 

سراسری جوانان کلیسای شرق آشور ایران در آذربایجان غربی برگزار می‌شود.
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کتاب  اهل  شهدای  مورد  در  شد  قرار  که  نخستی  روز 
اختصاص  آن  به  را  یاران«  »شاهد  مجله  از  یک شماره 
دهیم تصویر آن چنان روشنی از دورنمای کار نداشتیم 
و نمی‌دانستیم که اساسا این کار، اثری جذاب و ماندگار 

از کار در می‌آید یا نه!
کرد،  عنایت  ما  به  متعال  که خداوند  توفیقی  با  بالاخره 
بازمانده‌های  و  خانواده  با  و  کردیم  آغاز  را  اثر  تولید 
و  اتفاقات شیرین  اهل کتاب تماس گرفتیم که  شهدای 
تلخ زیادی رخ داد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

ناهمواری‌هایی از جنس گذر زمان    
 8 در  دینی  اقلیت‌های  پیروان  حضور  اصل  که  اگرچه 
سال جنگ تحمیلی در مقابل دشمن حادثه ای شگرف 
وطن  همت،  دلدادگی،  تعهد،  اوج  از  نشان  که  بود 
خودمان  برای  اما  داشت  افراد  این  بلند  طبع  و  دوستی 
جای بسی تعجب بود که هنوز حتی یک بانک اطلاعاتی 
این شهدا  مورد  در  برای همگان  قابل دسترس  و  مدون 

وجود ندارد و هر یک از مجموعه‌ها)شورای خلیفه گری 
ارامنه، بنیاد شهید، ارگان‌های فرهنگی و...( به صورت 
که  دادند  انجام  کوچک  چند  هر  اقداماتی  ای  جزیره 
آن هم خیلی در دسترس عموم نبود و دسترسی به آنها 

سختی‌های خاص خودش را می‌طلبید.
با این طرف و آن طرف زدن‌های فراوان توانستیم  بالاخره 
راه‌های تماسی با خانواده شهدای اقلیت‌های دینی پیدا کنیم 
که مشکلات جدید تازه خودش را نشان داد؛ در گام اول 
به دلیل گذر حدود 3 تا 4 دهه از شهادت این عزیزان، در 
برخی از موارد پدر، مادر و بستگان درجه یک شهدا دار فانی 
را وداع گفتند و افراد حاضر هم اطلاعات خاصی نداشتند 
تا در اختیار مخاطبین قرار دهند. در گام بعد هم عده ای از 
نامهربانی‌ها و عدم توجه‌ها طی این چند دهه ناراحت بودند 
و اصلا نمی‌خواستند که صحبت کنند و این هم بر سختی 

کار افزوده بود.

ترسیم جوانمردی‌ها و رشادت‌ها برای نسل آینده    

اما شاید همین سختی‌ها و تلخی‌ها بود که شیرینی‌های 
زیادی را هم برای ما خلق کرد و هر چه که کار با سختی 
در  کتاب  اهل  حضور  روایت  می‌رفت،  جلو  بیشتری 
جبهه‌های جنگ جالب تر و شیرین تر می‌شد. هر چه 
انقلاب  رهبر  معروف  جمله  همان  می‌رفتیم  که  جلوتر 
برای ما تداعی می‌شد که »جنگ یک گنج تمام ناشدنی 

است« که هنوز ابعاد ناشناخته فراوانی دارد. 
و  فردی  خصوصیات  از  شهدا  این  وابستگان  وقتی 
گویی  می‌گشودند  سخن  به  لب  شهدا  این  اجتماعی 
یک یک شهدای خودمان در جلوی چشمان ما در حال 
بازگویی و تکرار بودند. همان غیرتی که بچه مسلمان‌ها 
قابل  هم  شهدا  این  در  داشتند  خود  نوامیس  به  نسبت 
شهدای  و  بزرگان  در  که  تعهدی  همان  بود،  مشاهده 
دیده  این شهدا  در  می‌شد،  دیده  وطن  مام  به  نسبت  ما 
می‌شود، همان احساس مسئولیت نسبت به کشور و نظام 
و انقلاب در ایشان هم موج می‌زد و در یک کلام آنچه 
بچه مسلمان‌های  در  اخلاقی  و سجایای  از فضایل  که 

روایت خبرنگار »شاهد یاران«
 از  حواشی گفت وگو با خانواده شهدای اهل کتاب

جز شرمساری چیزی برایم   نماند
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جبهه رفته می‌دیدی، در ایشان هم اگر بیشتر نبود قطعا 
کمتر از آن هم نبود!

مادران، خواهران و برادرانی از جنس عقیله     
اهل بیت

برای ما مسلمانان و شیعیان داستان حضرت زینب کبری‌ 
سلام الله علیها و سایر بازماندگان حماسه کربلا، برای 
همیشه تاریخ به عنوان نماد مقاومت و استقامت در برابر 
جور ظالمان خواهد بود و اساسا همین الگو برداری بود 
که موجب شد خانواده شهدای انقلاب اسلامی‌و جنگ 
شدن  زندانی  از  مصیبت-  همه  آن  برابر  در  تحمیلی 
برابر  در  شدن  شهید  تا  طاغوت  با  مبارزه  در  وابستگان 
دشمن بعثی- را به جان بخرند و در این راه نیز به خود 

ببالند.
شهدای  خواهر  و  مادر  با  در ‌گفت‌وگو  آنکه  جالب 
اقلیت‌های دینی نیز صبر و استقامتی آن چنانی و نستوه 
باز هم تکرار می‌شود؛ در میان این خانواده‌ها خواهری 
را می‌بینید که بیش از سه دهه است که رنج پرستاری از 
برادر  از  مراقبت  برای  و  به دوش می‌کشد  را  برادر خود 
خود حتی دست از ازدواج هم کشید و برای برادر خود 
نقش مادری و خواهری را توامان به اجرا درآورد. برادری 
بر  علاوه  نیز  او  برادرش  شهادت  از  بعد  که  می‌بینید  را 
عهده دار بودن نقش تک فرزندی، پرستار مادر خود نیز 
بود و برای همین هم ازدواج نکرد و عجیب تر آنکه پس 
از سالها پرستاری و فوت مادر، امروز حتی بیمه او قطع 
که  راهی  از  و  می‌بالد  شهیدش  برادر  به  هنوز  اما  شده 
افتخار می‌کند.  به آن  رفته اصلا پشیمان نیست و حتی 
در همین ‌گفت‌وگوها حتی پدری را می‌بینید که تنها به 
فاصله چند روز پس از شهادت فرزند دیگر طاقت دوری 

را نداشت او نیز از غم فراق دیار فانی را وداع گفت.
همان  گفت،  می‌توان  خلاصه  طور  به  و  جمله  یک  در 
علاقه ای که از اهل کتاب در ایام سوگواری سید و سالار 
دارای  خانواده‌ها  این  میزان  همان  به  می‌بینیم،  شهیدان 
معرفت نسبت به راه سیدالشهدا نیز هستند و زینب وار 

همان راه شهدا را ادامه می‌دهند.

در همه حوادث کنار ما بودند    
لحاظ کمیت  به  اگرچه‌  ایران  در  دینی حاضر  اقلیت‌های 
نسبت به مسلمانان عدد کوچک تری را تشکیل می‌دهند اما 
یک بررسی اجمالی کافی است تا اثبات شود اقلیت بودن 
آنها چیزی از همراهی آنان با مسلمانان چه در طول نهضت 
اسلامی‌و چه در ناآرامی‌های سال‌های 57 تا 59 و چه در 

طول 8 سال دفاع مقدس کم نکرد.
آلیک-به  روزنامه  انقلاب،  و  مبارزه  سال‌های  در 
ارگان  که  کشور-  نشریات  قدیمی‌ترین  از  یکی  عنوان 
رسمی‌ارامنه ایران می‌باشد، همراهی ارامنه در مبارزه با 
رژیم شاهنشاهی را به وضوح نشان داد، ارامنه مجیدیه 

در کنار سایرین پناهگاه انقلابیون بودند.
در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی‌که منافقین 
دست به ترور 17 هزار شهروند ایرانی زدند، در میان آنها 
شهدای اقلیت‌های دینی نیز دیده می‌شود که آنها نیز در 

داغدار  شان  خانواده‌های  و  ترور  شهروندان  سایر  کنار 
شدند.

8 سال دفاع مقدس نیز اوج همراهی و فداکاری اقلیت‌ها 
بود که از سویی داوطلبانه عازم جبهه شدند و حتی از اهدای 
جان خود نیز دربغ نکردند و از سوی دیگر پشت جبهه نیز 
شاهد کمک رسانی آنها به نیروهای جبهه بود و فقط در یک 
نمونه چند دستگاه آمبولانس از سوی شورای خلیفه گری به 
جبهه‌ها اهدا شد و قطعا خدمات ناشناخته دیگری نیز وجود 

داشت که دیگران اطلاعی نداشتند.
حضور  جبهه‌ها  در  که  دینی  اقلیت‌های  سربازان 
نگذاشتند  کم  هیچ  مسئولیت‌ها  اجرای  در  نیز  داشتند 
و در روزهایی که شاید انتظار چندانی از برای همراهی 
مسلمانان در دفاع مقدس وجود نداشت، آنها با علاقه 

شخصی خودشان پا به میدان گذاشتند. 

لبخند رضایت  از دیدار با رهبری    
اهل  شهدای  خانواده  که  جالبی  رویدادهای  جمله  از 
است  دیدارهایی  هستند،  خوشحال  بسیار  آن  از  کتاب 
که رهبر معظم انقلاب اسلامی‌تقریبا به صورت سالیانه 
این  خانواده‌های  با  تاکنون  تحمیلی  جنگ  سال‌های  از 
شهدا داشته است. خانواده شهدای اهل کتاب هنوز هم 
از آن دیدارها با شور و شعف خاصی صحبت می‌کنند؛ 
این  از  رهبری  دلجویی  و  دلداری  توجه،  صمیمیت، 
در  که  است  دیدارها  این  همه  مشترک  فصل  خانواده‌ها 

کلام این خانواده‌ها به انحاء مختلف شنیده می‌شود.
جالب است که در یکی از همین دیدارها، رهبر معظم 
انقلاب به اصرار یک فرزند شهید و برای عیادت از آن 
دختر به خانه آنها رفت و اگرچه پیش از آن هم به دیدار با 
آن خانواده رفته بود، اما خواسته مصرانه آن فرزند شهید 
چیزی نبود که رهبر انقلاب بتواند به راحتی از کنار آن 

عبور کند.
اقلیت‌های  شهدای  خانواده  از  انقلاب  رهبر  دیدارهای 
دینی یک تصویر به یاد ماندنی از انسجام جامعه ایرانی 
بزنگاه‌ها  در  این سرزمین  مردم  نشان می‌دهد  که  است 
بدون در نظر نظر گرفتن قومیت، نژاد، زبان و حتی دین 
خود به دفاع از آن همت می‌گمارند و اجازه نمی‌دهند در 

خانه امن آنها هیچ غریبه ای وارد شود.

سربلند از اهدای خون در راه انقلاب و وطن    
از جنگ تحمیلی  بعد  تعارفات معمول که بگذریم،  از 
ای  گسترده  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  تغییرات 
ارزشی  دیدگاه‌های  در  تفاوت‌هایی  به  منجر  که  داد  رخ 
جامعه نسبت به برخی مسائل شد. در کنار این موضوع، 
متاسفانه تنگناهای اقتصادی نیز روز به روز بیشتر شد و 
در کنار هم قرار گرفتن این مسائل موجب گردد تا در میان 
از جبهه رفته‌های مسلمان هم سرخوردگی‌هایی  برخی 

به وجود آمد.

شاید  بنشینید  که  خانواده‌ها  این  تک  تک  با  اما 

اما  کنید  مشاهده  نارسایی  برخی  از  دلخوری‌هایی 

آن روز دیده  فداکاری  و  ایثار  از  از پشیمانی  اثری  هیچ 

نمی‌شود! مادر، پدر، خواهر و برادر این شهدا با افتخار 

از انتخاب شهید خود می‌گویند اما اعتقاد راسخ دارند 

خطر  یک  ناملایمات،  همه  وجود  با  هم  امروز  اگر  که 

خارجی این کیان را تهدید کند و عرصه امتحانی دیگر 

فراهم شود، باز هم همان مثل سابق رفتار می‌کنند.

بسیاری از این خانواده‌ها اگرچه در آن روزهای سخت 

مخالف و یا ناراحت از رفتن فرزند خودشان بودند اما 

به تصمیم فرزندشان احترام گذاشتند و »انتخاب از روی 

اراده« و »فداکاری در راه وطن« را عیار ارزشمند اقدام 

فرزند خود می‌دانند.

جز شرمساری چیزی برایم نماند    

این  اندرکاران  تا دست  این مشاهدات موجب شد  همه 

اثر با روایت این حجم از فداکاری، ایثار و نادیده گرفتن 

عدم  »احساس  و  »شرمساری«  تنها  وطن  راه  در  خود 

خود  به  را  کتاب«  اهل  شهدای  برابر  در  وظیفه  انجام 

ببینند و این حس با افزایش روایت‌ها رو به فزونی میل 

کند.

رشادت‌های  گواه  تاریخ  که  است  آن  موضوع  حقیقت 

سال   8 در  خود  دشمن  برابر  در  سرزمین  این  فرزندان 

جنگ تحمیلی خواهد بود، فرزندانی رشید که »ایران« 

این  در  را  عزیز  اسلام  کیان  و  بود  آنها  مشترک  دغدغه 

آینده  نسل‌های  برای  را  آن  و  کردند  حفظ  پرگهر  خاک 

باقی گذاشتند.
امید آن داریم که همه ما میراث داران شایسته ای برای 
از پس  و  به نسل  همه شهدا و خانه پدری ای که نسل 
ما  دست  به  بها  گران  گهری  همچون  گوناگون  حوادث 

رسیده است، باشیم.

 
  با تک تک این خانواده‌ها که بنشینید 
شاید دلخوری‌هایی از برخی نارسایی 
مشــاهده کنیــد امــا هیــچ اثــری از 
پشــیمانی از ایثار و فــداکاری آن روز 
دیده نمی‌شــود! مادر، پدر، خواهر و 
برادر این شــهدا با افتخار از انتخاب 
شــهید خــود می‌گوینــد امــا اعتقاد 
راسخ دارند که اگر امروز هم با وجود 
همه ناملایمات، یک خطر خارجی این 
کیــان را تهدید کند و عرصه امتحانی 
دیگر فراهم شــود، باز هم مثل سابق 

رفتار می‌کنند 
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درآمد

  دکتر کارن خانلری به عنوان یک چهره ارمنی و از اقلیت‌های دینی کشورمان که سابقه حضور در مجلس شورای اسلامی‌را دارد در ‌گفت‌وگو با »شاهد 
یاران« درباره نگاه ارامنه به میهن و دفاع از کشور در مقابل تجاوز بیگانگان و دشمنان خارجی به بیان نقطه نظرات خود پرداخته است.

 وی در این ‌گفت‌وگو به موارد جالبی چون سابقه حضور ارامنه و موج‌های مهاجرتشان به ایران، علت علاقمندی آنها به خاک ایران، مراودات شان با جامعه  
اسلامی و زندگی مسالمت آمیز با پیروان سایر ادیان، نقش آنها در حوادث مختلف تاریخ معاصر همچون مشروطه، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و... 

اشاره کرده که مشروح آن را از نظر می‌گذرانید.

گفت‌وگو با دکتر کارن خانلری نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی‌

دفاع از نظام اسلامی‌و خاک کشور را وظیفه خود می‌دانیم

 به‌عنوان سوال نخست تقاضا دارم از چرایی پیوند     
ارامنه با هویت ایرانی بفرمایید و اینکه چرا پیروان این 
دین در بزنگاه‌هایی که کیان کشور که تحت حکومت 
اسلامی‌اســت، به خطر می‌افتد، وارد میدان می‌شوند و 

حتی جان خود و عزیزانشان را هم فدا می‌کنند؟

 از شــما بابت این مصاحبه تشــکر می‌کنم، من 
ً
اولا

می‌توانم به این ســوال شــما از دو دیدگاه فلســفی و 
بدهم. سیاسی جواب 

از نظر فلســفی ارامنه یکی از ملل قدیمی‌منطقه است 
و از حــدود ۴۰۰۰ ســال پیش بوده انــد و از حدود 

۱۷۰۰ سال پیش به دین مسیح گرویدند و آموزه‌های 
مســیحی را به عنوان مذهب رسمی‌شــان پذیرفتند و 
بعد سرنوشــت تاریخی ارامنه جوری رقم خورده بود 
که در ۳ موج مهاجرت بســیار بزرگی به ایران آمدند. 
اولین موج مهاجرت در قرن یازدهم میلادی صورت 
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گرفت. بعد از آنکه ســلجوقیان به پایتخت ارمنستان 
شــهر آنی حمله بردند و آن را با خاک یکسان کردند، 
بســیاری از بازمانده‌هــای شــهر آنــی آمدند و در 
آذربایجان ایران سُــکنی گزیدنــد. دلیل این انتخاب 
هم فکر می‌کنم شــرایط امنــی بود که در ایران وجود 
داشــت. خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان از حدود ۷۵۰ 

سال پیش در آذربایجان شکل گرفت.
موج دوم اوائل قرن ۱۷ میــادی اتفاق افتاد، زمانی 
که شــاه عباس صفوی برای رونق بخشیدن به اقتصاد 
کشور و یکسری مسایل اقتصادی، ارامنه قسمت‌های 
نخجوان، ایروان و ارمنســتان را به پایتخت خود شهر 
اصفهان مهاجرت داد به طوری که با افزایش مهاجران 
ارامنه به اصفهان از حدود ۴۰۰ سال پیش، ما در این 

داشتیم. خلیفه‌گری  شهر 
موج سوم مربوط به مهاجرت ارامنه بعد از نسل‌کشی 
ســال ۱۹۱۵ بدســت حکومــت عثمانی اســت که 
بازماندگان این نسل‌کشی باز هم ایران را کشوری امن 
یافتند و به ایران آمدند و در بسیاری از شهرهای ایران 
سُــکنی گزیدند و از ارومیه و تبریــز گرفته تا تهران و 
 خوزستان کلونی‌هایی از جوامع 

ً
اصفهان و مخصوصا

را ساماندهی کردند.  خودشان 
اما اینکه چرا در یک کشــور مســلمان تا به این حد 
مســیحی وجود دارد؟ چرا ما در کشور ایران احساس 
امنیت می‌کنیم و نســبت به حراست از آن ولو تحت 
لــوای یک حکومت دینــی دیگر التــزام داریم  به ۳ 
دلیــل عمده بر می‌گردد. دلیل اول بحث فرهنگ غنی 
ایرانی اســت که از حدود ۲۵۰۰ ســال پیش بوده و 
فرهنگی که تکثر و تعادل داشــته اســت، یعنی که از 
زمان هخامنشــیان حق نیایش بــه ادیان مختلف داده 
شــده بود و این یک زمینه فرهنگــی و تاریخی را در 

ایران بوجود آورده است.
بحث دیگری ریشــه‌های دینی این موضوع هســتند. 
بعد از اینکه ارامنه به مســیحیت گرویدند و ایرانی‌ها 
هم مســلمان شدند. ریشه‌های مشــترک دینی وجود 
داشــت. اما به نظرم دلیل دیگر آن آموزه‌های شــیعی 
اســت. آموزه‌هایی که از طریق امامان مذهب شــیعه 
و خاندان نبوت اســام در ایران جاری و ساری شد. 

این امامان به دلیل سیاســی خاص زمان خودشان به 
ایــران می‌آمدند و عقاید و افکار و ارزش‌های دینی و 
مذهبی خودشان در ایران اشاعه می‌دادند، اگر از خود 
امیر المومنین شــروع کنیم در زمان حاکمیت ایشان 
یک قراردادی با ســایر ادیان آن زمان بسته شده است 
 قید کرده اســت 

ً
و امیر المومنین به پیروان خود اکیدا

که آنها را در نیایش‌ها و انجام مناسک دینی خودشان 
بگذارند.  آزاد   

ً
کاملا

این دیدگاه از همین جا سرچشمه می‌گیرد. دیدگاهی 
که شاید در کشور‌های دیگری وجود نداشت. البته در 
از کشور‌های مسلمان کلونی‌های مسیحی  یک سری 
می‌بینیم اما ایران بزرگترین آنها اســت و دلیل آن هم 

طرز تفکر آموزه‌های مذهبی امامان شیعه بوده است.
بی در کشور  این ۳ دلیل بستر ایدئولوژیک و خیلی خو
به وجود آوردند که بتوانند ادیان مختلف با اعتقادات 
گوناگــون در کنار هم در صلــح و صفا زندگی کنند. 
جالب این اســت که در طول هزار سال که ارامنه در 
ایران حضور دارند -یا یهودیان که یک مقدار قدمتشان 
بیشتر است و آشوریان که قدمت ۴۰۰۰ ساله دارند- 
هیچوقت مورد تعرض یا تعدی سازمان‌یافته از طرف 

اند.  نگرفته  قرار  ایران  حکومت 
حالا سوء تفاهم‌ها و درگیری‌های محله‌ای شاید وجود 
داشته و یا شاید هم وجود دارد. ممکن است بین خود 
مسلمانان هم وجود داشته باشد ولی من منظورم این 
اســت که آزار و اذیت و نهایت کشتار سیستماتیک و 

نیفتاده است.  اتفاق  ایران  در  سازمان‌یافته 
در حالی که در کشورهای همسایه دینی چنین فجایعی 
 در امپراتوری عثمانی و جمهوری 

ً
اتفاق افتاده؛ مثــا

ترکیه، نسل‌کشی به صورت سیستماتیک حداقل علیه 
۵ گروه ارامنه، آشوریان، یونانی‌ها، علوی‌ها و کرد‌ها 
به وقوع پیوسته است. چرا در کشور ترکیه اتفاق افتاده 
ولی در کشــور ایــران این اتفاق نمی‌افتــاد؟ به نظرم 
مهمترین دلیلش همین بســتر فرهنگی و ایدئولوژیک 

است. شیعی 
در پاسخ به سوال شما مبنی بر اینکه چرا یک ارمنی در 
حال حاضر برای کشور و نظامش حاضر به فداکاری 
یم چون کشور ایران و این سرزمین  می‌باشد باید بگو
را وطن خود می‌داند و برای حفظ و حراســت حاضر 

فداکاری می‌شود. به 
 برای 

ً
یعنی اولا بخاطر تمامیت ارضی کشــور و ثانیا

اســتقلال کشــور، دســت به فداکاری می‌زند و این 

فــداکاری را از زمان مشــروطیت دیده ایم. ارامنه در 
انقلاب مشــروطیت شــرکت کردند، بخاطــر اینکه 
بتوانند استقلال کشور را حفظ کنند و در زمان انقلاب 
اســامی‌فداکاری‌های زیادی کردند. در زمان جنگ 
تحمیلی، شــماری از واجدان شرایط ارامنه‌ داوطلبانه 
به جبهه می‌رفتند و شــهدایی تقدیم کشور و انقلاب 
کرده‌ایم تا بتوانیم به وظیفه خود در حراست از خاک 

کنیم. عمل  کشور 
در شــرایط خاص امروز این مســئله بعد دیگری نیز 
پیدا کرده اســت. تمامیت ارضی کشور از نظر من در 
حال حاضر با صیانت از نظام جمهوری اسلامی‌ایران 
دارای مفاهیم یکســان شده اســت یعنی بنده معتقد 
هســتم که برای حفــظ ایران با ایــن تمامیت ارضی 
باید به فکر نگهداری نظام جمهوری اسلامی‌باشــیم. 
چون جمهــوری اســامی‌هیچ آلترناتیو سیاســی و 
مملکــت‌داری ندارد که بتواند ایــن تمامیت را حفظ 

کند. 
معتقــد هســتم اگر خــدای ناکرده این نظــام از بین 
برود، هرگونه نظام دموکرات از نوع غربی یا سیســتم 
کمونیســتی یا هرگونه سیســتم حاکمیتــی جایگزین 
جمهوری اسلامی‌بشــود، تمامیت ارضی کشــور در 
یک بــازه زمانی کوتاه از بیــن خواهد رفت. این یک 
اعتقادی است که نه تنها بنده دارم بلکه ارامنه و سایر 
هموطنان به این مســئله معتقد هستند. بنابراین برای 
حفــظ این مرز پرگوهر باید به فکر حفظ این نظام بود 
و ایــن یک تعهد مضاعفی را برای هر ایرانی من‌جمله 
ارامنه بوجود می‌آورد که اگر کشور ما، نظام ما، دچار 

مشکلی شد، ضرورت دارد از آن دفاع کنیم.

آقای دکتر در میان سخنان اشاره کردید که حضور     
ارامنه صرفا در زمان تجاوزهای خارجی نبوده و مختص 
به جنگ تحمیلی نیست. از سوابق ارامنه در طول نهضت 

اسلامی‌که پیش از انقلاب شروع شده، بگویید.
به نظر بنده انقلاب اســامی‌یک حرکت و یک جهش 
بزرگ برای رســیدن به اســتقلال بود. چون در همان 
زمان بســیاری از شهروندان کشور ما من‌جمله ارامنه 
احســاس می‌کردند که یک سیســتم بورژوازی با آن 
شــرایط که رژیم شاهنشاهی داشت، کشور را به یک 
پایگاه سیاســی نظامی‌وابســته به غــرب تبدیل کرده 
اســت. برای هر شهروندی که برای خود احترام قائل 
است، زیر ســوال رفتن استقلال کشــورش می‌تواند 
دردناک باشد. بنابراین ارامنه از همان اوایل که انقلاب 
گاهی به این  اســامی‌در حال شــکل‌گیری بود، با آ
موضوع که این یک چالش بزرگ برای رسیدن یا حفظ 
استقلال کشور است، با این نهضت همراهی کردند. 
شاید برای شــما جالب باشد که شروع اعتصاب 60 
روزه مطبوعــات که قبل از پیــروزی انقلاب در پاییز 
1357 اتفاق افتاد، از روزنامه ارمنی‌زبان »آلیک« که 
یک روزنامه قدیمی‌است و 4 سال جوان‌تر از روزنامه 
اطلاعات اســت، اتفــاق افتاد! ایــن روزنامه دومین 

  اگــر خدای ناکرده ایــن نظام از بین 
برود، هرگونه نظــام دموکرات از نوع 
غربــی یــا سیســتم کمونیســتی یا 
هرگونه سیستم حاکمیتی جایگزین 
تمامیت  اسلامی‌بشــود،  جمهــوری 
ارضی کشور در یک بازه زمانی کوتاه 
از بین خواهد رفت. این یک اعتقادی 
است که نه تنها بنده دارم بلکه ارامنه 
و سایر هموطنان به این مسئله معتقد 
هستند. بنابراین برای حفظ این مرز 
پرگوهر باید به فکر حفظ این نظام بود 
و ایــن یک تعهد مضاعفی را برای هر 
ایرانی من‌جمله ارامنه بوجود می‌آورد   
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روزنامه در حال چاپ در کشــور محســوب می‌شد. 
روزنامه کیهان حدود 10 یا 15 ســال بعد از روزنامه 
آلیک شروع به چاپ کرده است. روزنامه آلیک یکی 
از اولین مطبوعاتی بود که به این اعتصاب پیوست. در 
برهه‌های مختلف انقلاب اسلامی‌هم این مسئله بوده 
پایگاه‌های  نارمک،   در محله ارمنی‌نشین 

ً
است. مثلا

داشتیم. کمک‌رسانی 

منظورتان پایگاه‌های کمک‌رسانی به جبهه است؟     

خیــر! در زمان حکومت شاهنشــاهی بــه مبارزان و 
انقلابیون از نظر پزشــکی و... کمک‌رسانی داشتیم. 
این هم یکی از نمادهای مشــارکت ارامنه در انقلاب 
بود. همزمان با فتح و آزادســازی صدا و ســیمای آن 
یزیون یک شــهید ارمنی داشتیم که  زمان و رادیو و تلو
در حین حمله به صدا و ســیما بــا گاردها مقابله کرد 
و یکی از شــهدا، شــهید ارمنی بوده است. در واقع 
گاهی که انقلاب یــک حرکت بزرگ  ارامنه با ایــن آ
برای رسیدن به استقلال است، از آن حمایت کردند.

در جریان رفراندوم جمهوری اســامی، ارامنه در     
حمایت از نظام سیاسی مبتنی بر جمهوری اسلامی‌بیانیه 

صادر کردند؟ 

 چون بحــث آلترناتیو شایســته به جای 
ً
بلــه. طبیعتا

حکومت شاهنشــاهی بود. چون عــدم انتخاب یک 
نظام شایسته تمامیت ارضی کشور را تهدید می‌کرد و 
برای جامعه ارمنی مهم بود که  چه سیســتم حکومتی 
اتحاد و انســجام کلی آحاد کشور را می‌تواند تضمین 
کند. از نظر ارامنه این آحــاد می‌تواند از نوع قومیتی 
یــا دینی یا مذهبی باشــد و مناســب‌ترین فرصت یا 
مناســب‌ترین حکومتی که می‌توانست این انسجام و 
اتحاد ملی در کشور پهناورمان را حفظ کند جهموری 

بود. اسلامی‌ایران 

آقای دکتــر! از خانواده خودتان یا اعضای نزدیک     
خانواده‌تان کسی شهید شده است؟ یا خود شما حضور 

مستمر در جبهه داشتید؟ 

خیر! ما در خانواده خودمان شــهید نداریم. چون از 
سمت خانواده پدری و خانواده مادری وسیع نیستیم. 
ولی بسیاری از دوستانم یا آشــنایانم شهید شده‌اند. 
یک ســری از دوستانم هم آزاده هستند و یا یکی دو تا 

الاثر هستند. بم، مفقود  از دوستان خو

آیا اسامی‌دوستانی که فرمودید مفقود الاثر شدند،     
خاطرتان هست؟ 

بله. ادموند یکی از دوستان بسیار خوب بنده بودند که 
مفقود الاثر شدند. در یکی از آخرین عملیات جنگ 
بی  تحمیلی سال 1367 حضور داشت. از دوستان خو
که شهید شــده‌اند شهید باغدارساریان بودند و شهید 
گاگیک طومانیان که مجســمه نیم‌تنه شهید در میدان 
شــعاع قرار داده شده است. از دوســتان مسلمان هم 

شــهدایی بودند که خاطراتی را با آنها داشــتیم. چون 
دورۀ ســربازی بنده با دوران جنگ مقارن شده بود که 
جزء تکاوران نیروی دریایی بودم و خدمت می‌کردم.

یکی از وقایعی که در دوران جنگ تحمیلی و حتی     
پــس از جنگ روبرو بوده ایم ترور‌ها و خرابکاری‌های 
مجاهدین خلق و یا همان منافقین بوده است. چند تن از 
شهدای ارمنی در  عملیات مرصاد به شهادت رسیدند و 
خانواده‌های ارمنی و اقلیت‌های دینی چه قربانیانی در 

راه مبارزه با مجاهدین خلق دادند؟ 

عملیات مرصاد یکی از ضربه‌های ســخت از سمت 
دشــمن بود یعنــی در عملیات مرصاد هم دشــمن 
خارجی داشــتیم، هم متأسفانه بخشــی از ایرانیان با 
آنها یکی شــده بودند و بحث بسیار دردناکی است. 
ولی در داخل کشور در آن زمان تروریسم غوغا می‌کرد 

و ما چیزی حــدود 17000 قربانی ترور داریم. این 
ترورها برای ضربه زدن از داخل بود. 

در حیطه تروریسم داخلی ما شهید داشتیم که یکی از 
خیابان‌های مجاور میرداماد به نام آن شــهید بزرگوار 
است. آلن یکی از قربانیان این تروریسم بود که ترور 
شــده بود و اینکه تروریست‌ها به محله‌هایی می‌رفتند 
و بمب منفجر می‌کردند تا به مردم آســیب برســانند 
تا کشــور را دچار بی‌ثباتــی کنند و موفق نشــدند و 
پروژه‌هــای آنان با شکســت مواجه می‌شــد. در این 
مسیر هم شهید و یکسری جانبازان ارامنه هم داشتیم.

تعداد جانبازان ارامنه رسماً چه تعدادی هستند؟     

این آماری که بنده دارم شــاید دقیق نباشد و علاوه بر 
آن یکســری از جانبازان ارامنــه مهاجرت کردند ولی 
الان چیزی که بنده آمــار دارم حدود 34 نفر جانباز 

ارامنه و یکسری هم قطع نخاع داریم.

جنابعالــی بواســطه جایگاهــی که داریــد طبیعتاً     
دیدارهایی با ســران نظام و شــخص مقام معظم رهبری 
دارید. تابحال تعابیری از ایشــان نسبت به شهدای اهل 

کتاب و بخصوص شهدای ارامنه داشته اند؟

ما به همراه یکسری از دوســتان به دیدار مقام معظم 
رهبری رفتیم و در آن دیدار آقای خامنه‌ای یک خاطره‌ 
بسیار جالبی از حضور ارامنه در جبهه تعریف کردند. 
چون در زمان جنگ مقام معظم رهبری بعنوان نماینده 
حضــرت امام مرتب بــه جبهه‌های جنــگ می‌رفتند 

و حضور داشــتند و خــود آقا فرمودند کــه در اثنای 
یکــی از این مأموریت‌ها در فــرودگاه اهواز گروهی 
از صنعتگران داوطلب ارامنــه را دیده بودند که برای 
کمک به شــهید چمــران می‌رفتند. رهبری در آنجا از 

بودند.  ارامنه تقدیر کرده  توان مبارزه 
مقام معظم رهبری در این چند ســال با خانواده‌های 
بســیاری از شــهدای ارامنه در مناسبت‌های مختلف 
ســال )کریســمس و...(  دیدار کــرده و خانواده این 
عزیزان را مورد لطف و عنایت خودشان قرار داده اند.

حتی گزارش این ملاقات‌ها هم در کتابی بنام »مسیح 
در شــب‌های قدر« که کتاب بســیاری جالبی است 
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چاپ شــده و یکی از کتاب‌های ارزشمندی است که 
بنده دریافت کرده‌ام. بنده فکر می‌کنم که مقام معظم 
رهبری هیچــگاه از این دیدگاه تمایزی بین شــهداء 

نشدند. قائل  کشورمان 
از دیدگاه فلسفه مردم‌سالاری دینی که به این موضوع 
نــگاه می‌کنیم تســاوی حقــوق بین آحــاد مختلف 
بی دیده شده اســت و مجلس شورای  کشــور به خو
اســامی‌یکی از نمادهای آن هست که پیروان ادیان 
مختلف گرد هم می‌آینــد و بعنوان یک نماینده ملت 
تصمیماتی را برای پیشــرفت اقتصادی، سیاسی و... 

. می‌گیرند  کشور 

شما خودتان یکی از نمایندگان اقلیت دینی هستید     
که در مجلس حضور دارید. به نظر شــما جایگاهی که 
در آن حضور دارید صرفاً حالت صوری دارد یا به لحاظ 

ماهوی هیچ تفاوتی با سایر نمایندگان ندارید؟

براساس مفاهیم قانون اساســی، بنده بعنوان یکی از 
نماینده مجلس شــورای اسلامی‌دارای حقوق یکسان 
بــا دیگر نمایندگان هســتم و بعنوان نماینده کل ملت 
ایران محسوب می‌شــوم. جامعه ارامنه ایران متشکل 
از خلیفه‌گری در 3 حوزه بزرگ ارامنه‌نشــین در کشور 
اســت. این جامعه براساس قانون اساسی دارای حق 
و حقوقی اســت و اگــر بخواهیم این‌هــا را بصورت 
ماهوی نگاهی کنیــم، می‌بینیم که ماهیتی دینی دارد 
و در انجام مراســم و مناسک دینی طبق اصول 13 و 
15 قانون اساسی آزادی داریم و در مدارس خودمان، 
زبان خودمان را فرا می‌گیریــم یعنی اینها آزادی‌های 

است.  فرهنگی 
فقط در شــهر تهــران حدود 30 انجمــن فرهنگی و 
صنفــی داریم که کارهای اجتماعــی انجام می‌دهیم 
و آزادی سیاســی داریم یعنی روزنامه‌ای که خدمتتان 
عرض کردم، یک روزنامه سیاسی است که در کشور 
در حال چاپ می‌باشــد. ما هر سال برای بزرگداشت 
قربانیان نسل‌کشی سال 1915 مراسم‌هایی در کشور 
داریم؛ در کلیساها و در شــهرهای مختلف، جُلفای 
اصفهان، تبریز، ارومیه؛ چون ماهیت سیاسی دارند، 
این مجوزها را به ارامنه می‌دهند. پس آزادی سیاســی 
هم داریــم البته در کنار تمــام آزادی‌ها و حقوقی که 

داریم.  نیز مشکلاتی هم  گفته‌ام  خدمتتان 
یایــی را قوانین و  یا هســتیم، این پو چــون جامعۀ پو
برخوردهــای دولتمردان کشــورمان برایمان تضمین 
کرده اند و ما نه تنها در کشور همزیستی مسالمت‌آمیز 
یایی  یایی هــم داریم. پو داریــم، بلکــه در جامعه پو
یایی سیاســی هم  یایــی اجتماعی و پو فرهنگــی، پو
داریم. منتهی در همۀ اینها یکســری مشــکلاتی هم 
یا  داریم. در واقــع بعنوان یک جامعــه دینامیک و پو

داریم. مشکلاتی هم 
امــا بحث ما این اســت کــه برای حــل و فصل این 
مشــکلات به معیارهای قانونی و راهکارهای حقوقی 

یم. به طور مثال یکی با دادگاه مشکل  متوســل می‌شو
دارد، یکی با ارگان‌های مختلف مشکل دارد، به بنده 
مراجعه می‌کنند و برای آنــان نامه‌نگاری می‌کنم و یا 
وارد ارتباطات می‌شوم و سعی می‌کنم که موضوعات 

آنها رسیدگی و حل شود.
همین که مــردم امیدوار به حل مشــکلات از طریق 
قانونی هستند، این شــاخص مردم‌سالاری است. از 
آنجایی که مردم امیدوار هســتند که از طریق پارلمان 
یا نماینده یا راهکارهای قانونی مشــکلات شان حل 
شــود و به جای دیگری متوســل نمی‌شــوند ما باید 

باشیم. خوشحال 

همانطور که اشاره کردید سال‌هاست که ارامنه در     
کشور مستقر هستند و در تهدیدهای مختلف هم همراه 
ایرانیان بودند. به نظر شــما امروز که تقریباً 30 سال از 
پایان جنگ تحمیلی گذشته است و تحولات اجتماعی 
و سیاســی متعددی در این کشور رخ داده است با این 
وجود امروز هم اگر مجــدداً تهدیدی این آب و خاک 
را دچار مشکل کند، اقلیت‌های دینی چه واکنشی نشان 

خواهند داد؟

یکسری اصول و ارزش‌هایی است که زیاد دستخوش 
 صیانت از استقلال کشور 

ً
تغییر و تحول نمی‌شود. مثلا

و حفظ و حراست از تمامیت کشور. اینها ارزش‌ها و 
اصولی است که دچار تغییر و تحول نمی‌شود. حداقل 
در یک بــازه زمانی تغییر نمی‌کند. وطن‌پرســتی یک 
حس نیســت بلکه یک ایده اســت که در انســانها به 

وجود می‌آید و تغییر آنها بســیار سخت است. 
بنده فکر می‌کنم مثل هر شــهروند ایرانی، ارامنه هم 
گاهی‌هــای ملی و حس‌های وطن‌دوســتی  از ایــن آ
بی  برخوردارنــد و اگر خدائی نکرده شــرایط نامطلو

برای کشــورمان بوجود بیاید با همــان روحیه‌ای که 
مقــام معظم رهبری به زیبایــی توصیف کرده بودند، 

جامعــه ارامنه باز هم در این جبهه‌ها خواهند رفت.
ســوالی که شــما کردید بنــده را یاد یــک موضوعی 
انداخت که در سال‌های ابتدایی انقلاب بحث حقوق 
بشری به عنوان یک ابزاری از سوی آمریکایی‌ها علیه 
نظام و کشــور ما بکار گرفته می‌شــد. آن زمان سعی 
می‌کردند یکســری چیزهایــی را از جوامــع اقلیت 
شناخته شــده در قانون اساسی کشور بدست بیاورند 
و براساس آنها گزارش‌هایی تنظیم کنند که نشان دهند 
این‌ها در کشور تحت فشار هســتند تا بتوانند دولت 
و حاکمیــت را تحت فشــار بین المللــی قرار دهند. 
 راجع به کلیســاهای ارامنه و معابد زرتشــتی، 

ً
مثــا

گزارشــاتی منتشر می‌کردند. بعد از گذشت یک یا دو 
ســال آنها متوجه شــدند که با این ابزار نمی‌توانند به 
کشور فشــار وارد کنند. یعنی متوجه شدند که بحث 
اقلیت‌هــای دینی در ایران نمی‌تواند یکی از ابزارها یا 
یکی از اهرم‌هایی باشد که با آن بتوانند کشور را تحت 

بدهند.  قرار  فشار 

حالا شما اگر گزارش حقوق بشری در مورد ایران را با 30 

سال پیش مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که در آن زمان 

جوری صحبت می‌کردند که انگار ارامنه در این کشــور 

بطور جمعی از بین می‌روند یا تحت فشار خیلی بزرگی 

 از ارامنه صحبت نمی‌کنند. شما 
ً
هســتند اما  الان اصلا

حتی در گزارش‌های احمد شهید که چند سال پیش تهیه 

‌شد هیچ گزارشی از ارامنه، زرتشتی‌ها و سایر اقلیت‌های 

دینی نمی‌بینید. 

فقط یکســری اقلیت‌هایی را اسم می‌برند که به نظر من 

بصورت ماهوی وجودشــان تحت شــعاع هست. در 

مورد مسیحیان می‌گویند که کلیساهای خانگی در ایران 

تحت فشار قرار می‌گیرند. کلیســاهای زیادی داریم و 

 کلیسا تحت فشار نبوده است. حتی در جمهوری 
ً
اصلا

اســامی‌ایران عوارض آب، برق و چیزهای دیگری که 

برای همه نیایشگاه‌ها-مســاجد- در کل کشور رایگان 

است، برای کلیساها و آتشکده‌ها هم رایگان است. 

وقتی برای حل مشکلات در داخل کشور راهکارهای 

قانونــی وجــود دارد چــرا ارمنی‌ها بایــد از طریق 

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل پیگیری کنند. اینها 

همه چیزهای ساختگی است و گزارش‌های پوچی که 

خود دولت‌های خارجی بیان می‌کنند و این گزارش از 

ریشــه غلط و دروغ می‌باشد و اگر توجه کرده باشید، 

بعد از یکســری قطعنامه‌های سیاســی پشت سر آن 

قطعنامه‌های حقوق بشــری صادر می‌شود و این یک 

اهرمی‌اســت که بتوانند کشــور ما را از نظر سیاسی 

بدهند. قرار  تحت شعاع 

 یکســری اصــول و ارزش‌هایــی 
است که زیاد دستخوش تغییر و 
تحول نمی‌شــود. مثلًا صیانت از 
استقلال کشور و حفظ و حراست 
از تمامیت کشــور. اینها ارزش‌ها 
و اصولی اســت که دچــار تغییر 
و تحــول نمی‌شــود. حداقــل در 
یک بازه زمانــی تغییر نمی‌کند. 
وطن‌پرســتی یک حس نیســت 
بلکه یک ایده است که در انسانها 
به وجود می‌آید و تغییر آنها بسیار 

سخت است 
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درآمد

از آن هنگام که خورشید توحید توسط پیامبر خاتم بر عالمیان نور افکند، توانست قلوب بسیاری را از مردم مشرک تا پیروان سایر ادیان الهی را 
به خود جذب نموده و تشنگان حقیقت را سیراب سازد. اهل کتاب از ابتدای بعثت نبی مکرم اسلام همراهی خود را نشان دادند- از آن راهب 
مسیحی که پیش از بعثت پیامبر، رسالت او را بشارت داد تا وهب نصرانی که صحابه امام حسین )ع( شد- در روزگار ما نیز بر عهد خویش ماندند 
و فداکاری‌های چشمگیر آنها در حوادث مختلف، حسن نیت آنها را به اثبات رساند. حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری که از جمله روایتگران 
رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس است در گفت‌وگو با »شاهد یاران«به بررسی چرایی همراهی اهل کتاب با مسلمانان درحوادث مختلف پرداخته 

و نشان داده که این همراهی پیشینه دارد و دنباله دار است. تفصیل این ‌گفت‌وگو را در ادامه از نظر می‌گذرانید.

گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین  ماندگاری رئیس موسسه سیره شهدا

اهل کتاب از کشور مثل ناموس شان دفاع کردند
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به عنوان سؤال نخست سابقه‌ همراهی اهل     
کتاب با مســلمین به خصوص بــا نبی مکرم 
اسلام)ص(  در جهادها به چه شکلی بوده و سایر 
ائمه‌ی معصومین در این موضوع چه ارتباطی  با 

اهل کتاب داشتند؟

اینکه سؤال شما را جواب بدهم سؤال را  از  من قبل 
این سؤال  با یک سؤال مطرح می‌کنم. من می‌گویم 
می‌شود  چطور  که  کنیم  دنبال  اینجوری  بیاییم  را 
خواص اهل کتاب که -علمای هود و نصارا بودند- 
هم  خوب  و  می‌شناختند  را  پیغمبر  خوب  خیلی  و 
علیه  اللّه  صلوات  پیغمبر  نام  و  می‌کردند  معرفی 
همراه  اینها  چرا  بود،  آمده  انجیل  و  تورات  در  هم 
اینکه  پیغمبر نشدند؟ اما عوام اهل کتاب به محض 
را  دعوت  کردند،  اعلام  را  آسمانی‌شان  پیام  پیغمبر 
 پذیرفتند و به تعبیر قرآن کریم »رأیت الناس یدخلون 

فی دین اللّه افواجا«. 
ما می‌گوییم که در ماجرای امام زمان هم همین اتفاق 
انقلاب  و  مقدس  دفاع  قصه  در  معتقدیم  و  می‌افتد 
اسلامی‌هم همین بوده است. حتی در قصه‌ قیام امام 
عده  یک  می‌گوییم  ما  بود.  اینطور  هم  )ع(  حسین 
کلی  بلکه  کتاب  اهل  خواص  فقط  نه   - خواص  از 
شعاری  همراهی  »ولی«  با  همراهی‌شان  می‌گویم- 
است و جنبه فکری ندارد یه همین دلیل وقتی »ولی« 
اهداف  با  اهدافشان  که  می‌بینند  آنها  و  می‌کند  قیام 
»ولی« یکی نیست، جدا می‌شوند. در انقلاب پیغمبر 
هم برخی از علمای یهود و نصارا علی رغم شناخت 
قبلی دست به این کار زدند و در قیام امام حسین )ع( 

خواص به طور عام اینگونه عمل کردند.
شعارهای  انقلاب  از  قبل  هم  اسلامی‌ما  انقلاب  در 
خیلی از مبارزین علیه طاغوت با امام )ره( یکی بود؛ 
سازمان مجاهدین خلق، سازمان چریک‌های فدائی 
و... ولی بعد از انقلاب جدا شدند چون شعارشان با 
امام یکی بود نه فکرشان. در انقلاب امام زمان )عج( 

هم این اتفاق می‌افتد. 
نظر  در  برگردم.  شما  سؤال  آن  به  می‌خواهم  حالا 
داشته باشیم که پیام پیغمبر )ص( به همه‌ی مردم یهود 
به همه‌ی  امام حسین )ع(  پیام  بود.  و نصارا نرسیده 
به  امام  پیام انقلاب و  مردم کوفه و شام نرسیده بود. 

امام زمان )عج(  پیام  ایران نرسیده بود.  همه‌ی مردم 
هم به مردم جهان بعد از ظهور می‌رسد اما از آنجایی 
که عموم مردم فطرت سالم دارند و دنبال راه نجاتند، 
وقتی می‌بینند از زبان پیغمبر و سایر رهروان راستین 
راه او، فکر نجات به مردم داده می‌شود، فکرهایشان 
نتیجه »رأیت  پذیرنده‌ی فکر ولی خدا می‌شود و در 

الناس یدخلون فی دین اللّه افواجا«
آیه‌ 151 و 152  ابیطالب  بن  نمونه وقتی جعفر  برای 
سوره‌ انعام را به عنوان ده فرمان برای جناب نجاشی 
فرمان  گفت عجب  و  کرد  قبول  هم  نجاشی  خواند، 

قشنگی است و با فطرت سازگاری دارد. 
اتفاقی  چنین  نیز  ما  اسلام  انقلاب  مورد  در  دقیقا 
اسلامی‌ایران،  جامعه‌ی  در  که  می‌دانند  همه  و  افتاد 
امام  عاشق  هم  زرتشتی‌ها  و  کلیمی‌ها  مسیحی‌ها، 
خمینی)ره( شدند و به جمهوری اسلامی‌رأی مثبت 
دادند و بعد که دیدند جمهوری اسلامی‌در خطر قرار 

گرفت، از آن مانند ناموس‌شان دفاع کردند. 
پس از آنکه امام فرمود از این ناموس باید دفاع کنیم و 
باید به جبهه برویم، شیعه، سنی، مسیحی، کلیمی‌و 

زرتشتی همه به جبهه رفتند و شهید دادند. 
اکثر  که  هستیم  آن  شاهد  حتی  اینکه  جالب 
مملکت  این  در  کتاب  اهل  شهدای  خانواده‌های 
مدافع ولایت هستند.  ولایت،  مطیع  نظام،  با  همراه 
شما در راهپیمایی‌های 22 بهمن  اینها را می‌بینید که 

می‌آیند چون که اصل حرف را منطقی دیده اند.
بنابر این وقتی ما از اهل کتاب شهید داریم به دلیل 
منطق  و حالا  منطقند  اهل  کتاب  اهل  که  است  این 
اینکه »وهب  کما  بود.  رسیده  ایشان  به  دیرتر  اسلام 
یار  و  را شنید  امام حسین  منطق  کربلا  در  نصرانی« 
یزید  مجلس  در  نصرانی  سفیر  آن  شد.  حسین  امام 
امام سجاد شد  یار  و  امام سجاد )ع( را شنید  منطق 
نصرانی  راهب  رسید.  شهادت  به  هم  نهایت  در  و 
سر امام حسین )ع( را برد، سر امام حسین با ایشان 
حرف زد و در نهایت آن راهب مسلمان و شیعه شد. 

در جگ خودمان هم مشابه همین اتفاق رخ داد.
و  شد  خواهد  ختم  ظهور  به  نهایت  در  جریان  این 
قطعاً‌ از این هشت میلیارد جمعیت کره‌ زمین - حالا 
منطق  وقتی  می‌شود-  چقدر  ظهور   زمان  نمی‌دانیم 
امام زمان را بشنوند به امام زمان گرایش پیدا می‌کنند.

دقیقا می‌خواستم به همین نکته اشاره کنم. در     
بررسی قیام بزرگ اباعبدالّل به این نکته می‌رسیم 
که اهل کتاب در آنجا هم حضور داشــتند! این 
اشــخاص با چه انگیزه‌ای عازم شــدند و نوع 
پذیرش اباعبدالّل و اولاد ایشــان نسبت به این 

پــس از آنکــه امــام فرمــود از این 
نامــوس باید دفــاع کنیــم و باید 
به جبهه برویم، شــیعه، ســنی، 
مسیحی، کلیمی‌و زرتشتی همه به 

جبهه رفتند و شهید دادند. 
جالــب اینکــه حتــی شــاهد آن 
هســتیم کــه اکثــر خانواده‌های 
شهدای اهل کتاب در این مملکت 
همــراه بــا نظــام، مطیــع ولایت، 
مدافع ولایت هســتند. شــما در 
راهپیمایی‌های 22 بهمن  اینها را 
می‌بینید که می‌آیند چون که اصل 

حرف را منطقی دیده اند 

ک
- آلی

یان
ومان
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ک 
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افراد چگونه بود؟

ببینید، یکی از حرف‌هایی که خدا در قرآن به ما زده 
کلمه  الی  تعالوا  الکتاب  اهل  یا  »قل  که  است  این 
سواء بیننا و بینکم« یعنی خدا به پیغمبر می‌فرماید تو 
پیوند بزنی  فقط مأمور نیستی که مسلمانها را به هم 
تفرقوا«  لا  و  جمیعاً  اللّه  بحبل  »‌وعتصموا  مجری  و 
آنهایی  همه‌  و  توحید  اهل  مأموری  تو  بلکه  باشی 
به هم متصل  آئینی را  با هر دین و  که خداپرستند را 
کنی! چرا که نزد خدا یک دین بیشتر نیست و آن هم 
از  پس  مهم  خط  این  الاسلام«.  عنداللّه  الدین  »ان 
پیامبر اسلام نیز توسط ائمه ادامه پیدا کرد اما سوال 
مردم  از  زیادی  عده  پیامبر  برای  چرا  که  اینجاست 
سه  مثلًا  حسین)ع(  امام  برای  اما  آمدند  ادیان  دیگر 
داشته  دقت  باید  این سوال  به  پاسخ  در  آمدند؟!  نفر 
باشیم که دشمنان خدا بعد از رحلت پیغمبر سم‌پاشی 
امام  امیرالمؤمنین،  اطراف  از  را  مسلمان‌ها  و  کردند 

حسن و امام حسین راندند چه برسد به اهل کتاب! 
السلام  علیه  حسین  امام  باز  می‌بینیم  وجود  این  با 
از آنجایی که حکومت به کسی اجازه ارتباط با ایان 
استفاده  مردم  هدایت  برای  راهی  هر  از  نمی‌داد،  را 
وهب  با  چهره  به  چهره  صورت  به  حتی  و  می‌کند 
برقرار  ارتباط  یزید  سفیر  و  مسیحی  راهب  نصرانی، 

کرد. 
ما اعتقاد داریم تمام اهل کتاب فطرت حقیقت طلب 
مواجه  خدا  ولی  با  اگر  و  دارند  طلب  منطق  عقل  و 
بر زبان جاری  بشوند - که حرف خدا و حقیقت را 
لذا حتی نجاشی پس  او می‌شوند.  می‌کنند- عاشق 
از شنیدن سخنان جعفر بن ابیطالب، سخن حاکمان 
مکه را نپذیرفت و به مسلمانان پناه داد. نجاشی آدم 
عاقلی بود و گفت بگذار بیایند حرفشان را بشنویم. 
شما  دین  پرسید  ابیطالب  بن  جعفر  از  آمدند  وقتی 
چه می‌گوید و این فردی که جدیداً ظهور کرده، چه 

پیامی‌با خود دارد. 
زمانی هم که جعفر آیات مربوط به حضرت عیسی 
و حضرت مریم سلام اللّه علیهما را خواند، نجاشی 
تأیید،  را  قبلی‌ها  و  است  قشنگی  دین  عجب  دید 
عیسی  حضرت  دین  می‌کند.  تصحیح  و  تکمیل 
اشکال ندارد ولی بعضی چیزها با آن آمیخته شده که 

پیغمبر آمدند و آن را تصحیح کردند. 
الهی  ادیان  پیروان  همه‌ی  هم  خمینی  امام  حضرت 
نفرمود.  مسیحیت  علیه  کلمه  یک  و  کرد  تأیید  را 
به  راجع  بلکه  نفرمود  یهودی‌ها  علیه  کلمه  یک 
اعتقاد ما صهیونیزم جزء  به  صهیونیست‌ها گفت که 

یهود نیست.

دفاع  در  ادیان  این  پیروان  که  بود  اساس  همین  بر 
هم  را  خودشان  جان  و  کردند  دفاع  رفتند،  مقدس 
می‌بینی  وقت  یک  نیستند.  هم  غصه‌دار  و  گذاشتند 
اما  است  پشیمان  بعد  گذاشته  را  جانش  کسی  یک 
آقا  حضرت  به  مسیحی  شهید  مادر  آن  دیدید  شما 
عرض کرد که همین یک فرزند را داشتم و آن را هم به 

جمهوری اسلامی، شما و وطن هدیه کردم. 

می‌خواستم از همین جا یک گریزی به انقلاب     
اسلامی‌ایران بزنیم که خود شما هم زحمتش را 
کشیدید. واقعاً‌ این شوری که در بین اهل کتاب 

نسبت به انقلاب وجود دارد- باوجود آنکه که 
جمعیت آنها به لحاظ عددی نسبت قابل توجهی 
را تشکیل نمی‌دهد- را چطور می‌توانیم تفسیر 
کنیم که اینها آمدند و به تعبیر شما پشیمان هم 

نیستند؟

انسانند  کتاب  اهل  اولًا  گفتم  هم  قبلا  که  همانطور 
و  موحد  دوماً  دارد.  فطرت  و  منطق  عقل،  انسان  و 
وسیله  بدین  که  دارند  آسمانی  کتاب  و  خداپرستند 
به خدا وصل می‌شوند. بنابر این هر کسی بر اساس 
نگاه توحیدی، نگاه انسانی، نگاه عقلی، نگاه منطقی 
تمام  با  اینها  بکند،  مطرح  را  موضوعی  فطری  و 
به عمل  از آن، دفاع هم  فراتر  قبول می‌کنند و  وجود 

می‌آوردند.
چنانی  هم  بود.  پایه  این  بر  تبلیغش  ما  بزرگوار  امام 
که پیغمبر خدا و اهل بیت تبلیغشان بر این پایه بود. 
فقط شاید سؤال پیش بیاید که چرا پس آن گرایشی که 
را  که من جوابش  نبود؟  بیت  اهل  به  بود،  پیغمبر  به 
دادم؛ پیغمبر خدا توانستند با خیل عظیم مردم و اهل 
کتاب ارتباط برقرار کنند ولی اهل بیت ما را اینقدر در 
هم  دوستان‌شان  با  که  گذاشتند  محدودیت  و  حصر 
نتوانستند ارتباط برقرار کنند چه برسد به اهل کتاب. 
را  محدودیت  این  الفداه  له  ارواحنا  زمان  امام  ولی 

نخواهند داشت انشااللّه.

 در مورد شهدای اهل کتاب انقلاب خودمان     
آیا صرفاً می‌توانیم بر عنصر فطرت انسانی تاکید 
کنیــم یا اینکه انگیزه‌های وطنی و میهنی هم در 

  پیروان  همــه ادیان الهی  در 
دفــاع مقــدس رفتنــد، دفاع 
کردنــد و جــان خودشــان را 
هم گذاشــتند و غصه‌دار هم 
نیســتند. یک وقت می‌بینی 
یک کســی جانش را گذاشته 
بعد پشــیمان اســت اما شما 
دیدید آن مادر شهید مسیحی 
به حضــرت آقا عــرض کرد که 
همین یک فرزند را داشــتم و 
آن را هم به جمهوری اسلامی، 

شما و وطن هدیه کردم  
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آن دخیل بود؟

از وطن هم  این است که قطعاً‌ دفاع  بر  بنده اعتقادم 
در آن هست اما این را یک اولویت بندی بکنیم. من 
پس  فکر؟  یا  دارد  ارزش  که خاک  می‌پرسم  از شما 
اینها در درجه اول برای فکر رفتند و شهید شدند. من 
قیمتش  یعنی  است  خاک  راه  کشته‌  این  گفتم  وقتی 
توحید است  راه  وقتی گفتم کشته‌  همین است. ولی 
کتاب  اهل  شهیدان  این  دارد.  والاتری  معنای  دیگر 
احساس کردند و درست هم فهمیدند که پیام انقلاب 
پیام توحید است. البته این را هم باید اذعان کنیم که 
جنس توحیدی که در این خاک و مملکت دارد تبلیغ 
و اجرا می‌شود، متفاوت است! شهدای خودمان هم 
گاهی وقت‌ها در وصیتنامه‌هایشان دارند که برای دفاع 
از وطن رفته اند ولی خب از وطنی که پرچم توحید 
این  پیش هم  دویست سال  الا  و  است  کرده  بلند  را 
وطن جنگ زیاد داشت چرا هر جنگی یک لقمه‌اش 
را دادند رفت ولی در جنگ هشت ساله ندادند. چون 
در این جنگ دفاع »مقدس« و ایده و فکر بچه‌های 
ما دفاع از توحید، دفاع از اسلام، دفاع از قرآن و دفاع 
از مکتب بود. بله در آن خاک هم هست، در آن شهر 
هم هست، در آن ناموس هم هست ولی اصلش دفاع 

از توحید است.

با توجه به اینکه خودتان هم در جبهه حضور     
داشتید با اهل کتاب خاطره ای دارید؟

دیگر  دوستان  از  خیلی  ولی  نمی‌آید  یادم  حالا  من 
ارتباط داشتند.

پس خودتان برخورد نداشتید!    

نه ولی الان در دفاع از حرم اهل کتاب را می‌بینیم. 

در دفاع از حرم هم مسیحی هست؟    

 بله! خود مسیحیهای سوری‌ حضور دارند. مسیحی‌های
می‌بینیم  وقت‌ها  گاهی  و  ایستادند  کار  پای  سوری   
اصلاً‌  می‌آیند.  کار  پای  ما هم محکم‌تر  بچه‌های  از 
فراتر از این معتقدم که نباید فقط دفاع مقدس را در 
رزمنده‌  اقتصادی  جنگ  در  امروز  ما  بگیرید.  نظر 
بگردید  را  این  می‌کنم  خواهش  نداریم؟  کتاب  اهل 
و پیدا کنید. شما می‌بینید یک متخصص اهل کتاب 
دارد مثل یک رزمنده‌ زمان دفاع مقدس برای دفاع از 

حرف ولی امر مسلمین تلاش می‌کند.
در  و  می‌آیند  راهپیمایی‌ها  در  کتاب  اهل  که  همین 
انتخابات‌ شرکت می‌کنند، همه این موارد هم مصداق 
باطل  و  حق  درگیری  جبهه‌  ابعاد  اینها  است.  جبهه 
است و اهل کتاب -مخصوصاً عامه‌شان- در جبهه‌ 

حق اند. 

حاج آقا شــما در مؤسســه‌ سیره شهدا که     

مسئولیت آن را بر عهده دارید، در مورد شهدای 
اهل کتاب هم کار خاصی صورت گرفته است؟

نه متأسفانه کم توفیق بودیم و راجع به اهل کتاب کار 

نکردیم.

انشاالّل برنامه‌ای برای این شهدا دارید؟    

ما در موسسه بیشتر روی فرهنگ جهاد و شهادت کار 

می‌کنیم و مصادیق را کمتر توفیق داریم. امیدواریم که 

خدا به شما توفیق بدهد و موفق باشید.

و سخن آخر؟    

بر اساس فطرت  اهل کتاب  این است  حرف کلی‌ام 
بر  که  رهبری  هر  و  می‌کنند  عمل  منطق  و  انسانی 
اساس انسانیت، نگاه توحیدی، عقل و منطق با مردم 
حرف بزند اگر اهل کتاب از مسلمانها جلوتر نباشند 
عقب‌تر هم نیستند. این حرف جدی ماست و رویش 
وقتی  می‌گویند  را  این  هم  ما  روایات  ایم.  ایستاده 
امام زمان ارواحنا له الفداه ظهور کنند شما می‌بینید 
امام زمان می‌پیوندند و پای  به  فوج فوج اهل کتاب 

حضرت می‌ایستند.

را  آقایمان  ظهور  تعالی  و  تبارک  خدای  امیدواریم 

نزدیک‌تر کند تا آن امت واحده‌ توحیدی شکل بگیرد 

که امام زمان در رأس، حضرت عیسی مسیح و انبیای 

عظام الهی پشت سر امام زمان یک امت واحده‌ای را 

تشکیل دهند. 
دوست  آسمانی  کتب  پیروان  همه  داریم  اعتقاد  ما 
اینکه  مگر  نمی‌شود  این  و  برسند  سعادت  به  دارند 

باشیم که  الهی  و ولایت  توحیدی  پرچم ولایت  زیر 

ان‌شاالله این اتفاق خواهد افتاد.

حرف کلی‌ام این است اهل کتاب بر 
اساس فطرت انسانی و منطق عمل 
می‌کنند و هر رهبری که بر اساس 
انســانیت، نگاه توحیدی، عقل و 
منطق با مردم حرف بزند اگر اهل 
کتاب از مسلمانها جلوتر نباشند 
عقب‌تر هم نیســتند. این حرف 
جدی ماست و رویش ایستاده ایم. 
روایات ما هم این را می‌گویند وقتی 
امام زمان ارواحنا له الفداه ظهور 
کنند شما می‌بینید فوج فوج اهل 
کتاب به امــام زمان می‌پیوندند و 

پای حضرت می‌ایستند 
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درآمد

یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امورایثارگران

تفاوتی بین شهدای مسلمان و اقلیت وجود ندارد

ضرورت ایجاد بخشی مستقل برای رسیدگی     
به امور اقلیت های دینی در بنیاد شــهید از چه 
زمان احساس شد و چطور جنبه اجرایی گرفت؟ 
بی شک این ایده راهکار اثرگذاری برای ارتباط مستمر و 
تعامـل بیشتر بیـن خانواده‌های گرامی‌شـهدا و ایثارگـران 
از  یکی  است.  ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  و  الهی  ادیان 
بنیاد، رسیدگی به مشکلات خانواده‌های شهدای  اهداف 

است؛  گلزار شهدا  در  مراسم سالانه  انجام  و  کتاب  اهل 
به این صورت که هر سال در گلزار یکی از ادیان توحیدی 

این مراسم انجام می‌شود. 

محــل تدفین شــهدای اهل کتــاب در     
آرامستان‌های اهل کتاب است؟

بله، در آرامستان‌های اهل کتاب قسمتی وجود دارد تحت 
عزیزان  این  شهدای  تدفین  محل  که  شهدا  گلزار  عنوان 

است.

مهمترین اهداف و اقدامات بنیاد شهید در امور     
مربوط به اقلیت های دینی چیست؟  

دیدار مستمر باخانواده معظم شهدا، رسیدگی به مشکلات 
روزمره، بررسی راههای ارائه خدمات به جامعه ایثارگری 
از مهمترین این اقدامات است. بـا پیگیری‌های صـورت 
از  تعـدادی  تهـران،  شـهرداری  همـکاری  و  گرفتـه 

طبق آمار تقریبا، بیش از 220 هزار ایرانی در جنگ هشت ساله تحمیلی شهید شدند. گرچه اکثریت مطلق آنان را مسلمانان به خصوص اهل تشیع تشکیل 
می‌دهند اما در میان شهدای جنگ نباید از پیروان ادیان توحیدی و اهل کتاب )اقلیت‌های  دینی( غافل شد. اطلاع رسانی درباره شهدای اهل کتاب آن 
چنان که شایسته است صورت نگرفته و چه بسا شهدای اقلیت‌های دینی بیش از سایر همرزمان شهیدشان ناشناخته و گمنام مانده اند. یعقوب سلیمانی 
معاون  فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امورایثارگران  در این گفت و گو از کم و کیف خدمات رسانی به خانواده های این گروه از شهدا و ایثارگران 
می گوید  و تاکید می کند که درنگاه مسئولان بنیاد شهید تفاوتی میان خانواده های شهدای مسلمان با خانواده های شهدای ادیان توحیدی وجود ندارد 
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نام  الهـی  ادیـان  شـهدای  نام  بـه  کوچه‌ها  و  میادیـن 
در مراسـم خاکسـپاری  اسـت. شـرکت  گذاری شـده 
از دیگـر  الهـی  ادیـان  ایثارگـران  خانواده‌های شـهدا و 
صـورت  رابطـه  ایـن  در  کـه  اسـت  برنامه‌هایـی 

می‌گیرد. 

مهمترین نیازمندی ها و دغدغه‌های ایثارگران     
اقلیت های دینی و خانواده های معزز ایشــان 

چیست؟ 
می‌توانم به صراحت بگویم؛ عمده مشکلات، تنگناهای 
اداری، عدم استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی خانواده معظم 
اطلاعات  بانک  تشکیل  با  دوره  این  در  که  است  شهدا 
برنامه  به چهره،  دیدارهای چهره  توحیدی،  ادیان  شهدای 
ریزی برای تولید کتاب، محصولات فرهنگی چند رسانه 

ای در حال پیگیری مجدانه و مستمر است.

آیا تمایزی میان ارائه خدمات بنیاد شهید به     
خانواده‌های شــهدا و ایثارگر ادیان توحیدی با 

دیگر خانواده‌های شهید وجود دارد؟
هیچ  شهید  بنیاد  در  ندارد.  وجود  تفاوتی  هیچ  خیر، 
نیست.  توحیدی  ادیان  و  مسلمان  برادران  بین  فرقی 
برای مثال مشابه همان دیدارهای طرح سپاس که برای 
برای  می‌شود،  انجام  مسلمان  شهدای  خانواده‌های 
برگزار  هم  توحیدی  ادیان  و  دینی  های  اقلیت  ارامنه، 
کنار  در  رهبری  معظم  مقام  آنکه  بارز  نکته  می‌شود. 
با خانواده‌های  با خانواده‌های شهدای مسلمان،  دیدار 
شهدای ادیان توحیدی هم دیدار دارند. آقای روحانی 
رئیس جمهور هم هر سال با دو خانواده شهید از جامعه 

ادیان توحیدی ملاقات دارند.

پراکندگی شهدا در بین اقلیت های دینی ایران     

به چه صورت است؟
بین  در  شهید  خانواده   200 حدود  کشور  کل  در 
اقلیت‌های دینی داریم. تعداد شهدای ارامنه از همه بیشتر 
است و پس از آن کلیمی‌ها و سپس زرتشتی‌ها بیشترین 

شهید را دارند.

برخی خانواده‌های شــهدای اقلیت دینی از     
عملکرد بنیاد شــهید رضایت کافی ندارند؛ چه 

پیشنهاد و نظری در این زمینه دارید؟  
بنیاد شهید و امور ایثارگران به دنبال جذب خانواده معظم 
اجتماعی،  فرهنگی،  متنوع  خدمات  با  نهاد  این  به  شهدا 
اینجا  است.  تحصیلی  و  آموزشی  و  مددکاری  درمانی، 

از  نداشتن  کافی  اطلاع  بواسطه  نداشتن  کافی  رضایت 
حقوق و راهکارهای استیفای آن است که با اطلاع رسانی، 
تعامل و دوسویه و  برداشتن مشکلات اداری به دنبال به 

حداقل رساندن آن هستیم.

با توجه به تبلیغ گســترده کشورهای غربی     
بــر روی اقلیت های دینی، تاثیر این تبلیغات را 

چگونه  ارزیابی میک‌نید؟  
به هیچ  اقلیت‌های دینی نخواهد توانست   غرب درحوزه 
بزرگ  جامعه  حقوق  به  احترام  میزان  برسد.  موفقیتی 
آمریکا  و  غربی  کشورهای  با  ایران،  در  دینی  اقلیت‌های 
قابل مقایسه نیست. اساسا دشمن نمی‌تواند در این حوزه 
عنصر  که  چرا  برسد  ای  نتیجه  به  و  کند  گذاری  سرمایه 
وحدت در میان تمامی‌اقوام ایرانی و ادیان توحیدی در این 

کشور شکل گرفته و استحکام یافته است.

با توجه به مقام شامخ شهدا، بنا به مناسبت‌ها و     
اتفاقات برای شهدای مسلمان مراسم خاصی تحت 
عنوان یادواره شهدا برگزار می‌شود. آیا مشابه این 
مراسم برای شهدای اهل کتاب هم وجود دارد؟

زرتشتی،  ارامنه،  شهدای  گلزار  در  ساله  هر  ما  بله. 
غبارروبی،  مراسمی‌مانند  می‌کنیم.  برگزار  کلیمی‌مراسم 
و  لشکری  مسئول  مقامات  و سخنرانی‌های  نیایش  و  دعا 

کشوری. 

آیا برای نامگذاری معابر و خیابانهای تهران     
به اسم شــهدای ادیان توحیدی کاری صورت 

گرفته است؟
اقلیت  مناطق  خیابانهای  و  کوچه‌ها  و  معابر  از  بسیاری 
شده  نامگذاری  توحیدی  ادیان  شهیدان  اسم  به  نشین 
نام شهید  به  برای مثال دو سال پیش میدان شعاع  است. 

گاگیک طومانیان ثبت شد.

به جز در شهر تهران که احتمالا تمرکز این     
خانواده ها به لحاظ جمعیتی بیشتر است، در کدام 
مناطق ایران خانواده های شهدای ادیان توحیدی 

حضور دارند؟
در اصفهان، اراک، تبریز و شیراز هم خانواده‌های شهدای 

اقلیت دینی حضور دارند.

در خانواده‌هــای شــهدای ادیان توحیدی     
مواردی وجود دارد که شــهید، تنها فرزندشان 

بوده است؟
فرد  همان  فرزندشان،  تنها  که  هستند  خانواده  چند  بله   

شهید خانواده است. 

وضعیت رســیدگی به این قبیل خانواده‌ها     
چگونه است؟

به  پرستار  استخدام  بحث  و  درمانی  نظر  از  شهید  بنیاد 
نیازهایشان رسیدگی می‌کند.

در بنیاد شهید هیچ فرقی بین برادران 
مســلمان و ادیــان توحیدی نیســت. 
بــرای مثال مشــابه همــان دیدارهای 
طرح ســپاس کــه بــرای خانواده‌های 
شــهدای مســلمان انجام می‌شــود، 
برای ارامنه، اقلیت های دینی و ادیان 
توحیــدی هــم برگزار می‌شــود. نکته 
بــارز آنکه مقام معظــم رهبری در کنار 
دیدار با خانواده‌های شهید مسلمان، 
با خانواده‌های شــهید ادیان توحیدی 

هم دیدار دارند



يادمان‌ شهدای ادیان توحیدی/ شماره 179- 178  
www.navideshahed.com

33

درآمد

  رهبر معظم انقلاب اسلامی‌در یکی از سخنان خود در رابطه با جنگ تحمیلی اشاره داشتند که »جنگ ما یک گنج تمام نشدنی است«. شهدای اهل کتاب نیز 
از جمله گنجینه‌های جنگ ما هستند که می‌توان زندگی نامه آنها را به رمان، فیلمنامه، داستان کوتاه و... تبدیل کرد. آقای »حسن شیردل« سالهاست به همراه بردار 
خود به نگارش داســتان و رمان با موضوع دفاع مقدس می‌پردازند، در جدیدترین اثر خود به نام »تاتیک« به ســراغ شــهدای اهل کتاب رفته و داستان خود را به 
رشته تحریر درآورده است. متن پیش رو حاصل ‌گفت‌وگو با نویسنده این کتاب می‌باشد که در این ‌گفت‌وگو هم به زوایای کار خود پرداخته و هم یک آسیب 
شناسی جدی نسبت به معضلات موجود در حوزه ادبیات )و به طور خاص ادبیات دفاع مقدس و شهدای اهل کتاب( داشته است؛ از نبود اطلاعات اولیه شهدای 

اقلیت‌های دینی تا عدم همکاری مسئولان مرتبط و... دغدغه‌های این نویسنده ادبیات دفاع مقدس است.

‌گفت‌وگوی شاهد یاران  با   »حسن شیردل« نویسنده نخستین رمان شهدای اهل کتاب

 برای شهدای اهل کتاب »کم کاری« کرده ایم

به عنوان شروع کلام یک معرفی از خودتان     
و سوابق کاری‌تان داشته باشید تا وارد سؤالات 

بعدی شویم.
ما دو برادر هستیم )حسن و حسین شیردل( که حدود 

نویسندگی  کار  حرفه‌ای  صورت  به  است  سال   15
کار  تخصصی  صورت  به  هم  من  می‌دهیم.  انجام 
البته  است.  شاعر  هم  برادرم  و  می‌دهم  انجام  داستان 
و  دارم  هم  دیوار(  شش  )مثل  داستانی  آزاد  کتاب‌های 
برادرم هم چند کتاب دارد که کتاب »فنون دلبری« او به 

چاپ سوم رسید. در این 15 سال با انتشارات سوره‌ی 
مهر حوزه‌ی هنری کار کردیم و طی این مدت هم دو 
جایزه‌ی ملی داریم و تاکنون بیش از چهل جلد کتاب 

کار کردیم.

با انتشارات شهید کاظمی‌)ناشر کتاب تاتیک(     
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تا به حال چند کار انجام دادید؟
کاظمی‌کار  شهید  انتشارات  با  کتاب  سه  حال  به  تا 
سفید«،  »سقف  که  دومی‌هم  و  »ساره«  یکی  کردیم. 
جراحی  بار   43 که  بود  قانعی  محمد  حاج  خاطرات 
کرد. کتاب سوم من هم برای شهدای اقلیت و شهدای 
مسیحی  نوشتیم که خدا را شکر خیلی هم طرفدار پیدا 

کرد.

اگر موافق باشــید به ســراغ آخرین کتاب     
شما یعنی »تاتیک« برویم؛ چه شد که سراغ این 
موضــوع رفتید. با اینکه خودتان اهل منطقه ای 
هستید- مازندران- که آن منطقه شهید خیز هست 
و تعداد قابل توجهی از شهدا را داشته است. چرا 
به عنوان یک نویسنده ذهن‌تان به سمت شهدای  

اهل کتاب منعطف شد؟
خارج  در  که  جنگی  فیلم‌های  و  کتاب‌ها  اکثر  من 
یعنی  و می‌خواندم.  می‌کردم  دنبال  را  بود  ساخته شده 
جنگ  کارهای  می‌خوانم  من  که  کارهایی  عموماً 
که  بود  این  من  علاقه  دلایل  از  یکی  است.  خارجی 
همه‌شان  داستانها  و  فیلمها  این  سربازهای  بالاخره 

مسیحی‌ بودند.
تلویزیون بودم دیدم  یک روز هم که در حال تماشای 
که مادران شهدای مسیحی سر مزار پسرهایشان هستند 
و آن را می‌شویند و همین باعث شد که بیشتر جستجو 
کردم و در این باره اطلاع بسیار خوبی به دست آوردم. 
علاوه بر این یک مجموعه داستان کوتاه به نام »قناری« 
داشتم که یکی از آن داستان‌ها به نام »سنگرنما« برای 
بود که متاسفانه اصل کتاب هم بعدها گم  مسیحی‌ها 

شد و معلوم نشد چه اتفاقی برایش افتاد! 

یعنی چاپ نشد یا اتفاق دیگری برای کتاب     
افتاد؟

نه کتاب چاپ شد ولی به سرانجام خوبی نرسید. این 
چاپ  به  شهدا  استانی  کنگره‌های  از  یکی  در  کتاب 
رسید و از آنجایی که این کنگره‌ها دیگر توانایی مالی و 
حمایت از مجموعه‌ی نویسنده‌های استانی ندارند، در 

نهایت به از بین رفتن آثار ختم می‌شوند.
از  نویسنده‌ها‌ی خارج  برای  این یک معضل  متاسفانه 
که  آنهایی  و  نمی‌شود  دیده  کارهایشان  که  تهران است 
در تهران متمرکز هستند و کتاب‌هایشان تولید می‌شود 
به دلیل اینکه حالت مرکزیت پیدا می‌کند، خیلی بهتر 
کمک  را  اینها  هم  رسانه‌ها  و  می‌شود  پخش  و  دیده 

می‌کنند.
رابطه  واسطه  به  و  استان  در  کار  مدتی  از  پس  هم  ما 
انتشارات سوره مهر داشتیم توانستیم بالاخره  با  ای که 
تهران  به  را  می‌کنیم  تولید  استان  از  که  کتاب‌هایی 
بیاوریم و چاپ کنیم. علاوه بر آن هم ما تلاش‌مان این 
بود که صرفاً خاطره را نیاوریم. برای مثال کتابی نوشتیم 
بچه‌های  خاطرات  مجموعه‌ی  که  نوح  کشتی  نام  به 
جنگ با حیوانها است که مجموعا سی و دو حیوان پیدا 

کردیم که خیلی هم جالب بود.

این حیوانات در مناطق عملیاتی بودند؟    
پیدا  و  گشتیم  ما  که  و...  سگ  گراز،  آهو،  مثلًا  بله! 
کردیم. الان هم کتاب آماده است و منتظریم که چاپ 
کتاب  این  در  که  بدانید  که  است  بشود. خیلی جالب 
برای اولین بار با 40، 50 نفر مصاحبه گرفتیم که از هر 
کدام هم یک کار کوتاه و مینی مال یک و دو صفحه‌ای 
درآمد و از طرف دیگر ایده اصلی کتاب-حیوانات در 

جنگ- هم در دنیا برای اولین بار روی آن کار شد.

خیلی از موضوع مصاحبه دور نشویم! توضیح     
می‌دادید که چرا به سراغ نوشتن تاتیک رفتید.

شهدای  برای  کار  سابقه  من  گفتم  که  همانطور  بله. 
اقلیت‌های دینی را داشتم و در کنار آن یک طرح نصفه 
و نیمه به نام »امکان پشت آینه« سالها قبل انجام داده 
بودم که در مورد مادربزرگ بود. بعد فهمیدم که به زبان 

یک  تاتیک  انگار  و  »تاتیک«  یعنی  مادربزرگ  ارمنی 
ضرب آهنگ خیلی منظم و مرتبی با شروع یک داستان 
درآمد.  مقبولی  نسبتاً  داستان  یک  را شکر  که خدا  داد 
بعد که آمد بیرون تازه فهمیدیم که اولین کتاب داستانی 

شهدای اهل کتاب است. 
تمام مطالب غیر  و  دیالوگ‌ها  تمام  تمام شخصیت‌ها، 
استنادی است من اصلًا به هیچ وجه من الوجوه نمونه‌ 
دریا  بچه‌های  و  مازندرانیم  بچه‌  ما  نداشتم.  بیرونی 
هستیم و در اینجا از اقلیت‌های مذهبی خبری نیست یا 
بسیار کم هستند که ما اصلًا دسترسی به ایشان نداریم. 
دوستان انتشارات شهید کاظمی‌هم واقعاً به ما  اعتماد 
کردند. چون بالاخره نمونه کار بیرون نیامده بود و من 
اگر می‌دانستم که تا حالا کتاب داستانی با این موضوع 
وسواسی  با  مقدار  یک  اول  همان  شاید  نشده  نوشته 

این را هم بگویم که کار خیلی  بیشتری کار می‌کردم. 
راحت و خیلی ساده‌ای هم نبود که برای شهدای اقلیت 
رمان بنویسم به خصوص که خیلی از آنها شناخته شده 
نیستند ولی من تمام تلاشم را کرده بودم با یک ایده و 

فکر ذهنی کار را پیش ببرم.

همــان طور که اشــاره کردید شــما در     
منطقه‌ای هستید که اهل کتاب حضور ندارند و 
شخصیت‌های داستانی‌تان هم به مصداق بیرونی 
ندارند. شما برای اینکه دست مایه‌ اصلی داستان 
را برای خودتان به وجود بیاورید، پیش از آن چه 
مطالعاتــی انجام دادید و به چه موارد واقعی بر 

خوردید که این داستان را نوشتید؟
خواندم.  را  انجیل  عمده‌  قسمت  یک  کار  این  برای 
سالها  این  در  را  مادر‌ترزا  مثل  هم  بعد یک شخصیتی 
و  می‌خواندم  را  خاطراتش  و  می‌دیدم  را  عکس‌هایش 
کاملی  اطلاعات  و  می‌کردم  رو  و  زیر  را  زندگی‌اش 
این  از  کدام  هیچ  اما  داشتم.  مادر‌ترزا  خود  به  نسبت 
مادر  رفتار  آن  خب  ولی  نشد  کتاب  وارد  اطلاعات 
شالوده  و  تاتیک  من  اینکه  به  کرد  کمک  خیلی  ترزا 

شخصیتی آن را در ذهنم بسازم. 
که شهدای  داشتم  که  اولیه‌ای  ایده‌ی  آن یک  بر  علاوه 
جنگ  در  ما  شیعه‌ی  و  مسلمان  شهدای  با  کتاب  اهل 
ریل‌های  مانند  اندازه  یک  به  دو  هر  و  نداشتند  تفاوتی 
قطار به صورت موازی حرکت کردند. حالا چون کتابی 
ازشان  خاطراتی  مجموعه‌  مثلًا  یا  نیامد  بیرون  ازشان 
توجه  مورد  اخیر  سال   40  ،30 این  در  نیامد  بیرون 
نبودند که این خودش یک بحث جدی است و من هم 
واقعاً نمی‌دانم چرا این اتفاق افتاد. بالاخره وقتی رهبری 
به منزل این خانواده‌ها رفتند جا داشت که بیشتر به این 

شهدا پرداخته شود. 
فضای  کار،  فضای  وقتی  که  کنم  اضافه  هم  را  این 
جا  خیلی  کارکردن  برای  نویسنده  می‌شود،  مسیحی 
تکرار  که  هستی  داستانی  نوشتن  حال  در  چون  دارد 
موضوع  یعنی  نیست.  جنگ  همیشگی  داستان‌های 
همین  خاطر  به  نمی‌کنی.  تکرار  را  همیشگی  جنگ 
فضای داستانی خودت را گسترش می‌دهی، شخصیت 
جدیدی  حرفهای  می‌توانند  شخصیت‌ها  آن  می‌سازی 
با پیش زمینه‌  بزنند یا رفتارهای جدیدی داشته باشند، 

ذهنی جنگ خودمان می‌تواند اتفاق جدیدی بیفتد. 
توانایی  ما  که  بودم  گفته  مصاحبه‌ای  یک  در  قبلًا  من 
این را داریم که خاطرات و داستان‌های جنگی خودمان 
این کار  از راه‌هایی که می‌توانیم  را جهانی کنیم. یکی 
از کشور  با خارج  ارتباط ذهنی  ایجاد  انجام دهیم،  را 
هستند.  آنها  جمله  از  کتاب  اهل  شهدای  که  است 
که  ویژگیهایی  و  خاص  خصلت‌های  از  بسیاری 
شهدای اهل کتاب داشتند دقیقا آن خصلت‌هایی است 
ایمان‌شان،  نسبت  داشتند  ما  مسلمان  رزمنده‌های  که 
نسبت اطاعت پذیری‌شان، نسبت به شوق و ذوق‌شان 
برای جریان وطن پرستی و... بنابراین باید زندگی تک 
تک شهدا و رزمنده‌های اقلیت ما خاطره نویسی شده 

 ببینیــد عمــوم مصاحبه‌هــا یــا 
خاطراتی که در آن رهبری تشریف 
بردند منــزل خانواده‌ها، محبت 
رهبــری بســیار در آن به چشــم 
می‌خــورد. مثــاً یک جایــی پدر 
ارمنی دست رهبری را گرفتند و 
بعد زن به زبان ارمنی با شوهرش 
حرف می‌زند. حضــرت آقا هم به 
مادر می‌گویند شما چه می‌گویی؟ 
آن زن هــم می‌گویــد به شــوهرم 
گفتم که دست آقا را اینطوری نگه 

ندارید خسته می‌شوند  
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و تبدیل به سند بشود و بیرون بیاید. اگر این اتفاق بیفتد 
عجیبی  و  زیبا  بسیار  کارهای  می‌توانیم  که  مطمئنم 

انجام بدهیم. 
برویم  پیش  بیوگرافی  مانند  محور  یک  در  اینقدر  نباید 
چون شما وقتی در مورد یک موضوع مانند اسرا و آزادگان 
کتاب‌ها را نگاه بکنید اگر پنج کتاب بخوانیم دیگر به تکرار 
می‌رسیم. مثلًا الان یک کار جدیدی که حوزه‌ی هنری و 
مجموعه‌‌ی دفتر ادبیات پایداری روی آن تأکید دارد، ورود 
به عنوان  اینها  زن‌ها به جریان خاطرات جنگ است که 

عروسان جنگ یا مادران جنگی معرفی می‌کنند. 
بکر،  کتاب خیلی  اهل  موضوع شهدای  این جهت  از 
تازه و جاندار است. امیدوارم که بالاخره راهی باز بشود 
و دوستان مسئول یک مقدار مسئولیت پذیری برای آن 

پیدا کنند.

اگر می‌شــود راجع به موارد خاص که در     
جریان پژوهش‌های خودتان هم به آن بر خوردید 

اشاره‌ای داشته باشید.
تنها اتفاقی که افتاد این بود که من اسم‌هایشان را در گوگل 
به شما گفتم،  این همانطور که  از  پیدا کرده بودم و قبل 
هیچ اطلاعی نداشتم به جز خبرهایی که رهبری رفتند و 
با خانواده‌هایشان صحبت کردند. آن خصلت‌های رفتاری 

که با رهبری داشتند خیلی کمکم کرد.

می‌شود در این باره یک مقدار توضیح بدهید     
که چه چیزی شما را تشویق کرد تا درباره این 

موضوع نوشتید؟
رهبری  آن  در  که  خاطراتی  یا  مصاحبه‌ها  عموم  ببینید 
تشریف بردند منزل خانواده‌ها، محبت رهبری بسیار در 
آن به چشم می‌خورد. مثلًا یک جایی پدر ارمنی دست 
با شوهرش  ارمنی  زبان  به  بعد زن  و  را گرفتند  رهبری 
تو  می‌گویند  مادر  به  هم  آقا  حضرت  می‌زند.  حرف 
چه می‌گویی؟ آن زن هم می‌گوید به شوهرم گفتم که 

دست آقا را اینطوری نگه ندارید خسته می‌شوند. 
وقتی انجیل را هم می‌خواندم این محبت کردن لحظه 
مسیح،  حضرت  کردن  حرکت  رفتن،  راه  در  لحظه  به 
دیالوگ‌های  مخصوصاً   - دیالوگ‌ها  سخنرانی‌ها، 
با  را  محبت  آن  می‌شود.  دیده  مسیح-  حضرت 
بود،  ذهنم  در  که  هم  ترزایی  مادر  شخصیت  تلفیق 
شد،  ساخته  خودش  یعنی  بکنم.  پیدایش  توانستم 
را  داستان خودش  اینکه می‌گویند گاهی وقت‌ها خود 
از  می‌نویسد  را  خودش  خاطره‌  خاطره،  یا  می‌نویسد 
این  بگویم  می‌توانم  دقیقا  چون  دارد  واقعیت  من  نظر 

کتاب خودش نوشته شد. 
نسل  و  جدید  نسل  بین  محبت  کردم  سعی  فقط  من 
قدیم که بین مادربزرگ‌ها، پدربزرگ‌ها و نوه‌ها و نبیره‌ها 
وجود دارد را با غلظت بیشتر نشان دهم. علاوه بر این 
داستان  اصلی  شخصیت  از  ما  که  هست  فضایی  یک 
دیگری  شخصیت  یک  در  و  می‌آییم  بیرون  تاتیک 
را  خودش  خاطرات  که  می‌شویم  وارد  آقا  علی  نام  به 
امید  و  انرژی  که  بود  این  تلاشم  تمام  من  می‌گوید. 

داشتن، فضا را نشان دهم که در داستان هم آمده. علی 
آقا در یک سنگر خالی نشسته و آخرین فشنگش را در 
سنگر می‌گذارد و از سنگر تاریک عراقی بیرون می‌آید. 

شــما انجیل را مطالعه کردید و هم اکنون     
با فضای آن هم آشــنایی دارید؛ در خود انجیل 
نسبت به ارزشهایی مثل جهاد در راه خدا، مقابله 

با دشمنان و... چه اشاراتی وجود دارد؟
نکردم.  پیدا  رابطه  این  در  خاصی  مطلب  خیلی 
اگر  مثلًا   دارد  موارد وجود  اکثر  در  مدارا کردن  بیشتر 
یک  مثل  بود.  کردن  مدارا  بحث  می‌شد  هم  مخالفتی 
حکایتی از فردی به نام حضرت مسیح نسبت به مردم 
ملامت  را  فرد  این  آمدند  که  حواریون  ظلمی‌می‌کرد. 
رفتند  و  می‌کنی؟  داری  را  کار  این  چرا  تو  که  کردند 
مسیح  حضرت  و  گفتند  مسیح  حضرت  به  را  جریان 
و  خیر  جلوی  چرا  که  کرد  حواریون  ملامت  به  شروع 

برکت برای یک نفر را گرفتید!
دارد  وجود  حاضر  انجیل  در  که  مسیح  قصه‌  اصلًا   
حتی  ندارد  مسائل  این  و  جنگ  و  رزم  مباحث  خیلی 
آنجایی که مثلًا حضرت را به صلیب می‌کشند که آنجا 
هم باز مدارا داریم. یعنی حضرت مسیح به شدت اهل 

مداراست. 

خب آقای شیردل! اگر ممکن است یک مقدار     
از خط اصلی داستان این کتاب، موضوعی که به 
آن پرداختید و تا حدودی از نتیجه گیری بگویید.

مادر  با  که  است  مسیحی  پسر  یک  با  رابطه  در  کتاب 
است-  نویس  داستان  و  نویس  رمان  -که  بزرگش 
می‌گوید که من می‌دانم برای نوشتن داستان خوب بهتر 
است که آدم بدترین نقطه را انتخاب کند و در موقعیت 
است،  بد  جنگ  بدهد.  قرار  را  خودش  بدی  مکان  و 

جنگ خوب نیست، جنگ فلان است. 
حالا این به عنوان سربازی دارد به ارتش می‌رود و آنجا 
یک اتفاقی که می‌افتد این است که چون بچه‌ تیزهوش 
می‌شود.  نظیری  بی  بسیار  دیده‌بان  بود  باهوشی  و 
یک  و  می‌گیرند  تماس  عملیات  اطلاعات  بچه‌های 
یک  برای  می‌خواهند  ارتش  مجموعه‌ی  از  دیده‌بان 
عملیاتی و این قصه ادامه پیدا می‌کند و تا آخر قصه که 
ما از زبان تاتیک تازه می‌فهمیم که جریان چه شد و چه 

اتفاقی افتاده است.

یعنی از زبان آن مادر بزرگ؟    
بله! از زبان تاتیک متوجه می‌شویم.

بازخوردهایی که تا به امروز داشتید به خصوص     
از دل خود جامعه‌ اهل کتاب چطور بود؟

راستش را بخواهید نتوانستم با هیچ کس ارتباط برقرار 
بکنم! البته با مجموعه‌شان یک تماس‌هایی گرفتم ولی 
در هر صورت مثل اینکه کتاب دستشان نرسیده است. 
است.  وارد  به خودشان  نقد  بیشترین  می‌کنم  فکر  من 
»تاتیک  خبر  با  کتاب  نمایشگاه  در  کتاب  این  بالاخره 

هم  و  کار شد  15 خبرگزاری   ،14 در  رسید«  مسیحی 
اکنون هم چاپ اول کتاب رو به پایان است و فکر کنم 
ولی  است.  نمانده  باقی  بیشتر  عدد  دویست  یا  و  صد 
بکند  نقدمان  هم  که  نگرفت  تماس  ما  با  کسی  واقعاً 
فلان  بوده،  فلان جا خوب  مثلًا  آقا  بگوید  برگردد  هم 
اقلیت‌های  بشوند. خود مجموعه  پیگیر  یا  بوده  بد  جا 
مذهبی تلاش نکردند بچه‌های نویسنده را پیدا بکنند با 
ایشان صحبت بکنند و اینها را بکشانند و بیاورند. من 
با نماینده‌ مجلس‌شان مثلًا تماس گرفتم در حد اینکه 

آقا شما کتاب را بفرست ما ببینیم به من جواب داد. 
دوم اینکه بالاخره خیلی طبیعی است وقتی که از نظر 
جغرافیایی از آنها دور هستیم، نتوانیم آنها را پیدا بکنیم. 
یا از خبرگزاری که  من اصلًا هیچ بازخوردی از کسی 
اینکه حالا  به جز  ندیدم.  باشد،  بچه‌ها  این  به  وابسته 
شما دارید یک زحمتی می‌کشید و برای این مجموعه 

تلاش می‌کنید که بالاخره یک کارهایی انجام بدهید.
حداقل  و  بشود  پیدا  نفر  یک  که  امیدوارم  خیلی  من 
شهدای  برای  باید  خودشان  چون  بگیرد،  سراغی  یک 
مردم  بشناسانند.  را  آنها  و  بردارند  قدم  خودشان 
می‌کنند.  یاد  اینها  از  احترام  با  خیلی  هم  ما  مسلمان 
آنها باید تلاش بکنند که شهدای خودشان را بشناسند 
و ما نویسنده‌ها هم – می‌توانم حداقل از طرف بیست 
و  بیاییم  کار  پای  که  بدهم  قول  بگویم-  نویسنده  نفر 

ان‌شاالله کار پیش برود.

آقای شیردل به عنوان سؤال آخر به نظر شما     
در حال حاضر در زمینه‌ داستانی چه بسترها بکری 
درباره شهدای اهل کتاب باقی مانده که جا دارد 
نویسنده‌های مختلف بیایند به آن بپردازند و هر 

چه بیشتر این را بپرورانند؟
در جریان شهدای اقلیت، شناخت شهدای اهل کتاب 
کامل  اطلاعات  اگر   واقعاً  یعنی  است  مهم  خیلی 
نداشته باشی کار زمین می‌خورد. این اطلاعات کامل 
از  یعنی  برمی‌آید.  عزیزان  این  و خاطرات  بیوگرافی  از 
باید  شهدایشان  از  جانبازان‌شان،  از  رزمنده‌هایشان،‌ 

آماده بشود. 
یعنی اول باید خاطرات اینها صفر تا صد کامل گرفته 
که  بعد  بشود  کار  موضوع  این  روی  بیاییم  دوم  بشود، 
اینها آمدند کار کردند بچه‌‌های داستان نویس می‌توانند 
می‌توانند  نویس  فیلمنامه  بچه‌های  بشوند،  کار  وارد 

وارد کار بشوند و پیش بروند. 
بر اساس جستجویی که کردم فقط یک کتاب آن هم در 
حد اشاره به اسم این شهدا وجود دارد و خودتان هم که 
با این کار از نزدیک آشنا بودید می‌دانید پیدا کردن اینها 

چه دردسر‌هایی دارد. 

خب شما فکر کنید که مجموعه‌ی اطلاعات     
در این حد، تا چه اندازه می‌تواند به یک نویسنده 

یا یک پژوهشگر کمک کند تا جلوتر برود؟!
 به نظر من باید اول این مرحله به صورت جدی انجام 
شود و بعد وارد ادبیات بشویم و یک داستانی بنویسیم.   
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درآمد

 ایبنا: هویك میناسیان، پژوهشگر تاریخ ارمنی است و بیش از 30 جلد کتاب در حوزه‌های گوناگون نوشته است. او کتابی را با عنوان »پیوند خون گسستنی نیست« 
نوشته و با همکاری شورایاری و مدیریت محله مجیدیه به چاپ رسیده است. وی از ساکنین قدیمی‌محله مجیدیه است و طبق آماری که در دست دارد بر این باور است 
که اکثر ارامنه تهران ساکن منطقه هشت تهران هستند. با این پژوهشگر فرهنگ و تاریخ ارمنی درباره شهدای ارامنه به ویژه شهیدان منطقه مجیدیه تهران گفت‌وگویی 

داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید

گفت‌وگو با هویك میناسیان درباره کتاب »پیوند خون گسستنی نیست«

پیوند دیرینه مسلمان -  ارمنی‌ در کوچه پس کوچه‌های مجیدیه

ابتدا درباره کتاب »پیوند خون گسســتنی     
نیســت« بگویید و اینک‌ه چرا دست به نگارش 

این کتاب زدید؟

این کتاب خلاصه‌ای درباره شهدای محله مجیدیه است 
و طبعا نمی‌توان آن را تاریخچه کامل محله مجیدیه و 
زندگی‌نامه شهدای والامقام، ایثارگران فداکار و آزادگان 
ولی  دانست  ایران  علیه  عراق  تحمیلی  جنگ  سرفراز 
برای  من  باشد.  بعدی  تحقیقات  برای  پایه‌ای  می‌تواند 
تدوین و تألیف این کتاب در حد توان خودم، خواسته‌ام 
کاری بی‌کم‌وکاست انجام دهم، اما این که تا چه اندازه 
به عهده داوری و قضاوت  بوده‌ام،  این هدف موفق  در 

خوانندگان و پژوهشگران می‌گذارم. همیشه بر این باورم 
که هر اثر ادبی، به خصوص پژوهشی، خالی از اشکال 
بی‌کم‌وکاست  بر  ادعایی  هیچ  رو  این  از  بود،  نخواهد 
بودن آن نیست. حتی با داشتن کاستی‌های کلی نیز از 

خوانندگان طلب خطاپوشی دارم.

چرا تنها شهدای محله مجیدیه را برای این     
پژوهش انتخاب کرده‌اید؟

همانند همه ایران، محله مجیدیه شهدایی تقدیم انقلاب 
لطف  و  آن‌ها  مدیون  کشور  آرامش  و  ثبات  که  کرده 
شورایاری  همکاری  با  دانستم  وظیفه  است.  پروردگار 
بزرگداشت  این کتاب، ضمن  تهیه  با  و مدیریت محله 

را جمع‌آوری  این عزیزان  و خاطره  یاد  شهیدان محله، 
تا  کنم  تقدیم  محله  آینده  و  فعلی  ساکنان  به  و  کرده 
شهامت و دلاوری‌های آنان، نسل به نسل آیینه آیندگان 
انقلاب اسلامی‌و 8  پیروزی  باشد. مجیدیه در جریان 
سال دفاع مقدس 125 شهید )مسلمان و ارمنی( تقدیم 

جمهوری اسلامی‌ایران کرده است.
شهدای  تمام  که  بوده  این  بر  سعی  مجموعه  این  در 
محله، اعم از مسلمانان و مسیحیان که خانواده معظم 
آنان از زمان شهادت فرزندشان تاکنون، در محله ساکن 
آنان بعد از شهادت عزیزشان  اینکه خانواده  یا  بوده‌اند 
در سایر محلات سکنی گزیده‌اند و حتی خانواده‌هایی 
به  محلات  سایر  در  عزیزانشان  شهادت  از  بعد  که 
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ثانیا  شود.  جمع‌آوری  شده،  ساکن  و  آمده  مجیدیه 
زندگی‌نامه  از  خلاصه‌ای  حتی‌الامکان  تا  شد  کوشش 
درج  مجموعه  در  و  تهیه  عکس‌هایشان  همراه  به  آنان 
از جمله  به‌علت‌های مختلف  آنجایی‌که  از  ولی  شود، 
در مواردی پدران و مادران عده‌ای از این یاران سفر کرده 
زندگی  محل  تغییر  به‌علت  یا  و  نیستند  حیات  قید  در 
عملا امکان دسترسی به بازماندگانش نبود، در مواردی 
فقط به ذکر نام شریف و گاهی عکس شهید سرافرازمان 
بسنده کرده‌ایم. با این امید که دوستان و هم محلی‌های 
در  که  دارند  محله  شهدای  از  اطلاعی  اگر  عزیزمان 
مجموعه، به‌عللی، مورد غفلت قرار گرفته ما را مطلع و 
هر اطلاعی از شهدای بزرگوار دارند، در اختیار ما قرار 
دهند تا در مجموعه‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

از نقــش ارامنه در انقلاب و جنگ تحمیلی     
بگویید. شــاید این‌گونه به نظر برسد که کشور 
اصلی ارامنه ارمنستان است چه اتفاقی می‌افتد 
که در زمان جنگ ارامنه نیز به مانند یک ایرانی 

به جبهه‌ها می‌روند و با دشمن می‌جنگند؟

کشور ایران به همان اندازه که دارای گستره جغرافیایی پهناور 
است، به همان نسبت نیز دارای تنوع و تکثر مذهبی ـ دینی، 
قومی‌و کلامی‌است که البته این موضوع ریشه‌های تاریخی 
داشته و نتیجه مجموعه‌ای از تحولات سیاسی، اقتصادی 
نقش،  ذکر  به  نیازی  است.  گذشته  دوران  در  فرهنگی  و 
کارکرد و تأثیر فراوانی که مجموعه پیروان ادیان آسمانی در 
فرهنگ و تمدن ایران چه پیش از اسلام و چه پس از آن 
داشته‌اند، نیست، زیرا اگرچه آنان پیرو مذاهب گوناگون 
هستند، اما خود را در همه حال ایرانی می‌دانند. همانگونه 
که بنا به فرهنگ ایرانی و نیز با الهام از تعالیم اسلام و سنت 
پیامبر اکرم )ص( احترام و رعایت حال ادیان صاحب کتاب 

سفارش شده است.
اما  نیستند،  مسلمان  گرچه  ارمنی‌ها  حقیقت  در 
و  فرازها  در  مردم  دیگر  کنار  در  که  هستند  ایرانیانی 
و  فراز  پر  تاریخ  مراحل  همه  و  کامیابی‌ها  و  فرودها 
آن‌ها  حضور  داشته‌اند،  فعال  حضوری  کشور  نشیب 
انقلاب مشروطه 1285 و شهدایی که در راه وطن  در 
تقدیم کرده‌اند، گواه روشن و برگ زرینی از شرکت فعال 
آن‌ها در اعتلای فرهنگ و تمدن ایران است. در دوران 
انقلاب اسلامی‌سال 1357 ارامنه همگام با هم‌میهنان 
تقدیم  نیز  شهدایی  و  کرده  شرکت  تظاهرات  در  خود 
ایران کردند. همچنین با آغاز جنگ تحمیلی و در طول 
هشت سال دفاع مقدس، جوانان ارمنی، چه داوطلب 
و چه در لباس مقدس سربازی به عنوان حامی‌استقلال 
خاک  از  مدافعان  صفوف  به  کشور،  ارضی  تمامیت  و 
دلاوری‌ها  رشادت‌ها،  با  و  پیوستند  خویش  میهن 
برادران  دیگر  کنار  در  وصف‌ناپذیر  فداکاری‌های  و 
هموطن خود شجاعانه جنگیدند که تعدادی از شهدا، 
جانبازان، اُسرا و مفقود‌الاثران ارامنه در جنگ تحمیلی 

عراق علیه ایران در منطقه 8 شهرداری تهران )مجیدیه( 
زندگی می‌کردند.

همان‌طور که در کتاب اشاره کرده‌اید، شاید     
خوانندگان این گفت‌وگو بخواهند از نخســتین 
شهید ارمنی بیشتر آگاهی یابند، کمی‌درباره این 

شهید بگویید.

سرباز شهید زوریک مرادیان در لشگر 64 پیاده ارومیه 
جنگ  ارمنی  شهید  نخستین  وی  بود.  خمپاره‌انداز 
 1339 سال  زوریک  است.  ایران  علیه  عراق  تحمیلی 
واهان  زنده‌یاد  پدرش  گشود.  جهان  به  دیده  تهران  در 
خانه‌دار  اکنون  کاتارینه  مادرش  و  بود  کامیون  راننده 
مرادیان  شهید  است.  جنوبی  مجیدیه  محله  ساکن  و 
ایران  میهنش  قبال  در  خود  شهروندی  وظیفه  عنوان  به 
به  وی  رفت.  سربازی  خدمت  به  تحمیلی  جنگ  در 
پادگانی در منطقه جنگی پیرانشهر اعزام شد و در آنجا 
رسید.  شهادت  به  ازخودگذشتگی  و  وظیفه‌شناسی  با 
در   1359 مهرماه   22 در  مرادیان  زوریک  شهادت 
زمان  آن  در  داد.  روی  سنگ  در  خمپاره  شلیک  زمان 
پادگان‌ها، هدف بمباران‌های پیوسته هواپیماهای دشمن 
قرار داشت. یکی از بمب‌ها روی سنگر شهید زوریک 

منفجر شد و او را به افتخار شهادت رسانید.

در بخشــی از کتــاب به شــهید واهیک     
باغداســاریان نیز پرداخته‌ایــد که رهبر معظم 
انقلاب 25 دســامبر 2017 به منزلشان در منطقه 
مجیدیه رفتند و سال نوی میلادی را تبریک گفتند. 

در باره نیز توضیحاتی ارائه دهید.

ایرانیان  بین  همبستگی  از  صمیمی‌نشان  دیدار  این 
مسلمان و ایرانیان ارمنی دارد. توماس )پدر شهید( در 
خاطره‌هایش می‌گوید: »عده‌ای آمدند و خبر دادند که 
یکی از مسئولان می‌خواهد به دیدنمان بیاید. خوشحال 
رفت  حال  در  نفر  چند  مدام  کردیم.  استقبال  و  شدیم 
آقا گفتند  به ورود حاج  مانده  دقیقه  بودند. چند  آمد  و 
که آقای خامنه‌ای می‌آید. تعجب کرده بودم. به سرعت 
لحظه حاج  همان  رفتم  ورودی ساختمان  در  به طرف 
آقا به پله‌ها رسیده بود، دستش را گرفتم و کمک کردم 
که بالا بیاید. روبوسی کردیم و وارد خانه شدند. خیلی 

خوشحال بودم. آن شب صحبت‌های زیادی کردیم.«
تهران  در   ۱۳۴۰ نوروز  باغداساریان  واهیک  شهید 
دوره  تحصیلات  پایان  از  پس  گشود.  جهان  به  چشم 
متوسطه  و  راهنمایی  دروس  نصیر،  دبستان  در  ابتدایی 
ارامنه  تا سال سوم دبیرستان در مجتمع آموزشی  نیز  را 
به  سیمون  برادرش  کنار  در  وی  داد.  ادامه  سوقومونیان 
کار فنی ـ حرفه‌ای پرداخت. در سال ۱۳۶۰ برای اعزام 
به جبهه، خود را به مرکز نظام وظیفه معرفی کرد. پس 
از ۱۸ ماه حضور در خط مقدم )جبهه مریوان(، وی به 
منطقه »دارخوین« منتقل شد. منطقه استقرار وی، قبلا 

پس  البته  بود.  شده  مین‌گذاری  بعثی  دشمن  وسیله  به 
بخش‌هایی  دشمن،  دست  از  مناطق  این  آزادسازی  از 
حامل  اتومبیل  متأسفانه  بود.  شده  پاکسازی  منطقه  از 
شهید باغداساریان از قسمت پاکسازی خارج و بر روی 
مین ضدتانک رفت. بر اثر انفجار، واهیک نیز به همراه 
سن  در   ۱۳۶۲ اسفند  چهاردهم  خود  همرزم  دوستان 
۲۲ سالگی به شهادت رسید. پیکر شهید باغداساریان 
بعد از انتقال به تهران و پس از انجام تشریفات مذهبی 
در میان بدرقه صدها نفر از اهالی مسیحی و مسلمان 
ارمنی دوران ۸ سال دفاع مقدس در  در قطعه شهدای 

تهران به خاک سپرده شد.

دربــاره کتاب‌هایی بگوییــد که هموطنان     
مسلمان درباره شهیدان ارمنی به چاپ رسانده‌اند؟

کتاب‌های گوناگونی در این زمینه به چاپ رسیده اما در 
اینجا به دو کتاب اشاره می‌کنم. »شهدای اقلیت دینی« 
کتابی است که روایتگر بیست شهید مسیحی است که 
نگاهی کوتاه به زندگی این شهیدان داشته است. این اثر 
به قلم امیر قاسمی‌فاخر گردآوری و تنظیم شده است. 
کتاب در روایت‌هایی کوتاه زندگی بیست شهید مسیحی 
مرادی،  زوریک  کاراپتیان،  ویگن  شهیدان  نام‌های  به 
آرمن  گبری،  آلفرد  نرسسیان،  ادیک  الله‌دادیان،  آلبرت 
خاچاطوریان،  رازمیک  بوغوسیان،  گارنیک  اودیسیان، 
آوانسیان،  وازگن  خانلریان،  سورن  رشیدزاده،  رافیک 
اودیسیان،  الله‌وردیان، هراچ طوروسیان، روبرت  آهان 
هراچ  و  باغومیان  ورژ  یرمی‌یعقوب،  یوسفی،  هنریک 

هنریک را آورده است.
کتاب »مسیح در شب قدر« نیز روایتی از حضور مقام 
این  است.  شهدا  خانواده‌‎های  منازل  در  رهبری  معظم 
اثر نیز از دیگر کتاب‌هایی است که در این موضوع در 
23 بخش نوشته شده است. در این کتاب به این نکته 
در   ،63 سال  از  انقلاب  معظم  رهبر  که  شده  پرداخته 
ایام عید مسیحیان و میلاد حضرت مسیح)ع(، میهمان 
خانواده‌های شهدای مسیحی می‌شوند. همراه با روایت 
نکات  شهدا،  این  منازل  در  خامنه‌ای  آیت‌‌الله  حضور 
آورده  و نحوه شهادتش  درباره شهید، خاطرات  زیبایی 
شده که فداکاری و شجاعت و روح والای انسانی این 

شهدا و خانواده‌هایشان را نشان می‌دهد.
کتاب ارزشمندی نیز از سوی نویسنده ارمنی به چاپ 
نام  ایران«  ارامنه  و  ساله   8 تحمیلی  »جنگ  و  رسیده 
دارد. این اثر نوشته نورهایر شاه نظریان است که گارون 
اسکندر  به  و  کرده‌  ترجمه  فارسی  به  را  آن  سارکسیان 
در 10 فصل  این کتاب  تقدیم شده ‌است.  اسکندریان 
فصل‌های  به  مخاطب  ورود  از  پیش  یافته ‌اما  سامان 
کتاب، مطالبی چون سخنی درباره بزرگداشت و دعای 
شرکت  اسکندریان،  اسکندر  مختصر  زندگینامه  خیر، 
پیروزی  و  انقلاب  از  پیش  رویداد‌های  در  ایران  ارامنه 

انقلاب اسلامی‌ایران آمده ‌است.
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درآمد

»واهیک یسائیان« نام یکی از شهدای والا مقام ارمنی است که با شنیدن شیوه زیستن و جوانمردی‌های او در می‌یابی که از شهدای گرانقدر مسلمان در سلوک و 
آزادمردی هیچ کم نداشته است و در طول زندگی با عزتش بیش از آنکه به فکر خود و کسب منافعش باشد به اطرافیانش می‌اندیشید و مساعدت می‌کرد. واژور 
یسائیان برادر ایشان در این ‌گفت‌وگو ادوار مختلف زندگی بردار شهیدش، خاطرات دوران جبهه، حساسیت شهید نسبت به مراقبت از نوامیس مردم، نحوه شهادتش 

و... گفته است که در ادامه از نظرتان می‌گذرد. 

 ‌گفت‌وگوی شاهد یاران  با برادر شهید واهیک یسائیان:

بخاطر شهادت برادرم رو سفید هستیم

نخســت به طور مختصر از خودتان و برادر     
شهیدتان یک معرفی اجمالی داشته باشید.

یسائیان«  »واهیک  شهید  برادر  یسائیان  واژور  بنده 

دارای مدرک دیپلم تجربی و هم اکنون هم مشغول کار 
مکانیکی هستم. 

شهید متولد سال 1345 و فرزند اول خانواده بود. برادر 
من دیپلم گرفت و در دانشگاه قبول شد و پس از دو سال 

از دانشگاه انصراف داد و گفت که الان که دوران جنگ 
است می‌خواهم به سربازی بروم.

دانشگاه  تحصیل  که  گفتند  برادرم  به  خانواده  اعضای 
را به اتمام برسان و بعد به سربازی برو اما برادرم قبول 
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باید  ناموسم  و  از مملکت  دفاع  برای  که  و گفت  نکرد 
بروم. اعضای خانواده که مصمم بودن او را دیدند، مانع 
او نشدند و او را راهی خدمت سربازی کردند. بالاخره 
و  رساند  پایان  به  را  سربازی  آموزشی  ماه   3 تهران  در 
اعزام  ذهاب  سرپل  و  کرمانشاه  به  خدمت  ادامه  برای 
شد. برادرم حتی 4 ماه اضافه بر مدت معمول )به دلیل 
خدمت  مسلح(  نیروهای  نیاز  اعلام  و  جنگی  شرایط 
کرد و محل خدمتش همیشه در خط مقدم و عضو یگان 

موشکی )موشک سهند( بود.
اگر بخواهم از خصوصیات اخلاقی برادرم بگویم این 
نکته در او از دوران بچگی و مدرسه بسیار مشهود بود 
با  و  داشت  غیرت  بسیار  مردم  نوامیس  به  نسبت  که 
افرادی که ضعیف کش بودند به شدت مقابله می‌کرد. 

از حرف‌های شــما می‌شود این برداشت را     
کرد که برادرتان در تحصیلات موفق بودند. رشته 
تحصیلی ایشان چه بود و در چه دانشگاه و رشته 

ای پذیرفته شد؟
رشته تحصیلی شهید در دبیرستان علوم تجربی بود و در 

دانشگاه آزاد رشته مهندسی پذیرفته شد. 

آیا دوســتانش در جنگ خاطره ای از شهید     
برای شما تعریف کرده اند؟

از قطعنامه حمله مجاهدین خلق شروع شده  بله! بعد 
در  بود  موشکی  یگان  عضو  برادرم  که  آنجایی  از  بود. 
که  داشتند  با همرزمانش موضع  ای  تپه  روی  زمان  آن 

طبیعتا موقعیت خطرناکی محسوب می‌شد
همرزمان او تعریف می‌کردند وقتی حمله مرصاد شروع 
اما واهیک  گفت  به ما گفتند عقب نشینی کنیم!  شد، 
تا فرمانده ارشدم دستور ندهد عقب نشینی نمی‌کنم و 

پست خود را ترک نمی‌کنم. 

شــما چند ســال با برادرتان اختلاف سنی     
داشتید؟

برادرم 15 ماه از من بزرگتر بود.

اهل ورزش هم بود؟    
بله! فوتبال را خیلی دوست داشت. اکثر اوقات بازی هم 
انتخاب  ارتش  فوتبال  تیم  برای  جبهه  در  حتی  می‌کرد 

شده بود. 

جایگاه شهید واهیک در خانواده تان چگونه     
بود؟ پدر، مادر، خواهر و سایرین چه نگاهی به 

این شهید داشتند؟
آدم  خیلی  داشت.  خاصی  روحیات  خیلی  من  برادر 
حواسش  محل  تو  مخصوصا  بود.  غیرتی  و  تعصبی 
حرف  دختری  یا  خانم  با  کسی  که  بود  این  به 
مردم  نوامیس  به  بدی  نگاه  و  نزند  نامربوط  یا   زشت 

نداشته باشد. 
تابستان  در فصل  دوستانمان  و  ما  روز  دارم یک  یاد  به 
اکثر  و  شویم  دور  شهر  کمی‌از  و  تفریح  برویم  گفتیم 
دوستان لباس تابستانی، خنک و آستین کوتاه پوشیدند 
افتاد  واهیک  به  و حاضر شدند. یک لحظه چشمهایم 
او گفتم  به  پوشیده!  بسته  یقه  بلند  آستین  لباس  دیدم  و 
گرم  هوا  کردی؟!  تنت  بلند  آستین  لباس  چرا  داداش 
لحظه  می‌پوشیدی! یک  راحت  و  لباس خنک  و  است 
و  سختمه  لباس  اون  داداش!  »نه  گفت:  و  کرد  مکثی 
نمی‌خواد  دلم  و  می‌رویم  بیرون  داریم  نیستم.  راحت 

یجوری باشم که دوست ندارم و راحت نباشم.« 

آقای یسائیان شما در حرف‌هایتان از غیرتی     
بودن و احساس مسئولیت شهید در محل نسبت 
به نوامیس گفتید. آیا ماجرای خاصی هم در محل 

زندگی تان پیش آمده بود؟
بله! یک روز تو محل بودیم که یک آقایی به یک دختر 
را  دختر  آن  اذیت  قصد  و  زد  نادرستی  حرف  خانم 
داشت. برادرم با دیدن ان صحنه با مرد درگیر شد و به او 
گفت چرا به دختر خانم حرفی زدی که موجب ناراحتی 
او شده است! جالب اینجاست وقتی آن آقا عذرخواهی 
کرد، واهیک بازهم راضی نشد و با وجود آنکه خانواده 

دختر هم که گفتند ببخشید و اجازه بدید بروند، برادرم 
می‌گفت نه؛ تو این محل نباید چنین اتفاق‌هایی بیفتد. 

محل زندگی شما در دوران کودکی کجا بود؟    
ما در خیابان بهار در شیراز بودیم.

رابطه شهید با سایر بستگان چطور بود؟    
داشتند.  واهیک  با  خوبی  رابطه  هم  بستگان  سایر 
همینجا خاطره ای به ذهنم رسید که برای شما هم باید 
جالب باشد. دختر عمه بنده جایی مشغول به کار بودند 
و از قضا شوهر همکارشان ارتشی بود. دختر عمه ام از 
آن شخص ارتشی درخواست کرد که واهیک دوباره به 
از دلتنگی پدر  تا  باشند  بیاید و کنار خانواده  مرخصی 
برادرم  به  و  آقا هم لطف کردند  آن  و  بشود  مادر کم  و 
مرخصی دادند. گفتند که به تهران برگردد و به خانواده 
اما  با دیدنش خوشحال شوند.  تا مادر و پدر  بزند  سر 

برادرم نپذیرفت و مرخصی را رد کرد. 
شرایط پست آنها در جبهه طوری بود که اگر 2 نفر به 
مرخصی می‌رفتند، باید از مرخصی برمی‌گشتند تا بقیه 
همرزمان بتوانند از مرخصی‌های خود استفاده کنند و 
او  از  برگشت  خانه  به  برادرم  واهیک  که  مدتی  از  بعد 
به من  برادرم  و  نکرد  قبول  را  پرسیدم که چرا مرخصی 
گفت که اولا اگر من برای مادرم به مرخصی می‌آمدم 
حق  پس  می‌شد  ضایع  دوستانم  و  همسنگرانم  حق 
با همرزمانم بود.  بیایم و حق  به مرخصی  نبود که  من 
اینکه آن شرایط و آن زمان نوبت پست من بود و  ثانیا 
شهید  من  نبود  در  مکان  و  شرایط  آن  در  دوستانم  اگر 
و  می‌کشیدم  زجر  باید  عمرم  آخر  تا  من  می‌شدند 
هم  جبهه  دوران  در  حتی  او  می‌گرفتم!  وجدان  عذاب 
حواسش به همه چیز و مهمتر از همه به رعایت عدالت 
بین همرزمانش بود و به خاطر همین اخلاق و مهربان 
همه  و  بود  شده  زد  زبان  همرزمانش  همه  بین  بودن، 

دوستش داشتند. 

شهید مجرد بود یا متاهل؟     
تازه نامزد شده بودند و به ازدواج ختم نشد. 

احیانــا نامزدش برای رفتن واهیک به جبهه     
ناراضی نبود؟

نه! بعد از رفتن به سربازی از اواسط سربازی با هم آشنا 
شده بودند که قرار بر این بود مراسم ازدواج بعد اتمام 

سربازی انجام شود. 

شما اطلاع دارید که شهید در چه عملیاتی     
حضور داشتند؟

نه اطلاع دقیق ندارم. سری آخری که به مرخصی آمده 
به  بود داشتم شهید را بدرقه می‌کردم که شهید نگاهی 
من کرد و گفت داداش حواست به خانه و خانواده باشه 
و من گفتم باشه حواسم هست و گفت نه داداش شاید 
اینطور فکر می‌کنی  اگر  برنگردم! بهش گفتم  این دفعه 
به  حواست  شما  من  بعد  و  بروم  باید  نه  گفت  که  نرو 
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خانواده بیشتر باشد.
خورده  تیر  شهید  جبهه،  در  حضورش  روز  آخرین  در 
بیمارستان  به  را  واهیک  می‌خواستند  او  رفقای  و  بود 
کرمانشاه برای درمان منتقل کنند. زمانی که او مجروح 
شد یک بسیجی ارمنی کیف واهیک را برداشته بود و به 
یکی از دوستان شهید داده بود که به دست به خانواده 

ما برسانند.
برای  ساعت   8 تا   7 بود  خورده  تیر  واهیک  که  زمانی 
منتقل کردنش به بیمارستان کرمانشاه طول کشید و بعد 
از رسیدن به بیمارستان چون خون زیادی از واهیک رفته 
بود فوت می‌کند و به درجه والای شهادت نائل می‌شود. 
گلچین  خوبشو  بنده  خدا  می‌گویند  اینکه  من  نظر  به 
شده  گلچین  شهیدم  برادر  می‌گویند،  درست  می‌کند؛ 

خدا بود. 

از جزئیات شهادتش چه اطلاعی دارید؟    
چون  بود.  مجروحیت  از  بعد  ساعت   8 تا   7 حدود 
 8 تا   7 را  ساعتِ   3 تا   2 راه  یک  بوده،  جنگی  منطقه 
ساعت رفتند و خیلی طول کشیده تا برادرم را به عقب 
طالقانی  بیمارستان  به  را  او  هم  ابتدا  در  برگردانند. 
پذیرش  اینجا  گفتند  بیمارستان  پرسنل  که  رساندند 
زمانی  منتقل شود.  دیگری  بیمارستان  باید  و  نمی‌کنند 
هم که او را به یک بیمارستان دیگر منتقل کردند حتی 
موهای تنش را تراشیده بودند که عملش کنند اما چون 
خون زیادی از او رفته بود همانجا به درجه شهادت نائل 

شد.

خبر شهادت را چطور به شما رساندند؟     
به  را  او  فقط  و  شده  مجروح  او  گفتند  که  ابتدا  در 
برای  هم  مادرم  و  پدر  و  اند  کرده  منتقل  بیمارستان 
عیادتش به کرمانشاه رفتند. اما در همین حین یکی از 
شبها با من تماس گرفتند که برای شناسایی پیکر شهید 

به سردخانه ای در تهران بروم.
نام  که  گفتند  و  دادند  من  به  لیست  یک  ابتدا  آنجا  در 
شهید را پیدا کنم. با دیدن لیست دیدم که یک فامیلی 
پیدا  را  اسم  که  بعد  دارد.  وجود  ما  فامیلی  به  نزدیک 
پیکر  شاید  بگرد  برو  حالا  گفت  آنجا  مسئول  نکردم، 

شهید را پیدا کنی.

آن زمان چه حس و حالی داشتید؟    
من تا آن زمان به همچنین جاهایی نرفته بودم و طبیعتا 
حال خوبی نداشتم. من و یکی از دوستانم به داخل یک 
کانتینری که در حیاط بزرگی قرار داشت، رفتیم. داخل 
این کانتینر از اول تا آخر  همه شهدا به خط بودن و 2 
می‌کردند.  نگاه  ما  به  که  بودند  کانتینر  داخل  نفر   3 یا 
در همان زمان 10 یا 15 نفر از بستگان در خانه منتظر 

ما بودند و از این جهت هم یک ترسی در وجودم بود.
بالاخره به هر نحوی که بود تا آخر کانتینر رفتم و برگشتم 
تا اینکه دیدم انگشت پای یک شهید بیرون است و یهو به 
خودم آمدم که انگشت پای واهیک برادرم است و با دیدن 
دیگر  است.  برادرم  شهید  این  که  شدم  متوجه  صورتش 

نتوانستم خودم را نگه دارم و دویدم اومدم بیرون کانتینر و 
شروع کردم به سر و صورتم زدم که دوستم به من گفت که 

چی شده و منم گفتم برادرم شهید شده است.
اعضای خانواده  به  بود  که  به هر شکلی  با همان حال 
نامزد شهید که منزل ما بودند، خبر شهادت واهیک  و 
ام  خانواده  و  من  حالا  سختی‌ها  این  همه  با  دادم.  را 
برای  که  می‌کنیم  افتخار  برادرم  به  می‌رویم  کجا  هر 
اسم شهید  که  و می‌دانیم  از مملکت شهید شده  دفاع 
می‌گوید  که همیشه  مادرم  قول  به  دارد.  چه جایگاهی 
هرکجا بریم روسفید هستیم چون واهیک برای دفاع از 

ناموس و مملکت رفته و شهید شده است. 

شما خبر شهادت برادرتان را به پدر و مادر     
داده بودید؟

خیر! صبح فردای آن روز که پدر و مادرم از کرمانشاه 
برگشتند و در کوچه پرچم سیاه و جمعیت کوچه و منزل 

را دیدند متوجه شدند که واهیک شهید شده است. 

آقای یسائیان! شما و خانواده تان از سهمیه     
آن شهید برای جایی یا ارگانی استفادده کردید؟

فقط خواهرم از سهمیه دانشگاه استفاده کرده است

ان شالله خدا به شما و خانواده تان سلامتی     
بدهد. در آخر اگر نکته ای مانده بفرمایید؟

یا  ارمنی  ملل،  دین،  به  بودن  شهید  اینکه  آخر  نکته 
مسلمان بودن و... بستگی ندارد. بلکه مهم اینجاست 
و  مملکت  از  دفاع  برای  را  خودش  جان  طرف  که 
ناموسش می‌گذارد و برای دفاع از ارزش‌هایی که خط 

قرمز به حساب می‌آید رفته است. 
به نظرم به همین دلیل همه شهدا با هم مساوی هستند 
و نزد خدا ارج و قربی دارند و جایگاه مخصوصی نزد 
که  بگویم  باید  هم  آخر  در  هست.  برایشان  خداوند 
مواظب خودمان باشیم؛ چون شهدا جایگاهشان خوب 

و عالی است و ما در معرض خطر هستیم. 

آیا بعد شهادت کسی خواب شهید را دید؟    
بله. خودم چند بار دیدم و مادرم بیشتر خواب شهید را 
می‌بیند. پدرم هم خیلی آدم توداری هستند و خیلی در 

این قضایا وانمود نمی‌کند. 

آیا در خواب سفارش و توصیه خاصی هم     
داشته است؟

را  موضوع  سربسته  خیلی  مادرم  اما  افتاده  اتفاق  این 
تعریف می‌کند. خودم هم یک بار خواب دیدم که شهید 
بیدار شدم  ناراحت بود و بعد که  در خواب من خیلی 
ناراحت  من  از  شهید  که  کردم  کار  چه  که  بودم  پیگیر 
بود. به این فکر بودم که اگر اشتباهی خدایی ناکرده رخ 
جبران  باشم،  مرتکب شده  مادر  احترامی‌به  بی  یا  داده 
کنم تا شهید از من ناراحت نباشد. خدا شهید یسائیان 

را رحمت کند و از شما هم ممنونم.

 شهید بودن به دین، ملل، ارمنی یا 
مسلمان بودن و... بستگی ندارد. 
بلکه مهم اینجاست که طرف جان 
خودش را برای دفاع از مملکت و 
ناموســش می‌گذارد و برای دفاع 
از ارزش‌هایــی کــه خــط قرمز به 
حساب می‌آید رفته است.  به نظرم 
به همین دلیل همه شــهدا با هم 
مساوی هســتند و نزد خدا ارج و 
قربــی دارند و جایگاه مخصوصی 

نزد خداوند برایشان هست
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خیلی ممنونم که وقت خودتان را در اختیار     
ما قرار دادید. در ابتدا کمی‌از خودتان و خانواده 

تان برای ما بگویید. 

بنده هم از شــما ممنونم. من ژوریک ، برادر شــهید 

نوریک باباجانیانس هســتم. شهید متولد سال 1342 

 و در لشــگر 77 خراســان بــه عنوان ســرباز وظیفه 

می‌کرد. خدمت 

خدمتشان چه سالی شروع شد؟    

خدمت ایشان ســال 65 شروع شد و 17 خرداد 67 

هم به شهادت رسید.

جناب باباجانیان شهید فرزند چندم خانواده     
بود؟

آخریــن فرزند بود. ما پنج بــرادر و یک خواهر بودیم 

بود.  نفر  نوریک ششمین  که 

معمولاً فرزند آخر خانواده به لحاظ عاطفی در     
خانه جایگاه خاصی دارد. رابطه عاطفی اعضای 

خانواده با نوریک چطور بود؟

 جدای از اینکه کوچک‌ترین عضو خانواده 
ً
ایشان اصلا

درآمد

 شهید »نوریک باباجانیانس« از جمله شهدای اهل کتاب است که هم تعهد او به خاک و وطن زبانزد اطرافیانش بود و هم در عمل نشان داد که برای دفاع از کشورش 
از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. ژوریک باباجانیانس برادر این شهید در گفت وگو با »شاهد یاران« از خصلتهای برادرش و از آرزوها و عقاید او سخن گفته است. 
وی به موضوعاتی چون وضعیت تحصیلی شهید، تخصص فنی او و تلاش‌هایش برای یادگیری یک حرفه مفید، فعالیت‌های شهید در جبهه و پایبندی اش به وظایف 

محوله، همچنین ماجرای جالب دریافت یک اسکناس از امام خمینی)ره( و... اشاره کرده است که در ادامه آن را می‌خوانید.

‌گفت‌وگو با »ژوریک باباجانیانس« برادر شهید 

نوریک امروز هم راه 30 سال پیش را انتخاب می‌کرد
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بی داشــت. ضمن آنکه  بــود، در خانواده جایگاه خو

پدرم در ســال 58 فوت کــرد و به همین دلیل ســه 

نفری- من، مادر و نوریک- با هم زندگی می‌کردیم. 

اخلاقیات نوریک طوری بود که خود به خود رفتارمان 

با او جور می‌شد. هم اهل کار بود و هم درس خود را 

می‌خواند و قبل از اینکه به خدمت برود دیپلم گرفت.

به چه کاری مشغول بود؟    

آخرین شغلی که داشت تولید قطعات پلاستیکی بود 

و در یک کارگاه پلاســتیک سازی مشغول بود. قبل از 

پلاستیک سازی هم مدتی در کار تعمیرات خودرو و 

باتری ســازی بود به خاطر همین خاطر زمانی که در 

منطقه عملیاتی بود به اکیپ مهندسی رفت و در آنجا 

کار تعمیرات خودروهای ســنگین را انجام می‌داد. 

نحوه شهادتشــان هم اینطور بود که برای انتقال یکی 

از خودروها که در خــط مقدم گیر کرده بود به همراه 

شــش تن از همرزمانش می‌رود که متأسفانه خمپاره 

بــه خودروی شــان اصابت کرد و با هم به شــهادت 

می‌رسند. 

بعد از دیپلم درسش را ادامه نداد؟    

وقتی دیپلم را گرفت دیگر قصد ادامه‌ تحصیل نداشت 

چون وضعیــت خانواده از نظر مالــی طوری بود که 

مجبور بودیم کار کنیم. ســالها بود پدر در قید حیات 

نبود و من وظیفه‌‌ی داشتم کفالت او را بر عهده داشته 

باشــم اما او دیگر به ســن جوانی که رسید و زمانی 

می‌توانست کار کند و مستقل شود و همین کار را کرد.

استعداد تحصیلی و درسی ایشان چطور بود؟    

بی نشــان  همیشــه عالی بــود و نمراتش این را به خو

مــی‌داد. این را هم در نظر بگیرید که ریاضی رشــته‌ 

ســختی است و هر کسی دنبالش نمی‌رود. من خودم 

نمی‌توانســتم ولی ایشــان ریاضی را به عنوان رشــته‌ 

کرد.  انتخاب  تحصیلی‌اش 

آقای باباجانیان! کمی‌از فضای داخل خانه،     
ارتباط ایشان و سایرین و خاطراتی که از دوران 

کودکی ایشان دارید برای ما بگویید.

حقیقتش از دوران کودکی او ســالهای زیادی گذشته 

و شــاید خاطرات زیادی را فراموش کرده باشــم. ما 

با هــم زیر یک ســقف زندگی می‌کردیم و سراســر 

زندگی‌مــان خاطره بود. الان هم وقتی آلبوم‌هایمان را 

نگاه می‌کنیم، همه اش خاطره است.

مادر خیلی به ایشــان وابســته بود و ایشان هم خیلی 

علاقه‌ی زیادی به مادر داشــت. وابستگی‌ نوریک به 

مادر خیلی بیشــتر از من بود. به لحاظ فردی هم فرد 

اجتماعی بود و زیاد به باشــگاه ورزشی می‌رفت. در 

زمانــی که نوریک در منطقه بود هر وقت به مرخصی 

‌ یک ســری به کلیسا و به شورای خلیفه 
ً
می‌آمد حتما

گری می‌زد و اگر آنجا کاری از او می‌خواستند انجام 

می‌داد. یک بار خلیفه گری می‌خواســت دو دستگاه 

آمبولانس بــه منطقه اهدا کند که نوریک یکی از آنها 

را انتقال داد.

یک روز آمد و گفت که در جبهه به 20 تن سیمان نیاز 

داریم. به من گفت می‌توانیم بیست تن سیمان دولتی 

بخریم و بــه منطقه ببریم؟ گفتم می‌توانیم مشــکلی 

ندارد. بیست تن سیمان خریدیم و با هماهنگی خلیفه 

گری این کار انجام شد.

خدمتگــزاری برایــش خیلــی مهم بود و بــرای رفع 

نیازهای منطقه اهمیت قائل می‌شد و به شدت تلاتش 

ید یک سرباز وظیفه هستم  می‌کرد. اینطور نبود که بگو

و خرید سیمان به من ارتباطی ندارد. 

پول این بیست تن را چه کسی تأمین کرد؟     
خلیفه گری یا شما؟

خودمــان تأمین کردیم. البته آن زمان به قیمت دولتی 

نبود. مبلغی 

وقتــی نوریک به خدمت رفــت، با علاقه     
خودش عازم مناطق جنگی شــد یا اینکه طبق 

مقررات باید اعزام می‌شد؟

نوریــک به وظیفه‌ اجتماعی‌اش عمل کرد. اگر شــما 

به تاریخ شــهادت و تاریخ تولــدش نگاه کنید متوجه 

ید که در هنگام اعزام از زمان خدمتش گذشته  می‌شو

بود. او در سن بیست و ســه سالگی به خدمت رفت 

و می‌گفت می‌خواهم در این اجتماع زندگی کنم و با 

باشم.  رابطه داشته  مردم 

این وظیفه‌ هر شــهروند اســت که چه زمان جنگ و 

چــه زمان صلح به خدمت ســربازی برود. هدف او 

هم رفتن به خدمت ســربازی و انجــام وظیفه‌ ملی و 

اجتماعی‌اش بود اما خب آنجا تقسیم شد و به لشگر 

77 خراسان رســید. بعد هم از‌ آنجا به منطقه رفت و 

در نهایت به شهادت رسید.

آن زمانی که ایشان به شهادت رسید، چطور     
به شــما خبر دادند؟ مادرتان هم در قید حیات 
بودند؟ چطور خبر شهادت را به ایشان رساندند؟

خبر شــهادتش یه طور اتفاقی اول به خود من رسید و 

ماجرای جالبی دارد چون نــام فامیل‌مان با یک نقطه 

جابجا می‌شــود و در ابتدا تصور می‌کردند که فامیلی 

نوریــک باباجانیان اســت به همین دلیل نتوانســتند 

به ســرعت ما را پیــدا کنند و به اهــل خانه موضوع 

شــهادتش را اطلاع بدهند. متأسفانه خلیفه گری هم 

نداشت.  اطلاع 

در آن موقع شــخصی به نام آقای وارطان داشــتیم که 

ایشان پیگیر مســائل رزمنده‌ها در منطقه و رابط‌شان 

بود و اطلاعات‌شــان را می‌آورد. اگر هر یک از افراد 

به اســارت در می‌آمدند یا مجروح می‌شــدند و یا به 

شهادت می‌رسیدند، ایشان همه‌ اخبار را به اطرافیانش 

می‌داد. اما همین شــباهت فامیلی به فامیلی دیگری 

موجب شــد که کسی اطلاع پیدا نکند و در حالی که 

نوریک در 13 خرداد به شهادت رسیده بود،اما ما 17 

خرداد خبردار شدیم.

شما چگونه از شهادتش خبردار شدید؟    

بســیار اتفاقی! یک روز که از سر کار آمدم و در محل 

بودم یکی از دوســتان آمد و گفــت با تو کاری دارم. 

گفتم چه شــده؟ گفت یک عــده آمدند و دنبال خانه 

»باباجانیان« بودند و به همین دلیل نمی‌توانستند خانه 

شما را پیدا کنند. این بود که از همان جا به خانه برادر‌ 

بزرگم رفتم و همراه او به پزشکی قانونی رفتیم و آنجا 

بود که برادرمان را شناسایی کردیم.

 مادر شما با شنیدن این خبر چه عکس العملی     
نشان دادند و از شنیدن خبر شهادت چه حسی به 

ایشان دست داد؟

 هر مادری  از اینکه بچه‌اش را از دست 
ً
ببینید مســلما

بدهد ناراحت می‌شود. ما هم آن زمان اصلا وضعیت 

 وقتــی دیپلم را گرفت دیگر قصد 
ادامــه‌ تحصیــل نداشــت چــون 
وضعیــت خانــواده از نظــر مالی 
طــوری بود که مجبــور بودیم کار 
کنیم. سالها بود پدر در قید حیات 
نبود و من وظیفه‌‌ی داشتم کفالت 
او را بر عهده داشــته باشــم اما او 
دیگــر به ســن جوانی که رســید 
و زمانــی می‌توانســت کار کنــد و 

مستقل شود و همین کار را کرد 
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بی نداشتیم تا ســالها با مشکل مواجه بودیم. این  خو

مســئله برایش قابل باور نبود که یک همچنین اتفاقی 

افتاده. خیلی طول کشــید تا توانست با این وضعیت 

کنــار بیاید. در نهایت ‌گفت خودش خواســته برود و 

همین باعث شــد که راحت تر با شــهادت برادم کنار 

بیاید.

یم که از این مســأله  امــا در مجمــوع نمی‌توانم بگو

 جنگی 
ً
راضی بود. هیچ کس راضی نیســت که اصلا

به وجــود بیاید تا همچنین اتفاق‌هایی بیفتد. انســان 

همیشه طالب صلح، آرامش و آسایش است. منتها در 

آن زمان اجبار بود و دشمن وارد حریم خانه‌مان شده 

و ما وظیفه‌ داشــتیم از حریم خانه‌ مان حفاظت کنیم.

آیا وصیتنامه‌ای هم از شهید به یادگار مانده؟    

مــا اقلیت‌های مذهبی همچنین چیــزی نداریم مگر 

اینکه خاص باشــد و یک نفــر بخواهد مورد خاصی 

را به دیگری ببخشــد. اما دست نوشــته زیاد داشت 

و در زمانــی که در منطقه بــود و فرصتی پیدا می‌کرد 

یادداشت می‌نوشــت. دفترچه‌اش هم بود که در این 

سالها از بنیاد شــهید که برای مصاحبه می‌آمدند، آن 

را بردنــد. مهمترین مدرکی هم که داشــتیم  پلاکش 

بــود که آن را هــم برای نگهداری به بــاغ موزه‌  دفاع 

دادیم. مقدس 

باغ موزه‌ دفاع مقدس که در عباس آباد است؟    

بله! یک قطعه‌ای را به ارامنه اختصاص دادند که ما از 

طرف شــورای خلیفه گری وسایلی که از ایشان باقی 

مانــده بود را به آنها دادیم و فکــر کردیم آنجا بهترین 

مکان برای نگهداری آن وســایل است. اگر این موزه 

زودتر افتتاح می‌شــد می‌توانســتیم خیلی از دســت 

بگذاریم.  آنجا  را هم  نوشته‌هایش 

فکر میک‌نم این شــهید بزرگوار در جبهه     
خدمات فنی مهندسی قابل توجهی داشت. موردی 

در خاطرتان هست؟

یا یکــی از تجهیــزات در منطقه - مثل  یک بــار گو

اینکه پمپی خراب شده بود- دچار مشکل شده بود و 

کارشناس‌ها هم نتوانسته بودند آن را درست کنند اما 

نوریک بنا به تجربه فنی که داشــت آن را تعمیر کرده 

یق نامه دادند،  بــود. پس از آن بود که به او یک تشــو

اسمش را در مجله‌ صف نوشتند و یک اسکناس صد 

ریالــی با امضای حضرت امام به او دادند و 45 روز 

نظر گرفتند. برایش در  هم مرخصی 

در مجموع نوریک در مورد کارهایی که انجام می‌داد 

زیاد حرف نمی‌زد. این مســأله را هــم به خاطر این 

فهمیدیم که تازه به مرخصی آمده بود و هنوز یک هفته 

نشده بود که دوباره به خانه برگشت. من تعجب کردم 

چون معمولا نصف شب می‌آمد و تا کلید در قفل در 

می‌چرخید صدایش را می‌شنیدم و بلند می‌شدم. از او 

پرسیدم که چطور شده برگشتی و او توضیح داد وگرنه 

به آن مسائل صحبت نمی‌کرد.  زیاد راجع 

اما عکس‌هایی هســت که نشان می‌دهد یک کیوسک 

بــه او داده بودند و او هم کیوســک را بــه یک کارگاه 

تبدیل کرد. وســایل باتری ســازی را در آن گذاشــته 

بود و از آن کیوســک به عنوان کارگاه استفاده می‌کرد. 

آن زمــان تعمیــرات خودروها در منطقه به مشــکل 

می‌خــورد و می‌دانید که قطعات مــورد نیاز نبود و به 

ســختی می‌توانســتند قطعه معیوب را جایگزین کنند 

برای همین مجبور بودند تعمیر کنند که کار راه بیفتد.

بالاخــره آن زمان در منطقــه عملیات بود، آمبولانس 

می‌آمــد که ایراد پیدا کرده بود و نوریک آن ایرادات را 

برطرف می‌کرد. حتی ماشین‌های سنگین مانند لودر، 

بیل مکانیکی و ... هم بود که تا جایی که می‌توانست 

مشکلات‌‌شان را حل می‌کرد.

شــما بعد از شــهادت خواب ایشان را هم     
دیدید؟

بارهــا خوابش را دیدم و وقتی خوابش را می‌دیدم فکر 

می‌کردم که مدت زیادی است سر مزارش نرفتیم برای 

همین ســعی می‌کردم هر طور شــده یک روز تعطیل 

-حــالا بچه‌ها بیایند یا نیایند- خودم تنهایی از همین 

جا به خاوران و سر قبرش می‌روم. البته با مادر خیلی 

راجع به این موضوع حرف نزدم چون نمی‌‌تواند بیاید 

و اذیت می‌شود. 

یعنی ایشــان در خواب به شما گفتند که به     
مادر چیزی نگو؟

نــه! در این مــورد چیــزی نگفت ولــی در مجموع  

می‌گفت حواســت به مادر باشــد. تا آنجا که بخاطر 

بم. دارم فقط می‌‌گفت من خو

مادر همچنان در قید حیات هستند؟    

بله ایشان هســتند و حدود سه چهار سالی هست که 

زمین‌گیرند. حدود سه ماهی هم می‌شود پرستار داریم 

و به همراه خانم خودم به او رســیدگی می‌کند. 

به نظر شما اگر آن شهید بزرگوار امروز در     
قید حیات بود و مجدداً تهدیدی این کشــور را 
مورد هجمه قرار می‌داد باز هم راه سی سال قبل 

خودش را انتخاب میک‌رد؟

 همین طور اســت. نه این کــه فقط برادر من 
ً
مســلما

این کار را بکند بلکه هر شــخصی این راه را انتخاب 

می‌کنــد. همیــن الان خیلی‌ها با وجود اینکه شــاید 

در یک مســائلی عقیده‌هایشــان با بقیه فرق می‌کند 

اما هنگامی‌که دشــمن بخواهد وارد کشــور بشــود، 

یش می‌ایســتد. من فکــر می‌کنم در  مــی‌رود و جلو

هر زمانی نود درصــد جوانهای ایران این طوری‌اند. 

اگر آشــنایی خوب به جوان‌ها داشــته باشید به همین 

می‌رسید.  نتیجه 

وقتــی من به ارمنســتان مــی‌روم و آنجــا جوان‌های 

کشــورهای دیگر... را می‌بینم و با جوانها‌ی خودمان 

مقایسه می‌کنم، به جوان‌های خودمان می‌بالم. خیلی 

فرق می‌کنند، لیاقت‌شان خیلی بیشتر از چیزی است 

که الان دارند. به نظر من همه‌ آنهایی که رفتند و شهید 

شدند پشیمان نیستند چون برای دفاع از میهن رفتند. 

حالا شاید بخشــی از شهدا برای دین‌شان این کار را 

کردنــد اما ما برای دفاع از وطــن‌، ناموس و دفاع از 

حریم خانه مان بازهم اگر لازم باشد، خواهیم رفت. 

این حس همیشه بوده و خواهد بود. 

و سخن آخر؟    

از شما ممنونم از اینکه تماس گرفتید. امیدوارم موفق 

باشــید و خدا یارتان باشد. باید طوری باشد که توجه 

بیشتری به خانواده و بازمانده‌های شهدای ارمنی بشود 

و درست است که تقریبا هیچ کدامشان ازدواج نکرده 

بودند و فرزند و زنی از آنها باقی نمانده اما باید توجه 

شود.  بازمانده‌ها  به  بیشتر 

 وقتی من به ارمنستان می‌روم و 
آنجا جوان‌های کشورهای دیگر... 
را می‌بینم و با جوانها‌ی خودمان 
مقایســه می‌کنم، بــه جوان‌های 
خودمــان می‌بالــم. خیلــی فرق 
می‌کنند، لیاقت‌شان خیلی بیشتر 
از چیزی اســت که الان دارند. به 
نظــر من همه‌ آنهایــی که رفتند و 
شهید شدند پشــیمان نیستند 

چون برای دفاع از میهن رفتند   
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درآمد

آقای باغدارساریان برادر بزرگ شهید واهیک باغدارساریان از شهدای ارامنه کشورمان است. شهیدی که در سال 1360 به خدمت سربازی اعزام شد و درسال 1362 
در اثر برخورد خودروی حامل وی به مین ضدتانک به شهادت رسید. او از شمار شهدایی است که به اصرار خود عازم انجام خدمت سربازی شد. برادر وی هنوز 
هم خاطرات و روایت‌هایی از او  دارد که پس از گذشت 36 سال شنیدنی است. برادری که نزدیک ترین فرد به وی محسوب می‌شد و سالیانی در کنار هم تحصیل 

و تلاش کرده بودند. وی در این گفت وگو حواشی جالبی نیز از دیدار مقام معظم رهبری با خانواده این شهید به »شاهدیاران« می‌گوید که هنوز تازگی دارد. 

‌گفت‌وگو با برادر شهید واهیک باغدارساریان

 پس از شهادت برادرم آرامش گرفتیم

ابتدا به طور مختصرخانواده خود را معرفی     
کنید و اشاره بفرمایید شهید بزرگوار، فرزند چندم 

خانواده بودند؟

ممنون از شــما که محبت کردیــد و از ما و بچه‌های 
دوران جنگ یاد‌کردید. ســال‌های زیادی از آن زمان 
می‌گذرد. روزی نیســت که من به شخصه این افراد را 

در ذهنم تجســم نکنم. خانواده پــدری بنده خانواده 
بزرگی بود. من فرزند بزرگ خانواده هستم و سال‌های 
کودکی را به خاطر دارم. مــادرم هنگام زایمان مرا به 
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دنبال همســایه می‌فرســتاد و بدین ترتیب من شاهد 
افزایش تعداد افراد خانواده بودم. هنگام تولد هر فرزند 
جشــن کوچکی با مواد غذایی از جمله لواشک و ... 
می‌گرفتیم. ما فرزندان از عشق پدر و مادرمان به این 
مرحله رسیده‌ بودیم و همدیگر را دوست داشتیم. اما 
متاسفانه باید گفت که فرزندان این دوره متفاوت‌تر از 
ما هســتند. ما در کل 11 فرزند بودیم که دو فرزند در 
کودکی از دنیا رفتند. شهید از میان برادران، چهارمین 

فرزنــد و به طور کل فرزند پنجم خانواده بود. 

شهید متولد چه سالی بود؟    

متولد ســال 1340 بود و در 20 ســالگی به سربازی 
رفت.

جایگاه ایشان در خانواده چگونه بود؟    

برادر من از افرادی نبود که به سختی وارد اجتماع شود 
و یا مانند برخی از افراد دور خود حریم سختی داشته 
باشــد؛ بســیار راحت اجازه ورود به حریم خود را به 
دیگران می‌داد. بــه فعالیت‌های اجتماعی و کمک به 
همنوعان اعتقاد عجیبی داشت. زمانی که من مغازه‌ای 
داشتم و در زمینه مسائل برق و ژنراتور مشغول فعالیت 
بــودم، در کنار من مشــغول به کار می‌شــد و روزها 
نیز به امور و مســائل همســایگان در خارج از مغازه 
می‌پرداخت. زمانی که قرار شــد به ســربازی برود، 

قصد احیای آب انبار خانه پدری را کردیم.

در محله زرکش تهران ساکن بودید؟    

خیر، آن زمان پایین‌تر از تهران ساکن بودیم و قرار بود 
که آب‌انبار را بــه کارگاه تبدیل کنیم. زمانی که  درب 
آب‌انبار را باز کردیم، متوجه شــدیم آب‌انباری که در 
زیر منزل قرار دارد پر از آب اســت. مدت‌ها به خالی 
کــردن و تعمیر آن مشــغول بودیم و ایــن امور باعث 
می‌شــد تا رفتن برادرم به ســربازی بــه تاخیر بیفتد؛ 
او نیز مدام اصرار داشــت به ســربازی برود. همواره 
نگران این بودیم برادرم چندســال به جنگ می‌رود و 
امید داشــتیم جنگ هر چه زودتر تمام شود؛ چرا که 
در سخت ترین شــرایط دست و پنجه نرم می‌کردیم. 
بعد‎ها متوجه شــدیم که صدام به تهران نیز موشــک 
می‌زند. در مدت بمباران تهران، افراد زیادی شــهر را 
ترک و به آمریکا مهاجرت کردند. افراد بســیاری نیز 
از شهر خارج می‌شــدند و کنار جاده چادر می‌زدند 
تا موشــک به آن‌ها اصابت نکنــد. خلاصه آنکه، هر 
کاری از جمله ســپردن مغازه به برادرم را انجام دادیم 
تا مشغول شــود و به جنگ نرود؛ گمان می‌کردیم که 
جنگ به زودی تمام می‌شود. روزی برادرم که حرف 
گوش‌کن و آرام بود و روی حرف ما حرف نمی‌زد، به 
مغازه آمد و با جدیت به من گفت که تصمیم گرفته‌ام 
به سربازی بروم. آن‌جا بود که فهمیدم این فردی نیست 

مانعش شوم. بتوانم  با سخنانم  که 
بدیــن ترتیــب، تنها با گفتن به امیــد خدا او را راهی 
کــردم. جوانان بســیاری را ماننــد او دیده‌بودم که با 
ســن بسیار کم به سربازی و جنگ مشغول بودند. من 
همیشــه تحت تاثیر ایثا‌ر‌ها و جانفشــانی‌های بزرگ 
چنیــن افرادی در دفاع و محافظت از کشــور و خاک 

شان بودم.

چه زمانی به منطقه اعزام شد و کی شهید شد؟    

18 ماه پس از خدمتش، در سال 1362 شهید شد. در 
واقع یکسال پس از شروع جنگ، به خدمت رفت. او 
در نریمان و حملات شیمیایی حضور داشت. پیش از 
عزیمت به نریمان به تهران آمد و گفت که عازم جنوب 
یی  هســتیم. مادر من هر روز با پیگیــری اخبار، گو
می‌مرد و زنده می‌شــد. به همین دلیل ما با این واقعه 
یعنی شهادتش به نوعی به احساس سبکی رسیدیم. در 
چند روزی که به تهران آمده بود، بالاجبار ماشینی را 
که برای او خریده بودم را در اختیارش گذاشته بودم. 
چند روز بعــد از حضورش در تهران مجددا به جبهه 
برگشــت، یک روز برادر دیگرم که در حال حاضر در 
آلمان اســت، تماس گرفت و گفت که امروز روز ما 
نیست و بعد خبر شهادتش را به من داد. تلفن از دست 
من افتاد، باور نداشتم که چنین اتفاقی افتاده‎ است. به 
یاد دارم برادرم گفت که برادر شهیدمان در راه برگشت 
از اهواز، به دلیل افتادن چرخ ماشــین روی مین ضد 
تانک به شــهادت رسیده ‌است. این گونه بود که او به 
رحمت خدا رفت. همیشــه گفته‌ام کسی که خدمت 

کرده به مردم بدهکار نیست، حتی اگر خانواده شهید 
باشــد؛ باید در نهایت شادی قرار گیرد؛ چراکه شادی 

به مومن است. متعلق 

آیا شما از شهادت برادرتان خوشحال هستید؟    

خوشحالی من به این معنا که از نبود او خرسند باشم، 
نیســت؛ بلکه من از این موضــوع که به خاطر هدف 
درســت و صحیح ایســتاد و جنگید، رضایت دارم. 
خدمتی ارزشمند اســت، که انسان آن را در راه خدا 

می‌دهد. انجام 

از مراحل زندگی      باغدارســاریان  آقــای 
برادرتان، وضعیت دوران تحصیل، وابستگی پدرو 
مادرتان به این شهید و استعدادهای خدادادی او 

توضیحاتی بفرمایید.

برادرم از تیپ شخصیت‌هایی بود که همه او را دوست 
داشــتند و به هیچ کس در محیط منزل نه نمی‌گفت.

شما چند خواهر و برادر بودید؟    

پنج برادر و چهار خواهــر؛ اما در حال حاضر چهار 
بــه چهار هســتیم. در هر لحظه که هــر یک از افراد 
خانواده به چیزی احتیاج داشــت، برادرم به رفع نیاز 
آنها می‌پرداخت. روزی می‌شــد که چندین ســاعت 
از منزل بیرون می‌رفت و بعدها مشــخص می‎شــد تا 
تهرانپــارس رفته تا لوازم مورد نیــاز ما را تهیه کند. به 
دلیل این شــخصیت، همه افراد او را دوست داشتند. 
اوایل شــهادتش، همه به خصوص من که با او بزرگ 
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شــده و کار کــرده بودم، ایــن اتفاق برایمان بســیار 
ســنگین و دردناک بود. تا چنــد روز نزدیکان ارامنه 
و غیر ارامنه در منزل مــا بودند، خیابان‌ها و کوچه‌ها 
شــلوغ و پر از جمعیت بود و شور و هیجان بالایی در 
افراد دیده می‌شــد. حضور این افراد باعث می‌شد تا 
احســاس کنیم که تنها نیســتیم و از نظر روانی برای 
ما بســیار خوب بود. روزی که باید به پزشک قانونی 
برای شناسایی جســد مراجعه می‌کردیم؛ من، برادرم 
و یکی دو نفر از افراد فامیل به پزشــکی قانونی رفتیم.

وقتی برای شناســایی پیکر رفتیــم، در را که باز کردم 
متعجب شدم؛ زیرا زمانی که برگونه او بوسه گذاشتم، 
جسم او سرد ســرد بود. زمانی که می‌خواستم کتاب 
یســم، با مــن مصاحبه کردند و  گل‌های مریم را بنو
مــن نیز این احساســاتم را مجددا بیــان کردم. وقتی 
حرف‌هایم که دوری و درد شــهادت بــرادر بود، بر 
روی کاغذ مکتوب شد دردم را دیگر احساس نکردم.

از روزهایی که شــهید بزرگوار در دوران     
نوجوانی با شما مشغول به کار بود، چه خاطراتی 
در ذهن داریــد؟ نحوه کار کردن و تحصیلات 

ایشان چگونه بود؟

بی بود و به قدری که از  دیپلم داشت. ورزشــکار خو
ورزش لذت می‌برد، در درس خواندن این احســاس 

را نداشت.

چه ورزشی را انجام می‌داد؟    

بی بود و چــون بعد از ظهر‌ها  فوتبالیســت خیلی خو
کنار من مشــغول کار می‌شد، ســرگرم کار و فعالیت 

بود. بیشتری 

به چه کاری اشتغال داشت؟    

در زمینه سیم پیچی، ژنراتور و ... فعالیت داشت. فکر 
می‌کنم زود شــاغل شدن موجب شده بود تا نسبت به 
درس احساس بی نیازی کند. از جهت دیگر ورزشکار 
بــی بود و در تیمی‌که متشــکل از افراد محل بود،  خو

می‌کرد. بازی 

شهید بین دوستان خود چگونه بود؟    

بی داشــت و دوستان او هنوز هم  عالی بود، رفتار خو
که با من در ارتباط هستند، از او تعریف می‌کنند؛ چرا 
که فرد اگر ســفره خود را با کسی شریک شود، بدون 
شک مردم او را دوست خواهند ‌داشت. قبل از انقلاب 
الکتروموتورهــای 3000 ولت یا 6000 ولت را در 
خارج از کشــور تعمیر می‌کردند کــه آن زمان انجام 
یکی از این سفارشــات را با برادرم قبول کرده بودیم. 
برادرم اعتماد به نفس بالایی داشــت و با مســئولیت 
کامل، خود را برای انجام این سفارش آماده کرده بود. 
اولیــن باری که کار را انجام دادیم، یک هفته به منزل 
نرفتیم و تمام مدت مشغول کار بودیم. سر موعد کار 

یل دادیم و بعد نیز دو روز را به دلیل خســتگی  را تحو
زیاد به استراحت پرداختیم؛ خوشبختانه صاحب کار 

از کار ما رضایت داشتند.

اشاره کردید که رابطه شهید با افراد و کسبه     
محل عالی بود.

بلــه. بــه همین دلیــل تا به امــروز همه افــراد او را 
به خاطر دارند. و  می‌شناسند 

به افراد محل کمک رسانی میک‌رد؟    

بله. اگر کســی کاری داشــت بــه او کمک می‌کرد و 
حتی به همســایه‌های چندین محلــه بالاتر نیزکمک 
می‌کرد و به رفع مشــکلات فنی آنهــا از قبیل خرابی 
کولــر می‌پرداخت و نکته جالب‌تــر این‌که هیچ گونه 
دستمزدی از آنان دریافت نمی‌کرد. کارها را با کیفیت 
بالا انجام می‌دادیم، مشــتریان از مــا رضایت کامل 
داشتند. امروزه متاسفانه این تعهد در کار از بین رفته 
اســت. هیچ گاه این جمله را که ما نیاز به متخصص 
متعهد داریم را از یــاد نخواهم ‌برد. متخصص بدون 
تعهد تنها خود را درگیر گروه کوچک می‌کند و دیگران 
را نمی‌بیند. این متعهد بودن جدای از اســام و دین، 

باید به مالک اصلی، خداوند ارتباط داشــته‌‌ باشد.
همیشــه برادر دیگرم بــه من می‌گفــت: واهیک در 
دفعه آخری که می‌خواســت به جنگ برود، گفته بود 
 کــه اگر اتفاقی برای من افتاد، حواســتان به برادرمان

باشد. اینجانب(   (

چرا تا این اندازه به شما وابستگی داشت؟    

با یکدیگر بزرگ شده‌ بودیم. زیرا 

بــه برادران دیگر نیز تا این اندازه وابســته     
بودید؟

 با برادران دیگر شــاید چنین رابطه صمیمی‌و هر روزه 
نداشتیم. را 

پس به شــدت زیــر پر و بال شــهید را     
گرفته‌بودید؟

 هیــچ گاه تلاش نکردم تــا بال او را بشــکنم و به او
 آسیب برساندم تا بتواند به پرواز ادامه دهد. اگر امروز 
هم فرزندانم خســارتی به من وارد می‌کنند‌، آن را بر 
 مبنای کســب تجربه می‌گذارم تا بعدها اگر خسارتی
 بــه دیگــری وارد ‌کرد‌ند، امکان جبران آن را داشــته 

باشند.

پدر و مادر تان بعد از شــهادت برادرتان تا     
چه اندازه متاثر شدند؟

مادر من بسیار اذیت شد و 4 الی 5 سال به دلیل سکته 
مغزی روی ویلچر بود.

چه سالی فوت کردند؟    

ســال را دقیق به خاطر ندارم، اما به گمانم 7 سالی از 
فوت ایشــان می‌گذرد. پدر من آدم عجیب اما بسیار 

قوی بود.

زود‌تر از مادرتان فوت کردند؟    

خیر دیرتر. مادر من با این اوضاع جسمی‌در مواقع درد 
و احساس مرا به خاطر ‌آورده و نامم را صدا می‌زدند. 
بایــد گفت که مادر من از زندگی و جریان زندگی در 

آن وضع نیز لذت می‌برد.
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شهادت برادرتان چه تاثیری بر ایشان داشت؟    

مادرم در این جریان مانند مرغی بال و پر کنده بی تاب 
‌بود و هر روز بر ســر مزار او حاضر می‌شد.

پدرتان نیز این چنین بودند؟    

پــدرم درد و ناراحتی خود را بروز نمی‌داد و با این که 
یک چشــم وی معیوب بــود، او را بهترین و زیباترین 
آدم دنیا می‌دانســتم و تــا آخرین لحظــه قهرمان ما 
محســوب می‌شــد. پدرم از افرادی بود که با وجود 
ســواد نه چندان زیاد‌، فلسفه و طنز را می‌فهمید و در 

تبحر داشت. زمینه  این 

شغل ایشان چه بود؟    

بی بود که بعد از آمدن به تهران  پدر من کشــاورز خو
در زمینه کالباس ســازی مشغول به کار شده‌ بود.

آقای باغدارساریان شما از جمله خانواده‌های     
شهیدی هستید که رهبر معظم انقلاب به دیدار 

شما آمدند؛ اینطور است؟

بله. ایشــان لطف کردند و به دیدار ما آمدند.

این دیدار در چه سالی انجام شد؟     

تاریخ آن را به یاد ندارم.

چند بار ایشان به دیدار شما آمدند؟    

در یکی از دیدارها بنده حضور داشتم.

دیدار در زمان ریاســت جهموری ایشان بود     
یا رهبری؟ 

رهبری؛ چرا کــه پدر و مادرم هــر دو در قید حیات 
بودند. دو ســه هفته به دیدار ایشــان مانده بود که دو 
نفــر به مغازه من آمدند و بعد از احوال پرســی خود 
را کارگــردان معرفی کردند. من بــاور نکردم ولی با 
این افراد صمیمی‌شــدم. در بین حرف‌هایشان آدرس 
منزل پدری را از من پرســیدند. آدرس را به ایشــان 
دادم اما شــماره پلاک را ندادم و گفتم که از هر کس 
در مورد پلاک گم‌شــده بپرسید به شما آدرس را نشان 

داد. خواهند 

پلاک گم‌شده؟!    

انتظار داشــتم که این افراد زودتــر به دیدار ما بیایند؛ 
یای احوال ما می‌شدند،  چرا که زمانی ‌که مسئولین جو
پدر و مادر بنده احســاس سبکی و آسودگی داشتند. 
منظور از پلاک گم‌شده به این جهت بود که ما فراموش 
شــده‌ایم. این افراد بعد از بررسی محله، بدون این‌که 
یند رهبر تشریف می‌آورند، قرار مصاحبه ساده‌ای  بگو
را بــا ما گذاشــتند. از من نیز درخواســت کردند که 
حضور داشته باشم و یک هفته به صورت تلفنی به این 
امر اصرار داشــتند. روز ملاقات با مشاهده ماشین‌ها 

و افراد درب منزل کمی‌تعجب کردم.

در محله مجیدیه بودید؟    

بله، با ورود به منزل متوجه افراد بسیاری شدم. منتظر 
افراد مصاحبه‌گر بودیم که ناگهان مشاهده کردیم آقای 
خامنه‌ای وارد منزل شــدند. همگــی تعجب کرده و 
شــوکه شده بودیم. پشت سر پدرم قرار گرفتم که افراد 
همراه ایشان مرا از پشت پدر بیرون کشیدند و به جلو 
هدایت کردند. بعد از پدرم به روبوسی و احوالپرسی 
با ایشان پرداختیم. به دلیل جو آرامی‌که در فضا بود، 

نداشتیم. غریبی  احساس  اصلا 

از میان خواهر و برادران، تنها شما تشریف     
داشتید؟

بله، تنها من بودم. آن شــب، بسیار عالی بود و مادرم 
نیز بسیار خرسند شده ‌بود. بعد از این ملاقات، افراد 

ما مصاحبه کردند. با 

آن شب در مورد مســائل جاری با رهبری     
‌گفت‌وگو کردید؟

نیامد. پیش  فرصتی  حقیقتا  خیر. 

به نظر شــما اگر برادرتان زنده بود و مجدد     
کشور مورد تهدید قرار می‌گرفت، ایشان دوباره 

این راه را انتخاب میک‌رد؟

وقتی به خانه فردی حمله می‌شــود، او به دفاع از خانه 
اش می‌پردازد. باشــناختی که در این ســال‌ها به دست 
آورده‌ایــم، می‌دانیم کــه در چنین مواقعــی باید دفاع 
کنیم. در اینجــا باید به این حــرف حضرت خامنه‌ای 
که فرمودند: هر امری ممکن اســت به سادگی به وقوع 
 بپیوندد، مگر جنگ؛ اشاره کنم. چرا باید جنگ رخ دهد؟

 نبایــد بگذاریم جنگ اتفاق بیفتد؛ چرا که بعد از هر 
جنگی پیامدهای روحی و روانی ناشی از آن، بر افراد 
تاثیر می‌گــذارد. باید بدانیم که جز برادر من، هزاران 
جوان دیگر نیز جان خود را فدا‌ کرده‌اند. خانواده‌های 
شــهید در کنار تمام افراد باید مطابق ایمان در زمان 

بپردازند. مناسب خود به شادی و خرسندی 

بابت حضور در این ‌گفت‌وگو از شما تشکر     
میک‌نم، آیا نکته ناگفته ای مانده است؟

من نیز از شــما تشــکر می‌کنم که به یاد ما بودید. باید 
بگویم به عنوان برادر شــهید زمانی که به یاد او می‌افتم، 
این یادآوری منجر به ایجاد احساس سبکی در من میشود 

و احساس می‌کنم دین مرا نسبت به او ادا می‌کند.

 اگر کسی کاری داشت به او کمک 
می‌کرد و حتی به همســایه‌های 
نیزکمک  بالاتــر  محلــه  چندین 
می‌کــرد و بــه رفــع مشــکلات 
فنی آنهــا از قبیــل خرابی کولر 
می‌پرداخــت و نکتــه جالب‌تــر 
این‌که هیچ گونه دســتمزدی از 
آنــان دریافت نمی‌کــرد. کارها را 
با کیفیت بالا انجــام می‌دادیم، 
مشــتریان از مــا رضایــت کامل 

داشتند  
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درآمد

وقتی می‌شنوید که یک رزمنده ارمنی آن هم با حضور داوطلبانه طوری در جبهه‌ها می‌جنگید که تفاوتی میان او و سایر رزمنده‌های مسلمان در دفاع از خاک 
کشور احساس نمی‌شد، واقعا متحیر می‌شوید که از چه کسی سخن می‌گویید. شهید »وازگن آوانسیان« یکی از شهدای اهل کتاب است که حتی فرمانده او 
نیز تا روزها پس از شــهادتش نتوانســت جلوی جاری شدن اشک خود را بگیرد. برادر او در این ‌گفت‌وگو گوشه‌هایی از زندگی این شهید، رشادت‌هایش در 

جبهه، دیدار رهبری با خانواده شان و... را روایت کرده که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

‌گفت‌وگوی شاهد یاران  با برادر شهید »وازگِن آوانسیان«

هفت شبانه روز حالت طبیعی نداشتم...

شهید آوانسیان متولد کدام شهر بود؟    

شهید »وازگن آوانسیان« در اردیبهشت ماه سال 1338 
درشــهر»فریدن« دراستان اصفهان به دنیا آمد و دوران 
كودكی هم در همان شهر بود. سپس با خانواده اش به 
تهران نقل مكان نمود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را 

هم در تهران گذراند. در یک جمله باید بگویم که وازگن 
 کوچک تریــن بچه خانواده بود؛ یعنــی کوچک ترین

 و عزیز ترین و مهربان ترین. 

داوطلبانه به جبهه رفته بود؟    
داستان حضور شهید هم در جبهه جالب است. خدمت 

سربازی »وازگن« زمانی شروع شد که هنوز جنگی در 
کار نبــود. او در تیر ماه 1358 به خدمت اعزام شــد و 
بعد از شروع جنگ تحمیلی، با وجود پایان یافتن دوره 
خدمت زیر پرچم، تا زمان شهادتش در بهار 1362 به 

صورت داوطلب به نبرد علیه دشمن ادامه داد.
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از همرزمــان او در مورد نحوه حضور و     
اثرگذاری‌های او در جبهه چیزی شنیده اید؟

در ایــن رابطه که حرف و مطلب زیاد اســت. بعد از 
خاکســپاری و مراسم ترحیم شــب سوم و شب هفتم 
وازگن، طاقت ماندن در خانه را نداشــتم. بلیت گرفتم 
برای خرم آباد تا از آنجا خود را به منطقه ای که وازگن 
در آن شهید شــده بود، برسانم. رفتم پادگان ارتش در 
خرم آباد. آنجا تا فهمیدند قضیه چیست و برای چه آمده 
ام، یک جیپ و یک سرباز در اختیارم قرار دادند تا مرا 
به منطقه برساند. در طول راه، چند بار اطراف جیپ را 
زدند، اما نتوانستند خود جیپ را بزنند و ما به سلامت 
رســیدیم به محل شــهادت وازگن؛ پایگاهی در چهل 
کیلومتری دهلران، اول جایــی که رفتم، اتاق فرمانده  
وازگن بود؛ فرمانده ای که وازگن در مرخصی‌هایی که 

به خانه می‌آمد، از او زیاد تعریف می‌کرد. 
وقتی وارد اتاقش شــدم، پشــت میزش نشسته بود. تا 
فهمید من برادر وازگن هســتم، شــروع کرد به پهنای 
صورت اشــک ریختن. از پشت میزش که بیرون آمد، 
دیدم روی ویلچر نشسته و از زانو به پایین هر دو پایش 
قطع است! آمد کنارم و شروع کرد از وازگن برایم گفتن. 
همزمان کــه درباره برادرم حرف می‌زد، گریه می‌کرد. 

من هم ساکت بودم و فقط می‌شنیدم.
آن فرمانده به من گفت: »وازگن از خودگذشتگی حیرت 
انگیزی داشــت. روح این پسر انگار از جسمش جدا 
شده بود؛ انگار به جایی وصل شده بود که روی زمین 
نبود و خواب، خستگی و گرسنگی برایش مطرح نبود. 
بــه اندازه 5 نفر کار می‌کرد. آرام و قرار نداشــت. من 
خودم همیشــه عادت داشــتم آخرین نفر بخوابم؛ اما 
هر وقت می‌خواستم بخوابم، می‌دیدم وازگن در چادر 
مخابرات، مشــغول تعمیر و ســرویس بیسیم و تلفن 
اســت. صبح هم که بیدار می‌شدم، می‌دیدم زودتر از 
همه بیدار شده و مشغول فعالیت است. به خاطر وجود 
وازگن و زحمات شبانه روزی اش، مخابرات لشکر ما، 
هیچ وقت مشــکل و کمبود نداشــت. سرپا و سرحال 
بودن مخابرات، برای یک لشــکر خیلی مهم و حیاتی 
است. وسایل مخابراتی در جنگ، مثل عصا برای کسی 

است که بدون عصا نمی‌تواند قدم از قدم بردارد.«
نیم ساعتی برایم از وازگن حرف زد و گریه کرد. کشوی 
میــزش را باز کرد و دفترچــه مرخصی وازگن را به من 
داد. گفت: »هر وقت دلتنگش می‌شوم، این دفترچه را 

ورق میزنم و با وازگن حرف میزنم.«
ســه نفر از دوســتان صمیمی‌وازگن را هم پیدا کردم. 
با هر کدامشــان که صحبت می‌کردم، نمی‌توانســتند 
جلوی گریه خودشان را بگیرند. انگار برادرشان شهید 

شده بود. 

از نحوه شــهادت او هم چیزی به شــما     
گفتند؟

آن طور که تعریف کرده اند، وازگن در روز آخر با یک 
رشــادت وصف ناپذیر می‌جنگید و به گفته دوســتان 
همســنگرش، وی چند دستگاه تانك دشمن را به آتش 
كشــیده و در نهایت به همراه چنــد تن از دیگر یاران، 
در اثر شلیك تانك و اصابت تركش به شهادت رسید.

خدا رحمت شــان کند. خبر شهادت را     
چطور برای شما آوردند؟

هیچ وقت آن روزها را فراموش نمی‌کنم. یک روز ســر 
ظهر داشــتم در مغازه ماشــینی را تعمیر می‌کردم که 

آقاگل )پسرعمویم( آمد دنبالم. گفت »بیا برویم برای 
ماشــینم چند تا وسیله بخریم، من وارد نیستم.« مغازه 
را سپردم به شاگرد و با همان لباس کار مکانیکی سوار 
ماشــین آقاگل شدم. بین راه همین طور مشغول حرف 
زدن بودیم که دیدم آقاگل ماشــین را جلوی پزشــکی 
قانونی نگه داشــت و گفت بیا برویم اینجا، چند دقیقه 
یکی از رفقایم را ببینیم؛ بعد برویم. اما من گفتم لباسم 
مناسب نیست؛ من همین جا توی ماشین می‌مانم. اما 
آقاگل اصرار کرد که اشکالی ندارد. بیا برویم. باید این 

رفیقم را حتما ببینی. 
به اصرار آقاگل، با اکراه همراهش شدم؛ اما وقتی رفتیم 
داخل، دیدم آنقدر شــلوغ است که کسی حواسش به 
لباس کار من نیست. رفتیم سردخانه، آنجا رفت با یک 
نفر چند دقیقه صحبــت کرد و بعد باهم راه افتادند به 
طرف یکی از یخچال‌هایــی که مخصوص نگه داری 
اموات اســت. آقاگل به من هم اشاره کرد که دنبالشان 

بروم. رفتم دوست آقاگل، از روی کاغذی که در دست 
داشت، ما را کنار یک کمد سه طبقه برد. بعد یکی یکی 
طبقه‌ها را بیرون کشــید و چهره اجساد داخل طبقه‌ها 
را به ما نشــان داد. نمی‌توانستم بفهمم چه اتفاق دارد 
می‌افتد و قضیه چیست! فقط یک لحظه فهمیدم چهره 
آن جسد طبقه وسط، چهره برادرم وازگن است. با دیدن 
وازگن در آن وضعیت، چشــمانم سیاهی رفت و نقش 
زمین شدم. نحوه خبر دادن آقاگل، باعث شد تا هفت 
روز تعادل روانی ام از دست برود. برادر عزیزم شهید 

شده بود و من، دیوانه!
شــب‌ها خواب وازگن را می‌دیــدم و روزها به دنبالش 
می‌گشتم. هفت شبانه روز حالت طبیعی نداشتم. گیج 
و منگ بودم و حواســم نبــود دور و برم چه می‌گذرد. 
آقاگل چنان شوکی به من وارد کرده بود که مثل موجی‌ها 

شده بودم. به پدرم هم بهتر از من خبر ندادند. 

چطور؟ مگر شما خبر ندادید؟    

نه! کسی دیگه ای به او خبر داد.

به چه شکلی؟    

پدرم روزها صندلی می‌گذاشــت جلوی در خانه و با 
همسایه‌ها و رفقایش صحبت می‌کردند. همان روزی 
که من خبر شــهادت وازگن را بــه آن ترتیب فهمیدم، 
یک آقایی هم رفته بود خبر شــهادت را به پدر یا مادرم 
بدهد. پدرم آن روز ظهر، تنها نشســته بود جلوی در 
خانه. آن آقا می‌آید و ســراغ پلاک 8 را می‌گیرد. پدرم 
می‌گوید: همین جاست؛ بفرمایید. او از پدرم می‌پرسد 
شما برای این خانه هستید؟ وازگن را می‌شناسید؟ پدرم 
هم می‌گوید بله، می‌شناسم. سرباز است. بعد آن اقا از 
نســبت پدرم به وازگن می‌پرسد که پدرم کمی‌عصبانی 
یــد آقــا! امرتــان را بفرمایید؟ چرا  می‌شــود و می‌گو
بازپرسی می‌کنید؟ فرض کنید یکی از اقوامش هستم. 
یــد که وازگن دو روز پیش  در ایــن لحظه آن آقا می‌گو
شــهید شــده اســت. حالا هم پیکرش در سردخانه 
پزشــکی قانونی است. لطف کنید و به خانواده شهید، 
بــه پدر و مادرش اطلاع بدهید که برای تحویل گرفتن 
پیکرش به آنجا بروند! پدرم در جا، روی همان صندلی 
تاشوی مخصوصش، ســکته ای خفیف کرد و بعد از 
آن، تا آخر عمر خانه نشــین و زمین گیر شد. پدرم، با 
اینکه پنج پسر داشت و دو دختر، خبر شهادت وازگن، 
چنان برایش ســنگین بود که انگار همان یک فرزند را 

در دار دنیا دارد.
خود من هم هر چه می‌کردم، نمی‌توانســتم شــهادت 
وازگن را قبول کنم؛ اما بعد از اینکه راهی منطقه شــدم 
و بــا فرمانده و همرزمان وازگن صحبت کردم، از نظر 
روحی و روانی آرام شــدم و توانســتم شهادتش را به 

خودم بقبولانم.

 پدرم روزها صندلی می‌گذاشــت 
جلــوی در خانه و با همســایه‌ها و 
رفقایش صحبت می‌کردند. همان 
روزی که من خبر شهادت وازگن 
را به آن ترتیب فهمیدم، یک آقایی 
هم رفته بود خبر شهادت را به پدر 
یا مادرم بدهد. پدرم آن روز ظهر، 
تنها نشسته بود جلوی در خانه. 
آن آقــا می‌آید و ســراغ پلاک 8 را 

می‌گیرد
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شــما از جمله خانواده‌های شهیدی ارمنی     
بودید که رهبر انقلاب به دیدار شــما آمدند. 
احتمالا باید به خوبی آن دیدار را به یاد داشته 

باشید. 

بله! حدودا یک سال بعد از شهادت وازگن و در ایام عید 
کریســمس، وقتی از سر کار به خانه برمی‌گشتم، دیدم 
دو جوان اطراف خانه راه می‌روند. همین که خواســتم 
در خانه را باز کنم، آمدند، طرف من گفتند: ببخشــید! 

با چه کسی کار داشتید؟ 
از تعجب دهانــم باز ماند! به خودم گفتم عوض اینکه 
من از اینها سؤال کنم اینجا چه می‌خواهید، آنها از من 
ســؤال می‌کنند. گفتم اینجا خانه مان اســت! معذرت 
خواهی کردند و گفتنــد بفرمایید داخل. داخل خانه، 
دیدم دو نفر دیگر، مشــغول صحبت بــا پدر و مادرم 
هستند. هنوز به آن دو نفر سلام نداده بودم که زنگ خانه 
به صدا در آمد. برگشتم و در خانه را باز کردم. خشکم 
زد! آقای رئیس جمهور، حاج آقا خامنه ای پشــت در 
بودند. مادر و برادرهایم خودشــان را به من رساندند و 
شروع کردند به خوشامدگویی به رئیس جمهور . چند 
دقیقه قبل از ورود آقای خامنه ای، همراهان ایشــان به 
پدر و مادر و برادرهایم گفته بودند که ایشان قرار است 

بیاورند.  تشریف 

خانواده چه احساســی نسبت به آن دیدار     
داشتند؟

آن دیدار برای ما دیــدار خیلی عجیب بود. چون تا به 
آن روز، اصلا نشــنیده بودیم ایشــان به خانواده ای از 
شهدای ارمنی ســر بزنند. سال بعد، و سال‌های بعد، 
می‌شنیدیم و در روزنامه مخصوص ارامنه می‌خواندیم 
که ایشان به دیدار خانواده‌های شهدای ارمنی رفته اند؛ 

اما در آن سال، چون برای اولین بار بود که چنین اتفاقی 
می‌افتاد، برایمان خیلی عجیب بود. بعد از دیدار هم به 
هر کســی می‌گفتیم که آقای رئیس جمهور آمده بودند 

منزل ما، باورش نمی‌شد! 

کمی‌بیشتر از حال و هوای آن دیدار برای     
ما بگویید.

ایشان وقتی به خانه ما تشــریف آوردند و نزدیک یک 
ساعت مهمانمان بودند. پدرم که بعد از شهادت وازگن 
زمین گیر شــده بود، نمی‌توانســت روی مبل بنشیند. 
ایشــان هم به احتــرام پدرم می‌خواســتند روی زمین 
بنشــینند، اما وقتی دیدند اگر ایــن کار را بکنند، پدرم 
خیلی ناراحت می‌شود، با اصرار پدر، روی مبل نشستند 
و خیلــی گرم و صمیمی‌با مــا صحبت کردند. آن روز 
علاوه بر اعضای خانواده خودمان، دو تا از پسرعموها 

و چند تا از برادر زاده‌هایم هم در خانه بودند. 
شب کریســمس بود و آمده بودند برای تبریک عید به 
پدر و مادرم. آقــای خامنه ای اول احوال پدر و مادرم 
را پرســیدند. اینکه از کی کسالت پیدا کرده اند و دکتر 
کجا می‌روند و برای درمان چه مشــکلاتی دارند و این 
طور ســؤال‌ها. بعد حرف را به وازگن رساندند و از او 
پرســیدند. پدر و مادر و خواهــر و برادرهایم هر کدام 
خاطره ای از وازگن برای ایشان تعریف کردند. از شاگرد 
ممتاز بودنش در دوران تحصیل و علاقه اش به ساختن 
کاردستی‌های علمی‌و عجیب و غریب، تا نحوه شهادت 

و تشییع باعظمت پیکرش در تهران.
آقــای خامنه ای به پدرم گفته بودند که اگر کمکی لازم 
دارید، ما در خدمتتان هستیم؛ پدر هم ضمن تشکر از 
محبت و توجه ایشان، عرض کرده بود که الحمدلله همه 
چیز رو به راه اســت و به چیزی نیاز ندارم، خداوند به 
من پنج پســر داده بود که یکی را در راهش فدا کردم؛ 
فقط دلم شور رزمنده‌ها را می‌زند که نکند آنجا چیزی 

کم و کسر داشته باشند. 
ایشــان شــهادت وازگن را به همه ما تســلیت، و عید 
کریســمس را تبریــک گفتند.  از حضرت عیســی و 
حواریون و شهدای صدر مسیحیت و مقام شهدا پیش 
خداوند برایمان حــرف زدند. حرفهایی که خود من تا 
به آن روز، خیلی‌هایش را نشــنیده بودم و شــنیدن آنها 
از زبان ایشــان، برایم شیرینی مضاعفی داشت. ایشان 
فرمودند که شهدای مسیحی جنگ ما نیز، مثل شهدای 
صدر مسیحیت و مثل حواریون حضرت عیسی هستند. 
بعد هدیه ای به پدر و مادرم اهدا کردند و متواضعانه، 
اجازه مرخصی خواستند. وقتی از روی مبل برخاستند، 
پدرم با وجود زمین گیری، می‌خواست هرطور شده بلند 
بشود، که ایشان اجازه ندادند. نشستند کنار پدر و با او 

خداحافظی کردند. 
محافظ‌ها از ما خواستند که ایشان را تا کوچه همراهی 
نکنیم و در خانه بمانیم تا بیرون خانه شلوغ نشود، رئیس 
جمهور کشــور، بی سروصدا به خانه ما آمدند و رفتند 
و حتی همســایه ما متوجه نشــد! یادم نمی‌آید آن شب 
شــیرین و خاطره انگیز را خوابیدیم یا نه. چون ایشان 
که تشریف بردند، همه اهل خانواده، تا دیروقت درباره 
مهر و محبت و صفا و سادگی حاج آقا حرف می‌زدیم. 
تلفن هم که یک لحظه آزاد نمی‌شد؛ خواهرها، برادرها، 
برادر زاده‌ها، پسرعموها، خلاصه هر کسی که در خانه 
بود، تلفنی، خبر آمدن ایشان را به گوش بقیه می‌رساند؟ 
فردای آن روز، از صبح زود تا نیمه شب، برایمان مهمان 
آمد. همه اهل محل و دوســت و آشنا و فامیل فهمیده 
بودند دیشــب میزبان رئیس جمهور بودیم. آمده بودند 

ببینند بین ما و ایشان چه گذشته است. 

 آقای خامنه ای به پدرم گفته بودند 
که اگــر کمکی لازم داریــد، ما در 
خدمتتان هستیم؛ پدر هم ضمن 
تشــکر از محبت و توجه ایشان، 
عرض کرده بود که الحمدلله همه 
چیز رو به راه است و به چیزی نیاز 
ندارم، خداوند به من پنج پسر داده 
بود که یکی را در راهش فدا کردم؛ 
فقط دلم شور رزمنده‌ها را می‌زند 
که نکنــد آنجا چیزی کم و کســر 

داشته باشند  
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درآمد

‌گفت‌وگو با آقای »نوریک دیرکورکیان« و به قول بچه‌های زندان در زمان شــاه »آقا نورالله« ‌گفت‌وگوی بســیار جالبی بود. او اگرچه که در این مصاحبه به عنوان 
داماد شــهید برای ما صحبت کرد اما خودش هم دارای ســابقه مبارزاتی طولانی بود  و با بســیاری از بزرگان انقلاب - از آیت الله خامنه ای تا آیت الله طالقانی، 
مرحوم‌هاشمی‌رفسنجانی و... - از نزدیک آشنایی داشت. آقای دیرکورکیان در این ‌گفت‌وگو از برادر همسر خود، مهربانی‌هایش، سال‌های مبارزه خودش، ملاقات 

با هویدا و... گفت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. 

 ‌گفت‌وگوی شاهد یاران  با داماد شهید »ژوزف شاهینیان« 

خودش را عضوی از ارتش 20 میلیونی می‌دانست

لطفا در ابتدا خودتان را معرفی کنید؟    

مــن نوریک دیرکورکیان شــوهر خواهر شــهید ژوزف 
شاهینیان هستم.

فکر کنم خودتان هم سابقه مبارزاتی در دوره     
رژیم پهلوی داشتید. درست است؟

بله. داشتم.

اگر ممکن اســت برای ما کمی‌از خاطرات     
مبارزه خودتان هم بگویید.

خاطره که از آن روزها زیاد است. به خاطر دارم که یک 
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روز تالار وحدت میزبان شــاه، فرح، و نخســت وزیر، 
امیرعباس هویدا بود. البته آن روزها اسمش تالار  رودکی 
بود. یادم نیست کدام کنسرت موسیقی، اما یادم هست 

که این سه برای کنسرت موسیقی به تالار آمده بودند.
پیله کردم به مسئول تشریفات که باید آقای نخست وزیر 
را ببینم. هرچه اصرار کردم، قبول نکرد. یک دفعه به ذهنم 
رســید که بگویم ارمنی هستم، شاید گشایشی حاصل 
شود. گفتم »آقای سینایی! من ارمنی هستم! شما ظاهرا 
نمی‌دانید آقای نخســت وزیر چه علاقه ای به ارمنی‌ها 
دارند« الکی گفتــم! هویدا به جز بهایی‌ها، هیچ علاقه 
ای به هیچ گروه و مذهب و دســته ای نداشت. سینایی، 
مســئول تشریفات، فکر کرد راســت می‌گویم و هویدا 
جدی جدی به ارامنه علاقه مند است. قرار شد یک گوشه 
ای بایستم، وقتی مراسم تمام شد، با اشاره سینایی بروم 

برای عرض ارادت به هویدا!
مراســم تمام شــد و همه مشــغول خوش و بش بودند 
که ســینایی رفت و جریان را بــه هویدا گفت. هویدا با 
خوشــحالی استقبال کرد! ســینایی به من اشاره کرد که 
بروم نزدیک. رفتم! بی آنکه سلامی‌بدهم، هویدا دستش 
را دراز کرد. به دور از ادب دیدم دســتش را رد کنم. با او 
دســت دادم و کمی‌دستش را فشــار دادم. به چشمانش 

خیره شدم و گفتم:
»من به نمایندگی از ارامنه، از شما می‌خواهم که با مردم 
درســت رفتار کنید و صدای آنها را بشــنوید. دستکش 
آهنی تان را از دســت دربیاورید و به خواسته‌های مردم 
توجه کنید. با حکومت پلیسی، با حکومت وحشت، با 
حکومت شکنجه، به هیچ جا نمی‌رسید. یک روز می‌آید 
که میلیون‌ها دلار خــرج خواهید کرد، اما باز هم موفق 
نمی‌شــوید خودتان را نجات بدهید! به فکر آن روزتان 

هم باشید.«
مثلا برای اینکه نشــان بدهد روشــنفکر است و تحمل 
حرف مخالف را دارد، ایستاد و به حرف‌هایم گوش داد. 
حرفم که تمام شــد، دســتش را از دستم بیرون کشید و 
گفت: حیف که ارمنی هســتی! وگرنه همین جا می‌دادم 

بلایی سرت بیاورند که بفهمی‌مملکت دست کیست!
بعد رو به ســینایی کرد و گفت: دمش را بگیرید و پرتش 

کنید بیرون! 

چرا شما به عنوان یک ارمنی مخالف رژیم     
شاه بودید؟

بــه هزار و یــک دلیل! اصلا مبارزه علیه شــاه، ارمنی و 
غیرارمنی نداشــت. مثلا شما به من بگویید: مهم بودن 
»استقلال کشور« ربطی به مذهب آدمها دارد؟ یکی از 
آن هزار و یک دلیل برای مبارزه، همین قضیه اســتقلال 
کشور بود. شاه شــده بود پا انداز انگلیسی‌ها، شده بود 
مطیع آمریکایی‌ها، رسما شده بود یک عروسک کوکی 
در دســت بیگانه! و بدبختانه به این وابســتگی، با تمام 
وجودش اعتقاد داشت. شــما حتما تاریخ خوانده اید. 
محمدرضا پهلوی را، بیگانگان بر سر کار آورده بودند. 

یک بار انگلیســی‌ها، به خواهــش رضاخان این کار را 
کردند؛ و یــک بار آمریکایی‌ها در ماجرای کودتای ۲۸ 
مرداد. برای همین، شــاه خودش را مدیون بیگانگان و  
موظف به اطاعت از آنها می‌دانست. فکر کنید این آدم، 
آن همه جوان مثل دسته گل را زیر شکنجه می‌کشت که 

امنیت بیگانگان به خطر نیفتد! 
وضعیت کشور آن قدر اسف بار بود که ارزش شاه کشور 
با سگ آمریکایی برابر شده بود. نمی‌دانم سخنرانی امام 
خمینی را درباره کاپیتولاسیون شنیده اید یا نه؟! در دوران 
مبارزه، آن قدر این سخنرانی را گوش کرده بودم که اکثر 
فرازهایش را حفظ شده بودم: »اگر یک خادم آمریکایی، 
اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شما را وسط بازار 
ترور کند، دادگاه‌های ایران حق محاکمه ندارند؛ اما اگر 
شاه ایران یک ســگ آمریکایی را زیر بگیرد، بلافاصله 

بازخواست خواهد شد!«
اگر بخواهم از فسادهای نظام پهلوی بگویم، از موضوع 
بحث منحرف می‌شــویم، آن قدر حــرف دارم در این 
زمینه، که اگر بنویســم، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود! 
آن زمان، شــاه برای اینکه جوان‌ها را طوری سرگرم کند 
که از سیاســت دور بمانند، چه کارهــا که نمی‌کرد؛ از 
تأسیس کافه و کاباره و کلوب و مراکز فساد و قمار خانه 
و میخانــه تا کلاس‌های آمــوزش رقص مختلط و هزار 

کوفت و زهرمار دیگر! بگذریم! 
نکته جالب تری برایتان بگویم و آن هم اینکه در روزهای 
اول بعد از انقلاب بود که شــنیدم هویدا در زندان اوین 
است. خودم را رساندم به حاج محمود طالقانی و از او 
خواســتم برگه ای برایم بنویسد تا بتوانم به دیدار هویدا 
بروم. نوشت. رفتم. صدایش کردم؛ آمد جلو. گفتم: مرا 
می‌شناسی؟ من همان جوان ارمنی ام که آن روز در تالار 
وحــدت گفتی حیف که ارمنی هســتی و الا... ! دیدی 
گفتم یک روز می‌رسد که میلیون‌ها دلار هم خرج کنید، 

نمی‌توانید خودتان را نجات بدهید؟ 

شما آقای طالقانی را از کجا می‌شناختید؟    

نــه فقط آقــای طالقانــی بلکــه آقایان باهنــر، مفتح، 
رفسنجانی، بازرگان، سعیدی، غفاری، ربانی شیرازی، 
خلخالی و همه را از هر گروه و گرایشــی می‌شناختم! با 
همه شــان، یک وقتی همبند بودم. هشــت بار دستگیر 
شــدم. اسم مســتعار برای خودم انتخاب کرده بودم که 
کسی نفهمد ارمنی ام. نوریک دیرکور کیان را کرده بودم 

نورالله ثابت ایمانی.

با آیت الله خامنه ای هم در آن زمان ارتباط     
داشتید؟

بله! با اینکه مشــهد بودند عموما، اما اتفاقی افتاد که با 
ایشــان هم آشنا شدم، آن هم اینکه مدتی در زندان قزل 
قلعه تهران همبند بودیم. یادم هست؛ ایشان از اینکه من 
ارمنی، اهل ادبیات بودم، خیلی متعجب شــده بودند. 
آخر خودشــان خیلی اهل ادبیات و شعر و اینها بودند. 

من خیلی اهل ادبیات بودم. آن قدر که منصور حلاج را 
می‌پرستیدم و عاشق ایرج میرزا بودم. 

ایرج میرزا را دوست داشتم، چون در عین شاهزاده بودن، 
یک خط فکری خاصی داشت؛ با اشراف زاده‌ها دمخور 
نبود و خجالت می‌کشــید بگوید اشراف زاده ام. به این 
خاطــر از او خوشــم می‌آمد؛ نه به خاطــر آن اراجیف 
و مطالب زننده اش که معروف شــد! دیوان شــمس را 
هم همیشه با خودم داشــتم و می‌خواندم. یکی از تنها 
یادگاری‌هایم از دوران مبارزه، همین دیوان شمس است 

که هنوز هم با خودم دارمش. 
آقای خامنه ای، خیلــی از اینکه من اهل ادبیات بودم، 
تعجب کرده بودند. از خصوصیت اخلاقی برجسته آقای 
خامنــه ای در زندان که برای من خیلی جالب بود، این 
بود که ایشان رفتارشان در زندان با همه یکی بود. کاری 
نداشت یکی چپی است، یکی راستی است. جو زندان، 
یک جو خفقان آوری بود که یک اتحادی را لازم داشت. 
ایشــان همیشــه محور آن اتحاد بودند و نمی‌گذاشتند 

اختلاف بین گروههای مختلف سیاسی ریشه بدواند.
یک بار هم امام خمینی را از نزدیک دیدم. بالاخره کسی 
نبود که در خط مبارزه باشد و آرزو نداشته امام را ببیند؛ 
حتی من ارمنی! ســال پنجاه و هفت بود؛ اواخر ســال. 
نزدیکی‌های عید بود و امام در مدرســه علوی مســتقر 
بودند. از یکی از بچه‌ها خواهش کردم که ایشان را ببینم. 
گفتم اگر از نزدیک هم نمی‌شود لااقل ایشان را از فاصله 
ببینم. ایشان را که دیدم، تمام بدنم از هیبت شان به لرزه 

افتاد. هیچ کس را به ابهت امام خمینی ندیده بودم. 
یک قرآنی هم داشــتم بــه زبان ارمنــی! چاپ ۱۹۰۹ 
میلادی. هنوز هم دارمش. این قرآن هم همیشه همراهم 
بود و مطالعه اش می‌کردم تا دین اســام را بهتر بفهمم. 
بعد از انقلاب، رفقایم فکر می‌کردند مسلمان شده ام، 
تا اینکه عقدم را اســقف مانوکیان در کلیســای واقع در 
کریم خان خواندند. وقتی قضیه قرآن را به ایشان گفتم، 
باورشان نمی‌شد قرآن به زبان ارمنی وجود داشته باشد. 
می‌گفتند نه تنها چنین قرآنــی را ندیده اند ، بلکه حتی 
نشنیده اند که قرآن به زبان ارمنی، ترجمه شده و وجود 

داشته باشد. 

خب اگر موافق باشــید به موضوع اصلی     
مصاحبه یعنی برادر همسر شما برگردیم.

شــهید ژوزف شاهینیان متولد سال 1341 در تهران بود. 
ژوزف از آن فوتبالیســت‌های حرفــه ای بود که در تیم 
ماســیس توپ می‌زد. دیپلم فنی مکانیــک گرفته بود و 
متخصص تعمیر ماشین‌های نساجی بود. فقط چند نفر 

در کل کشور این تخصص را داشتند. 

ارتباط او با ســایر اعضای خانواده چطور     
بود؟

او همه جوره یک پســر خوب برای خانــواده بود. مادر 
ژوزف در زمان کودکی او مستخدم مدرسه بود اما وقتی 
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از سر کار برمی‌گشــت، می‌دید هیچ کاری برای انجام 
دادن در خانه ندارد! همه کارها را ژوزف انجام داده بود. 
حتی کار دوخت و دوز هم انجام می‌داد این پسر! اصلا 
یادم نمی‌آید با کسی قهر کرده باشد؛ این قدر که مهربان 
و باعاطفه بود. برادرش، ژریک، از ناحیه پا فلج اســت. 
تمام کارهای ژریــک را ژوزف انجام می‌داد. دفعه اول 
که می‌خواســت برود جبهه، صبح زود بلند شد و هیچ 
کس را هم بیدار نکرد، نمی‌خواســت موقع خداحافظی 

ناراحت شویم.

 چه شد که تصمیم گرفت به جبهه برود؟     

ژوزف در کنار همه استعدادهایی که داشت در تیراندازی، 
همیشــه نفر اول بود. خیلی تیرانــداز ماهری بود. اگر 
در بمباران شــهید نمی‌شــد، بعید بود در حمله و جبهه 
شــهید شــود! بس که رفقا و فرمانده اش می‌گفتند این 
پســر تیرانداز قهاری بود. تیرهایش خطا نمی‌رفت و به 

هدف می‌نشست. 
اما در پاسخ به ســوال شما باید بگویم آخرین باری که 
آمده بود مرخصی، می‌گفت که دوست دارد شهید بشود. 
پدرش به او گفت این چه حرفی است؟ گفت: »پدر! من 
سرباز امام خمینی هســتم! یک نفر از آن ارتش بیست 

میلیونی که امام فرمود.« رفت و دیگر برنگشت. 
شاید همین علاقه او به شهادت بود که در نهایت تشییع 
پیکر او هم با دهه اول محرم مصادف شد. چنان تشییع 
جنازه ای شــد که آن سرش ناپیدا. همه لباس مشکی به 
تن داشتند و زیر تابوت ژوزف، به سر و سینه زنان، گریه 
می‌کردند و حسین حســین می‌گفتند. هنگامه ای شده 

بود! باور کنید زمین زیر پایمان می‌لرزید. 

خبر شهادت را چطور به خانواده رساندند؟    

وقتی که ژوزف، برادر همســرم، در جنگ شــهید شد، 
خبر شهادتش را اول از همه برای من آوردند. اول گفتند 

مجروح است و برو بیمارستانی در اهواز، ملاقاتش.
وقتی مقدمات ســفر به اهواز را مهیا کردم و آماده رفتن 
شدم، زنگ زدند که آوردیمش تهران؛ معراج شهدا. من 
هم فکر کردم معراج شــهدا اسم یک بیمارستان است. 
آدرس گرفتم و دسته گل و شیرینی و کمپوت خریدم که 
بروم ملاقات؛ اما سر از ســردخانه در آوردم و فهمیدم 

که شهید شده! 
یک چیز جالب برای من، تاریخ شــهادت ژوزف بود. 
ژوزف روز بیســت و پنج شــهریور شهید شد. بیست و 
پنج شهریور، هم سالروز ازدواج من و خواهرش بود، و 

هم سالروز وفات یکی از برادرهایم. 

جناب آقای دیرکورکیان! با توجه به اینکه     
ســابقه آشنایی شــما با آیت الله خامنه ای به 
ســال‌های مبارزه باز می‌گردد، احتمالا حال و 
هوای دیدار ایشان با خانواده همسرتان هم باید 

جالب می‌بود. برای ما از آن دیدار بگویید.

خــب، دیدار ســال 1364 بود. ایشــان آن وقت رئیس 
جمهور بودند. یک روز پدر همســرم تماس گرفت که 
شــب مهمان داریم، بیا خانه مان. پدر و مادر همسرم، 
فارســی را نمی‌توانند خیلی خوب صحبت کنند و وقتی 
مهمان غیرارمنی دارند، مرا هم صدا می‌زنند که فارسی 

را بهتر از ارمنی بلدم! 
عصر رفتم آنجا. ابتدا دو سه نفر، با گل و شیرینی آمدند. 
بعد شروع کردند به بررسی موارد امنیتی. بالاخره با سابقه 
ای که در کارهای چریکی داشتم، این را زود متوجه شدم. 
مطمئن بودم که یکی از مسئولین رده بالا قرار است بیایند. 
از طرفی هم از رفقای ارمنی شنیده بودم که آقای خامنه 
ای خانه بعضی شهدای ارمنی رفته اند. یکدستی زدم و 
به یکی از این آقایان که معلوم بود ارشــد است، گفتم: 
جناب! رئیس جمهور قرار است بیایند؟ مثل اسفند از جا 
پریــد! هول کرد که من از کجا می‌دانم و چطور قضیه لو 

رفته. گفتم: نگران نباشید! ما همین جا می‌نشینیم، نه به 
کسی می‌گوییم، نه به جایی تلفن می‌زنیم، و نه هیچ کار 

دیگری. می‌نشینیم تا ایشان تشریف بیاورند.
بعد رفتم به پدر و مادر همســرم قضیه را گفتم. باورشان 
نمی‌شد. مخصوصا پدر همســرم که آقای خامنه ای را 
خیلی دوست داشــت. قضیه مجروحیت دست راست 
آقای خامنه ای را به پدر همسرم یادآوری کردم که مبادا 

از شوق، دست ایشان را محکم بفشارد!
تشــریف که آوردند، همه دور یک میز نشستیم. درست 
مثــل اعضای یک خانواده. خیلــی مهربان و صمیمی‌و 
یکدل. آن روز، من، یک لباس کاموای قرمز و مشــکی 
پوشــیده بودم و حاج آقا، یک لباده طوسی و یک عبای 
مشکی، خوش تیپ بودند! یادم هست در زندان هم که 

میدیدم شان، همیشه تمیز و مرتب بودند. 

شما را شناختند؟    
بعد از ســام و احوالپرسی، نگاهشــان به نگاه من گره 

خورد. انگار کــه بخواهند مرا به یاد بیاورند، اما حافظه 
شان یاری نمی‌کرد. نشانی دادم تا یادشان بیاید. بهشان 
گفتم: حاج آقا! زندان قزل قلعه تهران را یادتان هســت؟ 
ســال چهل و دو، چهل وسه، توی حیاط، بعداز ظهرها 
زیر آن درخت بید مجنون می‌نشستم و شما می‌آمدید از 
من لغت انگلیسی می‌پرسیدید؟! نوریک هستم. نوریک 

ارمنی! نورالله! 
گل از گلشان شکفت و بلند شدند که یک بار دیگر با من 
احوالپرســی بکنند. خودم را به ایشان رساندم و ایشان، 

مثل یک رفیق قدیمی، مرا در آغوش کشیدند. 
من در جلسه نقش دیلماج را داشتم، نقش مترجم را! البته پدر 
و مادر همسرم فارسی را متوجه می‌شدند، اما نمی‌توانستند 
راحت و روان فارســی حــرف بزنند. من بــرای حاج آقا 
حرف‌هایشان را به فارسی برمی‌گرداندم. البته آقای خامنه 
ای همان اول به پدر و مادر شهید گفتند که سعی کنید بیشتر 

فارسی صحبت کنید تا برایتان راحت و روان شود.
ابتــدای دیدار، آقای خامنه ای عکس ژوزف را طلبیدند 
و مشغول تماشای عکس‌هایش شدند. خیلی بادقت به 
چهره شــهید نگاه می‌کردند، انــگار چیزی در آن چهره 
می‌دیدنــد که ما نمی‌دیدیم. بعد، از پدر و مادر ژوزف، 
درباره شهید پرسیدند. مادر شهید از پسر بزرگش، ژوزف، 

برای حاج آقا تعریف کرد.
حاج آقا از نحوه مطلع شــدن مادر از شــهادت پسرش 
پرســیدند و مادر جریان خوابی را که دیده بود، تعریف 

کرد.

 چه خوابی؟    

مادر شهید می‌گفت چند شب قبل از اینکه برویم معراج 
شــهدا و بفهمیم شهید شــده، خواب دیدم یک کسی 
می‌خواهد به زور وارد خانه شــود. رفتم و نگذاشــتم، 
بعد همان آدم رفت و یک چوب خیلی دراز آورد و با آن 
چــوب زد چراغ خانه مان را خاموش کرد! واقعا هم بعد 

از ژوزف، چراغ خانه مان خاموش شد.
آقای خامنه ای مادر شهید را فراوان دعا کردند و از خدا 
خواستند دلش همیشه شاد باشد. بعد پدر ژوزف شروع 

کرد از پسرش گفتن.

آیا خانواده شهید درخواستی هم از رئیس     
جمهور داشتند؟

خود خانواده چیزی نخواستند اما آن زمان، خانه پدر و 
مادر شهید، خانه خوبی نبود. یک زیرزمین مانندی بود، 
تازه آن هم اجاره. حاج آقا وقتی از وضعیت خانه ســؤال 
کردند و من توضیح دادم که خانه اجاره ای است و اینها، 
با پیگیری دفتر مردمی‌شــان کمک کردند که پدر شهید 
بتواند یک خانه کوچک و نقلی، در همان محل تهیه کند. 
وقت خداحافظی هــم حاج آقا اول از همه با ملاطفت 
فوق العاده ای با ژریک - برادر شــهید که معلول بود- 
خداحافظی کردند. بعد دو ســکه هدیه کردند به پدر و 

مادر ژوزف و خداحافظی کردند و رفتند!

 شاید همین علاقه او به شهادت 
بود که در نهایت تشــییع پیکر او 
هم با دهه اول محرم مصادف شد. 
چنان تشییع جنازه ای شد که آن 
سرش ناپیدا. همه لباس مشکی به 
تن داشتند و زیر تابوت ژوزف، به 
ســر و سینه زنان، گریه می‌کردند 
 و حســین حســین می‌گفتنــد. 
هنگامه ای شــده بود! باور کنید 

زمین زیر پایمان می‌لرزید  
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درآمد

 یک خانه کوچک که مادری تنها در آن سکونت دارد، محل تربیت و رشد شخصی است که همه اعضای خانواده از خوبی‌های او می‌گویند. »رازمیک خاچاطوریان« 
فرزند سوم خانواده ای است که روابط عاطفی در میان آنها موج می‌زند و همه جای خالی او را احساس می‌کنند. مادر و خواهر این شهید در گفت وگو با »شاهد 
یاران« از روزهای کودکی تا شهادت و علاقه اش به خدمت سربازی، حواشی دیدار آیت الله خامنه ای با خانواده، تلاش رهبر انقلاب برای رفع مشکل مسکن خانواده 

و... گفتند که در ادامه آن را می‌خوانید.

‌گفت‌وگو با مادر و خواهر شهید »رازمیک خاچاطوریان«

می‌گفت من فرزند این خاکم باید از آن  دفاع کنم

رازمیک چندمین فرزند شما بود؟    

مادر شهید: من چهار فرزند داشتم که رازمیک سومین 
فرزندم بود.

از رفتن او به جبهه ناراحت نشدید؟    

خودش آمــد و گفت که رفیقم به جبهــه می‌رود و من 
هــم باید بروم. من گفتم حالا جنگ اســت، بگذار که 
کمی‌اوضاع آرام شود و بعد برو اما فایده ای نداشت و در 

نهایت رفت. به یاد دارم در جوابم گفت من هم فرزند این 
کشور هستم و باید بروم و از خاکش دفاع کنم.

از نظر تحصیلی در چه وضعیتی بود؟    

او تا کلاس چهــارم ابتدایی درس خوانــد و بعد پیش 
برادرم برای فراگیر حرفه باتری ســازی رفت. البته مدتی 
بعد برادرم مغازه باتری ســازی را فروخت و ســراغ کار 
مواد پلاســتیکی رفت که رازمیک هــم همراه او رفت. 
حتی برادرم گفت که برای رازمیک کفالت می‌گیرم تا به 

سربازی نرود اما او قبول نکرد و گفت که باید بروم. بعد 
هم که به نیروی هوایی رفت. یکســال در نیروی هوایی 
بود و سپس به امیدیه اهواز اعزام شد. او علاقه زیادی به 
رانندگی داشــت و تازه هم تصدیق گرفته بود،  در منطقه 

راننده خودرو شد.

شهادتش هم در حال رانندگی بود؟    

آنطور که به من گفتند، او رفته بود تا یک ســری وسایل 
خریداری کند که در راه گلوله به او اصابت کرد. بعد او 
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را به بیمارســتان شــماره 2 اهواز منتقل کردند و پس از 
چند روز با من تماس گرفتند که پســر شما زخمی‌شده 
است. من به آنها گفتم که حقیقت را به من بگویید! اگر 
رازمیک فقط زخمی‌شده چرا خودش به من زنگ نزد؟! 

اما آنها گفتند سالم است.
همســرم و دامادم به اهواز رفتند و بعد هم به من گفتند 
کــه به اهواز بروم. من در آن روزهــا تنها بودم و طبیعتا 
نمی‌توانســتم بروم و از طرف دیگر زمان سربازی پسر 
دیگر من هم رســیده بود و گفــت چون برادرم مجروح 
شــده دیگر با من کاری ندارند و همین باعث شد که به 
اتفاق او به اهواز رفتیم که دیدیم رازمیک در کما اســت 

و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی‌دهد.
همسرم به پزشــکان گفته بود که حاضر است رازمیک 
را با هزینه شــخصی به خارج اعزام کند اما آنها گفتند 
که فایده ای ندارد و همینجا امکانات کافی وجود دارد! 
حتی اگر لازم باشــد چون او سرباز ما بود خودمان او را 
اعــزام می‌کنیم اما این کار نتیجــه نمی‌دهد. این ماجرا 
ادامه داشت تا اینکه در روز 8 فروردین همانطور که او 

را در خواب دیده بودم به شهادت رسید.

چه خوابی؟    

چند وقت قبل از شهادت خواب دیده بودم که رازمیک 
شــهید شده و همســرم به من می‌گوید که جیغ نکش! 
همسایه‌ها می‌آیند و زشت اســت. من هم گفتم پسرم 
از بین مان رفته چطور آرام باشم؟ دقیقا همان چهره ای 
که در خواب دیده بودم، در روزهای آخر نیز رازمیک را 

همان‌طور دیدم. 

رابطه شــهید با خواهر و برادر خودش به     
خصوص در دوران کودکی چطور بود؟

من چهار فرزند داشتم که همه آنها خوب بودند. رازمیک 
هم بسیار شیک پوش بود و کاری با کسی نداشت. بسیار 
مرتب هر روز سر کار می‌رفت و موقع ناهار بر می‌گشت. 
برادرش به شــوخی به او می‌گفت کــه با هم می‌رویم 
برای خدمت سربازی ثبت نام می‌کنیم که رازمیک هم 
می‌گفت دو نفــری ثبت نام نمی‌کنند و تنهایی می‌روم. 
چند وقت قبل از شهادتش جشن نامزدی دخترم بود که 
رازمیک نیامد و گفت پدر و برادرم هستند و کافی است. 
برای عید مرخصی می‌گیرم و می‌آیم که دســت بر قضا 

همان عید به شهادت رسید و دیگر نیامد.

اهل ورزش خاصی هم بود؟    

بیشتر فوتبال بازی می‌کرد.

همسر شما نظری در مورد رفتنش به جبهه     
نداشت؟

پدرش می‌گفت وقتی خودش می‌خواهد دیگر چاره ای 
نیست و نباید جلوی او را بگیریم. می‌گفت به هر صورت 
قسمت همین اســت و اگر قرار باشد هر کس نرود که 

نمی‌شود. پس رازمیک هم باید برود.

رازمیک نامزد هم داشت؟    

خب آن زمان با الان خیلی فرق داشت مانند امروز نبود. 
رازمیک هم با یک نفر آشنا شده بود اما به نتیجه نرسید. 

بعد از شهادت، خواب او را هم دیدید؟    

قبلا خیلی بیشــتر خواب او را می‌دیــدم اما این روزها 
اینقدر که از قرص خواب اســتفاده می‌کنم دیگر خیلی 
خواب نمی‌بینم. اما یک خواب را که فراموش نمی‌کنم 
دقیقا بعد شــهادتش بود که در خواب دیدم آمده و بلند 
فریاد می‌زند که مامان! ســربازی ام تمام شد! وقتی هم 

که بیدار شدم دیگری خبری از او نبود...

رهبر انقلاب هم به منزل شما آمدند؟    

بله. حدود 4 سال قبل بود که آمدند. شب عید کریسمس 
هم بود که ما جای دیگری بودیم و از طریق همســایه‌ها 
با خبر شدیم که شــب مهمان داریم. به آژانسی هم که 
داخل کوچه بود سفارش کرده بودند که امشب ماشینی 

در کوچه پارک نکند.
غــروب به همراه دخترم به خانه آمدیم تا اینجا را مرتب 
کنیم و حدود ســاعت 7 یــا 8 بود که دیدیم حدود 20 
نفری به منزل آمدند و من از دیدن آنها شــوکه شــدم. 
حقیقتش متعجب شــده بودم و به دامادم زنگ زدم که 
لااقل او بیاید اما گفت که سرکار است و نمی‌تواند. بعد 
از اندکی به من گفتند که مهمان دارم و دیدم آقای خامنه 
ای در حال وارد شدن به خانه هستند. آقای خامنه ای آن 

شب به ما عیدی دادند.

چه عیدی دادند؟    

دو ســکه به من، یک سکه به دخترم و حتی یک سکه به 
دامادمان که البته حضور نداشــت هدیه دادند. بعد که 
دامادمــان فهمید آقای خامنه ای به منزل ما آمده، گفت 
چرا مشــکل معافیت من را مطرح نکردی که من گفتم 

چه می‌گفتم؟
اتفاقــا فردای پس از دیدار هم عــده ای از بیت رهبری 
آمدند تا مشکلات ما را جویا شوند که داماد ما تقاضای 
معافیت خود را داد و به بیســت روز نکشــید که کارت 
معافیت او به درب منزل رســید. ما از این هدایا خیلی 
خوشحال شدیم و الان هم به دامادم می‌گویم که رفتنت 

به ارمنستان را مدیون آن شب هستیم.

در آن دیدار چه صحبت‌هایی بین شــما و     
آیت الله خامنه ای رد و بدل شد؟

مکالمات ما همان بود که به شــما گفتم. ایشــان از ما 
پرســیدند که منزل اجاره ای است یا صاحب آن هستید 
که گفتم مستاجریم. بعد هم در مورد همسرم و فرزندانم 
از من پرســید. شغل دخترم را هم پرسید که گفتم او در 

یک مدرسه درس می‌دهد. 
آیــت الله خامنه ای از منزل ما خیلی پرســیدند و قول 
مساعدت‌هایی هم دادند که تا امروز هم پیگیر هستیم. 
البته قسمتی از رهن این منزل نیز هدیه ایشان است. من 

همین امروز در ریاســت جمهوری پیگیر بودم و از بس 
از این اتاق به آن اتاق رفتم خسته شدم. 

تــا به امروز صد میلیون تومان قول مســاعدت گرفتم و 
25 میلیون تومان هم ســپاه قول مســاعدت داد که در 
حال می‌توان با این مبلغ فقط منزل را رهن کرد. در حال 
حاضر هم مشــغول مکاتبه هســتیم تا بلکه مساعدت 

بیشتری شود.

رابطه شما به عنوان یک خواهر با برادرتان     
قبل از شهادت چطور بود؟

خواهر شــهید: رابطه همه ما با یکدیگــر خوب و به 
قــدری به هم نزدیک بودیم که هیچ چیز را از هم پنهان 
نمی‌کردیم. حتی از مســائل یکدیگر در بیرون از منزل 

هم خبر داشتیم.
یکبار پدر و مادرم به اطراف تبریز رفتند و به من 5 تومان 
پول دادند تا در روزهایی که نیستند از خواهر و برادرهایم 
مراقبــت کنم. من در آن روزهــا مانند یک مادر مراقب 
آنها بودم و هیچ مشکلی برای ما پیش نیامد. غروب که 
می‌شــد چرخ و فلک می‌آمد و آنها را می‌بردم. برایشان 
بستنی می‌خریدم و کارهای خانه را هم انجام می‌دادم و 
رابطه ما بسیار با هم خوب بود. هنوز هم که هنوز است 
بــا هم رابطه خوبی داریم و حتــی با برادرم که در ایران 

نیست در ارتباط هستم.

با توجه به اینکه شما فرزند بزرگ خانواده     
بودید، چه خاطراتــی از دوران کودکی او به 

یاد دارید؟

خاطرات که زیاد اســت اما چیزی که از رازمیک خیلی 
در ذهن من مانده این است که او از دوران بچگی خیلی 
مرتب و تمیز بــود. پدر و مادرم هم برای او خیلی مهم 
بودند و برای اینکه آنها را به جایی برساند درس و مدرسه 

را رها و به سراغ کار کردن رفت. 
او وقتی ســر کار رفت به قدری خوب کار کرد که بعد 
از یک سال سر کارگر شــد و صاحب کارش می‌گفت 
که حاضــرم خدمتت را بخرم و تــو همینجا بمانی که 
رازمیک میگفت چشم به هم بزنی دو سال تمام می‌شود. 
آخــر هفته‌ها با هم بیــرون می‌رفتیم و رازمیک یک تور 
بزرگ ماهیگیری درســت کرده بود و از سد لتیان ماهی 

می‌گرفت. 
او به خوبی می‌دانست که با بزرگتر خود چه برخوردی 
کند و با کوچکتر از خود چه کند. الان هم نه اینکه شهید 
شده باشــد این را بگویم، باید اعتراف کنم که از دیگر 
برادر و خواهرم او را بیشتر دوست داشتم. رازمیک بسیار 
اهل خانواده بود و هر وقت به آرامستان خودمان می‌رویم 

همه اقوام از رفتن او ناراحت می‌شوند.

ایشــان بخاطر پدر و مادرتان درس را رها     
کرد؟

نه اینکه صرفا به همین دلیل باشــد. خودش هم خیلی 
به درس علاقه نداشــت. البته با آنکه کلاس چهارم بود 
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اما دستخط بسیار خوبی داشت اما کار برایش اولویت 
بود. از صبج زود کارش را شروع می‌کرد و اصلا علاقه 

ای به بیکاری نداشت.

تخصص او چه کاری بود که صاحبکار او     
می‌خواست خدمتش را بخرد؟

او در یک کارگاه شکلات سازی کار می‌کرد. قبل از آن در 
کنار دایی خودم در خیابان خردمند در باتری سازی بود. 

روابط او با دوستانش چطور بود؟    

اول این را بگویم که به طور کلی خیلی اهل رفیق بازی 
نبــود و می‌گفت چون خواهر مجردم در خانه اســت، 
دوست ندارم هر کسی زنگ خانه را بزند. دو سه تا دوست 
ارمنی داشــت که هم تراز خودش بودند و با همانها هم 

به جبهه رفت.

وقتی رازمیک به خدمت رفت خیلی ناراحت     
بودید؟

ناراحــت که بودیم اما این را هم بگویم که او به خدمت 
واقعا علاقه داشــت و حتی به برادر دیگر هم گفت که با 
هــم بروند. حتی آن چنان که می‌توانســت از مرخصی 
خودش هم اســتفاده نمی‌کرد و می‌گفت آنجا بیشــتر 

خوش می‌گذرد.
یادم هست که دوره دو ساله خدمتش تمام شده بود و ما 
حتی گوســفند هم خریدیم تا قربانی کنیم. رازمیک در 
وسط اتاق خیلی ناراحت نشسته بود و داشت به رادیوی 
خودش گوش می‌داد که ناگهان اخبار اعلام کرد آنهایی 
که خدمت 2 ساله شــان به اتمام رسیده باید 3 ماه هم 

اضافه خدمت کنند.
رازمیک با شــنیدن این خبر بسیار خوشحال شد و باید 
بگویم که ســر از پا نمی‌شــناخت. صبح روز فردا هم 
مجددا عازم شــد و دو ماه را هم گذراند که در ماه سوم 
به شــهادت رسید. پس از شــهادتش همه فرماندهان و 
دوستانش در پادگان ناراحت شدند و عکس بزرگی هم 

از او نصب کردند.
خودم در وصیت نامه اش خواندم که گفته بود آرزوی من 
شهادت است و اگر موفق شوم خوشبخت ترین آدم دنیا 
هستم. همیشه هم می‌گفت که من با بچه‌های مسلمان 
هیچ فرقی ندارم و خون من هم از آنها رنگین تر نیست. 
اگر به شــهادت برســم به جایی می‌روم که هر کسی در 
آنجا نیست. بالاخره در تاریخ 14 اسفند هم تیر خورد و 

پس از چند روز هم به شهادت رسید.

در دوران خدمت با رازمیک نامه نگاری و     
یا صحبت تلفنی هم داشتید؟

بله ارتباط داشــتیم. اتفاقا یک بار به من زنگ زد و گفت 
می‌خواهم خوابی را برایت تعریف کنم و ناراحت نشو! 

من هم گفتم که نگران نباش من نمی‌ترسم.
رازمیک گفت خواب دیدم که برادر برزگ مان یک وانت 
مرغ آورده اما هیچکدام دســت و پا ندارند. او از دیدن 

آن خواب حس خوبی نداشت و می‌گفت اطرافیانم در 
اینجــا به من دلداری می‌دهند. مــن هم خواب را برای 
کسی که تعبیر خواب می‌دانست تعریف کردم که گفت 
اگر ســن بالایی دارد دچار بیماری می‌شود و اگر سرباز 

است شهید می‌شود.

تعبیر خواب را هم به برادرتان گفتید؟    

نه! به او گفتم که قرار است پولدار شود و ناراحت نباشد. 
بعد هم که قطع کرد، گریه را شروع کردم و همسایه مان 

آمد و جویای حالم شد. 

شما هم بعد از خبر مجروح شدن رازمیک     

به اهواز رفتید؟

نه! چون من آن زمان بچه شیرخوار داشتم و نمی‌توانستم 

بروم. آن روزها هــم روزهای بمباران بود و من هم فقط 

دنبال سرپناه بودم.
ولی بخاطر دارم وقتی پدر و مادرم از اهواز برمی‌گشتند 

آنقدر حالشان بد بود که مســئولان بیمارستان در آنجا 

برایشــان قطار گرفتند و خودشان به ما خبر دادند که به 
آنهــا دارویی دادیم تا کمی‌آرام شــوند. زمانی که مادرم 
به خانه رســید آنچنان در بهت بود که هر چه او را صدا 

می‌زدم متوجه نمی‌شد!
بعد از یکی دو روز که جمعیت در منزل ما جمع شدند 
تازه متوجه شــدند که چه اتفاقی افتاد و چه کســی را از 
دســت داده اند. این را هم بگویم که به طور طبیعی هر 
کس با چنین اتفاقی ناراحت می‌شــود اما واقعا افتخار 

می‌کنیم که برادرمان در این راه شهید شده است. 
باید از بنیاد شهید، نیروی هوایی ارتش، سپاه پاسداران 

و... تشکر کنم که همواره پیگیر ما بودند. عید کریسمس، 
22 بهمن، عید نوروز و... ما را خوشــحال کردند و باید 

بگویم که شماها جای برادر ما را پر می‌کنید.

شما هم در دیدار رهبری از خانه‌تان حضور     
داشتید؟

بله بــودم. آن روز حدود 20 نفری آمدند و گفتند که از 
طرف صدا و ســیما هســتیم. من هم رفتم چای دم کنم 
که یکی از آنها گفت خودمان درست می‌کنیم و من هم 

گفتم این چای و این قند.
کمی‌منزل را بازرســی کردند و من تعجب کردم که چرا 
این کار را می‌کنند! مدتی که گذشت  یکی از آنها به من 
گفت دوست داری چه کسی به منزل شما بیاید؟ من هم 
شنیده بودم که خدابیامرز مرحوم آقای‌هاشمی‌اواخر به 
منزل خانواده شهدا می‌رفت و اول ایشان به ذهنم رسید که 
گفتند نه! گفتم آقای روحانی؟ گفتند نه! همین که خواستم 
بگویم آقای خامنه ای ناگهان دیدم که خودشان از پله‌ها 
بالا آمدند و گفتند انتظار نداشتید که مرا در اینجا ببینید. 

من به ایشان خوشامد گفتم و وارد شدند.
من به ایشان میوه تعارف کردم که ایشان برنمی‌داشت و 
به شــوخی گفتم در منزل ما میوه بخورید تا ببینیم طرز 
میوه خوردن شما چگونه است. ایشان هم با خنده میوه 
برداشــت و گفت من در ماشین این میوه را می‌خورم تا 

کسی من را نبیند.
من از دیدن ایشــان خوشحال شدم و بعد از آن هم چند 
بار برای پیگیری کار مادرم به بیت رهبری رفتم، ایشــان 
را از نزدیک دیدم و شــخصا به ایشان علاقه مند هستم 
و حتی خیلی از اطرافیان از علت علاقه من می‌پرســند 
که به آنها می‌گویم آقای خامنه ای رهبر خوبی اســت و 

به فکر همه مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان است.
من خودم برای تهیه مسکن خودم دچار مشکل شدم و به 
تعبیری گرفتار بودم که ایشان 7 میلیون تومان مساعدت 
کردند. حتی گفتند که می‌توانیم شــما را بازنشسته کنیم 

که من مساعدت مالی را انتخاب کردم.  
منزلی هم که اکنون مادرم در آن هست 40 میلیون رهن 
شده اســت که 20 میلیون آن با دستور آقای خامنه ای 
مســاعدت شده است و هر وقت که موعد تمدید اجاره 
می‌رســد، یک نفر به نمایندگی از ایشــان برای تمدید 

می‌آید.

در حال حاضر از رســیدگی بنیاد شــهید     
رضایت دارید؟

بله. همانطور که گفتم سرکشــی‌ها و بازدید‌های مرتب 
و خوبی دارند اما مشــکل اصلی ما در حال حاضر تهیه 
مسکن برای مادرم است که با قیمت فعلی مسکن و پولی 
که قرار است بدهند واقعا این کار نشدنی است. این را هم 
بگویم که قبلا بنیاد ما را به مسافرت می‌برد که چند سالی 
اســت از آن خبری نیست و نمی‌دانم علت آن چیست. 
اوایل ما را شمال، مشهد، شیراز و... اما فعلا این کار را 

نمی‌کنند و از این بابت ناراحت هستیم.
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آشنایی با خانواده‌های ایثارگر و شهید غیرمسلمان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران به عنوان اقلیت‌های دینی از آنها یاد میشود، می‌تواند نوع نگاه مردم 
و حتی مسئولین را نسبت به نگاه آنها به وطن و نظام حاکم تغییر دهد. شهدای اقلیت با انگیزه‌های مشابه اکثریت مردم و مدافعان وطن و خاک کشور به دفاع در 
مقابل متجاوز پرداختند و برخی از آنها به همان دریایی متصل شدند که سایر شهدا پیوستند. در این ‌گفت‌وگو خاطرات و حرفهای ژان انیویا برادر شهید شموئیل را 

می‌خوانیم که خود نیز برای مدتی در جبهه حضور داشته است و همچنان با همان اعتقاد به دفاع از کشور در مقابل دشمنان سخن می‌گوید.

‌گفت‌وگوی شاهد یاران   با   ژان انیویا برادر شهید شموئیل انیویا

تولد و شهادت به وقت چهار و نیم عصر

شما برادر یکی از شهدای گرانقدر مسیحی     
هستید. درابتدا خودتان را معرفی بفرمایید.

یا هســتم و شهید برادر کوچک من بود. ما از   ژان انیو
هستیم.  آشوری  اقلیت 

زمانی که برادرتان به شهادت رسید شما چند     

سال داشتید؟

من آن زمان هجده ســال و نیم داشتم و 20 بهمن به 

 برادرم بسیار ناراحت 
ً
میل خود به سربازی رفتم. اتفاقا

شد که به سربازی رفته‌ام. من در پادگان سپاه دانش که 
جا مانده از زمان شــاه بود مشغول آموزش بودم. پس 

از پایان آموزشی و تقسیم‌بندی‌سربازان، مشخص شد 

که من باید در تهران ســربازی را تمام کنم.

در خانواده چند فرزند بودید؟    
4 نفر بودیم، دو خواهر و دو برادر

 شهید فرزند چندم خانواده بود؟    
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برادرم فرزند سوم بود.

شما فرزند چندم خانواده هستید؟    

چهارم

در مورد دوران کودکی و روابطتان با شهید     
عزیز توضیحاتی بفرمایید.

بی داشــت  برادرم با تمامی‌فرزندان خانواده رابطه خو
و به کلیســا نیز بســیار رفت و آمد میکرد. زمانی هم 
کــه تصمیم گرفت به ســربازی و جبهه برود، کســی 
او را مجبــور نکرده بود. برادرم بــا رضایت خود این 

گرفت. را  تصمیم 

انگیزه برادر شما از رفتن به جبهه چه بود؟    

مــن و بــرادرم بدون اینکــه به مادرم اطــاع دهیم، 
بوس شــدیم و به راه آهن رفتیم. در راه آهن  سوار اتو
برادرم به من گفت که بــه مادر چیزی در مورد اعزام 
یم تا ناراحت و آزرده خاطر نشــود. پس  به جبهه نگو
از آن برادرم به منطقه قصر شــیرین وســر پل ذهاب 

کرد. عزیمت 

برادرتان چند وقت در جبهه حضور داشت؟    

9 ماه.

در طول مدت خدمت در جبهه به مرخصی     
می‌آمد یا تمام مدت مشغول خدمت بود؟

به مرخصی می‌آمد.  گاهی 

وقتی به مرخصی می‌آمد، مادرتان از عزیمت     
دوباره او جلوگیری نمیک‌رد؟

خیر. برادر من در جبهه در ســاعت چهار و نیم عصر به 
دلیل اصابت  ترکش خمپاره به گوشش از دنیا رفت. مادرم 
همیشه می‌گفت که برادرم در ساعت چهار و نیم به این 
دنیا آمده و در ســاعت چهار و نیم نیز از این دنیا رفت. 
در ساعت 11 شب افرادی از سپاه و کمیته خبر شهادت 
برادرم را دادند. ما ابتدا گفتیم شاید اشتباهی رخ داده اما 
بعد از مراجعه به پزشکی قانونی که روبه‌رو پارک شهر قرار 
دارد و مشاهده جسد وی، از شهادتش یقین پیدا  کردیم.

 زمانی که خبر شهادت را به شما دادند، چه     
حسی داشتید و فضای حاکم بر خانه چگونه بود؟

مادرم به شــدت گریــه می‌کرد. زمانی هــم که خبر 
شهادت را به او دادند، انگار از قبل از شهادت برادرم 
یم که برادر من در اثر اصابت  مطلع بود. این را هم بگو
گلوله 4/5 به شــهادت رسید و مادرم پس از شهادت 
برادرم می‌گفت که او در ســاعت 4/5 به دنیا آمد و با 

گلوله ای به همین شــماره نیز شهید شد.

مادرتان خواب برادرتان را می‌دید؟    

اوقات. گاهی 

آن خواب‌ها را برایتان تعریف میک‌ردند؟    

نه به آن صورت. شــاید هم برایم چیزهایی را تعریف 
کرده باشــند اما در حال حاضر به خاطر ندارم.

آقای ژان شما در سن کمتری پدرتان را از     
دست داده‌اید؛ درست است؟

بله؛ هجده ســاله بودم که پدرم فوت کردند.

پس مادرتان به تنهایی شما را بزرگ کردند؟    

بلــه. مادرم با کار کردن مخارج ما را تامین می‌کرد تا 
این که توانســتیم روی پای خود بایستیم.

مادر شما در چه سالی فوت کردند؟    

مادر من در دهه فجر ســال 1392 بر اثر بیماری ریه 
از دنیا رفتند. با این که این روز بســیار شــلوغ بود و 
ازدحام جمعیت مشاهده می‌شد اما افراد بسیاری در 
مراســم ما حضور یافتند و به ما کمک کردند تا جسد 

را از ســردخانه انتقال داده و به خاک بسپاریم.

مادر شما در ســال‌هایی که بردارتان را از     
دســت دادند، ناراحتی و گلایه‌ای از شهادت 

فرزندش داشتند؟

خیر. اعتقاد داشتند که قسمت این بوده است تا برادرم 
به شــهادت برسد. برادر من دو بار قبل از شهادت در 
معرض حوادث قرار گرفته بود اما حوادث را پشت سر 
گذاشته بود تا این که در سال 1364 به شهادت رسید.

رسیدگی بنیاد شهید به شما چگونه است؟     

رســیدگی بنیاد بســیار خــوب بود اما بــه نظرم باید 
کند. پیدا  کمی‌بهبود 

 بعد از فــوت مادرتان آیا از مزایای حقوق     
شهید استفاده میک‌نید؟

خیر. از طرف کلیســا و اداره کار، بررســی‌های فراوانی 
انجام شده اســت و بعد از چندین ســال نگهداری از 
مــادر، از این مزایا برخوردار نشــدم و بیمه ایشــان نیز 

پرداخت نشد.

شما چند سال دارید؟    
53 سال.

تحصیلات برادرتان چگونه بود و چه رفتاری     
با دوستان و معلمان داشت؟

در زمینــه تحصیلی فعال بود و معلمان و دوســتان از 
داشتند. او رضایت 

در کدام مدرسه مشغول به تحصیل بود؟    
در حوالی میدان تســلیحات مشغول به تحصیل بود.

اگر برادرتان زنده بود و مجدداً سایه جنگ     
بر کشور حاکم میشد، شما و برادرتان این راه را 

انتخاب میک‌ردید؟

.  من و برادرم که به میل خود در ســن 18 
ً
بلــه حتما

تا 19 ســالگی به صورت داوطلبی به سربازی رفتیم، 

بدون شــک نیز در چنین شــرایطی باز هم برای وطن 

خواهیم جنگید؛ اما متاســفانه امروز افراد بسیاری از 

ســربازی پرهیز کرده و خدمت به وطن را پشت گوش 

انداخته‌انــد. هیچ گاه از این قضیه که در فصل ســرد 

سال با شرایطی طاقت فرسا به سربازی رفته‌ام ناراحت 

نخواهم بود. بعد از چند ماه خدمت سربازی به دلیل 

برادر شهید بودن معاف شدم.

در زمانی که مادرتان در قید حیات بوده‌اند،     
آیا دیدارهایی توسط افراد بسیج محل و یا بنیاد 

شهید با خانواده شما انجام میشد؟

بله. افراد زیادی برای احوالپرسی به منزل ما می‌آمدند.

 از برخورد این افراد رضایت داشتید؟    

بله. در کمال ادب و احترام  با ما برخورد می‌کردند. البته 
تنها گلایه‌ای که دارم این اســت که ایــن افراد هیچ گاه 
سوالی از نحوه درآمد، وضع منزل و مخارج ما نداشتند.

پس از شهادت برادرتان برای استخدام شغلی،     
اقدام نکردید؟

 خیــر. ما مســیحیان در این زمینه با فرصت شــغلی 

هستیم. مواجه  کمتری 

  به نظرتان اگر شهید بزرگوار در قید حیات     
بودند، به نظر شــما چه آرزو و درخواستی از 

مردم داشتند؟

 
ً
برادر من آدم بســیار ســربه زیر و پاکی بود و مطمئنا

هیچ گاه به مردم آزاری نمی‌رساند. بزرگ ترین آرزوی 
او هم مهربانی هر چه بیشــتر مردم به یکدیگر بود.

 بــرادر مــن در جبهه در ســاعت 
چهار و نیم عصر به دلیل اصابت 
خمپاره به گوشــش از دنیا رفت. 
مادرم همیشه می‌گفت که برادرم 
در ساعت چهار و نیم به این دنیا 
آمده و در ســاعت چهار و نیم نیز 
از ایــن دنیا رفت. در ســاعت 11 
شب افرادی از سپاه و کمیته خبر 

شهادت برادرم را دادند 
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باورهای عمیق خانواده  شهدای اقلیت‌های دینی و  ایمان آنها به صیانت از وطن و آب و خاک ایران باعث شده جوانانشان را در بهار زندگی شان راهی میدان جنگ 
کنند. همین باورهای نیرومند نسبت به سرنوشت کشور و مردم هست که باعث شده بعد از 40  سال رزمنده جوان آن روز و برادر شهید هراچ طوروسیان با همان 

شور و حرارت از کارنامه دوران دفاع مقدس با افتخار به عنوان برگ زرین تاریخ یاد کند 
خانواده طوروســیان با اعزام ســه جوان برومند خویش به جبهه در هشت سال دفاع مقدس، جایگاه والا در میان جامعه ایثارگران دارند در آستانه سال نو مسیحی 
با یکی از این سه رزمنده و برادر شهید طوروسیان همنشین شدیم و گفته های او که همگی رنگی از خاطرات شیرین روزهای حماسه و دفاع را دارد تقدیم شما 

خوانندگان گرامی  »شاهد یاران«  کنیم.  

‌گفت‌وگو با    برادر شهید هراچ طوروسیان 

ما سه برادر بودیم...

جناب طوروسیان شهیدان و ایثارگران عزیز ما     
هر کدام ویژگی های خاصی داشته اند که اغلب 
از تربیت اجتماعی آنها ناشی می شد هراچ عزیز 

چه خصوصیاتی داشت؟

هــراچ برادر کوچک تر من بود، بچه خون گرمی 

بود و با همه رابطه صمیمی داشت. در محله برای 
همه شناخته شده بود او بالاخره در سنی بودند که 
دوران بلوغ شان بود و شیطنت های خاص خود را 
داشتند دوستانش را می دیدم که چطور راه اشتباه 

را رفتند اما هراچ با آنها فرق داشت. 
سن جوانی اش به ۱۹ سال نرسید همیشه خود را 

در دل پدرمان جای می داد، هر چه از خصوصیات 
او بگویم واقعا کم است. بخاطر فاصله سن کمی که 
داشتیم همیشه و همه جا کنار هم بودیم. بسیاری 
از مواقع سعی می کردم تفکر او را عوض کنم اما 

همیشه پای تصمیماتش مصمم می ایستاد.
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تــا چه مقطعی درس خواندند و تحصیل را     
به کجا رساندند؟

هراچ تحصیلات را ادامه نداد آن هم به این دلیل 
که گفت می خواهم کار کنم. تصمیم او در ابتدا با 
مخالفت والدین مان روبرو شد اما با پافشاری که 
بر انتخاب خود داشــت آنها را راضی کرد. زمانی 
کــه تحصیلاتش را ترک کرد انصافاً یک روز هم 
در خانه بیکار نماند پا به پای پدر مشــغول بکار 
شــد. در آن دوره هــراچ کمک خرج خانه بود و 
دائم می گفت نمی‌خواهم تمام فشار زندگی روی 

دوش پدر باشد.

شاید بسیاری از شهروندان به این دلیل که     
شما جزو هموطنان مسیحی هستید توقع شرکت 
جوان عزیز شــما در میــدان جنگ را آن زمان 
نداشتند، واقعاً هراچ یا خانواده گرامی تان برای 
این تصمیم بزرگ که در نهایت به شهادت ایشان 

ختم شد چه استدلالی داشتند؟

این خودســتایی نیست حقیقتاً در آن دوره نه تنها 
برادرم بلکه تمام اعضای خانواده ما معتقد بودند 
اگــر کســی کاری انجام می دهد بــرای دفاع از 

وطنش است
ما همیشــه معتقدیم وطــن اول مان ایران بوده و 
هســت. خانه ما از همــان ابتدا ایران و خانه دوم 

مان ارمنستان بود
ما ســه برادر بودیم که هر سه تجربه شرکت در 
جنگ تحمیلی را داشــتیم هیچ گرایشــی هم به 
فعالیت سیاســی نداشتیم. از دید ما جنگ ۸ ساله 
یک تجاوز بود ما هم برای جواب دادن به دست 

درازی دشمن این کشور عازم شدیم
من و برادر شهیدم هر دو باهم برگه اعزام مان را 
پســت کردیم. با آنکه ابتدا اشاره کردم که از نظر 
سنیّ  من از او بزرگ تر بودم. اعزام من زودتر از 
او انجام شد. قرار بر این بود، من بهمن ماه راهی 
جبهه شوم و هراچ چند ماه بعد بیاید اما در نهایت 
با اصرار و ســماجت خاصی که داشت شهریور 
ماه راهی جنگ شد یعنی زود تر از من هم رفت 
یادم هست آن موقع خیلی با من و خانواده بر سر 
عزیمت به جنگ کلنجار رفت اما چه می شد کرد 
او تصمیم اش را حاضر نبود تحت هیچ شرایطی 
عوض کند و از حضور در جبهه منصرف شــود . 
به تعبیر برخی دوستان، کشور در آن روز ها مانند 
یک نوزاد نوپا بود و ما فرزندانش نمی توانســتیم 
بی خیال صحنه اشغال و تجاوز باشیم و مثل یک 

تماشاگر کنار بایستیم

دوران جوانی شــما با روزهای اوج انقلاب     
همزمان بود، می توانید از نگاه شــان به شرایط 

جامعه برای ما بگویید؟

درست است من اتفاقات آن روزها را بخوبی خاطر 
دارم. اما هراچ 11 ساله بود. یادم هست اغلب در 
خیابان ها سنگر درست می کردیم در راهپیمایی 
ها شرکت می کردیم. همه ما آرزوی این را داشتیم 

که جامعه به پیشرفت و اقتدار برسد
بعــد از انقلاب که جنــگ و ناآرامی ها بویژه در 
مناطق مرزی شــروع شــد در دو جبهه کردستان 
و آذربایجان غربی حضور داشــتم. وقتی عملیات 

مرصاد شروع شد نیز حضور پیدا کردم.

یک سوال صریح،آیا در میان دور اطرافیان     
کسی از این که شما از ابتدا تا پایان جنگ یعنی 
زمان عملیات مرصاد دائم در صحنه های جنگ 

حضور پیدا کردید، مانع تراشی نمی نکرد ؟

خانــواده مان پدر ، مادر و برادر بزرگترمان کلًا با 
رفتن ما مخالف بودند. چون برادر بزرگترم سابقه 
شــرکت در جنگ را زودتر از ما تجربه کرده بود. 
شدیدا سعی داشت جلوی ما را بگیرد اما گوشمان 

اصلا بدهکار نبود. .
هراچ عزیز روحیه خاصی داشت تند مزاج نبود اما 

وقتی تصمیم می‌گرفت کوتاه نمی‌آمد.
زمانی که دید اکثر دوستانش راهی جبهه می شوند 

نتوانستیم او را کنترل کنیم.

روزی که خبر شهادت برادر نازنین‌تان رسید     
را به یادداری؟

بله خوب به یــاد دارم. دقیقا روزی بود که برادر 
بزرگترمان در تدارک جشــن نامزدی اش بود. آن 
روز و روز قبلش برای هراچ تلگراف داده بودیم 
اما هیچ خبری نشده بود. بعد ها متوجه شدیم آن 
روز با دو نفر از دوســتانش برای پاکسازی میدان 
مین رفته بودند که هر ســه با انفجار مین شــهید 

می شوند.
هراچ چند ســاعتی بعد از انفجار زنده مانده بود 
اما براثر خونریزی شــدید پس از ســه ساعت از 

دنیا می‌رود.
قبل از این که فامیل و بستگان مطلع شوند جسدش 

را تحویل کلیسا داده بودند

به عنوان شــهروند مســیحی که با افتخار     
برادر برومندش را تقدیم حفظ این آب و خاک 
کرده اســت چه سخنی با اهل رسانه و یا دست 

اندرکاران وسایل ارتباط جمعی دارید؟

همه ما به یــک آب و خاک تعلق داریم وطن ما 
اینجاســت حس وطن خواهی در همه ما در تک 

تک سلول های بدن مان جریان دارد.
ما برای مملکت جنگیدیــم، جنگ تحمیلی یک 
تجاوز بی رحمانه بود که کســی نمی توانست به 

عنوان فرزند این وطن ساکت و تماشاگر بماند.
من مشــاهداتم را از ابعاد تجــاوز و بی رحمی 
دشمن بعثی بارها برای دوستان و آشنایان توصیف 

کرده ام. 
من با چشم خود شاهد تخریب و ویرانی منازل، 
قتل عام شــهروندان غیرنظامــی و غارت اموال 

مردم بودم 
مردم این کشور ناموس ما هستند و آیا یک انسان 
راضی می شود کسی در روز روشن شاهد ویرانی 
سقف خانه هموطن خویش باشد. این که ملت ما 
توانســت ا ز جنگ هشت ساله آبرومندانه خارج 
شــود بخاطر همین غیرت و روح وطن پرســتی 

مردم بود. 

چه آرزوهایی برای فردای کشور و مردم این     
مرز و بوم دارید؟

خواســت و آرزوی ما بهبود و پیشــرفت اوضاع 
اقتصادی و اجتماعی کشور است. هر مشکلی که 
برای کشــور و مردم بروز کند بر روحیات ما هم 
تاثیر می گذارد. من هم اعتقاد دارم که نباید اجازه 
داد اتفاقات و مشــکلاتی بر روابط دولت و مردم 

تاثیر بد بگذارد
در این میان خانواده شهدا حساسیت خاصی نسبت 
به اوضاع جامعه دارند ما به عنوان عضو این جمع 
ایثارگران عزیز همیشــه آرزو داشتیم و داریم که 
مردم کشورمان را در حال رشد و سرزنده ببینیم. 
من تا آنجا که با مدیران مختلف هم که تشــریف 
آورده‌اند منزل ما، گفته ام که خاطر نشــان می‌کنم 

همه دست‌اندرکاران باید مردمداری کنند. 
ما تمدن بزرگی داریم کاش می شــد به بعضی‌ها 
می فهماند کــه دارای وارث چه اعتبار و جایگاه 

تاریخی هستیم. 
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درآمد

»رازمیک داودیان« هم مانند سایر دوستان ارمنی شهید خود در آن زمان که دید دشمن خارجی چشم طمع به این آب و خاک دوخته است، لباس تعهد به تن کرد و 
راهی جبهه جنگ شد. او که در خانواده ای پر جمعیت زندگی می‌کرد علی رغم مخالفت پدر و مادرش، راه خود را انتخاب کرد و تا سرمنزل شهادت پیش رفت. 
در این ‌گفت‌وگو که با حضور خواهر و داماد شهید صورت گرفت، با زوایای مختلف زندگی این شهید و همچنین اقدامات شورای خلیفه گری برای حفظ تاریخ 

دفاع مقدس ارامنه، روایت دیدار صمیمی‌رهبر انقلاب از منزل شهید و... آشنا می‌شوید.

گفت گوی شاهد یاران  با خواهر و داماد خانواده شهید داودیان 

ناراحت هستیم اما پشیمان نیستیم

برادر شما چندمین فرزند خانواده بود؟     

خانم داودیان: برادر من پنجمین پسر خانواده بود. من 

هفــت برادر و یک خواهر داشــتم که یکی از ‌ برادرانم 

وقتی خیلی کوچک بود فــوت کرد. رازمیک پنجمین 

پسر خانواده بودند.

کمی‌از دوران کودکــی رازمیک برای ما     
بگویید.

رازمیک در سال 39 در فریدونشهر اصفهان متولد شد. 

همان جا دوره‌ دبستانش را گذراند و بعد از آن بود که ما 

به تهران آمدیم. دوره‌ی راهنمایی‌اش را هم اینجا گذراند 

و دیگر ادامه‌ تحصیل نداد. گفت که من می‌خواهم کار 

کنم. برای کار هم جوشکاری و آهنگری را انتخاب کرد 

تا اینکه به سن سربازی رسید و آماده رفتن شد.  خودش 
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خیلی تمایل داشت و همیشه هم می‌گفت که من باید 

بروم ولی ما این نظر را نداشتیم.

گفتید شهید متولد سال 1339 بود و بنابراین     
سالی که انقلاب شد دقیقاً 18 سال داشت. یعنی 
آن موقع به ســربازی نرفت و با آغاز جنگ در 

سال 59 عازم شد؟

نه! ســال 57 نرفت ولی یک مدت در بســیج بود و با 

بچه‌های بسیج همکاری می‌کرد. موقع جنگ هم گفت 

که من می‌خواهم بروم اما خانواده از این موضوع خیلی 

راضی نبود ولی او گفت که اگر شما بگذارید یا نگذارید 

من می‌روم! پس از مدتی برای آموزشی‌ به افسریه رفت و 

برای خدمت هم عازم آبادان شد و چند ماه از خدمتش 

نگذشته بود که جنگ شروع شد.

چه سالی به شهادت رسید؟    

اردیبهشــت سال 60 ، دقیقا قبل از عید پاک بود که به 

تهران آمد و مادرم هر چه اصرار کرد که عید پاک را بمان 

گفت نه من باید بروم، من نمی‌توانم ما حمله داریم باید 

بروم، دوستانم منتظرند. بعد هم که رفت و...

به شهادت رسید؟    

بله 

خانم داودیان چه شد که اصلًا خانواده‌تان از     
فریدونشهر به تهران مهاجرت کردند؟

پدرم اینجــا کار می‌کرد و ما آنجــا بودیم برای همین 

آمدیم.

پدرتان هم کار فنی انجام می‌دادند؟    

نه! پدرم در ســفارت و کلیسای ایتالیا آشپز بود. سالها 

خودش تنها زندگی می‌کرد و فقط برادر و خواهر بزرگم 

که دو قلو بودند همین جا پیش خودش مدرسه رفتند. 

خیلی سخت بود و بالاخره پدرم اینجا یک خانه گرفت.

چه سالی به تهران آمدید؟    

من دو سال داشتم و حدود سال 46 بود.

یک مقدار از دوران کودکی شهید بگویید که     
تقریبا هم سن و سال هم بودید.

من خیلی از  آن دوران چیزی در ذهنم نیست ولی مادرم 

می‌گفت   خیلی بچه‌ مهربان و دلسوزی بود. بازی‌های 

کودکانه‌اش همه با اسلحه و ماشین و تانک بود و دائما با 

این وسایل بازی می‌کرد. او حتی موقعی  که به مرخصی 

می‌آمد، لباس‌هایــش را از تنش در نمی‌آورد و هر چه 

مــادرم اصرار می‌کرد   لااقــل کفش‌هایت را دربیاور، 

می‌گفت من با این لباس‌ها خیلی راحت و خوشحالم، 

به این لباس‌هــا افتخار می‌کنم. او در محیط خانه هم 

بسیار مهربان بود و هیچ موقع کاری نمی‌کرد که دعوا 

شود. وقتی هم که دیگر خواهر و برادرها با هم دعوایی 

می‌کردند، رازمیک آنها را از هم جدا می‌کرد و می‌گفت 

این کار را نکنید.

شــما از رازمیک کوچک‌تر بودید. چقدر     
حس شیرین برادر بزرگی را از او داشتید؟ 

من خیلی دوستش داشتم البته من میان همه‌ی برادرهایم 

فرقی نمی‌گذاشــتم. وقتــی برادرم از ســربازی برای 

مرخصی می‌آمد تمام لباس‌هایش را من می‌شستم، اتو 

می‌کردم و آنها را  تمیز و مرتب می‌کردم.

دوستان او در محل فقط از ارامنه بودند؟    

نه. رازمیک هم دوست مسلمان و هم دوست ارمنی داشت.

در جریان انقلاب، برادر شما در راهپیمایی‌ها     
و تظاهرات‌ها شرکت داشتند؟

در آن ایام نه ولی این را می‌دانم که پس از انقلاب مدتی 

با بچه‌های بسیج محل همکاری می‌کرد.

انگیزه‌ رازمیک از رفتن به بســیج و جبهه‌     
چه بود؟ چیزی در این باره به شماها می‌گفت؟

هیچ اجباری نبود. خودش خواست. خودش خواست 

برود و می‌گفت من هم جزئی از این کشور هستم. اینجا 

متولد شدم و کشور من هم هست.

نظر پدر و مادرتان در آن زمان چه بود؟    

خــب آن موقع جنگ بود و ما هم می‌ترســیدیم. پدر 

می‌گفت بگذار جنگ تمام بشــود و بعدش به خدمت 

می‌روی اما او می‌گفت نه! الان احتیاج اســت و باید 

بروم.

خبر شهادتش را چطور به شما رساندند؟    

فکر کنم 26 اردیبهشت بود که از شورای خلیفه گری 

ارامنه به برادر بزرگم آندوریا زنگ زدند و گفتند باید به 

آنجا برود. یک نفر آمد یک شــماره به او داد که برادرم 

به او زنگ بزند. آن موقع هم در خانه تلفن نداشــتیم و 

بــه همین دلیل رفت و از بیرون زنگ زد. وقتی که خبر 

شــهادت را به او دادند همان جا برادرم حالش بد شد. 

بعد هم که پیکر او را آوردند و خانه‌مان شلوغ شد.

آن زمانی که خبر به پدر و مادرتان رسید     
واکنش آنها چطور بود؟

خیلی خبر ناراحت کننده ای بود، خیلی ناراحت بودیم، 

مادرم، عمه‌ام، خواهرم همه‌شان حالشان بد بود. حالا 

  خیلی بچه‌ مهربان و دلسوزی بود. 
بازی‌های کودکانه‌اش همه با اسلحه 
و ماشــین و تانــک بــود و دائما با این 
وسایل بازی می‌کرد. او حتی موقعی  
که بــه مرخصی می‌آمد، لباس‌هایش 
را از تنش در نمی‌آورد و هر چه مادرم 
اصــرار می‌کرد   لااقــل کفش‌هایت را 
دربیاور، می‌گفت من با این لباس‌ها 

خیلی راحت و خوشحالم
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من کوچک بودم ولی من آن موقع احســاس کردم روز 

برایم یهو شــب شــده اســت. پدر و مادرم هم خیلی 

ناراحت بودند. اوایل مادرم دچار ناراحتی قلبی شد ولی 

به مرور توانست با خودش کنار بیاید. بعد از مدتی هم 

از هر ارگانی برای دیــدن پدر و مادر می‌آمدند که این 

هم به مــا خیلی کمک کرد. کم کم دیگر به این نتیجه 

رســیدیم که بالاخره برای کشــورمان بود و به خواسته 

خودش رفته است. 

کســی پیش بینی میک‌رد که رازمیک به     
شهادت برسد؟

مــادرم چند روز قبل از شــهادت خــواب دیده بود و 

می‌گفــت دیدم که دارم در چاه می‌افتم. همین موجب 

شــده بود که چند روز قبل از شهادتش، مادرم خیلی 

بی قرار باشد

رازمیک در کدام عملیات به شهادت رسید؟    

سال 60 و اگر اشتباه نکنم در عملیات شکست حصر 

آبادان به شــهادت رسید. من شنیدم که تیر  به سینه‌اش 

می‌خورد و می‌افتد و تا زمان اتمام عملیات هم نتوانستند 

او را به بیمارســتان منتقل کنند و در نهایت به شهادت 

رسید. 

حال و هوای تشییع پیکر شهید چطور بود؟     
بالاخره شما هم همسایه مسلمان داشتید و هم 

ارمنی! آنها چگونه به شما تسکین می‌دادند؟

مــن در آن زمان اینقدر ناراحت بودم که خیلی حواس 

نداشتم ولی خیلی از همسایه‌ها پیش مادرم آمدند. ما 

همسایه‌های خیلی خوبی داشتیم چه از مسلمان و چه 

از ارامنه داشتیم که می‌آمدند و با ما صحبت می‌‌کردند.

احیاناً شــده بود که پدرتان، مادرتان، یا     
خودتان در این سالها از رفتن برادرتان ناراحت 

و یا پشیمان باشید؟

ناراحت هســتیم ولی پشیمان نیســتیم. بالاخره برای 

کشورمان شهید شد! شهید اســم بزرگ و مایه افتخار 

است. درست است از پیش ما رفته و این موضوع خیلی 

ناراحت کننده اســت ولی همین که شهید شده و برای 

ســرزمین و کشورمان خودمان و جایی که در آن متولد 

شدیم، رفته خوشحال هستیم. 

از رسیدگی بنیاد شهید و ارگان‌های دیگر     
طی این مدت رضایت داشــتید؟ آیا احساس 
نکردید که بین شما و شهدای مسلمان تفاوت 

می‌گذارند؟

نــه! اصلا ایــن احســاس را نکردیم. هر ســال و در 

ایامی‌ماننــد عید پاک، عید ژانویه و عید نوروز آمدند. 

حتی آیت الله خامنه‌ای هم به منزل ما آمد.

چه سالی آمدند؟    

سال 76 بود.

در آن دیدار خودتان هم بودید؟    

بله.

حال و هوای دیدار چطور بود؟     

دیدار بسیار گرم و صمیمی‌ای بود. البته سال 71 یا 72 

برای دیدار از منزل برادر شوهرم هم آمدند که همسرم 

به خوبی آن دیدارها را به یاد دارد و می‌تواند برای شما 

تعریف کند. 

 حالا شما بفرمایید )آقای گاراپیدی داماد     
خانواده شهید داوودیان که خودش برادر شهید 
اســت و رهبر انقلاب به منزل بردار شهیدش 
سرکشــی کرده اســت(، چه تصویری از آن 

دیدارها در ذهن شما مانده است؟

ســال 71 بود که ما تازه ازدواج کرده بودیم و اگر اشتباه 

نکنم بچه هم نداشــتیم. در ابتــدا وقتی تیم حفاظت 

آمد ما مغــازه بودیم و خانمم زنــگ زد و گفت که از 

صدا ســیما آمدند و می‌خواهند شــب برای مصاحبه 

بیایند. مادرم از صحبت کــردن در این رابطه ناراحت 

می‌شــد اما آنها اصــرار می‌کردند و گفتــه بودند زیاد 

‌ آن شــب چون شــب 
ً
 وقت‌تــان را نمی‌گیریم. اتفاقا

تولد حضرت مسیح بود، مهمان هم بودیم اما بالاخره 

قبول کردیم. 

ســاعت شش بود که دیدیم سه چهار نفر آمدند داخل 

و یک نفر هم جلوی در ایستاده بود. این یک نفر گفت 

من اینجا هســتم تا ماشین صدا و سیما بیاید، گفتم آقا 

بفرما داخل من اینجا می‌ایستم و راهنمایی‌اش می‌کنم. 

دیدم گفت نه و بعد از آن ســؤالهایی در مورد رسیدگی 

بنیاد شــهید از ما پرســید که من هم گفتم بالاخره آن 

 چیزی که خواســتیم انجام دادند. بعــد گفت چند تا

 خط تلفن  و چند تا گوشــی تلفــن دارید که آن را نیز 

جواب دادم. 

بعد از این پرسش‌ها بود که گفت مقام معظم رهبری به 

خانه شما می‌آید! هنوز ده بیست ثانیه‌ای  طول نکشید که 

 ناراحت هســتیم ولی پشــیمان 
نیستیم. بالاخره برای کشورمان 
شهید شد! شــهید اسم بزرگ و 
مایه افتخار است. درست است از 
پیش ما رفته و این موضوع خیلی 
ناراحت کننده اســت ولی همین 
 که شهید شــده و برای سرزمین

 و کشورمان خودمان و جایی که در 
آن متولد شدیم، رفته خوشحال 

هستیم 
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دیدم ایشان آمد و حدود نیم ساعتی هم نشستند و رفتند. 

سال 76 هم که می‌خواستند به خانه‌ پدر خانم‌مان بیایند 

دیــدم همان صحنه‌ای که خانه‌ ما آمدند، در اینجا هم 

تکرار شده و یکی دو نفر جلوی در بودند. به آنها گفتم 

مقام معظم رهبری می‌‌خواهد بیاید؟! که آنها هم با خنده 

گفتنــد که »ای بابا! همه چیز ما لو رفت«. در آنجا هم 

حدود یک ساعت نشستند و تشریف بردند.

در دیداری که پیش مادر شــما آمدند چه     
صحبتی بین ایشان و مادر شما صورت گرفت؟

آقای گاراپیدی: بیشــتر در مورد شهید صحبت شد. 

یک مقداری هم از ارامنه صحبت کردند و در مجموع 

دیدار بسیار صمیمی‌بود.

خانم داودیان: ما احساس غریبی با ایشان نداشتیم و 

خیلی راحت با هم صحبت می‌کردیم.

ایشــان هدیه‌ای هم برای خانواده‌ی شهدا     
آورده بودند؟

آقای گاراپیدی: بله. یک سکه دادند. 

چیزی هم از ایشان درخواست کردید؟    

آقای گاراپیدی: نه درخواســت نکردیم. البته بعد از 

 گفتند اگر کاری هست می‌توانید به 
ً
دیدار سال 71 بعدا

بیت رهبری بیایید و ما انجام بدهیم. ما هم یک مغازه 

ای خریده بودیم که همسایه‌ روبروی آن رفت و شکایت 

کرد و کمیسیون ماده صد حکم به تغییر کاربری داد که 

آن موقع این کار برایمان مشکل بود که جابه جا بشویم. 

سه چهار ماه شهرداری به ما اجازه داد تا با همسایه کنار 

بیاییم تا اینکه برنامه دیدار با رهبری پیش آمد و به بیت 

رهبری درخواست دادیم. بیت هم با مکاتبه با شهرداری 

مسأله‌ را برای ما حل کرد.

خانم داودیان: یک مساله جالب در دیدار رخ داد و آن 

هم اینکه وقتی به خانه‌ ما آمدند از چای و میوه خوردند 

و بعد از آن هم همه فامیل می‌پرسیدند که آیا مقام معظم 

رهبری چیزی هــم در خانه‌تان خوردند؟ ما هم گفتیم 

بله! چای و میوه خوردند.

احیاناً احســاس کردید بین شما و رهبر     
جامعه‌ مسلمین فاصله‌ای وجود دارد؟

 نه! اصــا! خیلی نزدیــک بودیم. ایشــان هم خیلی 

صمیمی‌بودنــد و خیلی راحت صحبت می‌کردند. در 

یک کلمه احساس نمی‌کردیم رهبر است. 

الان هم دوســت دارید مجدداً‌ ایشان را     
ببینید؟

آقای گاراپیدی: افتخار باشد می‌بینیم.

از طرف چه مجموعه‌های دیگری به منزل     
شما آمدند؟

خانه‌ ما از همه‌ی ارگانها آمدند. چه نمایندگان مجلس، 

چه شــورای شهر، چه ارتش، چه سپاه، چه بسیج، چه 

فرهنگسراها. البته تا حالا تنها کسی که خانه‌ ما نیامده 

رئیس جمهورها بودند!

با توجه به اینکه خودتان هم در شــورای     
خلیفــه گری هم حضور داریــد و آنجا کار 
میک‌‌‌نیــد، برنامه‌هایی کــه خلیفه گری برای 
شهدای ارامنه دارد چیست و چه رسیدگی‌هایی 

به خانواده آنها میک‌ند؟

عمده رسیدگی‌ها بیشتر بعد معنوی دارد نه مادی.

چرا اینطور است؟    

چون شورای خلیفه گری بودجه‌ای ندارد ولی اگر چیزی 

از دســتش بربیاید انجام می‌دهــد اما نه آن طوری که 

باید و شاید!

رابطه جناب آقای ســبوه سرکیســیان با     
خانواده‌ی شهدا چطور است؟

آقای گاراپیدی: خیلی خوب است. ایشان فرد بسیار 

خونگرم و بســیار فعالی اســت و روابطــش نه تنها با 

  
ً
خانواده‌ی شــهدا بلکه با همه خوب است. حتی مثلا

در این منطقــه یک جوان هم از دنیا بــرود، می‌آید و 

سرکشی می‌کند.

ارامنه قرنهاســت در ایران هستند. شما از     
حضور در ایران چه حسی دارید؟ آیا می‌توانید 
بگوییــد که حضور در ایران برای شــما هیچ 
 تفاوت خاصی با حضورتان در کشور ارمنستان

 ندارد؟
در کل اگر در نظر بگیرید ما خودمان را ایرانی حساب 

می‌کنیم. حالا شــاید بعضی وقت‌ها اتفاقاتی می‌افتد 

و بعضا افرادی افراطی هســتند ولــی در کل ارامنه‌ در 

ایران احترام خاصی دارند. شما ببینید برای مثال برادر 

یا عموی یک شخص مکانیک یا باتری ساز است ولی 

به یک فرد ارمنی بهتر اعتماد می‌کند تا اقوامش! و این 

نشــان می‌دهد که ارامنه دارای یک احترام خاصی در 

ایران هستند.

در مورد تدوین زندگی نامه شهدای اهل     
کتاب از طرف خود ارامنه محترم و شــورای 
خلیفه گری هم اقــدام خاصی در این رابطه 

صورت نگرفته! علت این ماجرا چیست؟ 

این موضوع وقتی ناراحت کننده تر می‌شود که در نظر 

بگیریم با توجه به گذشــت سال‌های طولانی از اتمام 

جنگ بسیاری از خانواده‌های این شهدا نیز به رحمت 

خدا رفتند و دیگر شاید کسی از آنها باقی نمانده باشد! 

‌ شورای خلیفه گری ما در این 
ً
نکته درستی است و اتفاقا

زمینه خیلی کوتاهی کرده است. حالا نمی‌دانم دلایلش 

چیســت. خود من اکثرا در هیئت امنای کلیسا بودم و 

در آن هیات آمار شــهدا و... را به شورای خلیفه گری 

می‌دادیم اما خب کار مناسبی صورت نگرفت. البته در 

حال حاضر خوشبختانه شورای خلیفه گری یک انجمن 

تشکیل داده که روی این مسأله کار می‌کنند و حدود پنج 

سالی است که در خصوص اطلاعات شهدا، جانبازان 

و اسرا کار می‌کنند.

از لطف‌شما و همسرتان خیلی ممنونم.    

آقای گاراپیدی: قربان شــما. ما آرزوی ســامتی و 

تندرستی برای خودتان و خانواده‌تان داریم. آرزوی ما 

این اســت که یک ایران خوب،‌ سرفراز، دارای امنیت 

 و اقتصاد با ثبات برای مردم وجود داشــته باشد تا همه 

مردم با آرامش و با خیال راحت در این مملکت زندگی 

کنند. 

الحمدلله ما اقــوام و اقلیت‌های دینی کنار هم خیلی 

راحت در حال زندگی‌ هستیم و با دوستان مسلمان‌مان   

دوســتانه زندگی می‌کنیم بدون اینکــه خدای ناکرده 

کوچک‌ترین مشــکلی باشــد. ان‌شــاالله که شما هم 

موفق باشید.

  آرزوی مــا ایــن اســت کــه یــک 
دارای  ســرفراز،  خــوب،‌  ایــران 
امنیــت و اقتصــاد با ثبــات برای 
 مردم وجود داشــته باشد تا همه 
مــردم با آرامش و بــا خیال راحت 
 در ایــن مملکــت زندگــی کنند. 
ما اقــوام و اقلیت‌های دینی کنار 
هم خیلی راحــت در حال زندگی‌ 
هستیم و با دوستان مسلمان‌مان   

می‌کنیم   زندگی  دوستانه 
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درآمد

‌گفت‌وگو با خانواده‌های شهید اقلیتهای دینی درباره شهدای این طیف به نسل جدید و جوان کشور نشان می‌دهد که در زمان بحران و خطر، مردم فارغ از هر دین 
و مذهب در کنار هم برای حفظ میهن از جان خود گذشته‌اند. آقای»آلبرت بدال داود« برادر شهید »اودیشیو بدال داود« طی گفت‌وگو با »شاهد یاران«  به مباحث 
مختلف و متعددی همچون ماجرای به دنیا آمدن برادرش، تحصیلات، علت محبوبیت در بین اعضای خانواده، نحوه شهادت، فوت ناگهانی پدر در اربعین پسر 

شهیدش، دیدار آیت الله خامنه ای در دوران ریاست جمهوری از خانواده شهید و... پرداخته است که در ادامه میخوانید:

‌گفت‌وگو با   آلبرت بدال داود برادر شهید اودیشیو بدال داود از شهدای آشوری

به شهادت برادرم افتخار می‌کنیم

لطفا در ابتدا خودتان را معرفی بفرمایید.    

 من آلبرت بدال داود، برادر شهید اودیشیو بدال داود 
هستم. در رشــته مدیریت بازرگانی تحصیل کرده ام 
و تــا ســال 86 در مجموعه خودروســازی به عنوان 
کارشــناس و مدیر فعالیت میکردم. مدتی به صورت 

کارگاهی مشغول بودم و ســپس مجموعه کوچکی را 
آلبرت تاسیس کردم. نام گروه صنعتی  به 

پس شــما در حال حاضر بــه کار صنعتی     
می‌پردازید؟

بله. شغل من تلفیقی از حرفه صنعتی و خدماتی است 

و در زمینــه در و پنجــره upvc، قطعات و اتصالات 
دارم. فعالیت  نیز  پنجره 

آقای بدال داوود، شــما چند فرزند بودید و     
شهید بزرگوار چندمین فرزند خانواده بود؟

پدر و مادر من 5 فرزند داشــتند. دو فرزند اول دختر 
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بودند، برادر شهیدم، فرزند سوم بود که در سال 1339 
متولد شــد. من به عنوان چهارمین فرزند خانواده ده 
سال بعد به دنیا آمد. دو سال بعد هم خواهر کوچکم 

شد.  متولد 

توضیحاتی در مــورد روابط خانوادگی به     
ویژه روابط شهید عزیز با سایر اعضای خانواده 

بفرمایید.

چون ما مســیحی هســتیم، در مقاطــع مختلف در 
چارچــوب دین خود برای عبادت به کلیســا مراجعه 
میکنیم و به خاطر این مســائل و موهبتی که حضرت 
مســیح به همراه دارد، ما مطابق با قوانین کلیسا و نیز 
آموزه‌های کلیسا عمل کرده‌ایم. در حال حاضر نیز ما 
بی با یکدیگر داریم؛ چرا که کمتر  فرزندان روابط خو
خانواده‌هایی پیدا می‌شــوند که چنین لبریز از محبت 
باشند. پدر ما در کودکی، هنگامی‌که یکی از ما بیمار 
می‌شد تا صبح کنار تخت و بستر گریه میکردند چون 
تحمــل بیمــاری فرزندانش را نداشــت. این محبت 
متقابل که در حال حاضر نیز وجود دارد، باعث شده 
تا چنین محبت فراوانی داشــته باشــیم. در سالی که 
انقلاب شد برادرم دیپلم گرفت و برای ادامه تحصیل 
در رشــته برق در خارج از کشور، مشغول  امتحانات 
بود که در نهایت به همراه یکی از دوســتانش در این 
رشته قبول شــد. تمام مسائل پیش آمده در زندگی ما 
موجب شــد تا برادرم در زمان جنــگ عازم خدمت 
ســربازی شود و در سربازی نیز به شهادت برسد. در 
چهلمین روز شــهادت برادرم، پدرم را نیز از دســت 
دادیم. بدون شک آنان در مکان عالی قرار دارند و ما 
هستیم که باید دعا کنیم تا این افراد دعاگوی ما باشند.

این طور که شما اشاره کردید برادرتان در     
زمینه تحصیلی و درسی در شرایط مناسبی قرار 

داشت. اگر امکان دارد در مورد دوران تحصیل و 
فعالیت‌هایی که در مدرسه داشتند توضیح دهید.

من به خاطر سن کمتری که داشتم، از دوران تحصیل 
برادرم خاطرهای به یاد ندارم. اما براســاس خاطراتی 
که خواهرهایم تعریف کردهاند میدانم که ایشــان به 
دلیل علاقه‌ای که به رشــته‌های فنــی حرفه‌ای و برق 
داشــت، موفق‌تر از ما ظاهر شــده بــود و در زمینه 
الکترونیک آموخته‌های خود را در اختیار دوســتانش 
کــه برای مطالعه درس‌ها به منــزل ما می‌آمدند، قرار 
میداد. بعد از شــهادت برادرم، چهار نفراز دوســتان 
صمیمی‌وی تعریف کردند که در زمینه درسی و حتی 
یق دانش آموزان برتر به رامسر  اردوهایی که برای تشو

برده می‌شــد برادر من فرد فعالی بوده است. همچنین 
از ایشــان به عنوان فردی که به افراد سالمند در محله 
کمک میکرد یاد می‌شــود و به واسطه همین احترام، 

او را دوست داشتند. 

در آن زمان در کدام قســمت تهران زندگی     
میک‌ردید؟

11 و خیابان غفاری بودیم. در منطقه 

نام »اودیشو« به معنای خاصی اشاره میکند؟    

خیر. اودیشــو نام یکی از پیروان و سرداران حضرت 
مسیح اســت که به خاطر حضرت مســیح در زمان 
رومی‌ها به شهادت رسید. کلیسایی نیز به نام اودیشو 
پا برجاســت که پدر و مادرم در این کلیسا نذر کرده 
بودنــد که فرزندی داشــته باشــند. پدرم بــه احترام 
کلیســای اودیشو 7 سال موهای ســر برادرم را کوتاه 
نکرد. بعد از هفت ســال به اندازه وزن موهای کوتاه 
شده، اســکناس‌هایی به کلیســا هدیه داد و جشن و 

شد.  برگزار  بی  پایکو
بــرادر من در میان تمام آشــوری‌ها و افــراد خانواده 
احترام زیادی داشــت؛ به طوری که وقتی دوســتان 
او را می‌بینم، آنها از شــهادت چنیــن فردی که علم 
و تحصیلات زیادی داشــت افسوس می‌خورند؛ هر 
چند که مــا افتخــار می‌کنیم که شــهادت برادرم به 
خاطر دفاع از مملکت بوده است زیرا که ما مسیحیان 
و آشــوری‌ها دســت به دســت هم داده‌ایم تا از این 

کنیم. دفاع  سرزمین 

علت محبوبیتی که برادرتان بین افراد، دوستان     
و خانواده داشت، چه بوده است؟

برادر مــن به خاطر دل پــاک و انســانیت، به چنین 
احترامی‌رسیده است؛ زیرا زمانی که فرد خود را جدای 
از دیگران بداند، همه افراد از او ناراحت می‌شوند؛ اما 
وقتی مانند برادرم به فکر تمامی‌مردم باشی، این حس 
بیت می‌شود. به عنوان  همیاری و دوستی موجب محبو
مثال زمانی که آیت‌الله خامنه‌ای به منزل ما آمدند و با 
ما صمیمی‌بودند، حســی در من که آن زمان 15 ساله 
بودم، ایجاد کرد که انگار سال‌هاست با ایشان دوست 
و آشنا هستم. زمانی که ایشان به منزل ما آمدند، بعد 
از اظهار نظر بنده در مورد ممنوعیت زبان آشــوری، 
ایشــان به همراهانشان گفتند که این مسئله را پیگیری 
 پس از یک هفته، زبان آشــوری از سمت 

ً
کنند و دقیقا

انجمن در میان مدارس رفع ممنوعیت شد. بعد از 15 
سال از آن ماجرا، زمانی که در انجمن مشغول خواندن 
صورت جلسات بودم متوجه شدم که از جانب ایشان 
این رســیدگی انجام شده است. ایشان بسیار بزرگوار 

هســتند و بنده بسیار ایشان را دوست دارم.

بسیار عالی شد که بحث به اینجا رسید، زیرا     
مایل بودم از این دیدار هم توضیحاتی بفرمایید. 
در همان سال‌های جنگ ایشان به دیدار خانواده 

 اودیشــو نــام یکــی از پیــروان و 
ســرداران حضرت مســیح است 
که بــه خاطر حضرت مســیح در 
زمان رومی‌ها به شــهادت رسید. 
کلیســایی نیز بــه نام اودیشــو پا 
برجاســت که پدر و مادرم در این 
کلیسا نذر کرده بودند که فرزندی 
داشــته باشــند. پدرم به احترام 
کلیسای اودیشــو 7 سال موهای 
ســر برادرم را کوتاه نکــرد. بعد از 
هفت ســال به اندازه وزن موهای 
کوتــاه شــده، اســکناس‌هایی به 

کلیسا هدیه داد  
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شما آمدند؟

بله در ســال 1364 بود که این دیدار اتفاق افتاد.

آن زمان مادر شما در قید حیات بودند؟    

 بله مادر من حضور داشتند.

در مورد این دیدار توضیحاتی بفرمایید.    

 ما خبر نداشــتیم که ایشان قصد دیدار ما را دارند. در 
سال‌های قبل، از جانب بنیاد شهید از طرف مدیریت 
وقــت دیدارهایی بــا خانواده‌های مــا رخ می‌داد که 
یای احوال ما می‌شــدند که از ایــن بابت از بنیاد  جو
شــهید و مدیریت محترم بسیار سپاسگزاریم؛ چرا که 
بیشتر از هم کیشان آشوری ما، به فکر رفع نیازهای ما 
بودند. به طور کلی آن روز مطلع شدیم فرد مهمی‌قصد 
دیدار با ما را دارند؛ هماهنگی‌ها انجام شــد و مادرم 
نیز کیک خانگی تهیه کرد. روز بعد حوالی ساعت 3 و 
4 عصر زنگ به صدا در آمد و بعد دیدیم که ایشان به 
تنهایی و بدون هیچ محافظی پشت در هستند. همگی 
ما شوکه شــده بودیم. چندین کودک نیز همراه ایشان 
بودند که مشــخص شد از خانواده‌های بی سرپرست 
شــهید بوده‌اند که ایشان سرپرستی این  کودکان را بر 
یای احوال ما شدند  عهده گرفته اســت. ایشــان جو
و حتــی زمانی که یکی از همراهان از خرابی ســقف 
انباری و آشــپزخانه به ایشان توضیح داد، خود جناب 
آقای خامنه‌ای هماهنگی‌های لازم برای حضور کارگر 
و بنــا را انجام دادنــد تا تعمیرات انجام شــود. مادر 
من اعتقاد داشــتند که نباید از مزایای خانواده شــهدا 
اســتفاده کنیم و به من نیز این اجــازه را ندادند که به 
عنوان برادر شهید به دانشگاه بروم و از سربازی معاف 
شــوم. در مورد معافیت ســربازی، من تنها از سهمیه 
کفالت مادر اســتفاده کردم و به هیچ وجه از ســهمیه 

نکردم. استفاده  برادر شهیدم 

روزی که آقای خامنه‌ای به منزل شما تشریف     
آورند، از خوراکی‌های تهیه شده توسط خود شما 

میل کردند؟

بلــه. از چایی و کیک تهیه شــده میــل کردند و حتی 
قصد داشــتند خودشان میوه را پوست بگیرند که یکی 
از همراهان با اجازه ایشان چندین سیب پوست گرفته 
و به ایشان داد. ایشــان نیز سیب‌های پوست گرفته را 

در ابتدا به ما و همراهانشــان تعارف کردند.

 پس دیدار خوبی با ایشان داشته اید.    

بله. جو بســیار صمیمی‌بر فضا حاکم بود؛ به طوری 
یا از اعضای خانواده  ما با ایشان صمیمی‌بودیم که گو

می‌شدند. محسوب  ما 

جناب بدال داوود، زمانی که جنگ تحمیلی     
آغاز شــد گروهی از افراد مسلمان و ایرانی با 
انگیزه‌های مختلف به شهادت رسیدند.  شما به 

عنوان خانوادهای غیر مسلمان چه انگیزهای از 
حضور برادر خود در جبهه داشتید؟

ایران کشور ما است. به عنوان مثال در زمان سکونت 
مــا در خیابان غفاری، چندین خانواده مســلمان نیز 
ســکونت داشــته‌اند که برخی از آنها همچنان در آن 
خیابان ساکن هســتند. اگر از ایشان بپرسید خواهند 
گفــت که مادر مــن هر روز جوی آبی که در وســط 
کوچه بود را تمیز می‌کرد. مردان نیز به بانوان مسلمان 
می‌گفتنــد که اگر این مادام به تمیــزی کوچه نپردازد 
کوچــه وضعی ناخوشــایند خواهد داشــت. به طور 
کلی ما کشــور و محیطی را که در آن زندگی می‌کنیم 
به شــکل پاکیزه و دور از دســترس دشمنان دوست 
خواهیم داشــت. زمانی که جامعه خوب باشــد تمام 
افراد با هم صمیمی‌خواهند بود. شاید دلیل ماندگاری 
ما در کشور، بعد از شهادت برادرم به همین دلیل بوده 
است؛ چرا که عاشق سرزمین و کشورمان هستیم. اگر 
یم می‌توانیم به کشورهایی همچون  همه ما متحد شــو

کنیم. غلبه  اسرائیل 

ان شاءالله که چنین خواهد شد. جناب بدال     
داود، در مورد اتفاقات زمانی که خبر شــهادت 

برادرتان را به شما دادند، بفرمایید.

قطعا خداوند صلاح ما را بیشــتر از انسانها می‌داند. 
زمانی که خبر شهادت را به ما دادند تا حدود یک ماه 
افراد فامیل جهت دلداری و انجام مراســم در کنار ما 
بودنــد. پیکر برادر من پیدا نشــد و در این مدت پدر 
بنده به محل شهادت وی رفت و آمد می‌کرد که از این 
جهت ضربات روحی شــدیدی به ایشان وارد شد. با 
دیالیز به مدت 10 روز توانســتند پدر را هوشیار کنند 

امــا بعد از ده روز که مصادف بــا چهلم برادرم بود، 
ایشان فوت کرد.

منطقه شهادت برادرتان کجا بود؟    

برادرم از تکاوران بود و در حوالی جاده چالوس پایگاه 
آموزشــی داشــتند که بعد از اعزام به منطقه، به افراد 
بســیجی‌ پایگاه آموزش می‌داد. در شبی که این اتفاق 
یا تونل‌های آبی بر  در پایگاه آموزشــی 23 افتــاد، گو
اثر بارندگی دچار آسیب می‌شود و ساختمان آموزشی 
نیز به درون ســد فرو می‌ریزد. پیکر هیچ یک از 70 
نفر حاضر در پایگاه آموزشی کشف و شناسایی نشد.

اگر شهید بزرگوار امروز در قید حیات بودند     
و بار دیگر کشــور مورد تهدید خارجی قرار 
میگرفت، به نظر شــما ایشان دوباره این راه را 

انتخاب میک‌رد؟

بله. این مســئله به گونه‌ای است که جای سوال باقی 
نمی‌گذارد. اگر کشوری بخواهد حرکتی کند و ایران را 
بــا مزاحمت روبه رو کند، قطعا ما دفاع خواهیم کرد. 
ما نیز ایرانی هستیم و از کشــور مانند خانه‌مان دفاع 
کنیم. گمان می‌کنم مشکل اصلی از افرادی مانند من 
است که تلاشــی در جهت حل مشکلات و کمبود‌ها 

نمی‌دهیم. انجام 

 از رسیدگی بنیاد و سایر مسئولین در اوایل     
این اتفاق رضایت داشتید؟

بله. این افــراد کمک فراوانی به مــا می‌کردند وتمام 
تلاش خود را به کار می‌بردند.
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درآمد
خانواده کاراپیدی یک خانواده پر جمعیت در منظقه ای توابع شهرستان الیگودرز بود که با وجود تفاوت در دین و آیین مانند یک عضو بسیار محترم در میان خانواده 
بزرگ قوم لر زندگی می‌کردند و محبت آنها در دل اهالی روستا آنچنان بود که به تعبیر برادر شهید، بعد از شهادت »ویگن کاراپیدی« اهالی روستا بیشتر از دوستان 
 ویگن ناراحت بودند. آقای »آوانس کاراپیدی« که برادر شهید است و این روزها به کار ساخت و ساز مشغول است در گفت وگوی خود با »شاهد یاران«  زندگی ویگن را 
 از ابتــدا تــا شــهادت تشــریح کرده و بــه مواردی چــون اعضای خانــواده، روابط خانواده بــا اهالی روســتا در الیگودرز، نحوه شــهادت و... اشــاره کرده که

 در ادامه آن را می‌خوانید.

‌گفت‌وگو   با برادر شهید ویگن کاراپیدی

 کمک به دیگران؛ مهم ترین خصوصیت برادرم بود

اولًا خیلی تشکر میک‌نم از اینکه وقت‌تان را     
در اختیار ما قرار دادید. در ابتدا ممنون می‌شوم 
یک معرفی از خودتان و خانواده‌تان داشته باشیم 

تا ان‌شاالّل وارد سؤالات بعدی بشویم.

من آوانس کاراپیدی برادر شهید کاراپیدی هستم.

خانواده‌تان کاراپیدی، به لحاظ جمعیت یک     
خانواده بزرگ و یا معمولی بود؟

مرحــوم پدرم از زن اولش چهار بچه و از زن دومش که 

مادر ما باشد پنج بچه داشت منتها آنها جدا   از ما زندگی 
می‌کردند و ما خانواده‌ی پنج نفری بودیم.

شهید فرزند چندم خانواده بود؟    
فرزند چهارم خانواده بود.

پس با این وضعیت که ایشان فرزند چهارم بودند     
باید خاطرات زیادی از شهید به یاد داشته باشید. 
کمی‌از آن شهید بزرگوار و فعالیت هایش بگویید.

برادرمان متولد 1344 در روســتای خاک آباد- از توابع 

شهر الیگودرز- بود. دوران ابتدایی‌اش در  همان روستا 
به مدرسه رفت. برای تحصیلات دوران راهنمایی هم به 
ناچار به یک روستای بزرگتری به نام گایکان روانه شد. 

دیپلم خودش را هم در روستای دهنو خواند.

چه رشته‌ای درس می‌خواند؟    

 دیپلم علوم انسانی داشت

رابطه شــهید با ســایر اعضای خانواده به     
خصوص در دوران کودکی به چه شکل بود؟
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خب شــرایط روستایی با شــرایط شهری فرق می‌کند و 
زندگی کردن در روســتا هم صفا و صمیمیت بیشــتری 
دارد و هم کارها سنگین تر است. شهید هم از یک طرف 
بچه‌ی با نظم و مسئولیت پذیری بود و برای خانواده ارزش 
زیادی قائل بود. از طرف دیگر هم بچه زرنگ و باهوشی 
بود. از آن بچه‌ها نبود که از زیر کار در رو باشد و همیشه 

دوست داشت کار مثبت انجام دهد. 

شما آنجا کشاورزی هم داشتید؟    

بله! ما کشــاورزی و دامداری داشــتیم. مرحوم پدر ما 
هم در آن منطقه شــناخته شــده بــود. او هم کدخدا و 
هم شکســت بند محلی خیلــی باتجربه ای بود که اگر 
به آن منطقه آشــنایی داشته باشــید همه‌ سن‌ بالاها پدر 
من را می‌شناسند. پدرم در خمین، الیگودرز، دلیجان، 
محلات، ازنا، بروجرد و دورود ‌شــناخته شده بودند و 
در شکســته بندی هم آن قدر مهارت داشت که کارهای 

عجیب و غریب می‌کرد.

شــهید ویگن کارهای خود را به چه نحوی     
انجــام می‌داد؟ چه خاطراتی از آن روزها به یاد 

دارید؟

با آنکه من از نظر سنی از او بزرگتر بودم اما با هم درس 
می‌خواندیم چرا که یکی دو سال شرایط برای مان پیش 
آمد کــه امکان درس خواندن نبود و بــه همین دلیل از 
مقطع راهنمایی در گایــکان و بعد از آن در دهنو درس 

می‌خواندیم و با هم بودیم. 
از همان روزها به یاد دارم که بچه‌ی خیلی با نظمی‌بود و 
می‌خواست همه کارهایش منظم و درست انجام شود. 
در عین حال به دیگران هم کمک می‌کرد و اگر احساس 
می‌کرد کسانی به او احتیاج دارند، دریغ نمی‌کرد و این 
خاصیت در خونش بود. او هرگز نســبت به اطرافیان بی 

تفاوت نبود.

یعنی کمک‌های ایشان فقط محدود به خانواده     
نبود!

 نه! اصلا. حتی اگر برای دوستان و همسایگان هم کاری 
از دســتش برمی‌آمد کوتاهی نمی‌کــرد. البته این را هم 
می‌گویم که در شهرستانها افراد کمی‌وابسته‌تر هستند و 
در شهرهای بزرگ اینگونه نیست. این وابستگی و نزدیکی 
در شــرایطی بود که ما تنها خانواده ارمنی در آن منطقه 

بودیم اما با دوستان مسلمان‌مان خیلی نزدیک بودیم.

بپرسم.      می‌خواستم راجع به همین موضوع 
شــما در منطقه ای بودید که حتی تنوع مذهبی 
یا دینی در آنجــا وجود ندارد اما در عین حال 
روابط بسیار خوبی با اهالی داشتید. چگونه این 

اتفاق رخ داد؟

ما هنوز هم کشاورزی و خانه پدری مان در آنجا را داریم. 
ارامنه از سال 1900 - فکر کنم 46 سال پیش از تولدم-  
از دهات به تهران می‌آیند. یک عده‌شــان به ارمنســتان 

می‌روند و یک عده هــم در تهران و نقاط دیگر ماندگار 
می‌شوند اما تنها خانواده‌ای که مانده بود ما بودیم. 

ما حدود 60، 70 ســال تنها خانــواده‌ای بوده‌ایم که به 
عنوان اقلیت در آنجا زندگی کردیم بدون اینکه هیچ نوع 
مشکلی داشته باشــیم. حالا مشکلی با همسایه‌ها پیدا 
می‌کردیم اما هیچوقت مشــکل اساسی نداشتیم. هنوز 
 محرومی‌هســت دوست 

ً
هم با اینکه یک منطقه‌ تقریبا

دارم به آنجا بروم چرا که هیچ خاطره‌ تلخی از آنجا ندارم. 
هنوز هم می‌رویم و می‌آییم و اعتمادی که به مردم منطقه 
دارم یا اهالی آنجا به ما دارند فوق العاده است . من الان 
اگر خانواده‌ام را تنها به آنجا بفرستم هیچ مشکلی ندارم 
و بــه آنها اعتماد کامل دارم. بــدون اینکه خدای ناکرده 

کوچکترین مشکلی پیش بیاید.

چه شد که خانواده از آنجا مهاجرت کرد و     
به تهران آمدید؟

خــب ما تنها ارمنی آن منطقه بودیم و بچه هایمان دیگر 
بزرگ شده بودند و احتیاجاتی داشتند که مجبور شدیم به 
تهران بیاییم. یک مقدار هم جو آن روز )شرایط جنگی( 
باعث شــد که در اوایل جنگ به تهران بیاییم. در اینجا 
هم به دنبال صنعت رفتیم و برادرم در قالب ســازی کار 

می‌کرد.

به طور معمول ارامنه‌ای که در تهران هستند به     
کارهای صنعتی روی می‌آورند. شهید کاراپیدی 

در چه حوزه‌ی تخصصی داشت؟

رشته‌ی او قالب سازی و تراشکاری بود و این کار را هم 
طی دو ســه سال پیش اســتاد کاری به نام »احمد« یاد 

گرفت. بعد از آن هم که به سربازی اعزام شد.

سرباز معلم بود یا سرباز معمولی؟    

 سرباز معمولی بود. جالب است که بدانید پدرم هشت 
آبان 1365 به رحمت خدا رفت و اگر اشتباه نکنم هجده 
آبان همان ســال هم ویگن به سربازی اعزام شد. او در 
ابتدا به پادگان لویزان رفت و بعد هم عازم موسیان شد. 
از آنجا هم به شرهانی رفت و همانجا دیده بان شد و به 

شهادت رسید.

نحوه شهادتش چگونه بود؟    

دقیق اطلاع نــدارم. آنطور که می‌گوینــد او در منطقه 
شــرهانی دیده بان بود و ترکش خمپاره بر سرش اصابت 

کرد و شهید شد.

در زمان اعزام با واکنشی از سمت خانواده     
روبرو نشد؟ 

حقیقتش در آن زمان شرایط خاصی وجود داشت و خودم 
هم خدمت نرفتم و بعد از شهادت ویگن معافی گرفتم.

یعنی به نوعی سرباز فراری بودید!    

بلــه! در آن زمان ویگن با خواهرم عیاق‌تر بود -چون از 
خودش کوچک‌تر بود- و بعد دائما میگفت می‌‌خواهم 

بــروم خدمت! ما به او گفتیم نه! جنگ اســت و خوب 
نیست اما او گفت مگر آنهایی که آنجا رفتند با من فرق 
دارند! حتی خواهرم شناسنامه‌اش را برداشته بود و هر چه 
ویگن گفته بود شناسنامه را بده او قبول نمی‌کرد. آخرش 
هم ویگن گفت شناسنامه را بدهی یا ندهی من می‌روم و 
با فتوکپی یا یک طوری خودم را معرفی می‌کنم. بالاخره 
هم شناســنامه‌‌اش را گرفت و همانطور که گفتم هشت 
آبان پدرم به رحمت خدا رفت و اگر اشتباه نکنم هجدهم 

همان ماه هم ویگن عازم خدمت شد. 
آن روزها پدرم در الیگودرز بود و حال مناسبی نداشت. ما 
به همراه مادر در تهران بودیم و به مادرم گفتم اگر حالش 
خوب نیست او را به تهران بیاوریم. بعد‌ هم خود ویگن 
را فرستادیم تا پدر را بیاورد اما تا رفته بود الیگودرز، پدر 
هم به رحمت خدا رفته بود. بعد هم که عازم ســربازی 

شد و بعد از دوران آموزشی او را جبهه بردند.

ایشان مجموعاً چند وقت خدمت کرد؟    

سه ماه و چند روز.

پس خیلی هم در جبهه حضور نداشت!    

بله. آخرین بار بعد از دو ماه و در ایام عید به مرخصی آمد 
که در آن ایام با مادر و برادر بزرگم به ده خودمان رفتند تا 
دوستان را ببینند. برادرم روز دوم یا سوم فروردین با قطار 
ویگن را از ازنا به جبهه فرســتاد و ششم هم شهید شد. 
نهم فروردین خبر شــهادت را به ما رساندند و دوازدهم 

فروردین سال 1366 مراسم خاکسپاری بود.

در این مدت نامه نگاری هم داشتند؟    

بله. چند نامه نوشت که در آنها تاکید می‌کرد خوبم، فکر 
من نباشید، جای ما خیلی خوب است و از این حرف ها.

 الان نامــه‌اش را در اختیار ندارید که برای     
ما بخوانید؟

 الان نه متأسفانه! در دسترســم نیست. چندین بار این 
دوســتان آمدند و آن نامه‌ها را بردند که نمی‌دانم از کجا 
آمدند. عکس هم بردنــد و نیاوردند ولی الان چندتا از 

نامه هایش را داریم.

زمانی که خبر شــهادت ایشان به خانواده     
رســید، حال و هوای خانــواده و به خصوص 
واکنش مادرتــان در آن روزهایی که خیلی از 

فوت پدر بزرگوارتان نمی‌‌گذشت، چطور بود؟

صبح نهــم فروردین بود که یکی از دوســتانم که الان 
ایران نیســت، آمد و به ما گفت که می‌گویند یکی شهید 
شــده ولی اسمش مشخص نیست. شاید هم نخواست 
مســتقیم به ما چیزی بگوید. من بــه همراه برادر بزرگم 
به شــورای خلیفه گری رفتیم و از آنجا هم به همراه یک 
ســرباز وظیفه که ستوان و ارمنی بود به خیابان بهشت و 

پزشک قانونی رفتیم. 
بالاخره جسد را دیدیم و هنوز هم که هنوز است احساس 
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نمی‌کنم که از دنیا رفته باشــد. همین طور انگار خواب 
بود. هیچ تغییراتی در چهره‌اش دیده نمی‌شد.

 
ً
دقت کنید بعضی‌ها وقتی به رحمت خدا می‌روند معمولا
رنگ‌شان زرد می‌شود اما رنگ صورت ویگن تغییر نکرده 
بود. مادر ما هم بالاخره مانند هر مادری از دست دادن 
فرزند برایش ســخت بود ولی با این همه توانست یک 
مقداری خودش را تســکین بدهد همین که دیدیم به راه 
درستی رفته، خودمان را آرام کردیم. بالاخره برای مملکت 
و خاکش بوده و در مقابل کسانی که به این خاک تجاوز 
کرده بودند، ایستاد. یعنی راهی رفته که مثبت بوده و همین 

ما را تسکین داده و تسکین می‌دهد.

به انگیزه‌ شهید اشاره کردید و اینکه خودش     
خیلی مصر بود. در این باره کمی‌بیشتر توضیح 
دهید؛ بالاخره در آن روزها یک عده از هموطنان 
مسلمان هم از رفتن به خدمت سربازی خودداری 

میک‌ردند! 

به صورت کلی باید بگویم که ارامنه‌ ایران وظیفه‌ خودشان 
می‌دانند که با برادران مسلمان همکاری کنند و آن چیزی 
که برای مملکت‌شان احتیاج باشد انجام بدهند. برادر من 
هم جزو همان‌ها بود که می‌گفت اینجا زندگی می‌کنیم، 
اینجا خاک‌مان است، اجدادمان اینجا بودند. به هر حال 

وظیفه‌ی ماست که از آن دفاع کنیم.
حالا اگر شــما آمار بگیرید و نسبت به درصد جمعیت 
را در نظر داشته باشــید، می‌بینید که ارامنه از مسلمانها 
هم بیشــتر شــهید داده اند. همین نشان می‌دهد که بی 
تفاوت نبودند. برادر من هم بی تفاوت نبود. ما حتی آن 
وقت که در روستا زندگی می‌کردیم هیچ موقع با دوستان‌ 
مســلمان مان احســاس جدایی  و ارمنی و مســلمانی 
نمی‌کردیم. انگار یک خانواده بودیم. من قسم می‌خورم 
وقتی ویگن شهید شــد شاید دوستان مسلمان ما در ده 
بیشتر ناراحت شده بودند و انگار جزئی از خانواده‌شان 

شهید شده است.

یعنی به شهید علاقه مند بودند؟    

بله. علاقه مند بودند و الان هم که الان اســت ما با آنها 
خیلی راحتیم و هیچ مشــکلی نداریم. ویگن هم خیلی‌ 
مردمی‌بود. به کسی که کمک می‌خواست کمک می‌کرد 
یعنی چیزی از دســتش برمی‌آمد کوتاهــی نمی‌کرد و 

دوست نداشت بی خیال بشود. 
حتی دوستانش در جبهه - که دو سه تا از دوستانش هم 
ارمنی بودند- می‌گفتند در خدمت بسیار کار می‌کرد و 
وظیفه‌اش را انجام می‌داد. دوســتانش به ما گفتند که در 
ایام خدمت به اون می‌گفتند ولش کن و توصیه می‌کردند 
که از زیر کار در برود ولی او می‌گفت نه آمدیم باید این 
کارها را انجام بدهیم. چه دلیلی دارد از زیر کار در برویم. 

این خصلت در وجودش بود.

خاطرات دیگری از مردمی‌بودن او به خصوص     
در دوران زندگی در روستا به یاد دارید؟

خب زندگی روســتایی با زندگی شهری خیلی فرق دارد 
 
ً
و نمی‌شــود آنها را با هم مقایســه کرد. آن زمان که مثلا

درو محصول داشــتند مانند امــروز تکنولوژی نبود و با 
ابزارهای دستی درو می‌کردند. اگر کسی کارگر نداشت 

یا ضعیف‌تر بود، ویگن به کمکش می‌رفت. 
مــادرم تعریف می‌کرد یک نفــر روبروی منزل در حال 
کار ساختمانی بود و بنایی می‌کرد. ویگن دید که او گِل 
درســت کرده و تنهایی می‌رود بــالا. مادرم می‌گفت او 
ناراحت شد و گفت بیچاره تنهاست و من بروم کمکش. 
 آن موقع تازه خودش از ســر کار آمده بود و خسته 

ً
اتفاقا

بود و وقتی مادرم به او گفت تو هم خسته‌ای نمی‌توانی، 
گفت نه باید کمکش کنم و آخرش هم رفت. 

 دوستانش همه از 
ً
به همین دلیل وقتی شــهید شد واقعا

اینکه او را از دســت داده بودند ناراحت شــدند. ویگن 

همیشه خنده رو و خوش برخورد بود.

بعد از شهادت‌شان کسی از اعضای خانواده     
به خصوص مادرتان خواب شهید را دید؟

حقیقتش مــادرم می‌گوید یکی دو دفعه خوابش را دیده 
است. می‌گفت یکی دو دفعه دیدم که به او نزدیک شدم 
و از خواب پریدم. خودم هم که یک بار خواب او را دیدم 

خیلی برایم واضح نبود.

به نظر شــما اگر امروز شهید زنده بودند و     
خدای ناکرده تهدیدی متوجه این کشور می‌شد 

باز هم همان تصمیم سال 65 را می‌گرفت؟

 به هر حال هیچ کســی دوست ندارد به خانه‌اش تجاوز 
بشود و خانه‌اش از بین برود حالا چه در سال 65 باشد 
یا  ســال 98! تجاوز، تجاوز اســت در هر زمانی باشد 
وظیفه‌ی هر انسانی است که از خانه خود دفاع کند. من 
فکر می‌کنم که باز هم اگر آن جنگی بود و به خاک مان 

تجاوز شود صد در صد همان راه را ادامه می‌داد.

خودتان چی آیــا اگر چنین اتقافی بیفتد از     
خاک کشور دفاع میک‌نید؟

من متأسفانه آن زمان نتوانستم بروم یعنی آن شهامت در 
 یک 

ً
وجودم نبود که بروم. هر کس که به جبهه رفت واقعا

چیزی در وجودش بوده و کار همه کس نیست. الان هم 
حالا شاید مستقیما‌ً نروم ولی آن چیزی که از دستم می‌آید 
انجام می‌دهم. از من دیگر ســنی گذشته و فکر نکنم ما 
به درد جبهه بخوریم. اما کارهای دیگر باشد به هر حال 

ما دوست داریم به مملکت‌مان خدمت کنیم.

خداوند شهید شما را غرق در رحمت‌ کند ان‌شاالّل.    

ه هر کسی بتواند 
ّ
 خدا رحمت کند رفتگان شما را. ان‌شاالل

ه که 
ّ
برای مملکت و جامعه خودش مفید باشد. ان‌شاالل

روح همه‌ی شهدا هم شاد باشد. 

امروز چه چیزی شما را به عنوان میراث‌دار     
آن شهید بیش از همه چیز ناراحت میک‌ند و فکر 

میک‌نید مهم‌ترین آرزوی آن بزرگوار چیست؟

من فکر می‌کنم او آرزو داشت که همه یک زندگی نرمال 
داشته باشند. آســایش و امنیت برای همه باشد نه برای 
عده‌ای خاص! البته نمی‌توان  آن موقع را با حالا مقایسه 
  از جان گذشــتگی در قشر جوانها 

ً
کرد. آن دوران واقعا

بود که به نظرم حالا یک مقداری ضعیف‌تر شده است و 
شاید به این دلیل باشد که الان جنگی نیست.

من در آن حد نیستم که اظهارنظر کنم ولی به نظرم انتظار 
همه‌ شهدا برقراری عدالت اجتماعی است که برای همه 

اجرا بشود. یک عده‌ی خاصی سواستفاده نکنند. 

از لطف شما خیلی ممنونم.    

پاینده باشید. ان‌شاالله خداوند به شما قدرت بدهد که 

بتوانیــد به این ملت خدمت کنید. اینکه هیچ چیزی در 
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‌گفت‌وگوی شاهد یاران  با لورنس رشیدپور برادر شهید  وهانج

می‌گفت: جنگ مسلمان و مسیحی نمی‌شناسد

عجیب است که قهرمانان جوان این سرزمین حکایت های شبیه هم دارند. آنها دوست داشتنی ترین افراد خانواده و محل بودند. هنگام رفتن به جبهه پا روی بسیاری 
از علایق گذاشته اند. وسوسه نشستن در صندلی دانشگاه و کسب شغل و مناصب جدید از جمله علایقی بوده که آنها بعد از هجوم دشمن بعثی قید آنها را زده اند

شهید وهانج رشیدپوراز این جمله است جوانی ساکن محله اسکندری. منطقه ای که طبق گفته برادر شهید جوانان پرشور و انقلابی زیادی از آنجا برخاسته بود و 
بسیاری از آنها با دفع تجاوز ارتش صدام با آرامش به سوی جهان ابدی پرواز کردند 

جناب آقای لورنس رشیدپوردر این ‌گفت‌وگو حکایت های شنیدنی از عزیمت جوان سرشناس جامعه مسیحی  ها به میدان جنگ دارد  که در پی می‌آید
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جناب لورنس  می‌توانم حس کنم که جای برادر     
شهیدتان را خالی می‌بینید. برای ما فرصت ارزشمندی 
است که از وهانج عزیز بشنویم و شخصیت او را برای 

خوانندگان نشریه توصیف کنید؟ 

وهانج ته تغاری و عزیزكرده همه خانواده بود. الان 
کــه فکر می‌کنم پیش خود می‌گویم هركس جای 
او بود تبدیل می‌شــد به یك بچه لوس و پرتوقع. 
اما حقیقتاً وهانج این گونه ببار نیامده بود. به دور 
از رابطه فامیلی آنچه من در شــخصیت او دیدم. 
یك جوان خودساخته بود، یک مثال ساده اش این 
بود که اجازه نمی‌داد كسی كارهایش را انجام دهد 
و حتی سرش درد میك‌رد برای كمك به دیگران. 
در منزل نیز برخلاف عرفی که ما داریم حتی کارهای 
شســت و شو و روفت و روب انجام می‌داد به این 

خاطر مادر دلبستگی ویژه به او پیدا کرده بود. 
هیچ وقت یادم نمی‌رود که وقتی از جبهه می‌آمد 
مانند پروانه در خانه دور همه می‌چرخید . از در كه 
وارد می‌شد مادر را بغل میك‌رد و می‌بوسید سپس 
با شوخ ‌طبعی همیشگی‌اش به پدر می‌گفت: بیا مُچ 
بیندازیم تا معلوم شود زور و قدرت من الان بیشتر 
شده است. این خصوصیت ها باعث شده بود که 
وهانج در میان خانواده و فامیل جایگاه خاصی به 
لحاظ عاطفی داشته باشد  و تحمل جای خالی‌اش 
برای خانواده سخت‌تر باشد .پدر سه سال بعد از 
شهادت وهانج از دنیا رفت . شاید به این سبب که 
نمی‌توانست بیش از این دوری او را تحمل کند. 

از روزهای اوج و شــکوفایی وهانج عزیز     
مثل ایام تحصیل و مدرسه رفتن هایش چیزی به 

خاطرتان می‌آید 

اخوی درس اش را تا دیپلم ادامه داد . من و سایر 
اعضای خانواده خیلی علاقمند بودیم که ایشــان 
درس اش را در مقطع دانشگاه ادامه دهد اما او بعد 

از گرفتن مدرک دیپلم راهی جبهه شد. 

این شــور انقلابی و مبارزه چگونه در دل     
وهانج عزیز پدید آمد؟

خانواده ما بسیار مذهبی بود .پدر ناراضی از اوضاع 
زمان شــاه حتی مدتی به خارج از کشور رفت . 
من ان زمان دانشجو بودم بیشترین تمرکزم روی 
تحصیــل و رفتن به مقاطع بالاتر علمی‌بود اما در 
این میان وهانج درگیر سیاست بود او با جمعی از 
دوستانش یک حلقه انقلابیون تشکیل داده بودند به 
همین دلیل با شروع جنگ همان حلقه برای جنگ 

با اشغالگران بعثی وارد میدان شدند. 

شــما که درگیر درس و دانشگاه بودید آیا     
با افکار سیاســی او و کارهای انقلابی اش کنار 

آمده بودید؟

واقعیت قضیه این است که من با رفتنش مخالف بودم  
اما او بحث جنگ را در منزل ما با شور و حرارت جریان 
می‌انداخت تصور کنید هر ساعت و هر روز خبرهای 
مربوط به اشغال بخشی از سرزمین یا سقوط شهرهای 
معروف ایران به دست صدام را در منزل پخش می‌کرد.
حتی بی تفاوت ترین اعضای فامیل نیز وقتی به خانه ما 
می‌آمد نسبت به خبرهای جنگ که وهانج نقل می‌کرد 

کنجکاو و حساس می‌شد.
در نهایت ما نیز  با صحبت هایش کاملا قانع شده بودیم 
خود من نیز که قبل از آن موضع مخالف گرفته بودم با 
تصمیم او کنار آمدم.  خوب به یاد دارم که وقتی وهانج 
خود را آماده رفتن به جبهه کرده بود آخرین نفر مادرم 

بود که او رضایتش را جلب کرد. 

چیزی از محفل سیاسی که وهانج و دوستانش     
تشکیل داده بودند و گفتید اغلب شان در صف 

مبارزان قرار گرفتند به یادتان مانده است؟

در تهران ما در محله اســكندری ساکن بودیم. در 
این محل فعالیت سیاســی جوانان داغ بود. یادم 
هســت افراد زیادی از محــل آن روزها به جبهه 
اعزام می‌شــد وهانج در چنیــن محیطی بار آمده 
بود. بنابراین او نمی‌توانست در جنگ غایب باشد 
چون همه دوســتانش به قول معروف لباس رزم 

پوشیده بودند. 
وهانــج از همان اول تكلیف همه را مشــخص 
كرد و گفت: جنگ و دشمن، مسلمان و مسیحی 
نمی‌شناســند. عزت و ناموس‌‌مان در خطر است. 
گذشــت زمان نشان داد که آن جوانان چه توطئه 
بزرگی را از سر کشور و مردم ایران دور کرده اند. 
در سایه شجاعت و از جان گذشتگی آنها است که 
امروز بعد از چندین سال هر کجا صحبت از دفاع 
از کشور می‌شود حتی امثال من که سن و سالی از 
ما گذشته می‌گوییم برای دفاع از كشور چنان که 
مورد تعرض و تجاوز دشمن خارجی قرار بگیرد 

آماده ام وارد میدان ‌شوم.

 در این روزها که ایران تحت تحریم امریکا     
قرار گرفته است و دولت ترامپ و شرکایش ما 
را تهدید میک‌نند، شنیدن این حرف از زبان یک 
هموطن مســیحی که آماده دفاع از سرزمین در 
برابر هر گونه تجاوز دشمن خارجی است، برای 

خیلی از مردم جالب خواهد بود؟

 چون اینجا سرزمین پدری ماست؛ در آن عزت و 
امنیت داریم. خیلی از ماها امکان و فرصت این را 
داشتیم که زندگی تازه ای را در خارج شروع کنیم 
حتی خیلی از دوستان و بستگانی که در آن سوی 
آبها ساکن هستند بارها دعوت کرده اند و یا تلاش 
می‌کنند مــا را به خارج منتقل کنند اما نپذیرفتیم. 

علتش را اگر می‌خواهی صریح تر بگویم، به همان 
دلیلــی که وهانج عزیز جانش را تقدیم کرد برای 
کسی که عشق و ایمان به وطن خویش دارد حتی 
نفس کشیدن در آن را با کل زرق و برق کشورهای 

دیگر عوض نمی‌کند.

جناب لورنــس من در خاطرات شــهید     
می‌خواندم که بعد از شنیدن خبر شهادت وهانج 
عزیز شما برای کســب اطلاع محل پیکر او به 
جبهه غرب رفتی این ماجرا را به صورت دقیق 

توضیح می‌دهید؟

قبــل از این که ماجرای شــهادتش را بازگو کنم 
ابتدا این خاطره را بگویم که وهانج بعد از مدتها 
حضور در جبهه مرخصی آمده بود  اما درســت 
در حین مرخصی خبر رســید عراق آتش بس را 
نقض كرده و اوضاع جبهه ها ملتهب شده است. 
تا آنجا که یادم می‌اید بعد از این خبر او ســاکش 
را برای بازگشــت به جنگ برداشت و من هرچه 
اصرار كردم كمی‌صبــر كند تا قدری این التهاب 
فروکش کند اما او نكرد، در حالیك‌ه هنوز 15روز 
از مرخصی اش باقیمانده بود، دوباره راهی جبهه 

شد، اما این بار رفتنش برگشتی نداشت.

مقصد آخرین سفر او کجا بود شما که برای     
یافتن پیکر او راهی جبهه شــدی لابد جزئیات 

شهادت او را می‌دانید؟

بلــه، آخرین منزل او فکه بــود. آن گونه که برخی از 
همرزمــان مطلع اش می‌گفتند وهانج با دســته‌ای از 
رزمندگان در  فکه مستقر بودند که عراقی ها آتش بس 
را نقض می‌کنند و در عملیات سنگینی که انجام می‌دهند 
وهانج و همه اعضای گروه به شهادت می‌رسند. به غیر 
از یک نفر که او هم بر اثر موج شدید انفجار جانباز شده 
اســت .  برای من آن روزها رساندن خبر شهادتش به 
خویشاوندان خیلی سخت بود واقعاً به اندازه ای ذهنم 

درگیر شده بود که این سفر با سرعت سپری شد. 
همه ما دلمان می‌خواهد که نام قهرمانان و کسانی که 
بهترین ایام زندگی شان در صف جنگ ایستادند و 
جانشان را تقدیم میهن کردند جاودانه بماند اما در این 
راه می‌خواهیم از شما بستگان عزیز شهید هم کمک 
فکری بگیریم  لابد شنیده اید که در کشورهای دیگر 
 کــه جنگ های زیادی را دیده اند این ضرب المثل 
هســت که می‌گویند اگر می‌خواهید فرزندانتان با 
حماسه ها و اسطوره های تاریخ سرزمین شان پیوند 
بخورند آن حماســه ها و قهرمانــی ها را در متون 
آموزشــی جای دهید. من هم این پیشنهاد را دارم 
که درس ها و خاطرات آموزنده شــهیدان عزیز اگر 
می‌خواهیم به نسل های آینده منتقل شود از ابتدا ذهن 

آنها را در مدارس با زندگی شهدا آشنا کنیم. 
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اگر گذرتان به محله یا منزل خانواده های مسیحی در آستانه سال نو میلادی افتاده باشد، با این صحنه دل انگیز روبرو می‌شوید که در کنار درخت های کاج تزئین 
شده، تصاویری از قهرمانان آنها نظرتان را خیره خواهد ساخت و چنانکه اندکی تأمل کنید پی به این نکته خواهید برد که این تصاویر متعلق به نسل جوان مسیحی 
است که در اوج شکوفایی بهار زندگی راهی میدان جنگ شده اند. سپس اگر پای صحبت اعضای خانواده خونگرم آنها بنشینی روشن خواهد شد که چه تفکر 
پشت تصمیم فرزندان آنها  نهفته است. تفکری که امروز بعد از 38 سال سرکار خانم رزیتا شاهی به خوبی آن را بیان می‌کند و به ما خواهد گفت که قریب 4 دهه 

قبل چگونه دلهره از دست دادن آب و خاک ایران در جان و دل جوانان افتاده بود  و چگونه هجوم مرگبار بعثی ها آرامش را از امثال شهید ژوزف شاهی گرفت. 

‌گفت‌وگوی شاهد یاران  با خواهر شهید ژوزف شاهی 

شهدا بی‌نیاز از تعریف و تحسین هستند

خانم شاهی شهیدان و ایثارگران عزیز ما هر     
کدام ویژگی های خاصی داشته اند که اغلب از 
تربیت اجتماعی آنها ناشی می‌شد ژوزف عزیز 

چه خصوصیاتی داشت؟

4 فرزند بودیم من و برادر شــهیدم کوچک ترین 
اعضای خانواده به حساب می‌آییم . به این جهت 
من بیش از همه خاطرات مشترک با ژوزف دارم. 
ما هم بازی بودیم و وابستگی عاطفی خاصی نسبت 

به هم پیدا کرده بودیم.
الان که از روحیات و خصوصیاتش سوال کردی 
بسیاری از خاطرات آن روزها در ذهنم زنده شد. 
توصیــف مهربانی و خوبی هایش برایم ســخت 
اســت. او پســری آرام و نجیب به معنای واقعی 
بود. دوســتان زیادی هم داشت شاید به این دلیل 

که خیلی راحت با بچه ها انس می‌گرفت 
برای شــخص من نه تنها یک برادر بلکه دوست 
و همراه و تکیه‌گاه روحی بود. از درس و مشــق 

گرفته تا سایر امورات زندگی دستم را می‌گرفت. 
ژوزف خودش شــیفته درس و مدرسه بود. این 
مطلــب را می‌توانید از کارنامه ها و معدل هایش 
ببینید. مهمترین توصیه اش به من نیز همین بود که 
حواست به درس و مدرسه باشد و مبادا در ادامه 
تحصیــل تنبلی و کوتاهی کنی. او آینده همه چیز 
را در مســیر کسب دانش می‌دید. با آنکه در سن 
جوانی خودش را درگیر مسائل جنگ و سیاست 
کرد اما در ‌گفت‌وگو با ما تاکید می‌کرد که شــما 
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دختران باید آینده را با مطالعه و تحصیل بسازید.

خودشــان تا چه مقطعی درس خواندند و     
تحصیل را به کجا رساندند؟

ژوزف عزیز مثل همه جوانان رزمنده با پیش آمدن 
ضرورت جنگ و دفاع از کشور فرصت پیدا نکرد 
استعدادهای علمی‌خود را به منصه ظهور برساند. 
ایشــان با علاقه شــدیدی که به‌حوزه‌های هنری 
داشــت مقطع متوســطه را در هنرستان با نمرات 
بــالا گذراند. البته ایــن نکته را هم اضافه کنم که 
خدمت ســربازیش را در آستانه پیروزی انقلاب 
اســامی‌به پایان رســاند و با شروع جنگ نیز به 

جمع رزمندگان پیوست  

دوران جوانی برادر شهیدتان با روزهای اوج     
انقلاب همزمان بود، می‌توانید از نگاه شــان به 

شرایط جامعه برای ما بگویید؟

از ابتــدا برای خانواده ما تعلقــات ملی و میهنی 
مهم بود به لحاظ اجتماعی ما جزو طبقه متوســط 
به حســاب می‌آییم البته از گذشته درگیر سیاست 
نبوده ایم. قبل از این هم اشاره کردم که برادرم در 
آستانه انقلاب سربازیش را به پایان رساند و بعد 

از آن هم بلافاصله جنگ شروع شد. 

روزی که اخوی شهیدتان تصمیم به عزیمت     
به میدان جنگ گرفت را به خاطر می‌آوری؟

 بله ژوزف آن روز به قول معروف، بهار جوانی اش
 بود اگر اشــتباه نکنم ۲۱ ساله بود که راهی جبهه 

شد. 
یادم هســت که برای رفتــن به جبهه پیش پدر و 
مادر آمد و تصمیم اش را با آنها در میان گذاشت.
طبیعی است که ابتدا پدر و مادرم از حرکت ژوزف 
غافلگیر شدند ابتدا جواب دادن به او سخت بود، 
مدتی این تصمیم کــش و قوس پیدا کرد اما در 
نهایت به اتفاق او را برای دفاع از کشــور بدرقه 

کردیم. 

شاید به این دلیل که جزو هموطنان مسیحی     
هستید کسی توقع شرکت جوان عزیز شما در میدان 
جنگ را آن زمان نداشت، واقعاً ژوزف یا خانواده 
گرامی‌تان برای این تصمیم بزرگ که در نهایت به 

شهادت ایشان ختم شد چه استدلالی داشتند؟

 شما روزهای شــروع جنگ را به خاطر بیاورید 
فضــای کاملًا متفاوتی بــود. آن روز بحث حفظ 
ایران و موجودیت تاریخی یک کشــور در میان 
بود. کشــوری که ســرزمین و میــراث تمدنی و 
تاریخی ما اســت. خاطرم هست که این بحث ها 
آن روز در منــزل ما داغ بــود و ژوزف عزیز هم 
که با حلقه دوســتانش در رفت و آمد بود بیش از 

همه درگیر این نوع بحث ها در باره سرنوشت و 
آینده کشور بودند. 

با اشغال خاک ایران توسط صدام، آینده و هست 
و نیســت همه ما به خطر افتــاده بود. برای دفع 
این شــرّ راهی جز این نبــود که جوانان و مردان 
و زنان به میدان بیایند. لابد خوانده و شــنیده اید 
کــه آن روز اصلًا این موضوع مطرح نبود که چه 
کسی در جنگ بیشتر آسیب می‌بیند. مثلًا به ظاهر 
صدام شــهرهای متعلق به هموطنان عرب و کرد 
ما را اشغال کرده بود حتی شعار این را می‌داد که 
می‌خواهم خوزستان را به جهان عرب وصل کنم و 
بدنبال تحریک احساسات قومی‌بود. اما این طرف 

نــگاه یکپارچه مردم ایران این بود که رژیم بعث 
تمامیت ایران را هدف قرار داده است و با اطلاعی 
که از تاریخ و سرگذشت منطقه داشتیم می‌دانستیم 
اگر او در این هدف خود یعنی جداسازی بخشی 
از خاک ایران عزیز موفق شود آن وقت هیچ کدام 

از ما روی آرامش نخواهند دید.

یک ســوال صریح می‌پرســم آیا در میان     
اطرافیان کسی با تصمیم برادرتان برای شرکت 
در جنگ مخالفت نکرد یا مواردی بوده که برخی 

بخواهند او را از این تصمیم منصرف کنند؟

انکار نمی‌کنم بله به همان اندازه که شــماری از 
بســتگان اقدام ژوزف را تحسین می‌کردند برخی 
هم بودند که مخالف رفتن او بودند اما این مخالفت 
ها بیشــتر از این که سیاسی باشد عاطفی بود اکثر 
آنها حب و علاقه ویژه به برادرم داشتند و در این 

تصمیم به شدت نگران جان او بودند. 
امــا همانطور که گفتم برای خود ژوزف مهم نظر 
پــدر و مادرم بود که وقتی آنها همراهی کردند با 

خاطر آسوده کوله اش را بردوش انداخت. ژوزف 
برای من تعریف کرده بود که با برخی از نزدیکان 
و دوستان بحث های داغ در باره وضعیت کشور 
و نتیجه جنگ دارند اما حقیقتاً برای او و شماری 
از جوانان مســیحی موضوع دفاع از کشــور یک 
قضیه حیثیتی شده بود و غرور و غیرت شان اجازه 
نمی‌داد در آن روزهای حساس در خانه بنشینند.  

روزی که خبر شهادت برادر نازنین تان رسید     
را به یادداری؟

بله دقیقاً، خانه خواهرم بودیم که فردی ناشناس با 
پدرم تماس گرفت. او حامل خبر شهادت ژوزف 
بــود اما خیلــی محتاطانه ابتدا بــه پدر گفت که 
فرزندتان مجروح شده است و به پزشکی قانونی 
مراجعه کنید . اما همین که اعلام کرد به پزشــکی 
قانونی مراجعه کنیــد اعضای خانواده مخصوصاً 
داماد و برادرم با قاطعیت گفتند که این پیام شهادت 
ژوزف است اما برای مراعات حال پدر و مادر آنها 

نیز به زبان نیاوردند 
در نهایت خانواده ما که در شــوک این خبر قرار 
گرفته بود، به اتفاق هم راهی محل قرار شــدند. 
آن روز بیش از همه حال مادر دگرگون شد برای 
او رفتن ژوزف در آن ســن جوانی بسیار سخت 
بود. زمان زیادی طول کشــید که او با این حادثه 

کنار بیاید. 

به عنوان شــهروند مســیحی که با افتخار     
فرزند برومندش را تقدیم حفظ این آب و خاک 
کرده اســت چه سخنی با اهل رسانه و یا دست 

اندرکاران وسایل ارتباط جمعی دارید؟ 

به نظرم، شهدای ما بی نیاز از تعریف و تحسین ما 
هستند. در همه کشورها و آئین ها از جان گذشتن 
افراد بویژه اگر از نســل جوان باشــند بزرگترین 
ارزش به حساب می‌اید. این ما و مردم ایران بویژه 
نسل جوانان ما هستند که نیاز به زنده نگه داشتن 
نام قهرمانانش دارد. اگر می‌خواهیم این کشــور 
استوار و قدرتمند بماند باید راه و رسم آن شهیدان 
حفظ شود و سینه به سینه به آیندگان منتقل شود  
شــما رسانه ها در این کار نقش مهم دارید. نباید 
فرصت مراســم ها و اجتماعاتی که در هر فصل 
برگزار می‌شــود را از دست بدهید مثلًا ایام میلاد 
حضرت عیســی مســیح)ع( فرصت خوبی برای 
یادآوری حماسه های تاریخی این قهرمانان است 
مــن خاطره خوبی از برخی مراســم هایی که در 
ســالهای گذشته برگزار شــد دارم و معتقدم این 
آئیــن ها اگر با برنامه ریزی خوبی برگزار شــود 
موثر است همچنان که در سال قبل از این مراسم 

ها استقبال خوبی صورت گرفت.
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درآمد

  شهید زوریک مرادیان اولین شهید ارامنه است که  مهرماه 1359 در منطقه پیرانشهر آذربایجان غربی به شهادت رسید، مادر این شهید بزرگوار فرصتی را 
در اختیار ما )خبرگزاری حیات(  قرار داد تا به گوشه‌هایی از شخصیت و زندگی تنها پسر خانواده مرادیان و اهداف متعالی اش برای رفتن به جبهه‌های نبرد 
حق علیه باطل بپردازیم. هنگامی‌که به خانه شهید مرادیان وارد شدیم مورد استقبال مادری مهربان قرار گرفتیم که هنوز غم از دست دادن تنها پسرش در 
چشمانش مشهود بود، ما را در آغوش گرفت و به داخل دعوت کرد، می‌گفت هر سال نزدیک به سالگرد زوریک میزبان بسیاری از خبرنگاران و عکاسان 
اســت ولی داغ دلش هنوز تازه بود و چشــمانش بارانی، دیوارهای خانه پر از تصاویر شــهید زوریک مرادیان بود، انگار که هنوز نظاره گر مادر و انیس و 
مونس شب‌های تنهایی اوست، تصویری نیز از پدر مرحوم شهید مشاهده می‌شد که پس از شهادت زوریک سکته کرده و زمین گیر شده بود تا این که به 
رحمت خداوند رفت، نکته قابل توجه تصاویر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب و امام خمینی )ره( بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی‌در خانه 

بود که حاکی از عشق و علاقه عمیق قلبی مادر به این رهبران بود.

روایت مادر شهید »زوریک مرادیان« از مادرانه‌های عاشقانه ای که با فرزندش داشته است

شهیدی که خدمت سربازی را به بورسیه دانشگاه ترجیح داد
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 مادر شــهید زوریک مرادیان که نامش »گاداری 
هنرچیان« بود با مهمان نوازی تمام ما را به صرف 
قهــوه و پذیرایی دعوت کرد، با همان شــیرینی 
مخصــوص »نازک » که رهبر معظم انقلاب زمان 
دیــدار بــا آن خانواده میل کــرده بودند، در این 
‌گفت‌وگو نوه خانم هنرچیان، آقای آوانســیان نیز 
ما را همراهی می‌کرد که مشروح آن به شرح ذیل 
و به صورت خاطره نگاری آمده اســت: من 16 
ســالگی ازدواج کردم و از اراک به تهران آمدم، 
همسرم واهان مرادیان هیچ وقت درباره دختر یا 
پسر بودن فرزندانمان حرفی به زبان نیاورد، همیشه 
می‌گفت فرزند هدیه ای است از سوی خدا، دختر 
یا پسر بودنش فرقی نمی‌کند ولی من خودم دوست 
داشتم هم پسر داشته باشم و هم دختر، این اتفاق 
نیفتاد تا ســال 1339، تا قبل از آن خدا به ما سه 
دختر داده بود همگی صحیح و ســالم و یکی از 
یکــی زیباتر، خدای متعال آرزوی قلبی من را در 
فرزند چهارم برآورده کرد و به دخترهایم برادری 
به زیبایی خودشان عطا کرد که نامش را زوریک 
گذاشتیم، بعد از زوریک هم خداوند دختر دیگری 
را به جمع خانواده گرممــان هدیه داد، آن زمان 
نتوانستم بفهمم که شوهرم واهان چقدر از به دنیا 
آمدن زوریک خوشحال شده چون تفاوتی در مهر 
و محبتش به زوریک و فرزندهای قبلی نمی‌دیدم، 
عمق علاقه اش به زوریک را هنگامی‌متوجه شدم 
که بعد از شهادت او سکته کرد و شانزده سال در 
خانه زمین گیر شــد. اکنون من 75 ساله هستم و 
40 سالم بود که پسرم رفت و تا سالگرد او موهایم 
سفید شد. زوریک، ورزشکار و فوتبالیست بود، 
بعد شهادت هم زمین فوتبالی در میدان سبلان به 

اسم شهید زوریک نامگذاری شد. 
زوریک تنها پسر خانواده بود به همین دلیل من و 
چهار خواهرش به او خیلی محبت می‌کردیم، او 
پســر درس خوان و باهوشی بود، در تمام مقاطع 
تحصیلی شاگرد اول شــده بود، حتی در کنکور 
توانست سهمیه بورسیه خارج از کشور را به دست 
آورد امــا نرفت و گفت: مــن هیچ وقت از ایران 
نمی‌روم، دوست دارم به خاک وطنم خدمت کنم 
و لباس سربازی بپوشم. گفتم: مگر من می‌گذارم 
تنها پســرم به ســربازی برود اما هر طوری بود 
توانســت دل من را نرم کند و رضایتم را بگیرد و 
به خدمت سربازی برود. سال 1358 عازم خدمت 
سربازی شد و سه ماه آموزشی اش را در شاهرود 
گذراند. بعد از سه ماه آموزشی زنگ زد که دوره 
سربازی ام ارومیه افتاده است و قرار است با قطار 
برویم، آن موقع که به ارومیه رفت نزدیک عید پاک 
بود، من و پدرش و خواهرهایش آجیل و میوه و 
تخم مرغ رنگ شده و چیزهای دیگر برداشتیم که 

برویم سفره جشن عید پاک را کنار زوریک پهن 
کنیم. آماده باش بود و نشد کنارش باشیم. مجبور 
شدیم زود برگردیم. چند روز بعد از برگشتنمان، 
نامه ای از طرف او آمد که نوشــته بود مادرجان 
دستت درد نکند تمام دوستانم از چیزهایی که داده 
بودی خوردند، حتی تخم مرغ‌های رنگ شده را، 
همه شان از شما تشکر می‌کنند بابت زحمتی که 
کشیدید. بعد از ارومیه زوریک منتقل شد به پادگان 
پیرانشهر نقطه صفر مرزی ایران وعراق، پدرش که 
بار می‌برد آن طرف‌ها همیشه می‌رفت و پیدایش 
می‌کــرد و دیداری تازه می‌کردند. خودش هم که 
مرخصی می‌آمــد برایم تعریف می‌کرد که چقدر 
پیش دوســت‌هایش محبوب است و آنجا چقدر 

دوستش دارند. 
9 ماه که از خدمتش گذشــت جنگ شروع شد. 
بعثی‌هــا که به ایران حمله کردند به دلم افتاد این 
پسر شهید می‌شود. نمی‌دانم چرا؟ شاید برای این 
که می‌دانستم چقدر پسر غیوری است. ده پانزده 
روز که از شروع جنگ گذشت یک شب خواب 
دیدم زانویش تیر خورده جیغ که کشــیدم دست 
روی زانویش گذاشت و گفت مادر نگران نباش 
چیزی نشده، از خواب که بیدار شدم همینطور در 
هــول و هراس بودم که نکند تعبیر خوابم... برای 
خرید که از خانه رفتم بیرون از دور دیدم سربازی 
با لباس ارتشــی دارد با چندنفر از همســایه‌های 
مســلمانمان صحبت می‌کند، یاد زوریک خودم 
افتادم و در دل دعا کردم که خدا این ســربازها را 
برای پدر و مادرهایشــان حفظ کند. همسایه‌ها تا 
من را دیدند با دســت من را نشان دادند. سرباز 
به طرف من آمد و گفت سلام ببخشید شما مادر 
زوریک مرادیان هســتید؟ خوشحال شدم، اصلا 
خواب دیشبم را از یاد بردم یک لحظه فکر کردم 
دوست زوریک است و از طرف او نامه ای آورده 
با ذوق زدگی گفتم: بله پسرم من مادرش هستم تو 
دوستش هستی؟ سرباز که حالت ذوق زدگی من 
را دید بغضش گرفت و سرش را انداخت پایین. 
کاغذی که در دست راستش بود را به دست چپش 
داد و با صدای لرزان گفت: ببخشید مادر پدرشان 
تشــریف ندارند؟ این را که گفت دنیا روی سرم 
خراب شد تازه یاد خواب دیشب افتادم و فهمیدم 
این سرباز خبر شهادت زوریک مرا آورده جیغی 
کشیدم و همان جا وسط کوچه افتادم. فقط 19روز 
از جنگ می‌گذشت که من و همسرم شدیم پدر و 
مادر اولین سرباز شهید ارمنی در جنگ تحمیلی، 
جوانمردی زوریک در جبهه جنگ و شــهادتش 
برای خیلی‌ها غیرمنتظره بود، هم برای اهالی محل 

که اکثرا مسلمان بودند و هم برای خود ارامنه.
 مجالس با عظمت زیادی برای بزرگداشت زوریک 
برگزار شد از کلیساهای مختلف گرفته تا مساجد 
محله حشــمتیه تهران که محل زندگی مان بود. 
رفقایــش در جبهه که به مراســمش آمده بودند 
همه از اخلاق خوب و خنده رو بودن و مهربانی 
زوریک تعریف می‌کردند و می‌گفتند اصلا نمی‌شد 
ما این پسر را خندان نبینیم، او با لبخند‌های پاکش، 
به همه گروهان روحیه می‌داد. از مراسم ختمش 
که برگشــتیم خانه، دیدم پستچی نامه زوریک را 
برایــم آورده نامه ای که زوریک یک روز قبل از 
شهادتش برایم فرستاده بود در نامه اش نوشته بود 
» مادر من خوبم نگران من نباش و برای من غصه 
نخور. وقتی سربازی ام تمام بشود و برگردم، مغازه 
می‌گیرم و نمی‌گذارم بابا برود ســرکار، یک خانه 

 زوریک تنها پســر خانواده بود 
بــه همیــن دلیــل مــن و چهار 
خواهــرش بــه او خیلی محبت 
می‌کردیم، او پســر درس خوان 
و باهوشی بود، در تمام مقاطع 
شــده  اول  شــاگرد  تحصیلــی 
بــود، حتی در کنکور توانســت 
سهمیه بورسیه خارج از کشور 
را بــه دســت آورد امــا نرفت و 
گفــت: من هیچ وقــت از ایران 
نمی‌روم، دوست دارم به خاک 
وطنــم خدمــت کنــم و لبــاس 

بپوشم سربازی 
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بزرگتر می‌خریم و از این جور حرف‌ها«. همیشه 
به ما امیدواری می‌داد. چند هفته بعد از شهادتش، 
فرمانده اش برای تسلیت گفتن به خانه مان آمد. 
پیرانشــهر چون منطقه سردی بود، از اول خدمت 
زوریک، شــروع کرده بودم برایش شال گردن و 
جوراب و کلاه کاموایی بافتن، فرمانده شــان که 
آمد، بافتنی‌ها را به او دادم. گفت این‌ها را چه کار 
کنم مادر؟ گفتم بدهید به یکی از سربازها، آنها هم 
مثل زوریک من هستند. همسرم فراق تنها پسرش 
را تاب نیاورد و چند روزی بعد از شــهادت او، 
ســکته کرد و در بیمارستان بســتری شد. بعد از 
ترخیص از بیمارستان هم، دیگر نتوانست سرکار 
برود و در خانه زمین گیر شد. من ماندم با داغ از 
دســت دادن تنها پسرم، با غم بیمارشدن همسرم، 

بــا دغدغه تربیت دخترهایــم، با خرج و مخارج 
زندگی و ... وقتی زوریک رفت، دوســتی داشت 
به نام علی، او آنقدر به سرش زد و غصه دار شد 
و تا چهلم زوریک هم در خانه ما ماند. او دوستان 
زیادی داشــت با هم مسافرت می‌رفتند، جنگل و 
کوه می‌رفتند، وقتی که شــهید شد نصف حیاط 
دوســتانش بودند و سر کوچه بالا و پایین حجله 
گذاشــتند. اکنون هم پنج شنبه جمعه اگر بچه‌ها 
بیایند و من را ببرند سرخاکش تنها نیستم در غیر 
این صورت در چاردیواری خانه ام هستم، 10 تا 
نوه از 4 دخترم دارم، تا کنون دو بار هم با نوه ام 
از طرف شهرداری منطقه 6 راهیان نور رفتیم. بعد 
از شهادت زوریک، می‌خواستند اسم کوچه را به 
نام او بزنند ولی پدرش قبول نکرد. گفت: طاقت 

ندارم هر بار که از کوچه رد می‌شوم، نام زوریک 
به چشمم بیاید.

 چهــل روز بعد از شــهادت زوریک، دوســت 
مســلمانش، محمد گرامی‌شهید شد نام کوچه را 
به اسم شهید گرامی‌گذاشتند. در شانزده سالی که 
همسرم بعد از زوریک زنده بود و من پرستارش 
بــودم، چند بار خواب زوریک را دید، در آخرین 
باری که زوریک به خواب پدرش رفته بود از او 
پرســیده بود : پدر چرا اینجا ایستاده ای؟ پدرش 
جواب داده بود: پس کجا بایستم؟ زوریک گفته بود: 
 »بیا اینجا پیش من، ببین چه باغ بزرگی خریده ام.
 ببین اینجا چه درخت‌های سیب قرمزی دارد«. بعد 
از فوت همسرم، یکی از دخترهایم ام اس گرفت. 
سال‌های سال هم از او پرستاری کردم و مراقبش 
بودم. حس می‌کنم خدا داشــت با آن سختی‌ها، 
مرا آزمایش می‌کرد. حالا سالهاســت از شهادت 
زوریک می‌گذرد. وســایل پذیرایی را آماده کرده 
ام و نشسته ام روی مبل به مرور این خاطرات، به 
ســختی‌ها و شداید طاقت فرسای این سالها فکر 
می‌کنم که چطور ســپری شد. البته در دل خود به 
خاطر همین سختی‌ها بسیار شکرگذار خدای متعال 
هستم، که خودش قبل از آن که این همه سختی را 
به من بدهد قدرت تحملشان را به من داد. خانم 
هنرچیان پس از مرور این خاطرات به شبی اشاره 
می‌کند که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم 
انقلاب به صورت غیر منتظره به خانه شــان آمد، 
مشروح این دیدار در کتابی با نام »مسیح در شب 
قــدر« آمده که روایت حضور مقام معظم رهبری 
در منازل شــهدای ارمنی و آشوری از سال 1363 

تا 1389 است.

 در آخرین باری که زوریک 
به خــواب پــدرش رفته 
 بــود از او پرســیده بود :
  پدر چرا اینجا  ایستاده ای؟

داده  جــواب  پــدرش   
بود: پس کجا بایســتم؟ 
بــود:  گفتــه   زوریــک 
»بیا اینجا پیش من، ببین 
 چه باغ بزرگی خریده ام.

چــه  ینجــا  ا ببیــن 
درخت‌های سیب قرمزی 

دارد «
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درآمد

»هاسو کشیش دانیالیان« تنها جانباز اعصاب و روان از جامعه ارمنی کشورمان، 35 سال پیش در جریان عملیات والفجر2 بر اثر موج انفجار مجروحیت شدیدی پیدا 
کرد.‌هاسو کم‌حرف و آرام است و به خاطر داروهای قوی اعصاب و روانی که مصرف می‌کند، کمتر خود را درگیر بحث‌های خانوادگی می‌کند. اما زندگی او بدون 
مراقبت دایمی‌دیگران امکانپذیر نیست. آندره و پارکوهی )برادر و خواهرش( بیش از سه دهه است که عاشقانه از او پرستاری می‌کنند و معتقدند بعد از گذشت تمام 
این سالها حالا فقط عشق و محبت خانواده است که می‌تواند به بهتر شدن وضعیت‌هاسو کمک کند. آندره و پارکوهی به همراه‌هاسو در ‌گفت‌وگو با »شاهد یاران« از 

عشق و علاقه خود به میهن و ایثارگری می‌گویند.

گپ و گفت شاهد یاران  با آندره و پارکوهی برادر و خواهر »هاسو کشیش دانیالیان« جانباز ارمنی 

مراقبت از جانباز اعصاب و روان، صبر زیادی می‌طلبد

از اینکه فرصت تان را در اختیار ما گذاشتید     
تشــکر میک‌نم. در ابتدا خواهش میک‌نم درباره 
نحوه جانبازی برادرتان و شرایط نگهداری اش 

توضیحاتی بفرمایید

آندره:‌هاســو متولد سال 1340 در تهران است اما ما 

از دبیرستان  ساکن اراک بودیم.‌هاســو دیپلم تجربی 
صمصامی‌اراک را با معدل بالا قبول شــد و دوســت 
داشت پزشــکی بخواند. اما به خاطر علاقه ای که به 
دفاع از کشور داشــت داوطلبانه به تهران آمد و خود  
را معرفی کرد. 18 مهر سال 61 پس از گذراندن دوره 
آموزشــی به جبهه رفت.‌هاسو آن زمان 21 ساله بود. 

دو ســال بعد از حضور در جبهه، بر اثر موج انفجار 

در ســال 1363در عملیات والفجر دو مجروح شد. 

الان جانباز اعصاب و روان 70 درصد است نگهداری 

جانبــاز اعصــاب و روان، خودش پروژه اســت که 

داســتان‌های خاص خودش را دارد و بسیار حوصله و 
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صبوری لازم دارد. باید مانند یک بچه 5-4 ســاله از 
او نگهداری کرد. همــه نیازهای او را باید تامین کرد 

و رسیدگی کاملی داشت.
پارکوهی: دو ماه اســت که ما مهمان داریم اما با این 

حال لحظه ای از ایشان غفلت نکرده ام

چند ســال اســت که در این منزل و محل     
سکونت دارید؟

آنــدره: ایــن خانه به نام برادرم هســت. ســال 78 
خریدیم. سال 81 تعمیر کردیم. الحمدلله همسایه‏ها 

بند.  خو

گویا آقای روحانی رئیس جمهوری هم برای     
دیدار با ایشان در منزل تان حضور یافته اند؟ 

آندره: بله جناب روحانی 10 دی سال 1397، شب 
آمدند.  ما  به منزل  عید کریسمس 

این دیدار چطور بود؟
آندره:میزان حضور ایشان تقریبا 10 دقیقه طول کشید 

ســخنانی با ما در میان گذاشتند و بعد رفتند.
پارکوهی: ما برای این مراســم 5-4 ســاعت تدارک 

بود‌یم. دیده 

نحوه حضورش در منزل شما چگونه بود؟    

آنــدره:  بــه خاطــر دارم که ایــن دیدار با مســائل 
حفاظتــی زیادی همراه بود. به چند خانواده دیگر هم 
می‌خواست ســر بزند. از جمله یک خانواده مسیحی 
که دو شــهید دارند. از نظر من خانواده شهید شرایط 
راحت‏تــری دارد. وضعیت جانبــاز اعصاب و روان 
خیلی ســخت است یعنی تا توی بطن کار نباشی  این 

نمی‌شوی.  متوجه  را 

متولد کجا هستید؟    

آنــدره: اراک، ولی برادرم متولد ســال 1340تهران 
است. 

میانه‌اش با درس و مشق چه طور بود؟     

درسش خوب بود. زیاد درس می‏خواند.
در یکی از مــدارس معــروف اراک درس  آنــدره: 
می‏خوانــد. تا دیپلــم ادامه داد بعد مجروح شــد و 
نتوانست ادامه بدهد. بعد از آن هم حوصله و اعصاب 
برای ادامه تحصیل نبــود. همانطور که گفتم مهر ماه 
ســال 61 داوطلبانه در سن 21 سالگی خدمت رفت. 
دو سال از جنگ گذشــته بود. در عملیات والفجر 2 
ســال 63 در لشــکر 64 زرهی موج انفجار گرفت، 
جانباز  70 درصد اعصاب و روان شد. بعد به تهران 
منتقل کردند. مدتی در نورافشار و 10 سال هم نیایش 
نگهداری می‌شــد. از سال 70 تا 94 هم بستری بود. 
در حال حاضر هر ماه تحت کنترل است. نگهداریش 
هم سخت است. غذاهای خاصی باید بخورد. قند و 

شــکر نمی‌دهیم. عسل با سیر و میوه می‌دهیم.
پارکوهــی: برای اینکــه چربی‏اش بالا نرود. شــکر 

نمی‏خــورد و باید کلا از او مراقبت کنیم.

برای رفت و آمد بیمارستان را چه میک‌ردید؟    

آندره: زمانی 4-3 ماه در بیمارستان بود، مثلا 10 روز 
به خانه می‌آوردیم و دوباره برمی‌گرداندیم. الان ایشان 
ویزیت سرپایی شده یعنی تحت درمان نیست، تحت 
کنترل است. باید هر ماه او را آن جا ببریم. داروهایی 

که به او می‏دهیم ایرانی است. این دارو اولین بار سال 
73 وارد بازار شــد. قبل از سال 73 روزی 30-40 
تا قرص می‏خورد چون توهمات خیلی شدیدی به او 
دست می‏داد. آب دهانش می‏آمد، غش می‏کرد. سال 
73 دارویی آمد کــه الان هم می‏خورد. اولین بار در 
بیمارستان روی ایشان آزمایش کردند. اول یک چهارم 
قرص را دادند چون این قرص صد میلی گرم اســت. 
مددکارش می‏گفت چون حالت غشــی دارد  کم کم 
بدهید تا با بدن سازگار شود، یک چهارم، نصف شد 
الان هــم روزی 2 تا می‏خــورد. آن 30 تا قرص کم 
شــد الان 2 تا لیپونکس می‏خورد. 2 ماه پیش آخرین 
ویزیتش بود. دکتر قرص‏های خارجی نوشته بود رفتم 
از داروخانه بگیرم گفت خارجی‏اش نیســت، ایرانی 
داریم. تحت لیســانس است. به دکتر گفتم مگر فرقی 
دارد؟ گفتند پراید و لکسوس یکی‏اند؟ گفت باید ببیند 
روی ایشان چه اثراتی دارد. دارو که سابقا می‏آوردند 
همه‏اش خارجی نوشته بودند اما جعبه و لیبلش ایرانی 
بود. مبادلات بانکی انجام نمی‏شود اصلش نمی‏آید. 

ایرانی تحت کنترل است.  با داروی  فعلا 

از حضــورش در جبهه چه میزان اطلاعات     
دارید آنجا چه میک‌رده و آیا مســئولیتی داشته 

است؟ 

آندره: برادرم اعزامی‌61/07/18 است. بعد گروهبان 
2 شــد )پزشک یار( و به لشکر 64 زرهی رفت. آنجا 
در بهــداری بود بعد یکی دو ماه توی خاک عراق بود 
)توی حاج عمــران( مجروح‏ها را می‏آورد. در مرداد 
63 موج انفجار گرفت. صورت ســانحه‏اش هســت 
ولی دست بچه‏های ارامنه است که مشغول تهیه کتاب 
شــهدا و جانبازان ارامنه هســتند. کسانی که از اراک 
اعزام شدند 7-6 نفر از بچه‏های ارامنه با هم بودند. 
آتو، شــاهین، لریک، بوریک، آرمان و... که جاهای 

شدند. اعزام  مختلف 

خبری از آنها دارید؟    

شــاهین آمریکا اســت. چون پدرش راننده تریلی و 
در کار پخــش دارو بود. بوریک فکــر می‌کنم آلمان 
اســت. مادر آرمان یک کتاب کوچک مقدس انجیل 
جیب سمت چپش گذاشــته بود. گلوله که می‏خورد 
)گلوله به همان جیب که کتابچه توش بود می‏خورد( 
می‏گفت فکر کردم شــهید شــدم. انــگار من را توی 
آسمان‏ها بردند. مامانم یادم آمد، بچه‏گی‏ام یادم آمد. 
بعد دیگر چیزی نفهمیدم. بعد مشــخص شد ترکش 
خورده و جیبش را ســوراخ کــرده و به جلد آخری که 
رســیده، ترکش متوقف شــده بود. آن کتاب الان در 
موزه اصفهان اســت. اســمش آرمان مجنونیان است 
که زمانی مادرش ناظم ما در اراک بود. ما ســال 74 
به تهران آمدیم. مادرم ســال 73 فوت کرد. البته پدرم 



يادمان‌ شهدای ادیان توحیدی/ شماره 179- 178   
www.navideshahed.com

80

ســاکن اراک بود ما می‏رفتیم می‏آمدیم. پدرم ســال 
80 فوت کرد. یک  برادر داشــتم قبل از انقلاب سال 
یان خط امام  1977 به فرانســه رفت و جزء دانشجو
در لوفل لوشــاتو شــده بود و خدمت امام هم رسیده 
بود. او هم سال 86 قبل از اینکه به آمریکا مهاجرت 
کند، در اراک با ماشین تصادف کرد و فوت شد. یک 
خواهر هم دارم که ســال 86 به آمریکا رفت.  ما کلا 

5 تــا فرزندیم، 3 تا برادر و 2 تا خواهر.

گویا برادرتان در زمینه‌های هنری هم فعالیت     
داشته است؟

پیانو می‏زد. آره 

شما خودتان نمی‏زنید؟    

قدیــم مــی‏زدم ولــی الان حوصله نــدارم. خلاصه 
نگهــداری جانباز این طوری اســت. خوب و بد را 
تشــخیص نمی‏دهد. مثل بچه 4 ساله است: باید به 
او گوشزد شــود که انگشت توی پریز نکنی‏، از پله‏ها 
پایین نیفتی‏؟ اگر من نباشــم یواشکی میوه و شیرینی 
می‏خــورد. لذا نگهداریش ســخت اســت. یک بار 
توی اراک رگ پاش را برید. الان که داروهای جدید 

است.  بهتر  می‏کند  مصرف 

زیاد اذیت نمی‌شوید؟    

عادت شده است و باید کنار بیایم. 

دوست، آشنا و فامیلی ندارید؟    

نه، فامیل‏ها کــه اصلا همکاری نکردنــد. خیلی از 
بــه آمریکا رفتند.  فامیل‏هایمــان مهاجرت کردند و 
خاله‏ام 11 سال اســت که رفته است. اینجا فقط یک 
پسر عمو دارم که 4 سال است او را ندیدم. یک دختر 
عمو دارم که یکسال است ندیدمش. بیشتر با آشناها 

ارتباطیم.  در 

جلسه‏ای دارید که دور هم جمع بشوید؟    

آندره: بله، خواهرم با خانواده‏های شــهید و ایثارگر 
دوست هست.

پارکوهی: دوست‌های مســلمان دارم که برادر جانباز 
دارند. با هم رفت و آمد داریم. ما آنقدر تعصبی نیستیم 
که حتما با یک ارمنی دوســت باشــیم. مثلا چیزهایی 
ممکن اســت از شــما یاد بگیرم که از برادرم نتوانم یاد 
بگیرم. هر کســی فرهنگ خاص خــودش را دارد. ما با 
همه جور آدم می‏سازیم. دوستان می‏آیند، ما می‏رویم. 

رفت و آمد خانوادگی را خیلی دوست دارم. 

شما بعد از جنگ ادامه تحصیل ندادید؟    

آندره: نه دیگر، به دلیل نگهداری برادرم و فوت مادرم 
بهم ریختیــم. نگهداری خواهرم هم بــود. فامیل‌ها 
هــم که ما را رها کردنــد. آن موقع حال برادرم خیلی 

بد بــود، اصلا قابــل کنترل نبود، داروهــا اصلا اثر 
نمی‏کرد. سیگار را با ســیگار روشن می‏کرد. حالش 
دســت خودش نبود. مامان مریض شد خیلی اذیت 
می‏کرد. الان که آرام اســت تاثیر دارو اســت. توهم 

از تهران دارو می‏فرستادند.  شدید دستش می‏داد. 
یکبار خواســتم قرصش را بدهم محکم با مشــت به 
صورتم زد. در بیمارستان این جانبازان وقتی عصبانی 
می‏شــوند، آنهــا را می‏بندند ولی‌هاســو در بین آنها 
آرام‏ترین اســت. البته همیشه نمی‌شــود با آنها آرام 
صحبــت کرد. یک مقــدار باید تندی کرد تا بشــود 

کرد.  کنترلش 

با این حساب خودتان از زندگی افتاده اید؟    

بله، اگر ایشــان جانباز 70 درصد اســت مــا جانباز 
100درصد هســتیم. نگهداری جانباز اعصاب و روان 
خیلی سخت است. یعنی کسی که توی بطن کار نباشد 
سختی‌های این مســاله را در نمی‌یابد. الان آرام است 
ولی ما از درون فرســوده شده‏ایم. خیلی اذیت می‏کرد. 
خواهرم بنده خدا داغان شــده است. من ازدواج نکردم 
یعنی مادرم که فوت کرد ســر کار رفتم. خواهر و برادرم 
ازدواج کردند. بابام ناراحتی قلبی داشــت او را هم 10 
ســال بیمارستان می‏بردم. دائم در راه بیمارستان بودم به 

همین خاطر نمی‏شد، ازدواج کنم.

خودش ناراضی نیست؟ چیزی نمی‏گوید؟     

نه، خودش موســیقی دوســت دارد. عاشق موسیقی 
اســت خارجی، ایرانــی هر چه باشــد. ارگ می‏زد. 

هستیم.  دوست  موسیقی  خانوادگی 

از لحاظ جســمی‌توانایی انجــام کارهای     
شخصی اش را دارد؟

بله، برای خرید او را به بیرون می‌فرســتیم. مثلا برود 
نان سنگک بخرد )جاهای نزدیک( اینکه بداند قیمت 

گوشــت و نان چند است، او را به روز نگه می‌دارد.
نباید دور  ید از اجتمــاع  دکتــرش می‏گو پارکوهی: 

باشد. برای همین اجازه می‌دهیم که برود نان ‏بگیرد، 

میــوه ‏بگیرد. جالب اســت چون همــه اهل محل و 

مغازه داران می‏دانند جانباز اســت هواشو دارند مثلا 

میوه بهش خوب می‏دهنــد. به او احترام می‏گذارند. 
یند موقع جنگ  مسلمان‏ها دستش را می‏بوسند. می‏گو

است. زحمت کشیده 
آندره: ببینید مســاله اصلی کمک نیســت. مســاله 
درک است. نســل جدید چون جنگ را ندیده، لمس 
نکرده است به من می‌گفتند خب به جنگ نمی‌رفتید. 
حتــی خبرنگاری از من پرســید شــما )ارامنه( چه 
وظیفه‏ای  داشــتید که جنگ بروید؟ به خبرنگار گفتم 
زشــت  اســت که اینگونه فکر کنیم. چون ما ایرانی 
هســتیم. وقتی ایرانی باشیم چه کسی باید دفاع کند؟ 

پاکستانی‌ها از ایران دفاع کنند؟ دولت صدام به دلیل 
مخالفت مردمش با جنگ، مجبور شد مزدور از مصر 

و سودان استخدام کند. 

هاسو چند سالش بود که به جبهه رفت؟    

هاســو متولد ســال 40 اســت، ســال61 به جنگ 
رفت یعنی 21 ســاله بود. خــوب و بد را می‌فهمید و 
می‌توانســت نرود. ولی او داوطلبانــه رفت. اینکه به 
یند نباید شــما به جنگ می‌رفتید از نظر من  ما می‌گو
حرف اشتباهی است. من نروم، شما نروی، چه کسی 

باید برود و دفاع کند؟
به یاد دارم یک خانمی‌آمد از شــورای شهر بود. یک 
کتابی برای ما آورد. زمان جنگ اســیر شــده بود. به 
او ژنرال ایرانی می‏گفتند. دختر بود، 10 ســاله اسیر 
می‏شود. اسمش معصومه آباد است با شهردار تهران 
منزل مــا آمده بود. کتابــی به ما داد. در آن نوشــته 
بود 10 ســاله بودم در جاده آبادان به ماهشــهر اسیر 
شــدم. در جاده خیلی اسیر گرفتند. عراقی‏ها بلاهای 
زیادی ســر بچه‏های ما آوردنــد. مثلا چقدر زنده به 
گور کردنــد. آنها با بچه‏های ما چــه می‏کردند ما با 
اســرای آنها چه می‏کردیم. حتی آب نمی‏دادند. یکی 
از آزاده‌های ارمنی می‌گفت عراقی‌ها به من که ارمنی 
بــودم می‏گفتند تو چرا با این‏هــا آمدی؟ اتفاقا من را 
بیشتر کتک می‏زدند، از پوست و مانده‏های بادمجان 

و گوجه برای ما غذا درست می‏کردند.
اون اوایــل برخی‌ها مدام می‏گفتند چرا‌هاســو 
جنگ رفته است؟ می‏گفتم ایشان در همین آب 
و خاک بزرگ شده درس خوانده و زندگی کرده 
است بنابراین نمی‏شود که وقت جنگ خودش 

را کنار بکشد و به جبهه نرود. 
هاسو سال 1358 امتحان کنکور داد. چون پدربزرگم 
روحانــی بودند، آرتور ماچوکیان ســال 59 به اراک 
ید بیا به عنوان کشیش به لبنان  می‏آید. به‌هاسو می‏گو

ید نه می‏خواهم خدمت بروم برو. اما‌هاســو می‏گو

چرا دوست نداشــت برای مسائل دینی به     
بیروت برود؟

دوســت داشت در ایران برای خدمت سربازی برود. 
مــن آن زمان بچه بودم 11 ســالم بــود ولی خاطرم 

است. مانده 

شاید چون دوستانش به جبهه رفتند او هم     
دوست داشت به جبهه برود. 

نه خودش دوست داشت برود.

از پذیرایی صمیمانه شــما بسیار ممنونم.     
فرصت خوبی برای من فراهم شــد. امیدوارم 

بتوانیم در آینده بیشتر در خدمت شما باشیم.

ما هم از حضور شما تشکر می‌کنم 
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درآمد

 خانم »تاج‌گوهر خداداد کوچکی« سال‌هاست به عنوان آموزگار، مددکار و یکی از اعضای جامعه زرتشتیان به فعالیت‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی اشتغال دارد. 
 او این راه را انتخاب کرد تا پا جای پای فرزند شهیدش یعنی فرهاد خادم اولین شهید زرتشتی در دفاع مقدس بگذارد که لحظه‌ای از خدمت به مردم، غافل نبود. 
 مادر شــهید خادم در گفت‌وگو با ایســنا  پیش‌رو از آرمان‌های فرزندش که بنا بر روایت‌ها یکی از طراحان پل چزابه بود ودر عملیات فتح‌المبین به شــهادت رسید 

سخن می‌گوید. 

 خانم خداداد   مادر اولین شهید زرتشتی  در  دفاع مقدس:

 به پسرم قول دادم راهش را ادامه بدهم

در ابتدا از فرهاد بگویید و اینکه چگونه بود     
و چرا به خیل لشکریان دفاع مقدس پیوست؟

فرهاد، تنها فرزند ذکور من بود. او روحیه مسئولیت‌پذیری 
داشت و در امر زندگی و تحصیل همواره کوشا بود. بعد 
از اخذ دیپلم در رشته مهندسی در دانشگاه شریف قبول 

شد. فرهاد در دوران دانشجویی وارد کانون دانشجویان 
زرتشتی شد و فعالیت‌های اجتماعی خود را از این انجمن 
آغاز کرد. او با کمک دوســتانش، مددکاری این انجمن 
را احیا کرد. آن‌ها به شهرســتان‌های محروم می‌رفتند و 
خدمــات مختلفی به افراد نیازمند ارائــه می‌کردند؛ از 
کمک‌های پزشکی گرفته تا ساخت ساختمان. فرهاد از 

هیچ تلاشی در این امر فروگذار نمی‌کرد. فارغ‌التحصیلی 
او درســت مصادف با آغاز جنگ تحمیلی بود و فرهاد 
با اینکه امکان مهاجرت به آمریکا را داشــت اما ترجیح 
داد به جبهه برود. البته من به ســادگی، راضی به رفتن او 
نشــدم و مدت‌ها با هم بحث داشتیم، می‌گفت: »مادر! 
میدان آزادی را یک ایرانی ساخته‌است و باید از آن دفاع 
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کرد. اگر دشــمن، این سرزمین را بگیرد، من دیگر قادر 
به ادامه زندگی نخواهم بود و این نوعی، مرگ تدریجی 
است.« البته پیش از آن هم با فعالیت در کانون جوانان 
زرتشتی، می‌کوشید به خانواده‌های جنگ‌زده کمک کند. 
آن‌ها کمک‌های نقدی زرتشــتیان را جمع‌آوری و با آن 
اقلام مورد نیاز افراد مانند پتو و… خریداری کرده و برای 
توزیع به شهرستان‌ها می‌فرستادند. فرهاد هیچ تفکیکی 
میان اقشار مختلف جامعه قائل نبود و می‌گفت ما برای 

همه بنده‌های خدا کار می‌کنیم.
بــه هر حــال، عزم قاطع فرهــاد برای رفتن، توانســت 
رضایت مرا هم جلب کنــد و او در نهایت با هفت نفر 
از هم‌دانشگاهی‌های مسلمانش، راهی جبهه شد. آن‌ها 
طراحی پل تنگه چزابــه را در عملیات »فتح‌المبین« بر 
عهده گرفتند. این پل، بعدها به احترام طراحانش به نام 
»دانشجویان دانشــگاه شریف« مزین شد. فرهاد، پیرو 
خاص اشوزرتشــت بود و خردگرایــی را از او یاد گرفته 
گاهانه  بود. من مسلم می‌دانم که او این راه را با اندیشه و آ
انتخاب کرد. یکبار، پیش از شهادت به من گفت: »مادر! 
اگر روزی خبر شهادت مرا دادند، باور نکن. اینجا فرهاد 
خادم، خیلی زیاد است و ممکن است اشتباه شده باشد.« 
بعد خداحافظی کرد؛ آنجا بود که برای اولین بار، اشک 
پدرش را دیدم. چند روز بعد )اول اسفندماه ۱۳۶۰( خبر 
شهادتش را آوردند. فرهاد همراه با هفت تن از مهندسان 
دانشــگاه شــریف در عملیات فتح‌المبین و هنگامی‌که 
مشغول ساخت پل برای رزمندگان بودند، مورد اصابت 
ترکش قرار گرفته و به شهادت رسید. وقتی خبر شهادتش 
را از زبان دخترم شــنیدم، صدای فرهاد در ذهنم تکرار 
می‌شــد و باور نمی‌کردم، رفته باشد. آن روز، چیزی در 
درون من شکســت و فریادی از اعماق وجود سر دادم. 
تا چند روز، حال خود را نمی‌فهمیدم. وقتی پیکر فرهاد 
را در آرامســتان زرتشتیان قصر فیروزه به خاک سپردیم، 
به او قول دادم که راهش را ادامه دهم و تا امروز هم تمام 
تلاشم را در این مسیر کرده‌ام. شهادت فرهاد، موهایم را 
سفید کرد و مرا تا مرز خودکشی پیش برد اما چندین‌بار، 
او را در خــواب دیدم و به من توان داد که بار دیگر روی 
پای خود بایستم. فرهاد می‌گفت: »مادر! مگر آرش برای 
یک وجب از خاک ایران، جان خود را فدا نکرد؟ پس من 
هم می‌روم.« یادآوری همین سخنان او همیشه آرام‌بخش 

و قوت‌قلبی برای من بوده است.

این روحیه فرهاد از کجا نشأت گرفته بود؟    

فرهاد، راســت، درست و با ایمان بود، به آنچه می‌گفت 
با خرد فکر می‌کرد. او پیرو راستین اشوزرتشت بود و از 
ایــام نوجوانی به دین خود اهمیت زیادی می‌داد. فرهاد 
اجازه نمی‌داد در خانه ما مسائلی مانند قهر یا غیبت وجود 
داشته باشد. او به همنوعان خود اهمیت زیادی می‌داد و 
همیشه دوست داشت به مردم خدمت کند. یک بار من 

توت‌فرنگی نوبرانه –که قیمت زیادی داشت- خریدم اما 
فرهــاد از آن نخورد و گفت: »چیزی را بخورید که همه 
مردم بتواننــد، بخورند.« همان زمان فهمیدم که فرهاد، 
یک مددکار واقعی است. حتی لحظه‌ای بیکار نمی‌ماند 
و تمام‌مدت، پای کار مردم بود. همین روحیه خدمت، 

در نهایت، او را در مسیر آرمان‌هایش قرار داد.

همرزمان مسلمان فرزندتان چه برخوردی با     
شما داشتند؟

برخورد آن‌ها عالی بود.به همت دانشگاه شریف، کتابی 
درباره فرهاد نوشته شد.دوستان مسلمان فرهاد، همیشه 
به ما سر می‌زنند و مرا تشــویق کردند که داستان فرهاد 
خــادم را روایت کنم. وقتی دوســتان فرهاد را می‌بینم، 
آرامش می‌گیرم. یک روز بر سر مزار فرهاد نشسته بودم 
و گریه می‌کردم که شــخصی آمــد و گفت: »گریه نکن 
مادر«. پرسیدم: »شــما فرهاد را می‌شناسید؟« گفت: 
»بله، من راننده آمبولانسی بودم که فرهاد را از خوزستان 
 برای فرهاد گریه نکن، چون آنقدر 

ً
به تهران آوردم. اصلا

محبوب همه بود که وقتی پیکرش را بر زمین گذاشتند تا 
در آمبولانس قرار دهند، همه با دست‌هایشان بر سرش 

سایه‌بان ساختند تا آفتاب نخورد.«

شهادت در جامعه زرتشتیان چه جایگاهی     
دارد؟

زرتشتیان با واژه »شهادت« آشنا هستند. بر اساس دین 
زرتشتی، »اشوزرتشت« )پیامبر ما( در معبد »آذرنوش« 
در حال نماز بوده که توســط یکــی از تورانیان با ضربه 
خنجر به شهادت می‌رسد. شــهید نزد زرتشتیان، مقام 
والایی دارد و با عنوان »جان‌باخته در راه وطن« شناخته 

می‌شود.

به نظر شما شهدای پیروان ادیان توحیدی،     
آن‌طور که باید در جامعه شناخته شده‌اند؟

 شناخته‌شده 
ً
شهدا و ایثارگران در جامعه زرتشتی، کاملا

هستند. اغلب شــهدای این جامعه، از اقشار طراز اول 
مملکت بوده‌اند و همه، راه خود را با خرد انتخاب کردند. 
در میان سایر اقلیت‌های دینی نیز به همین صورت است. 
البته گاهی در جلســات مشــترک با پیروان ادیان الهی، 
برخی از توجه اندک مسئولان کشوری به خانواده شهدا 
گلایه می‌کنند. تلاش برای معرفی شهدا به جامعه، روحیه 
خانواده‌ها را از نظر معنوی ارتقا می‌دهد و قدمی‌اســت 

مثبت در راه حفظ ارزش‌های آن‌ها.

دغدغه‌های شــما به عنوان مادر یک شهید     
چیست؟

با توجه به فعالیت‌هایم در مددکاری، چندین سال است 
که دغدغه‌ای جز مســائل و مشــکلات مــردم ندارم و 
امیدوارم که با تلاش مسئولان و کمک‌های ما، قدری از 

مشکلات برطرف شود.

چه برنامه‌هایی برای پاسداشــت شهدا در     
جامعه زرتشتی برگزار می‌شود؟

همه‌ساله، مراسم گرامیداشــت یاد شهدای زرتشتی در 
آرامســتان برگزار می‌شــود و اعضای انجمن زرتشتیان 
با خانواده‌های جانباختگان )شــهدا( دیدار و از ایشان 
دلجویــی می‌کنند. همچنین، جام فرهنگی-ورزشــی 
»‌جانباختگان« به همت انجمن زرتشتیان برگزار می‌گردد 
که ضمن معرفی شهدا، باعث انتقال ارزش‌های آن‌ها به 

نسل جوان زرتشتی می‌شود.

شهدای زرتشــتی چه جایگاهی در جامعه     
دارند؟

هیــچ تفاوتی میان شــهدا در جامعه وجود ندارد و 
خانواده شــهدا –اعم از زرتشتی و مسلمان- احترام 
خاصی در میان اقشــار مختلــف جامعه دارند. من 
نیز همواره خود را عضوی از خانواده شــهدای این 
ملــت دانســته‌ام و هیچ‌گاه تمایــزی میان ما وجود 

نداشته‌است. 
بی به شــهدا  یکــرد خو خوشــبختانه جوانــان، رو
دارنــد. شــاهد این امر، اســتقبال نســل جوان از 
عنوان »جای  )بــا  فرهاد  درباره  منتشرشــده  کتاب 
 نگارش کتاب درباره 

ً
پای فرهاد«( اســت. اساســا

شــهدا، تأثیــر زیــادی در جامعــه دارد. به‌تازگی‌، 
انجمن زرتشــتیان در اقدامی‌پســندیده، کتاب‌های 
منتشرشــده در این زمینه را برای مطالعه در اختیار 
یان قرار می‌دهــد. بارها  دانش‌آمــوزان و دانشــجو
یان جوان بــرای تحقیق  پیــش آمده کــه دانشــجو
درباره فرهاد از من کمک خواســته‌اند. نسل جوان 
امــروز، احترام زیــادی برای اقلیت‌ها و شــهدای 

است. قائل  آن‌ها 

و سخن پایانی‌    

امیدوارم آن رویکرد مثبت و نــگاه برابری که تاکنون 
در خصوص خانواده‌های شهدای اقلیت‌های دینی در 
جامعه وجود داشته، همچنان ادامه یابد. خانواده‌های 
شــهدا و ایثارگران به کمک مســئولان و حمایت‌های 
معنــوی جامعه نیــاز دارند. شــاید نیازهای مادی را 
بتوانیم برآورده کنیم اما به لحاظ معنوی نیاز داریم که 
هر از گاهی به ما ســر بزنند تا بدانیم یاد شهدایمان و 

ارزش‌هایشان همچنان در جامعه، زنده است.

یم  امروز که گذشته را مرور می‌کنم، با اطمینان می‌گو

که فرهاد در مسیر درســتی، قدم گذاشت. او همیشه 

زمزمه می‌کرد: »چو ایران نباشــد تن من مباد« و من 

نیــز اعتقــاد دارم که در راه حفظ میهــن باید از جان 

مایه گذاشت. خود 
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درآمد

  یکی از موضوعات مهم سالهای ابتدای انقلاب اسلامی‌ترورهای کور و بمب‌گذاری‌های منافقین و دشمنان علیه مردم در شهرها بود که باعث می‌شد روال زندگی 
افراد و خانواده‌ها تحت تاثیر این اقدامات غیرانسانی قرار بگیرد. در این میان مردان، زنان و کودکانی شهید و یا جانباز شدند. در همین راستا ‌گفت‌وگویی با خانم 
گلرخ مهری عضوی از جامعه زرتشتیان کشورمان که در نتیجه این بمب‌گذاری‌های جانباز شد، انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید. خانم مهری یک شهروند عادی 
بوده که در اثر این اتفاق همسر خود را نیز از دست می‌دهد و در دوران زندگی اش فراز ونشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است اما با این حال پرنشاط و میهن 

دوست بودن در کلام  و سخنان وی کاملا آشکار است.

‌گفت‌وگوی شاهد یاران  با گلرخ مهری )عضوی از جامعه زرتشتیان( که خودش جانباز و همسرش شهید شده است

مردم فریاد می‌زدند: بمب! بمب!

خانــم مهری لطفا خودتان را معرفی کنید و     
بفرمایید زمانی که تحصیلات خیلی فراگیر نبود، 
شما لیسانس داشتید شما چگونه به این مرحله 

رسیدید؟

من متولد ســال 1329 در آبادان هستم و 18 سال هم 

آنجا زندگی کردم. دیپلمم را در تهران گرفتم. به کلاس 
زبان فرانســه رفتم و در انجمن‌های ایران-فرانســه و 
ایران-آمریکا زبان انگلیسی یاد گرفتم. بعد شروع به 
کار کردم. همسرم متولد سال 1328 و مهندس ارشد 
صدا‌و‌ســیما بود که در دانشــگاه علم و صنعت درس 

خوانده بود و دو بورسیه برای ژاپن و فرانسه گرفته‌ بود و 
آخرین بورسیه را بدلیل این که من مترجمی‌بلد بودم، 
برای کشور ســوئد گرفته بودیم که به دلیل اتفاقی که 

برویم. نتوانستیم  افتاد،  من  برای 

  منظور شما صدا‌و‌سیمای تهران است؟    
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 بله، بعد از فلج شــدنم مایل بودم در مکان‌هایی که 
همســرم کار ‌می‌کند مشغول به کار شوم و یازده سال 
و نیم در صدا‌و‌ســیما ویراستار و مونیتور بودم. بعد از 
مدتــی نیز عذر من و افرادی کــه آنجا کار می‌کردند 

خواستند. را 

  در مورد آشنایی با همسرتان و روند ازدواج     
تان بگویید

   من و همســرم با یکدیگر فامیل بودیم. من زرتشتی 
هســتم و پدر من مرجــع دینی مان بــود. او الهیات 
خوانده بود و عربی و قرآن می‌دانســت. من و همسرم 
هر دو در آبادان ریاضــی می‌خواندیم و در عیدی که 
به منزل ما آمده‌بودند از وی در انجام برخی مســائل 
ریاضی کمک خواســتم و او نیز بــه من کمک کرد و 
از آن زمان به بعد بود که او شــیفته من شــد و نیز در 
خاطراتش این را نوشــته بود. متاسفانه زندگی ما بیش 

از سه سال دوام نیاورد. مادرم به خواستگارها می‌گفت 
کــه می‌خواهــم درس بخوانم. زمانی که همســرم با 
مادرش به خواســتگاری من آمدند بــه مادرم گفتم: 
اجازه دهید با او ازدواج کنم؛ زیرا صلاح نیســت که 

دختر تا ســن 26 و 27 سالگی مجرد باقی بماند.

   ازدواج شما در چه سالی بود؟    

 درســت در ســال وقوع انقلاب یعنی ســال 1356. 
بعد از شــلوغی‌های 22 بهمــن و تظاهرات، در 10 
اســفند ما ازدواج کردیم. در دهم اسفند ما صدقات 
و خیــرات داریم. در واقع ما در ســال 5 بار خیرات 
داریم؛ اســام و زرتشتی این سنت را به یک صورت 
دارند؛ با این تفاوت که قــرآن به زبان عربی و کتاب 
ما به زبان سانســکریت درباره زکات حکم داده اند. 
همچنین ما دعای هزار ‌زخم و ماه‌گرفتگی را به صورت 
مشترک داریم. ما نیز مانند مسلمانان ایام روزه داریم 

که بســیاری از ادیان دیگر نیــز آن را دارای ارزش و 
ثواب می‌دانند. روزه ما در اواخر عید و 5 روز است. 
بدی بود که اوســتای آنان  مادر‌شــوهر من از زنان مو
نیز 5 رکعت نماز را واجب کرده‌ اســت: قبل از طلوع 
آفتاب، بعد از طلوع آفتاب، شــامگاهان و ...که وقت 
آن‌ها را با آفتــاب تنظیم می‌کنند. این موارد از اصول 

ما زرتشتیان محسوب می‌شود. و سنت‌های 

ازدواج تان به چه صورت بود؟    

بعــد از خواســتگاری، 6 مــاه نامزد بودیــم و بعد 
پدر‌شــوهرم به ما گفت: بر اســاس اصول دینی مان 
تا یک ســال نامزد ماندن صحیح نیســت. ما عقد و 
عروســی را با هم گرفتیم. در داستان زندگی من، در 

بدانید؟ می‌خواهید  بمب  مورد 

  بله، در مورد آن حادثه انفجار بمب بفرمایید.    

  زمانی که می‌خواســتیم شیرینی ماشین جدیدمان را 
بدهیم، ماشــین منفجر شد. شب قبل خواب بدی را 
که دیده ‌بودم برای پدر‌شــوهرم تعریف کردم. خواب 
دیــدم که دختری بــه دنیا‌ آورده‌ام که بــر روی بدنم 
افتاده اســت و بعد، از خواب خــود تعجب کردم و 
پدر‌شــوهرم نیز چندین دعا بــرای من خواند. دعایی 
به نام ســرخ جامگان داشت و برای من که در کودکی 
مراســم تکلیف انجام نداده ‌بودم، مراسمی‌برگزار کرد 
و برادر‌شوهرم برای من کتاب ابن سیرین از شاگردان 
حضرت امام صــادق )ع( را خرید کــه کتاب تعبیر 
خواب بود؛ هر چند که خودم کتاب خواب هندی که 
به زیان انگلیسی است را داشتم. خلاصه در همان روز 
ایــن انفجار اتفاق افتاد. صبح به خانه خاله همســرم 
رفتیــم و دور هم بودیم و برای رامتین پســر کوچکم 
بادکنک قرمزی گرفته بودم؛ متوجه‌‎شــدم که بادکنک 
از دســت او به هوا رفته و زمانی که خواستم بادکنک 
را بگیرم متوجه ماشــین قرمز رنگی شدم که چند مرد 
درون آن نشســته و در حال خنده بودند و بادکنک در 
دست آنها بود. چهار مرد درون ماشین بودند. به خانه 
پدر و مادرم آمدیم. آن روز، روزه بودیم؛ نباید گوشت 
می‌خوردیم. برای افطار تخم مــرغ و ماکارونی تهیه 
کردیم که گوشــت در آن‌ها نبود. موقع برگشت متوجه 
شــدیم که کنار منزل، همان ماشــین قرمزی که چند 
مرد بی حیا درون آن بودند کنار خانه‌ما پارک کرده‌اند. 
خلاصه بعد از رفتن به منزل ساعت 4 بود که همسرم 
گفت: ماشــین جدیدی خریده‌ام و قرار شــد به دیدن 
یکــی از اقوام که فرزند دختر به دنیا آورده بود، برویم 
و کادویی برای او ببریم. من گفتم که بهتر است شنل 
نوی دخترانه که در منزل داریم و دست نخورده ‌است 
را به عنوان کادو برای او ببریم. ساعت 6 بود که پیش 
مادر‌شــوهرم رفتیم و تقریبا غروب نشده بود که سوار 
ماشــین شــده و حرکت کردیم و در تقاطع زرتشت و 
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کوروش به فروشگاه قدس که رسیدیم، همسرم گفت 
قصد دارد بنزین بزند و خوشحال بود که می‌خواست 
مــن و فرزندمان را به گردش ببرد. زمانی که همســرم 
می‌خواســت بنزین بزند ناگهان صدای زیادی آمد و 
همســرم به زمین افتاد، ماشین شروع به تکان خوردن 
کــرد و بچه نیز گریه کرد. نمی‌دانســتم که چه شــده‌ 
پیــش خودم خیال کردم چون ماشــین جدید اســت 
شــاید نقص‌ فنی پیدا کرده‌اســت؛ امــا ماجرا از این 
قرار بود که ماشــینی در آن‌ســوی خیابان بمب تی ان 
تی به همراه داشــته که پــس از انفجار یک ترکش آن 
درســت در پای من فرو‌رفته ‌بود. ناگهان متوجه شدم 
که هر چــه حرف می‌زنم صدایی نمی‌آید و فقط تکان 
می‌خوردیــم. همه افراد فریــاد می‌زدند: بمب! بمب! 
بعد از منفجر شــدن بمب، خلاء ایجاد شــده‌ بود؛ به 
همین دلیل اصوات را نمی‌شــنیدیم و ناگهان صدایی 
مانند ســوت زدن در گوشــم پیچید که تا به امروز نیز 
همراه من است. متوجه ‌شــدم که بعد از منفجر‌شدن 
بمب، تمامی‌درختان ولیعصر پایین آمده و بالا رفتند. 
در ماشــین به سختی باز شــد و آقایی آمد. بچه را به 
همراه آدرس و تلفن به او ســپردم. ما را به بیمارستان 
ساســان بردند که هیچ دکتری آنجا نبود. شوهرم را که 
در همــان حادثه فوت کرده بــود، از همان جا انتقال 
دادند. خواهر‌شــوهرم به بیمارســتان آمد و بچه را به 
او ســپردم و گفتم که داریوش فوت کرده ‌است. بدین 
ترتیب در روز قدس، خیابــان قدس و در روز جمعه 
شــوهرم از میان ما رفت. برادر‌شوهرم که پزشک بود، 
به همکارانش در بیمارســتان شهدا و تجریش خبر داد 
و مــرا با آمبولانس به آن بیمارســتان بردند. فردای آن 
روز متوجه ‌شدم که در آی سی یو هستم و دستگاه‌هایی 
را به ســر من متصل کرده‌اند. دو سه نفر تخت کناری 
من را که فوت کرده‌بودند، از اتاق خارج کردند و بعد 
بیماری را آوردند که برادرش در راه شــهید و خود او 

کرده‌بود.  تصادف  نیز 
مدتی در آی ســی یو بودم و بعد متوجه شدم که قطع 
نخاع شــده‌ام؛ البته پزشکان به من گفته بودند که اگر 
همان موقع عمــل می‌کردی، نتیجه بهتری می‌گرفتی؛ 
اما شــرایط نامساعدی داشتم چرا که ترکشی در ریه و 
پایم قرار داشــت؛ می‌خواستند پای من را قطع کنند و 
پشت گوشــم را نیز عمل‌ کردن. من بیشتر در معرض 
بمب بودم و شوهرم تنها یک ترکش در مغرش رفته بود.

پس از این آسیب، فعالیت‌هایتان چطور بود؟    

 مــن بعــد از فلج شــدنم دو جا کار می‌کــردم. بعد 

از خرج شــدن تمام پــس اندازم، بــا تحصیلاتی که 

داشــتم و کار مترجمی‌که بلد بــودم آقایی که دکترای 
روانشناســی از فرانسه داشــت به منزل من آمد و مرا 
نزد دکتر شــهیدی در صدا‌و‌ســیما برد و اینگونه شــد 

که در قســمت برون مرزی استخدام شدم. البته یازده 
ســال و نیم ســابقه کاری در آنجا هیچ فایده‌ای برایم 
نداشــت. بعد از صدا‌و‌ســیما در شــرکت بنز خاور 
اســتخدام شــدم و آقایی به اســم حیدری بود که در 
اتاق کنفرانس مشغول ترجمه برنامه‌های او بودم و از 
هر دو طرف برای این شــرکت و نیز برای صدا‌و‌سیما 
ترجمه می‌کردم. ترجمه به صورت شــفاهی بود، آن 
را گوش می‌کردم، می‎نوشــتم و متنی نیز نداشت. بعد 
از ایــن کار، تصادف دومی‌داشــتم و نزدیک بود که 
دست من قطع شــود. این تصادف در جاده چالوس 
رخ داد زمانی که از طرف صداو ســیما به شمال رفته 

بودیم. ماشــین به کوه برخورد‌ کرد. دست من آسیب 
دید، سر راننده نیز بخیه خورد و نزدیک بود که در درّه 
ســقوط کنیم. برای رسیدن به درمانگاه سه ساعت در 
تونل جاده چالوس منتظــر ماندیم و بعد به درمانگاه 
رســیدیم. شکســته بندی که هیچ دارویی نداشــت 
بــه همراه چند نفر دســت مرا گرفتند و دســتم را جا 
انداختند و بدون بیهوشــی این کار را انجام دادند. در 
درمانگاه به روی دســتم پماد زدند و دستم را بستند. 
از صدا و‌ســیما ماشینی فرســتادند و همراهانم را به 
منزل بردند و من نیز به بیمارســتان ساســان رفتم. در 
بیمارستان ساســان پولی همراه من نبود. ساعت یک 
یا دو شب پدر‌شــوهرم همراه هفتصد‌هزار تومان پول 
به بیمارستان آمد. بعد از گذشت یک هفته کمی‌حالم 
بهتر شــد. بعد از دکتر خواســتم که به خانه بروم اما 
او گفت که بعد از عکســبرداری باید عمل شوم. یک 
هفته دیگر نیز در بیمارستان بودم و بعد به خانه رفتم. 
پدر‌شوهرم عقیده داشــت زن بیوه نباید در خانه تنها 
باشد و گفت: حالا که این اتفاق افتاده ما تو را همراه 
خود به خارج از کشور می‌بریم؛ ولی در آخر نزد پدر 

 من و همســرم با یکدیگر فامیل 
بودیــم. من زرتشــتی هســتم و 
پدر مــن مرجع دینی مــان بود. 
او الهیــات خوانده بــود و عربی 
و  مــن  می‌دانســت.  قــرآن  و 
همسرم هر دو در آبادان ریاضی 
می‌خواندیــم و در عیــدی که به 
منــزل مــا آمده‌بودنــد از وی در 
انجام برخی مسائل ریاضی کمک 
خواستم و او نیز به من کمک کرد

و مادرم ماندم. رامتین )پســرم( که ده ساله شد مادرم 
فوت کرد و بعد هم پدرمادر شــوهر شهیدم حضانت 

بچه را به من سپردند.

یعنی 10سال پیش از آن پیش شما نبود؟    

اجــازه می‌دادنــد او را ببینم ولی نگهــداری او را به 
سپردند. دیگری 

چه شد که حضانت را به شما دادند؟    

برای این کــه حقــوق و مزایایی داشــتم؛ البته بنیاد 
هیچ‌گونــه زمینی بــه من نداد و تنها دو وام توانســتم 
بگیرم. پدر‌شوهرم در انحصار وراثت به عنوان پدر و 

مادر شــهید حقوق همسرم را از من گرفتند.

زندگی تان بعد از فوت همسرتان چطور بود؟    

بعد از فوت شــوهر مســلما زندگی انســان واژگون 
می‌شود. من تنها به پسرم فکر می‌کردم و امروزه خدا‌ 
را‌ شاکرم که فرزندم در صدا‌و‌ســیما کار می‌کند و او 
را جایگزین کرده‌اند؛ خدا‌را‌شــکر کــه فرزندم اعتیاد 

ندارد و سالم است.

 من یازده بار شوک دارویی شده و پنجاه بار نیز عمل 

شــده‎ام. در ماجرای بمب شوک به من وارد شد ولی 

در شــوک‌های بعدی متوجه ماجرا و سیاهی چشمانم 

می‌شــدم. در بیمارستان ایزوله شده و مجددا به خانه 

بر‌می‌گشــتم. طوری که کارکنان بیمارستان می‌گفتند: 

شما هفت خوان رستم را رد‌کرده‌اید! اصول زندگی من 

پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک اســت. هر زمان 

که می‌خواهم مشــکلی را  حل کنم به ضرب‌المثل‌ها 

و دوبیتی‌ها رجوع می‌کنم. مادرم زمانی که فلج شدم 

را می‌خواند. بابا‌طاهر  دو‌بیتی‌های  برای من 

سپید مرغی بودم در شاخ پسته

بالم شکسته زده  تیری  فلک 

بی‌بال گشتم مرغ‌ها  میان 

نشسته رویم  بر  بی‌کسی  غبار 

برایم می‌خواند: دیگری  نیز شعر  خواهرم 

گل سرخ سفیدم چرا رخسارت زرد کردی؟

برو باد خزان که رخســار گل سرخ انارم زرد کردی
دو‌بیتی‌هــای ســعدی نیــز ماننــد بنــی‌آدم اعضای 
یکدیگرند... که بر درب ســازمان ملل نصب شــده 
را می‌خوانــم. زمانی که خــواب می‌بینم و نمی‌توانم 
آن را تعبیــر کنم، نیت می‌کنم دیــوان کتاب حافظ را 
می‌خوانم. تنها کســی که با انســان رو‌راست است، 

خداست.
خــدا احتیاجی به ما ندارد؛ به پــول، غذا و کار نیاز 
ندارد و حسی ناشناخته است؛ بنابراین انسان وقتی به 
مشکل برمی‌خورد به خدا رجوع می‌کند. من امتحان 
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کرده‌ام و هر وقت به مشــکلی برمی‌خورم خدا جوابم 
را می‌دهد.

آیــا در اوقات فراغت خود بیشــتر کتاب     
می‌خوانید؟

  نــه به آن صــورت؛ گاها که خوابم نمیبرد مشــغول 
میشوم خاطرات  نوشتن 

خاطرات کودکی‌تان؟    

بله، خاطرات بچگی‌ام را نوشته ام

در حرف‌هایتان اشــاره کردید که همسرتان     
خاطره‎هایش را می‌نویســد. آیا آن خاطرات را 

دارید؟

دفتر خاطرات او را در جایی گذاشــته‌ام که به خاطر 
نمــی‌آورم امــا خاطراتــش را تا آخر خوانــده‌ام. در 
خاطراتــش گفته که یک نفر را دوســت دارد و... بعد 
خاطرات را به اســم خودش و من امضاء کرده است. 
در یکی از برگه‌های دفتر راز خود را برملا کرده و اشاره 
ید. او گفته  می‌کند می‌خواهد راز امضای خود را بگو
است که در امضاء نام گلرخ مهری را آورده ‌است؛ در 

روز عروسی نیز همان امضاء را داشت.

  گویا خیلی عاشق یکدیگر بوده‌اید؟    

نه به آن صورت که عاشق یکدیگر باشیم؛ ولی فامیل 
بودیــم و چون هر دو ریاضــی خوانده‌بودیم، افکار و 
خیالمان یکی بود. شــوهر مــن در فیروز بهرام درس 
می‌خواند و شــاگرد اول و جزو نخبگان بود و من نیز 

بودم.  شاگرد زرنگی 

آیا در دوران جوانــی فعالیت‌های انقلابی     
داشتید؟

نه، به نظرم برای یک خانم صحیح نیســت که تنهایی 
در این عرصه‌ها باشد.

می‌خواستم بدانم درآن دوران که زمان انجام     
فعالیت‌های انقلابی بوده، به دنبال آنها رفته‌اید؟

خیر. فقط در سفارت عربستان کار کرده‌ام و رئیس من 
فردی بود که در مورد امام خمینی)ره(، امام حسن)ع( 
و امام حسین)ع( از من به عربی سوالاتی می‌پرسید.

معلوم است که پیگیر اخبار هستید، زندگی     
روزمره تان چگونه است.

اخبار گوش می‌دهم و هیچ‌وقت در مورد خبرها نظری 
نمی‌‌د‌هم، زیرا همان‌طور که گفتم  مهم این اســت که 
در خانه و مملکت آرامش داشــته باشــیم. به عنوان 
مثال از دو ســه افغانی پرســیدم که چرا به افغانستان 
برنمی‌گردید؟ پاســخ دادند که کشور ما امنیت ندارد.

نحوه رسیدگی بنیاد شــهید نسبت به شما     
چگونه است؟

امسال از بنیاد شهید و شهرداری چندین مرتبه به منزل 
من آمدند. من امسال دو بار به مشهد رفتم که دلیل آن 
نیتی بود کــه بعد از فوت خواهرم کرده‌بودم و با خود 
گفتم امام اگر بطلبد به مشهد می‌روم. در مشهد دیدم 
که تمام جانبازان از سراســر دنیا به این شهر آمده‌اند. 
در حرم امام رضا)ع(که محدوده ضریح را نرده‌کشی 
کرده‌اند، دیگر کســی در صف نمی‌ایســتد و ازدحام 
پیــش نمی‌آید. در حرم نذر‌ کردم؛ پول خود را به حرم 
دادم و از اولیــن نفراتی بــودم که به داخل رفتم. یکی 
از خادمان به دســتگاه فشارسنج من گیر داد و من نیز 
برگشــتم اما آقایی آمد و اجازه داد که وسایلم را به من 

پــس دهند و گفت: من خودم تو را به داخل راهنمایی 
می‌کنم. به امام‌رضا)ع( گفتم: بگذار برای هشــتمین 
بار دســتم به ضریح برسد. در حرم، حاج آقایی را از 
پشــت دیده و او را صدا زدم. دیدم جوان 18 ساله‌ای 
اســت که کمی‌ته‌ریش دارد. به او گفتم که خواهر من 
یید به  فوت کرده شــما به نیابــت از امام‌رضا)ع( بگو
چه دلیل خواهرم فوت کرده اســت؟ گفت: دعا کنید 
و خوشــحال باشید که خواهرتان به بهشت رفته ‌است 
و از زندگــی مادی و فلاکت رها شده‌اســت. جالب 
است بدانید در دین ما روز سروش، روز فرشته است 

که خواهرم در این روز فوت کرد.

زندگی تان با وجود این همه سختی‌ها جالب     
اســت و روحیه بالایی دارید. چگونه این همه 
احساس رضایت مندی،صبوری و قناعت دارید؟

هیچ‌ چیز را نباید به زور از کسی درخواست‌ کرد. هر 
چیزی که خدا به انسان می‌دهد باید به خاطر آن خدا 
یم شــاید قسمت من این  را شــکر کرد. به خدا می‌گو
بوده که فلج باشم و از فلج شدنم ناراحت نیستم؛ زیرا 

نصف درد همســرم را به من داده ‌است. بعد از فوت 
شــوهرم تمام ســختی‌ها بر عهده من بود و به تنهایی 

فرزندم را بزرگ کردم.

از شــرایط فعلی خود و یــا جامعه راضی     
هستید؟ 

از ماســت که بر ماســت؛ یعنی خود مــا بر خودمان 

بی یا بــدی را روا می‌داریم؛ پس بنابراین نباید از  خو

جامعه و شــرایط گله و بیداد کنیم. تمام جهان به هم 

ریخته ‌اســت و همه افراد، خوب و بد دارند. سیاست 

در و پیکر ندارد و نمی‌توان با سیاســت در‌افتاد. من با 

سیاســت کاری ندارم. در جامعه مشکلاتی بر اساس 

فشــار‌ها و تحریم‌هــا به‌وجود می‌آید و اگر مشــکلی 

بــرای ایران به‌وجود بیاید می‌تــوان گفت که تمام دنیا 

است. نابود 

اگر جنگ شود، پسرتان را به ورود به دفاع     
از کشور و جنگ تشویق میک‌نید؟

او خود باید به جنگ باور داشــته باشــد. اما ناراحت 
می‌شوم که  او به جنگ برود.

از صحبت‌هایتان مشخص می‌شود که ایران     
را بسیار دوست دارید.

بله، پسرم نیز ایران را دوست دارد. به نظرم افرادی که 
از ایران رفته‌اند کار درســتی نکرده اند! من به امریکا 
یورک رفته‌ام؛ اما ایران را  و انگلیس، نیوجرســی و نیو
بسیار دوست دارم. همه افراد در دل خود آزاد هستند 
اما این که ذهن فرد دیگری را خراب کنیم کار درستی 
نیســت. هر فرد باید ایده‌اش را برای خودش  داشــته 
باشــد. کســی نباید ایده‌اش را به زور بــه فرد دیگر 

کند. تحمیل 

در رفت‌و‌آمــد خــود داخل شــهر اذیت     
نمی‌شوید؟

چرا، گاهی‌اوقات اذیت می‌شوم. اما افراد زیادی مانند 
خود را در خیابان می‌بینم. افراد عجله زیادی در انجام 
کارها دارند. برخی اوقات دوست دارم بدانم آیا برای 

مرگ هم این مقدار عجله دارند.

بعد از ماجرای بمب که گفتید مرگ را حس     
کردید، آیا زندگی برایتان راحت بوده‌است؟

نــه، ما انســان‌ها نمی‌دانیم قبل تولد چه هســتیم. به 
خاطــر دارم در برنامــه‌ای، فرد روحانــی می‌گفت: 
فرزندی که درون شــکم مادر است، نمی‌داند به کجا 
می‌رود اما مادر، ناظر اســت و می‌داند که فرزند کجا 
می‌رود. ما نیز در این دنیا درون شــکم مادری هستیم 
که مــا را می‌بیند و ما او را نمی‌بینیــم و نمی‌دانیم به 

کجا قصد رفتن داریم.

 امسال از بنیاد شهید و شهرداری 
چندین مرتبه به منزل من آمدند. 
من امسال دو بار به مشهد رفتم که 
دلیل آن نیتی بود که بعد از فوت 
خواهرم کرده‌بودم و با خود گفتم 
امام اگر بطلبد به مشهد می‌روم. 
در مشهد دیدم که تمام جانبازان 
از سراسر دنیا به این شهر آمده‌اند. 
در حرم امــام رضا)ع(که محدوده 
ضریح را نرده‌کشی کرده‌اند، دیگر 
کسی در صف نمی‌ایستد و ازدحام 

پیش نمی‌آید
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: با وجود گذشــت بیش از ســه دهه  از شــهادت دو برادر، وقتی نامشان را بر زبان می‌آورد، اشک از چشمانش جاری می‌شود. می‌گوید: »داغ آن‌ها همیشه 
برایم تازه اســت. هیچ‌وقت چهره‌شــان را فراموش نخواهم کرد اما این را یک افتخار برای خود می‌دانم« »وایولت گِوَرگیزیان«، خواهر شهیدان »چارلیس و 
روبن گورگیزیان«، از جامعه مسیحیان آشوری ایران است که دو برادر خود را در یک روز از دست می‌دهد. این خواهر صبور در گفت‌وگو با ایسنا  از رنج 

دوری برادران، ارزش و جایگاه شهادت در مسیحیت و روحیه وطن‌پرستی مسیحیان سخن گفته است:

 ‌گفت‌وگو با خواهر شهدای چارلیس و روبن گورگیزیان از شهدای آشوری

احساس عزت و افتخار دارم

در ابتدا خودتان را معرفی کنید     

من، وایولت گورگیزیان هســتم. در یک خانواده 
پرجمعت و شاد به دنیا آمدم. ما شش بچه بودیم، 
سه خواهر و ســه برادر. پدرم، راننده تریلی بود. 
تمام ســختی‌های زندگی را با شادی در کنار هم 

بودن پشت ســر گذاشتیم. همه ما ازدواج کردیم 
و به زندگی خود مشغول شدیم. همه چیز، عادی 
بود تا اینکه پدرم به سبب بیماری ناگزیر شد چشم 
خود را عمل کند. به یاد دارم آن زمان، دوره جنگ 
بود. پدرم بــه مناطق جنگی نیز بار حمل می‌کرد 
اما به خاطر عمل چشــم، قادر به رانندگی نبود به 

همین‌سبب، دو برادرم -که هر دو کارمند بودند- 
در مواقع ضروری بــه او کمک می‌کردند. همین 
مسئله هم در نهایت، شهادتشان را رقم زد. قرار بود 
مهمات سپاه با ماشین پدرم به جبهه منتقل شود، 
برادرانم مرخصی گرفتند و برای تحویل بار، عازم 
سفر شدند؛ سفری که بازگشتی نداشت. امروز که 
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۳۴ ســال از آن حادثه می‌گذرد، هنوز هم داغ این 
دو عزیز در دلم تازه اســت و همیشه همان چهره 
بشــاش و لب‌های خندانشــان در خاطرم تداعی 
می‌شــود. این حادثه برای ما خیلی ســنگین بود، 
یکی از برادرانم، پسری دو ساله داشت و دیگری 
نیز همســرش باردار بود. بعد از این حادثه، پدر 
و مادرم به شدت افسرده شدند و دیگر خانه‌مان، 

شادی سابق را نیافت.

از نحوه شهادت برادرانتان بگویید.    

۱۵ اســفند سال ۱۳۶۳ بود. من به همراه همسر و 
فرزندانم در خانه بودم که زنگ تلفن بلند شــد. 
گوشی را برداشتم، خواهرزاده‌ام، »امیل« از آن‌سوی 
خط فریاد می‌کشید. پرسیدم: »چه اتفاقی افتاده؟« 
صــدای خواهرم را از آن طرف شــنیدم که جیغ 
می‌زد: »روبن و چارلیس مرده‌اند.« خشــکم زده 
بود و توان حرکت نداشــتم. توصیف حال و روز 
من و خانــواده‌ام در آن لحظات در قالب کلمات 
نمی‌گنجد. )گویا تســمه دو کانتینری که روی بار 
تریلی بوده، حوالی بندرعباس پاره شده و کانتینرها 
با اتاقک تریلی برخورد می‌کنند و متأسفانه، برادر 
بزرگترم در دم جان داده و برادر کوچکترم نیز قبل 
از رسیدن به بیمارستان، به شهادت می‌رسد( چند 
روز طول کشید تا پیکرهایشان را به تهران منتقل 
کنند و مراســم خاکسپاری‌شان را روز ۱۸ اسفند 
برگزار کردیم. جمعیت زیادی برای مراســم آمده 
بودند و آن دو عزیز را در آرامستان اسلام‌شهر به 

خاک سپردیم.

از اینکه خواهر دو شهید هستید، چه احساسی     
دارید؟

به عنوان یک خواهر شــهید، صددرصد سربلند 
هستم و به این مسئله افتخار می‌کنم ولی در قلبم 
همیشه جای خالی برادرانم را حس می‌کنم. درست 
است که ما یک اقلیت دینی هستیم، ولی پیش از 
این، من به عنوان یک ایرانی که دو برادرش شهید 
شــده‌اند، احساس عزت و افتخار دارم. مادران و 

خواهران شهدا، منظور مرا بهتر می‌فهمند.

شهادت« در جامعه مسیحیت چه معنایی دارد؟    

ما هم دقیقاً کلمه »شهید« را در فرهنگ خود داریم 
و معتقدیم که شهدا جاودانه‌اند. شهادت با همین 
مفهوم رایج کنونی در ادبیات مسیحیان نیز وجود 
دارد. بزرگ‌تریــن و بالاتریــن، واژه‌ای که برای 
توصیــف ایثارگران می‌توان به کار گرفت، همین 
»شهادت« است. هر شهیدی در جایگاه خود، بزرگ 
و عظیم است. اکثر امامان و قدیسان شهید شده‌اند 

و جایگاه شهدا نیز در جوار ایشان است.

فرهنگ مبارزه و حق‌طلبی در برابر دشمن چه     
جایگاهی در میان مسیحیان دارد؟

 هرچند در جامعه به ما ]مسیحیان و پیروان دیگر ادیان الهی[ 
عنوان »اقلیت« اطلاق می‌شود، اما خود ِ ما در درجه 
اول، خویشتن را »ایرانی« می‌دانیم و در مرحله بعد، 
مسیحی. با این نگاه، پیروان اقلیت‌های دینی هم برای 
دفاع از آب و خاک خود به جنگ رفته‌اند. حس تعلق 
خاطر به ایران در میان تمامی‌اقلیت‌ها مشترک است، 
چون ایران برای ما خیلی مهم است و دوست نداریم 
یک وجب از خاک کشور خود را به بیگانگان بدهیم. 
مسلماً اگر - خدای‌ناکرده- باز هم تجاوزی به این 
سرزمین شود، پسر، برادر، پدر و همه اطرافیان من، 
با آغوش باز برای دفاع، داوطلب خواهند شــد. به 
جرئت می‌گویم، من به عنوان یک اقلیت مســیحی 
در این مملکت با حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، 
کاملًا آزاد هستم؛ تمام مراسم دینی و آئینی و آداب 
و رسوم خود را با آزادی کامل انجام می‌دهم و خاک 
همین وطن، مرا زنده نگاه داشته‌است. اگر شهدایی 
مثل برادران من نبودند، نمی‌دانم امروز کجا بودم و 

چه می‌کردم.

تا به حال خواب برادرانتان را دیده‌اید؟ بهترین     
خاطره‌تان از آن‌ها چیست؟

بلــه، یک بار برادر کوچکم را در خواب دیدم که 
می‌گفت: »اگر می‌دانســتم دنیا این‌قدر بی‌ارزش 
اســت، طور دیگری زندگی می‌کردم«.من رابطه 
خیلی خوبی با برادرانم داشتم، با یکدیگر همبازی 
بودیم و شــیطنت‌های زیادی می‌کردیم. می‌توانم 

بگویم که هر لحظه از زندگی با آن‌ها برایم خاطره 
است. برادر کوچکم، قدری شیطان‌تر از بقیه بود. 
به یاد داریم یک ســال به خاطر همین شیطنت‌ها 
در دبیرســتان، مردود شــد. آن زمان، من ازدواج 
کرده بودم. او که از نتایج امتحاناتش خبر داشت، 
از من خواهش کرد کارنامه‌اش را بگیریم. من که 
اطمینان داشــتم درسش خوب است، قبول کردم 
اما وقتی کارنامه‌اش را دیدم، بسیار تعجب کردم. 
گفتم: »چارلی! چه کار کردی؟« گفت: »خواهر! چرا 
ناراحتی؟ سال دیگر می‌خوانم و قبول می‌شوم«.از 
بــرادر بزرگم هم خاطره‌ای درباره تولد فرزندش 
به یاد دارم. وقتی برای دیدن نوزاد به بیمارســتان 
رفتم، هنوز به اتاقشان نرسیده بودم که نوزادی را 
در دست یک پرستار دیدم، به برادرم گفتم: »این 
فرزند توست« با تعجب پرسید: »از کجا فهمیدی؟« 
پاسخ دادم: »از قدش که مانند خودت بلند است«. 
من خاطرات زیادی از برادرانم دارم که این روزها 

در ذهنم تداعی می‌شود.

سخن پایانی...    

از خدا می‌خواهم به خانواده‌های شهدا صبر بدهد. 
این مســئله آنقدر برای من سنگین بود که بعد از 
گذشت ۳۴ سال، هنوز آن روز دلخراش را فراموش 
نمی‌کنم و صورت معصوم برادرانم، جلوی چشمم 
اســت. فقط می‌توانم بگویم افتخار ما این است 
کــه آن‌ها جان خود را در راه وطن فدا کردند. در 
پایان می‌خواهم به نقش متولیان و نهادهای ذیربط 
اشاره کنم. آن‌ها باید به خانواده‌های شهدا رسیدگی 
بیشتری کنند و به طرق مختلف مورد دلجویی قرار 

دهند تا قدری از آلام درونی‌شان بکاهد.
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»لوسیا آزوریان« نام خواهر یکی از چند ده شهید ارامنه کشور است که سالهاست داغ برادر خود را در سینه دارد و هنوز هم که از پس سالها سخن از برادرش به میان 
می‌آید، با حلاوت مثال زدنی لب به سخن می‌گشاید. او در این ‌گفت‌وگو از مراحل زندگی شهید، علت مهاجرتش از تبریز، علاقه وافر شهید به مادر و مادربزرگش، 

فداکاری‌ها و آرزوی ناتمام شهید می‌گوید که در ادامه آن را می‌خوانید. 

‌گفت‌وگوی شاهد یاران   با خواهر شهید آرجرون آزوریان 

آرزویی که ناتمام ماند...

شهید متولد کدام شهر بود؟    

شهید آرجرون آزوریان در سال 1330 در شهر تبریز 
به دنیا آمد. ما مجموعا 5 فرزند )4 برادر و یک خواهر( 
 بودیم که شهید فرزند چهارم خانواده بود و حدودا 

6 سال داشت که پدر ما به رحمت خدا رفت. 

درس خود را هم در تبریز خواند؟    

 آرجرون دوره ابتدایی را در مدرســه »اســدی« تبریز 
که مختــص ارامنه بود گذراند. بعد از آن هم در دوره 
نوجوانی عازم تهران شد و مدتی نگذشت که برای کار 
پیش عمویم به منطقه آقاجری در استان خوزستان رفت.

بزرگ که شد چه شــغلی را برای خودش     
انتخاب کرد؟

بود. کامیون‌دار 

چرا به سراغ این کار رفت؟    

پدر ما زمانی که در قید حیات بود کامیون داشــت 
و با کار خودش توانسته بود 5 ماشین سنگین برای 
خــودش بخرد. برادرم هم که موفقیت پدرم را دید 
خیلی خوشش آمد و گفت وقتی بزرگ شوم کار پدرم 
را ادامه می‌دهم اما مادرم خیلی راضی نبود و می‌گفت 
دست از این کار بردار چون خیلی خطرناک است اما 
برادرم پای خود را در یک کفش گذاشت که حتما 
باید این کار را ادامه دهد. آخرش هم کار خودش را 
کرد و همان را انجام داد. او خودش زحمت کشید و 
بعد از دریافت گواهینامه پایه یک، یک کامیون خرید 
و بعد از مدتی آن را به دو تا رساند. در همین زمان 

یک شاگرد به نام احمد گرجی داشت که اهل نیشابور 
بود و یکی از کامیون‌ها را او می‌راند.

چه شد که برادر شــما در دوران کودکی     
و نوجوانی بــرای ادامه کار و تحصیل از تبریز 

خارج شد؟

آرجرون تحصیلات را تا ســال نهم در همان تبریز 
خواند و دیگر ادامه نــداد. زمانی هم که پدر فوت 
کرد برادر بزرگ من فقط 13 سال داشت و بقیه هم 
هر کدام به فاصله سنی 2 سال، 2 سال از او کوچک 
تر بودند. همین موضوع باعث شد وقتی که آرجرون 
کلاس نهم را به اتمام رساند گفت که درست نیست 
همه مســئولیت‌ها بر عهده مادر و عموی ما باشد. 
عموی من، هم خــرج خانواده خودش را می‌داد و 
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هم مخارج ما را تامین می‌کرد و برای همین او برای 
کار کردن ابتدا به آقاجری رفت. بعد از مدتی هم به 
مشهد رفت و در یک کارگاه سنگ شکنی کار کرد 
و بعد از مدتی بالاخره با حاصل دست رنج خودش 
به آرزویش رسید و یک کامیون خرید و آن را هم به 

دو تا رساند اما این آرزو نیمه تمام باقی ماند.

 چه سالی ازدواج کرد؟    

او زمانی که 23 ســال داشــت یعنی در سال 1353 
ازدواج کرد. دو پسر هم حاصل این ازدواج بود که 
در زمان شــهادتش )در سال 1361( یکی از آنها 3 

سال و دیگری 6 سال داشت.

فرزندان شهید الان کجا هستند؟    

پسران شهید مدرک دیپلم گرفتند و اغذیه فروشی 
دارند. 

چه شد که به جبهه رفت؟    

پس از آغاز جنگ تحمیلی کامیون‌ها را برای ارسال 
اســلحه و موادغذایی به جبهه اعزام می‌کردند، که 

برادرم هم هر دو کامیون خود را به جبهه فرستاد. 
در یکــی از همین اعزام‌ها بود که متوجه می‌شــود 
جنگنده‌های عراقی در حال حمله هستند و برای این 
که از دست آنها فرار کند، ماشین‌ها را در جاده رها 
می‌کنند و پشــت یک تپه می‌رود. اما ناگهان متوجه 
می‌شود که آن منطقه مین گذاری شده است و در اثر 
اصابت با مین‌ها در هفتم اسفند سال 1361 در منطقه 
چنانه به شهادت می‌رسد. کامیون‌ها سالم برگشتند اما 

جنازه‌هاشون برای ما آمد.

خبر شهادت را چگونه برای شما آوردند؟    

سه روز بعد از شهادت بود که یک گروه آمدند تا خبر 
شهادت را به خانواده ما در تهران برسانند. مادرم که 
به دم در می‌رود می‌بیند که دو نفر سرباز آمده اند و 
هم زمان با مادرم یکی از همسایه‌ها که به همراه او 
پایین آمده بود به مادرم می‌گوید به خانه برگردد تا 

ببیند این سربازها چه کار دارند. 
بعد همســایه مان از آنها می‌پرسد که چه خبر شده 
است؟ آنها هم خبر شــهادت برادر ما را می‌دهند. 
همســایه ما هم آرام آرام خبر شهادت را به مادر و 
خانم برادرم می‌دهد تا آنها شوکه نشوند. با توجه به 
اینکه سه روز پس از شهادت برادرم، خبر شهادتش 
را آوردند، مراسم سوم را در شهر اندیشمک برای او 
برگزار کردند و بعد از آن پیکر را به تهران انتقال دادند.
چند روز قبل از آخرین اعزام به دخترعمویش زنگ 
می‌زند و می‌گوید که قرار است به 30 کیلومتری خط 
مقــدم برود و بارها را خالی کند اما از او می‌خواهد 
که این موضوع را با هیچکس در میان نگذارد. بعد 

از چنــد روز هم که پیکــر او و راننده اش-احمد 
گرجی- را آوردند.

رابطه عاطفی مادرتان بــا او چطور بود و     
چگونه ایام پس از شهادت وی را سپری کرد؟

خیلی به او وابســتگی داشت و برادر من هم علاقه 
فراوانی به مامان داشت. با وجود آنکه مادرم 4 پسر 
داشت اما همین برادرم بود که می‌گفت مادر فقط باید 

پیش من باشد تا از او مراقبت کنم. 
حتی مادربزرگم دو تا پســر داشت اما برادرم ازش 
مراقبت و نگهداری می‌کرد. به مادر و همسر خودش 
گفته بود ما در دوران کودکی بســیار مورد حمایت 
مادربزرگ بودیم و حالا وقت آن رســیده که از او 

مراقبت کنیم. 

مادربزرگ ما اصالتا تبریزی بود و در آن زمان به تهران 
آمده بود و وصیت کرده بود که بعد از فوتش او را در 
تبریز و کنار همسر و پسرش دفن کنند. 22 دسامبر 
)فصل زمســتان( بود که او به رحمت خدا رفت و 
فرزنــدان او گفتند که حالا چه فرقی دارد او را کجا 
دفــن کنند اما برادرم گفت که به او وصیت کرده و 
اگر این کار را انجام ندهد عذاب وجدان می‌گیرد. هر 
کسی هم که می‌خواهد بیاید و هر کس نمی‌خواهد 

نیاید! و همین کار را هم کرد. 
بــرادرم خودش مادربزرگ را به تبریز برد، خودش 
برای او مراسم سوم، هفتم و چهلم گرفت اما به فاصله 
دو ماه بعد از فوت ایشان به شهادت رسید و دیگر 

نتوانست مراسم سالگرد را برگزار کند. 

چی شد که برادرتان به جبهه رفت؟    

 در آن زمــان باید کامیــون دارها به جبهه می‌رفتند 
اما برادر من صرفا برای اجرای دســتور نرفت بلکه 

خودش هم دوست داشت که کمکی انجام دهد.

برای ما از دوران قبل از شهادت ایشان و به     
خصوص نحوه رفتارش در خانواده بیشتر بگویید.
او در بین خانواده بســیار بسیار مهربان بود و هر 
چه از این خصوصیت او بگویم کم گفته ام. بسیار 
هم اهل کار خیر بود. یادم هســت یک بار برای 
کوره‌های آجرپزی بار می‌برد، یک تصادف بسیار 
ســنگین برای او رخ داد. کامیون داشــت به دره 
می‌رفت اما توانســت ماشین را به صخره بزند تا 
سقوط نکند و بسیار آسیب دید. خودش هم چند 
ماه نتواست کار کند. برادرم بعد از این حادثه نذر 
کرد که اگر ســامتی او بازگردد به یک خانواده 

فقیر کمک کند.
همین کار را هم کرد و بعد از به دست آوردن سلامتی 
اش یک خانواده بسیار فقیر را پیدا کرد و به آنها به 
طور منظم پول، وسایل زندگی، گوشت و... می‌رساند 

که این کار تا زمان شهادتش هم ادامه داشت. 
بعد از شــهادت ایشان، سرپرســت آن خانواده که 
 از شــهادت برادرم اطلاع نداشــت برای دریافت
 آذوقه اش آمده بود که متوجه شد برادرم شهید شده 
که با شنیدن این خبر بسیار ناراحت شد و گفت که 
ای وای روزی ما قطع شــد. زن  داداش و مادرم از 
دیدن ناراحتی آن زن خیلی دل شــان گرفت و به او 
گفتند که نگران نباش! این خانه همان خانه پســرم 
است و هر ماه که آمدی همان وسایل و پول را قبلا 
دریافت می‌کردی، الان هم می‌توانی بگیری. البته آن 
زن قبول نمی‌کرد و می‌گفت این شهید خودش دو 
فرزند کوچک دارد و درست نیست که من این کار 
را انجام دهم اما مادر و زن داداشــم اصرار کردند و 

این کار تا همین اواخر ادامه داشت.
یک بار هم دیوار یک مدرسه فروریخته بود و به برادرم 
گفته بودند که یک کامیــون آجر برای ما بیاور و هر 
چه هزینه اش می‌شود پرداخت خواهیم کرد. برادرم 
 که آجرهــا را برد، فقط پول آجرها  را گرفت و هیچ
 هزینه ای برای حمل بار دریافت نکرد و گفت که فردا 
روزی فرزندان خودم در این مدرسه درس می‌خوانند. 
او بســیار مهربان و فداکار بود و کار خیر زیاد انجام 
می‌داد. برای مثال در زمان جنگ به دلیل مشکلات 
پیش آمده، مردم شهر ما برای تامین گازوییل دچار 
مشکل شده بودند. یک بار که برای تهران بار آورده 
بود، در مسیر بازگشت با هزینه خودش گازوئیل تهیه 
کرد و به مردم رساند و گفت که فعلا از اینها استفاده 

کنید و نگران نباشید. 

در یکی از همین اعزام‌ها بود که 
متوجــه می‌شــود جنگنده‌های 
عراقی در حال حمله هســتند و 
بــرای این کــه از دســت آنها فرار 
کند، ماشــین‌ها را در جــاده رها 
می‌کنند و پشت یک تپه می‌رود. 
اما ناگهان متوجه می‌شود که آن 
منطقه مین گذاری شده است و 
در اثــر اصابت با مین‌ها در هفتم 
اسفند ســال 1361 به شهادت 

می‌رسد
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روزی که قرار بود با او مصاحبه کنم صدای خسته و ناراحتی داشت و به نظر می‌رسید که به شدت درگیر کاری مهم است. قبل از شروع ‌گفت‌وگو بود که متوجه 
شدم او درگیر بیماری مادر خود و به تعبیر دقیق تر درگیر دو نفر است؛ مادر شهید و همسر شهید! خانواده ای که به فاصله چند ماه در سال 60  دو عضو خود را از 
دست داده است. ابتدا ادموند موسسیان پسر خانواده و چندی بعد  ‌هایقان موسسیان توسط منافقین به شهادت رسیدند. آرمین که یک سال و نیم قبل نیز یکی دیگر 
از برادران خود را از دست داده است در حال حاضر تنها فرزند خانواده است که باید همه جور هوای مادر را داشته باشد. او در این ‌گفت‌وگو از ناملایمات و بی 

توجهی‌های بسیاری، گلایه داشت و هر چند دقیقه یک بار یک نفس عمیق می‌کشید تا شاید کمی‌از دردهای خود را بیرون بریزد. 

گفت  و گوی شاهد یاران  با »آرمین موسسیان« فرزند و برادر شهید 

گلایه از روزهای سختی و تنهایی

پدر شما متولد چه سالی بودند؟    

پدر من متولد ســال 1309 بود و در سال 1360 به 
شهادت رسید. من در آن زمان 3 سال داشتم و خیلی 

خاطره ای از ایشان ندارم.

برادر شما متولد چه سالی بودند؟    

برادرم متولد سال 1342 بود.

 با این اوصاف شما باید فرزند آخر خانواده     
باشید!

بله! فرزند آخر هستم. 

با توجه به اینکه در آن زمان ســن زیادی     
نداشتید، بعدا چه توصیفاتی از شخصیت برادر 

و پدرتان شنیدید؟

پدر من فرد بسیار زحمتکشی بود از صبح زود تا آخر 
شــب در آژانس کار می‌کرد تا هزینه‌های زندگی را 
تامین کند. برادر من هم که آن روزها در حال اتمام 

مقطع دبیرستان بود.
برادرم عمدتا سرش در درس و مشق بود و با بچه‌های 
بســیج محل هم ارتباط داشت و با آنها می‌رفت و 

می‌آمد. در ورزش‌ها هم بیشتر اهل فوتبال بود.
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هر دو در یک حادثه شهید شدند؟    

نه! جدا جدا شهید شدند. پدرم در حال آمدن به خانه 
شهید شد. تروریست‌ها ]منافقین[ در کوچه پایینی 
منزل تیمی‌داشتند و راه‌ها را می‌بستند. کوچه ما بن 
بست بود و برای همین پدرم می‌خواست از کوچه 
پایین دور بزند و دم در بیاید که آنها راه را بستند و 
ماشین اش را گلوله باران کردند و همین شد که پدرم 
کشته شــد. این حادثه حدودا 4 ماه بعد از شهادت 

برادرم اتفاق افتاد.

قبلا توسط نیروهای امنیتی هیچ خبری به شما     
نداده بودند؟

نه متاسفانه. هیچ کس چیزی به ما نگفته بود.

برادر شما چطور به شهادت رسید؟    

مادرم در میدان هفت تیر بود که شرایط امنیتی اعلام 
شــد. برادرم رفته بود که مادر را بیاورد و در همان 

درگیری‌ها مقابل مسجد الجواد به شهادت رسید.

این حادثه هم توسط منافقین رخ داده بود؟    

بله. ما هم تنها خانواده اقلیت‌های دینی هســتیم که 
دو شهید داده ایم.

مادرتان بعــد از این حوادث تلخ چطور با     
آن کنار آمد؟

مــادرم کنار نیامد بلکه بعد از آن حوادث تلخ دچار 
سرطان، ناراحتی اعصاب و سکته مغزی شد و قلب او 
هم دچار مشکل شد. حتی یکی دیگر از برادرهایم که 
یک سال و نیم قبل فوت کرد، بخاطر همین حوادث 
به او ناراحتی دست داد و سکته کرد. بالاخره حوادث 
بسیار سنگینی برای خانواده کوچک ما بود و تحمل 

آن هم چنان آسان نبود.

مادرتان دقیقا چند وقت بعد از این حوادث     
دچار عوارض جسمی‌و روحی شد؟

تقریبا از سال 1362 دچار ناراحتی اعصاب شد. بعد 
از آن هم قلبش را عمل کرد. مادرم از سال  1379 با 
بیماری دیگری دست و پنجه نرم کرد که  آن دوره 
هم چند سال طول کشید. نهایتا در سال 1383 دچار 
عارضه سکته مغزی شد که از آن سال به بعد واقعا 

نگهداری او سخت تر شد. 
ما از سال 1380 تا 1392 دائما در بیمارستان‌ها بودیم 
و ایشان دوره‌های 10 روزه یا 20 روزه بستری می‌شد.

در این مدت از رســیدگی‌های بنیاد شهید     
رضایت دارید؟

چه باید بگویم واقعا نمیدانم! متاسفانه خانواده شهدا 
همیشــه آخرین نفراتی هستند که مورد توجه قرار 

می‌گیرند. 
مادرم برای ما تعریف می‌کرد آن موقع که پدرم شهید 

شد، چند وقت نگذشت که بانک به سراغ ما آمد و 
از آنجایی که این خانه با وام خریداری شــده بود و 
ما کسی را نداشتیم تا اقساط را بپردازد، می‌خواست 
خانــه را از ما بگیرد که هیچ کس حتی بنیاد هم به 
مــا کمکی نکرد. آخرش هم با کلی قرض و کمک 

آشنایان توانستیم جواب بانک را بدهیم.

هزینه‌های درمان مادر هم احتمالا باید قابل     
توجه باشد!

بله! همینطور اســت. قبلا ما تحت پوشش بیمه ای 
بودیم که پرداخت‌هایــش خوب بود اما به دلایلی 
قرارداد با این بیمه لغو شد و الان بیمه ای داریم که 
بســیاری از بیمارستان‌ها آن را قبول نمی‌کنند. دفعه 
آخری که مادر را به بیمارستان بردیم، حدود 7 میلیون 
تومان هزینه کردیم که علی رغم گذشت چند ماه هنوز 

هم هیچ چیز برای ما پرداخت نکرده اند. 

حقوق دو شهید که برای شما برقرار است؟    

بله. حقوق دو نفر را دریافت می‌کنیم. حالا باز خدا 
رو شــکر که مادرم برای خودش خانه دارد در غیر 
ایــن صورت دیگر آن دو حقوق هم کفاف مخارج 

زندگی را نمی‌داد.

سال 1377 رهبر انقلاب با خانواده شما دیدار     
کردند. حال و هوای آن دیدار چطور بود؟

دیدار خوبی بود. آن روزها، حال و هوای کریسمس 
در خانــه ما بود و رهبری هم آمده بودند که تا عید 
را به ما تبریک بگویند. ما هم از این بابت خوشحال 
بودیــم. ابتدا از مادر ســوالاتی درباره پدر و برادرم 
پرسیدند و بعد از مادر پرسیدند که شاغل هستند یا 

خیر که مادر توضیح دادند به دلیل مشکلات عصبی 
و قلب نمی‌تواننــد بیرون از منزل کار کنند و خانه 

داری می‌کنند.
رهبری اطلاعات خوبی از آداب ما در مورد کریسمس 
داشتند و گفتند که می‌دانم کریسمس به روایت ارامنه 
بر خلاف کاتولیک‌ها و دیگران قبل از ژانویه است 
و برای همین وقتی می‌خواهند برای کریسمس پیام 
بدهند، از نظر زمانی طوری پیام را صادر می‌کنند که 

با کریسمس همه مسیحیان تناسب داشته باشد.

از شما چه چیزهایی پرسیدند و چه چیزهایی     
گفتند؟

از من در مورد تحصیلات و کارم پرسیدند که جواب 
دادم سیکل را گرفتم و بعد کار فنی را شروع کردم 
و دســتمزدم اینقدر است که رهبری از پایین بودن 
دستمزدم تعجب کردند و دعا کردند تا سریع تر استاد 

کار شوم و وضع درآمدی بهتری پیدا کنم.
در آخر هم به من توصیه کردند که هنوز برای درس 
خواندن دیر نشده و به محض اینکه فرصتی به دست 
آوردم اقدام کنم. خیلی تاکید داشتند که قدر فرصت 
جوانی را بدانم و آن را صرف لذت‌های زودگذر نکنم 
تا بتوانم از این سرمایه مهم برای ایجاد یک سرمایه 

ماندگار استفاده کنم.
البته در مورد ازدواج کردن و دیر شدن ازدواجم هم 
مطالبی گفتند بطور کلی ‌گفت‌وگوی خوبی بین ما 

برقرار شد.

چیزی هم از ایشان خواستید؟    

اتفاقــا مــن آن زمان یک دوچرخه داشــتم که 
مادرم از رهبری خواستند یک پیکان به ما هدیه 
بدهند. رهبری هــم گفتند به ما چیزی می‌دهند 

باشد.  ماندگار  که 

بالاخره چه هدیه ای به شما دادند؟    

در ســال 94 نفری 100 میلیون تومان به ما هدیه 
دادند. البتــه اگر همان موقع بــه من یک پیکان 
می‌دادند، نصف قیمت یک خانه را داشت و خیلی 
خوب بود اما  به دلیل طولانی شدن پیگیری‌‌ها این 

اتفاق رخ نداد. 

شغل شما چیست؟    

من الان کار ماشین انجام می‌دهم و برای رسیدن به 
محــل کارم باید 50 کیلومتر بروم و 50 کیلومتر هم 
برگردم. البته الان در فکر آن هســتم که یک کارگاه 
همین جا راه بیانــدازم و در حال دریافت مجوزها 

هستم که آن هم کار سختی است.  

رهبری اطلاعات خوبی از آداب 
ما در مورد کریســمس داشــتند 
و گفتند که می‌دانم کریســمس 
بــه روایــت ارامنــه بــر خــاف 
کاتولیک‌هــا و دیگــران قبــل از 
ژانویه است و برای همین وقتی 
می‌خواهند برای کریسمس پیام 
بدهند، از نظر زمانی طوری پیام 
را صادر می‌کنند که با کریسمس 
ســب تنا ن  مســیحیا  همــه 

 داشته باشد 
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درآمد

آن چنان محکم و با افتخار از عموی خود صحبت می‌کند که گویی یک پدر از فرزند برومند خودش برای ما صحبت می‌کند. »گستاند مگردیچیان« که برادرزاده 
شهید »آندرانیک مگردیچیان« و یا به قول بچه محل‌ها »آندرانیک ونکی» است، اگرچه که در روزهای شهادت عموی خود سن و سال آنچنانی نداشت اما احساس 
نزدیکی عاطفی بسیاری با او دارد و خودش معقتد است که اطلاعات او از عمو، بیش از اطلاعات خانواده اوست. او در این ‌گفت‌وگو به نکاتی چون خلقیات شهید، 

ماجرای شهادتش به دست منافقین، تشییع باشکوه پیکرش و... اشاره کرده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

‌گفت‌وگوی شاهد یاران  با برادرزاده شهید آندرانیک مگردیچیان که در اثر حادثه تروریستی شهید شد

با عزت زندگی کرد و الگوی اطرافیانیش شد

در ابتدا خیلی از شما تشکر میک‌نم که قبول     
زحمــت کردید و وقت خــود را در اختیار ما 
گذاشتید. همچنین سال نوی میلادی را خدمت 
شما تبریک عرض میک‌نم. خواهش میک‌نم یک 
معرفی از خودتان و نســبتی که با شهید دارید 

بفرمایید. 

»گســتاند مگردیچیان« برادرزاده شهید »آندرانیک 
مسیحی مگردیچیان« هستم که اسم من همنام پدر 
بزرگوار شــهید است. علاوه بر این در حال حاضر 
وکیل خانواده شــهید در بنیاد امور شــهید و امور  
ایثارگران هســتم و از ایشــان وکالت دارم. عموی 
بزرگــوارم در تاریخ 1358/07/11 در شــهر اهواز 

به دســت منافقین به شهادت رسید. آن طور که من 
پرس‌وجو کردم و آماری که بدست‌آوردم ایشان جزء 

اولین شهیدان ارامنه است.

از نحوه شهادت ایشان چه اطلاعاتی دارید؟    

علت شهادت ایشــان در اثر یک حادثه تروریستی 



يادمان‌ شهدای ادیان توحیدی/ شماره 179- 178   
www.navideshahed.com

94

بوده است. ایشان عضو یک گروه مردمی‌بوده و در 
اثر بمب گذاری شهید می‌شوند و منافقین عامل این 

بمب‌گذاری بوده‌اند. 
در آن زمان که ایشــان شهید می‌شوند در آرامستان 
ارامنه در خیابان خاوران قطعه شهدایی وجود نداشت 
و ایشان  در آرامستان عمومی‌تشییع و خاک‌سپاری 
می‌شود. بعدا و پس از جنگ تحمیلی بود که ارامنه 
به دلیل تعداد بالای شــهدا - فکر می‌کنم بیشترین 
شــهدای اقلیت دینی در بین ارامنه هستند- قطعه 
شــهدا را در آرامستان ایجاد کردند و صحبت‌هایی 
شد تا پیکر ایشان را به قطعه شهدا جابه‌جا کنند که 
خانواده‌هایش موافقت نکردند. اگر الان آرامســتان 
ارامنه تشریف ببرید ما قطعه شهدا داریم ولی ایشان 

در جایی دیگر دفن شده‌اند. 

عموی شــما در چه سالی و در کجا متولد     
شدند؟ 

ایشان در سال 1309 و در قلعه ارامنه در محله ونک 
به دنیا آمدند. در حوالی منطقه خیابان سئول تهران 
قلعه ای قرار داشت که معروف به قلعه ارامنه بود و 
عمــوی من در داخل  قلعه به دنیا آمد. قدمت ما از 
سال 1313 تا الان برای همان قلعه ارامنه ونک است. 

به خاطر دارید رابطه عموی شــما با سایر     
اعضای خانواده چطور بود؟ 

پدربزرگ من در حالی که عموی من شــش سال 
داشت به رحمت خدا رفتند. خودم هم پنج یا شش 
سال داشتم که ایشان به درجه رفیع شهادت رسیدند. 
باید بگویم که این صحبت‌ها توهم نیست؛ اگر همین 
الان به ده ونک تشریف ببرید و اسم ایشان را بیاورید، 
هنوز هستند کسانی که از نجابت و پاکی ایشان، دلسوز 
بودن و سالم بودن، مردمی‌بودن و سایر صفات خوب 

ایشان صحبت می‌کنند.
پدر بنده متولد 1317 و 82 سال از خداوند عمر گرفته 
است و روزی نبود که ایشان صحبت از برادر شهیدش 
نکند چرا که عمــوی من بزرگ خانواده بود. حتی 
اگر از مادر آن شــهید بزرگوار بپرسید و اسم ایشان 
را ببرید توصیف اخلاق و خلق‌وخوی‌هایی درباره 
ایشان خواهید ‌شنید که باور نکردنی است. همچنین 
شخصی به نام آقای سیدرضا عالمی‌از قدیمی‌های 
ده ونک هستند و ممکن است 100 سال سن داشته 
باشند، می‌توانید با ایشان مصاحبه کنید و ببینید چه 
چیزهایی در مورد پدر بزرگ و شهید بزرگوار خدمت 

شما عرض می‌کند. 
الان هم عکس ایشــان همیشه در اتاق من است و 
الگوی من در زندگی، عموی بزرگوارم است و حتی 
به گفته خیلی از دوستان و آشنایان و نزدیکان از نظر 

چهره شباهت زیادی به عموی شهیدم دارم.

خانواده شهید الان در ایران هستند؟     

خیر، بعد از شهادت آن بزرگوار خانواده ایشان عضو 
بنیاد شهید می‌شــوند و پس از مدت کوتاهی تمام 
کارها را انجام می‌دهند و از ایران می‌روند و تا زمانی 
که در تهران تشریف داشــتند، از حقوق و مزایای 
کامل برخوردار بودند. حتی دختر شهید که در ایران 
ازدواج کردند، مانند ســایر فرزندان شهدا از مزایای 

خاص خود بهره مند شدند. 
امــا علت رفتن زن عموی من این بود که ایشــان 
وابســتگی شدیدی به خانواده پدری خود داشت و 

الان هم بعد از جابجایی در چند کشور، ساکن آمریکا 
هستند. ایشان سالیان سال مشکلات و بیماری‌هایی 
مثل پارکینسون و ...  داشتند و با توجه به وابستگی 
که گفتم، در نهایت در کنار خانواده خودشان ماندند. 
البته چند بار به ایران بازگشتند و در همان روزها هم 

از بنیاد شهید خدمت شان رسیدند.

 از دوران جوانــی عمــوی خودتــان چه    
 شنیده اید؟ 

همانطور که گفتم من در زمان شهادت ایشان سنی 
نداشــتم اما همسر عموی من هر وقت از آمریکا به 
ایران می‌آید برایم از آن روزها می‌گوید. ایشان خیلی 
قدبلند و چهارشانه و ورزشکار بوده است. تحصیلات 
ابتدایی داشت و به خاطر اینکه پدربزرگ و مادربزرگ 
خیلی زود به رحمت خدا رفتند و از آنجایی که فرزند 
بزرگ خانواده بود، ادامه تحصیل ندادند چون باید 

مسائل اقتصادی خانواده را اداره می‌کرد. 
باید بگویم عموی من واقعا در خانواده نقش پدری 
داشت و به همه محبت می‌کرد. برای مثال پدرم قبل از 
ازدواج )پدرم در سن 32 سالگی ازدواج کرد( حدود 
10 ســال در خانه عموی من زندگی کرد. یک روز 
پدرم به فرودگاه می‌رود و در راه بازگشت به منزل که 
حدود ساعت سه صبح بود، به خانه برادرش می‌رود. 
پدر می‌گفت ســه صبح رفتم و زنگ خانه ایشان را 
زدم و عمو هم به خوبی از من پذیرایی کرد و حتی 
یک کلمه نگفت که سه صبح است و شما چرا زنگ 

خانه ما را زدید؟ 
در یک کلام، با توجه به شهادت شان اینکه می‌گویند 
»خوب‌هــا زودتر از دنیــا می‌روند« برای من اثبات 
شــده است. ایشــان یک آدم خاصی بودند و همه 
خانواده از خوبی‌های او می‌گویند. در آبان ماه 1395 
ســالگرد مادر بنده بود بعد از مراسم یکی دیگر از 
زن عموها و مادربزرگم در منزل ما حضور داشتند 
به یــاد دارم در آن روز تمام ذکر و خیر خانواده از 
 کوچک تا بزرگ از رفتار و کردار پســندیده عموی 

 شهیدم بود.

 شغل ایشان چه بوده است؟    

ایشان راننده کامیون بودند و به اهواز رفته بودند که 
آن اتفاق برایشان افتاده بود. 

اگرچه سن زیادی نداشتید اما باید از روزهای     
رفتن ایشان تصاویری در ذهن شما باشد! 

چیزی برای شما بگویم که تعجب کنید! در روزهای 
شهادت ایشان که اوایل انقلاب بود، پدرم به عنوان 
برادر کوچک‌تر از ایشان خواهش می‌کند که شلوغ 
اســت و ترور زیاد است، چند مدت برای سرویس 
کامیــون نرود. اما عمویم قبول نکرد و روز آخر که 
به منزل ما آمد مرا روی پای خودش نشــاند. این را 
هم بگویم که چون  پدرم نام پدربزرگم را روی من 
گذاشته بود، ایشان علاقه خاصی به من داشت. آن روز 
من را روی پای خودش نشاند و یک جا سوئچی که 
آرم کوکاکولا روی آن بود را به من یادگاری دادند. 
یــک هفته بعد روز جمعه به پدر اصرار کردم که به 
منزل عمو برویم و وقتی به منزل عمو رفتیم، پدرم 
پرسید: آندرانیک کجاست؟ همسر ایشان گفت که 
سرویس رفته اســت. این را که گفت، پدرم به سر 
خــودش زد و خیلی ناراحت شــد. کمی‌دلخوری 
پیش‌آمد و به منزل رفتیم. بخاطر دارم یک روز شنبه 
صبح، پدرم درب منزل آمد- ما در خیابان ســنایی 
زندگــی می‌کردیم- در آنجا منتظــر پدرم بودم که 
بیاید و مرا به مدرسه ببرد. دیدم که یک ماشین آریا 
قدیمی‌در کنار خیابان پارک اســت و سه نفر در آن 

 پدر بنده متولد 1317 و 82 سال 
از خداوند عمر گرفته است و روزی 
نبود که ایشــان صحبت از برادر 
شــهیدش نکند چرا کــه عموی 
 من بــزرگ خانــواده بــود. حتی

 اگــر از مــادر آن شــهید بزرگوار 
را ایشــــان  اســم  و   بپــــرسید 

و  اخـــــاق‌  توصیــف   ببـــــرید 
خلق ‌وخوی‌هایی درباره ایشــان 
خواهید ‌شــنید که باور نکردنی 

است 
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نشسته‌اند که پسر خاله‌های آن شهید بزرگوار بودند. 
به من اشــاره کردند و گفتن که پدرت را صدا کن 
بیاید. بنده پدر را صدا کردم، پدر سوار ماشین شدند 
و به مادر گفتم که کاری برایشــان پیش آمده است. 
آنها از شهادت عمویم خبر داشتند و برای اینکه خبر 
به شکلی نگویند که خانواده اش نگران بشود، ظاهراً 
وانمود کرده بودند که آندرانیک ونکی با کامیونش 

تصادف کرده است. 
پدرم به هیچ عنوان قبول نمی‌کند و می‌گوید که چنین 
چیزی امکان ندارد، آندرانیک در رانندگی، احتیاط 
زیادی دارد و امکان ندارد ســپر ماشینش به جایی 
خورده باشــد؛ خلاصه آن روز من به مدرسه رفتم 
و برگشــتم و در مسیر برگشت پسر خاله‌ها، قضایا 
را تعریف می‌کردند که در قطار بمب‌گذاری شده و 
عموی تو هم در آن قطار بوده است. ظاهراً کوپه ای 
در آنجا بود که چند روحانی در آنجا نشسته بودند و 
کوپه کنار آن هم عموی من حضور داشته و شدت 

انفجار به قدری بود که او هم آسیب می‌بیند. 

عموی شــما که راننده کامیون بود! چرا  با     
قطار بر می‌گشته است؟

ایشان فرد بسیار خانواده دوستی بود و وقتی متوجه 
می‌شــود که باید چند روزی در اهواز منتظر بماند، 
تصمیم می‌گیرد به  خاطر تعطیلی‌ها با قطار به تهران 
برود و کامیون را در اهواز بگذارد. ایشــان حتی در 
بیرون از منزل اگر چیزی بهش تعارف می‌کردند، قبول 
نمی‌کرد و برای صرف غذا به خانه اش می‌رفت تا 

در کنار سفره خانواده اش بنشیند.
حتــی روز حادثه هــم وقت ناهار که می‌شــود، 
پسرخاله‌ها که همراه او بودند گفتند که برویم و در 
رستوان قطار ناهار بخوریم اما ایشان می‌گوید امکان 
ندارد من در بیرون چیزی بخورم! شما بروید و ناهار 
را بخورید، من در کوپه می‌مانم. ایشان کلًا اهل بیرون 
رفتن و رستوران نبود و یک اخلاق خاصی داشت. در 
ادامه ماجرا، پسرخاله‌ها که برای ناهار می‌روند کوپه 
خالی می‌شود و بمب که در داخل یک ساک بود بمب 
منفجر و عموی بنده به درجه رفیع شهادت می‌رسد. 

بالاخره مشخص شــد که مسئول ماجرای     
بمب‌گذاری قطار چه گروهی بوده است؟ 

بر اساس آنچه که در سیستم بنیاد شهید است ظاهراً 
کار منافقین بود. من هم تمام ریز ماجرا و عکس‌های 
آن را بررسی کردم. بنده پیگیر کارهای ایشان بودم و 
به اتفاق زن عمو کارهایشان را در بنیاد انجام دادم و 
حقوق و مزایا و تمام کارها را به سرانجام رساندم و 

بنیاد با ما همکاری خیلی خوبی داشت. 

پرونده اصلی در بنیاد شهید و امورایثارگران واقع در 
خیابان طالقانی بود و وقتی از آن جا آوردند، عکس 
شناسنامه و تمام مدارکی که در پرونده وجود داشت 
را دیدم و حالی به من دســت داد که خیلی عجیب 
بود و از همکاران بنیاد خواهش کردم یک نسخه از 

آن عکس را به من بدهد.

خدا بیامرزدش! یادتان هست که در آن روزها     
چه در خانه شما گذشت؟ 

صد در صد یادم هست! تنها ناراحتی من این است 
که ســاعتی که ایشان در دستش بود به گوشت تن 
و بدنش چسبیده بود بنابراین بعد از مراسم متوجه 

شدیم و چیزی از ایشان باقی نمانده بود که به یادگار 
داشته باشم. 

اگر اشکالی ندارد در مورد حال‌وهوای آمدن     
پیکر شهید و واکنش خانواده در آن روزها برای 

ما تعریف کنید.

آن روز حال و هوای عجیبی بود و همه آمده بودند. 
یکی از پســرخاله‌های پدرم به نام آقای آلبرت که 
ایشــان ضد طاغوت بود و با رژیم پهلوی مشکل 
داشــت، به‌ اتفاق پدرم می‌روند و پیکر شهید را به 
تهران می‌آورند. آقای آلبرت در سابقه خود هشت 
سال با آقای لاجوردی در سلول انفرادی بود و وقتی 
می‌آیند و متوجه می‌شوند که همچین اتفاقی ‌افتاده، 
حال و هوای همه از عمو گرفته تا زن عمو وبچه‌ها 

و پسرعموها خراب می‌شود.

مراســم تشییع ایشان هم یک مراسم خاص بود که 
همه از اقلیت‌های دینی تا دوســتان مسلمان و رفقا 
حضور داشــتند. یک مراســم خاص تشییع انجام 
می‌شود و کسی فکر نمی‌کرد که چنین اتفاق بیفتد. 
البته بچه‌های مســلمان و دوستان و همکاران برای 
مراسم ایشان سنگ تمام ‌گذاشتند. هنوز هم مرتباً من 
و همکاران و دوستان ایشان -آنهایی که هنوز در قید 
حیات هستند-  به مزار ایشان می‌رویم و یاد ایشان 

را زنده نگه می‌داریم. 

فرزندان ایشان چه کردند و چه سرگذشتی     
دارند؟

ایشان سه فرزند داشت که دو دختر و یک پسر بود. 
خانم »ایرمن« دخترعموی بزرگم در کشــور ایران 
دیپلــم گرفت و ازدواج کــرد. دخترعموی دیگرم 
خانم »آناهید« به همین صورت در ایران ازدواج کرد 
و دیپلم گرفت. پســر ایشان هم که دیپلم نگرفت، 
شــاغل شد و در سن 18 ســالگی معافیت خود از 
خدمــت را دریافت کرد. زن‌عمو کار خیاطی انجام 
مــی‌داد و زمانی که عموی خدابیامرز در قید حیات 
بود یکی از اتاق خواب‌های منزلش را کارگاه کرده 

بود و خیاطی می‌کرد.

و سخن آخر؟    

ایشــان عموی بنده و باعث افتخار من است. شعار 
من همیشــه این است که آدمی‌وقتی از خدا عمری 
می‌گیرد- یک سال، ده سال یا صد سال- باید خیرش 
به اطرافیان برسد. الگوی بنده هم آن شهید بزرگوار 
است چرا که به صورت دقیق ایشان را می‌شناسم و 
اطلاعاتی که من از ایشان دارم، شاید اعضای خانواده 
خودشان هم از ایشان نداشته باشند.  وقتی خداوند 
به انسان عمری می‌دهد، باید طوری زندگی کند که 
حداقــل زمانی که از دنیا می‌رود، چهار نکته خوب 
داشته باشــد که توشه راه او باشد. در ده ونک یک 
زورخانه وجود دارد، می‌خواهم یک بار به همراه پدرم 
و شــما به آنجا برویم تا ببینید وقتی اسم آندرانیک 
ونکی را که بیاوریم چه عزت و احترامی‌می‌گذارند 

و این برای من خیلی ارزشمند است. 
عموی بــا عزت زندگی کــرد و رفت ولی خیلی 
اشخاص هستند که تظاهر و ظاهرسازی می‌کنند ولی 
آن شهید دل و زبانش یکی بود. نجابت، مردمداری، 
چشم‌پاکی و...  باعث شده بود که به یک الگو برای 

اطرافیان تبدیل شود. 

 ایشان فرد بسیار خانواده دوستی 
بــود و وقتی متوجه می‌شــود که 
بایــد چنــد روزی در اهواز منتظر 
بماند، تصمیم می‌گیرد  به خاطر 
تعطیلی‌ها با قطــار به تهران برود 
و کامیــون را در اهــواز بگــذارد. 
ایشان حتی در بیرون از منزل اگر 
چیــزی بهش تعــارف می‌کردند، 
قبول نمی‌کرد و برای صرف غذا به 
 خانه اش می‌رفت تا در کنار سفره 

خانواده اش بنشیند 
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ستان‌ها ا تفکیک  به  لهی  ا دیان  ا ی  شهدا سامی   ا   
 کمال یونسی ریک آبادی 

فرزند: طاهر
 دین:  زرتشتی

 شهادت بر اثر اصابت ترکش نارنجک  
 

1

قایجاق  داوتیان 
 فرزند: آقا 

دین:  مسیحی
شهادت در اثر اصابت گلوله آر پی جی 

به خودرو
2

ویلیام  تومان
 فرزند:  نتم 

 دین:  مسیحی 
شهادت در اثر اصابت ترکش  

3
شهید آلبرت گوستا

 فرزند: منشی
دین:  مسیحی

شهادت  بر اثر اصابت گلوله در درگیری
 با ضد انقلاب 

4

ژوزف هرمز نازلو 
 فرزند: شلیمون 

 دین: مسیحی )آشوری(  
 شهادت  بر اثر اصابت صاعقه در هنگام 

انجام خدمت سربازی
5

سرگون آکویانس بالانجی 
 فرزند: آمانویل
 دین:  مسیحی 

 شهادت براثر اصابت ترکش
 در منطقه عملیاتی

6

 قارنیک درپلوسیان 
 فرزند: آوانس 
 دین:  مسیحی 

 شهادت بر اثر اصابت ترکش در بمباران 
هوایی دشمن

7
 شهید هرمز باباخانی علی آباد 

فرزند:  یونیل 
 دین:  مسیحی 

 شهادت بر اثر سقوط از کوه  به هنگام انجام 
خدمت سربازی

8

آونس برسیخ سردرود 
فرزند:  سامسون 

دین:  مسیحی 
شهادت بر اثر اصابت گلوله به هنگام انجام 

خدمت سربازی در ژاندارمری
9

شهیده  ژاکلین رانو جهتلو	
 فرزند: سرگز
دین:  مسیحی

 شهادت بر اثر بمباران مناطق مسکونی

10

شهیده ساکو مجنونی یانس نقده
فرزند: اریک 

دین:  مسیحی 
 شهادت بر اثر بمباران مناطق مسکونی 

11
 فریدون عیوض علی آبادی 

فرزند: پیادور 
دین:  مسیحی

شــهادت  بر اثر بمباران هوایی مناطق 
مسکو نی 

12

شهیده آنیتا خنانشوکوسی  
 فرزند: رابرت	
دین:  مسیحی	

 شــهادت در اثر بمباران هوایی مناطق 
مسکو نی

13

شویل لازاری تکیه 
 فرزند: یونیل	

 دین:  مسیحی	
 شهادت بر اثر بمباران مناطق مسکونی 

14

شهید ه ایراپط مگردیچیان 
 فرزند: طلاطوس

 دین: مسیحی	
 شهادت بر اثر بمباران مناطق مسکونی 

 
15

 روبیک پارطونیان 
دین:  مسیحی 

 شهادت بر اثر بمباران هوایی و اصابت 
ترکش به همراه همســر )شهیده ژانت 

بوداغیان( و فرزند خردسالش )پراوند(
1

شهیده ژانت بوداغیان )پارطونیان( 
دین:  مسیحی

شــهادت بر اثر بمباران هوایی و اصابت 
ترکش به همراه همسر )روبیک پارطونیان( 

و فرزند خردسالش )پراوند(
2

 شهید )خردسال( پرواند هارطونیان 
فرزند: روبیک
دین:  مسیحی

 شهادت بر اثر بمباران هوایی و اصابت 
ترکش

3
شهید  ماطروس  پانوسیانس نژاد 

 دین:  مسیحی
شــهادت بر اثر بمباران هوایی و اصابت 
ترکش درکنار همســرش )زویا مانوک 

هاریطونیان( و دو فرزندش   
4

شهیده  زویا  مانوک هاریطونیان
دین:  مسیحی

شهادت بر اثر بمباران هوایی  که درکنار 
همسرش )ماطروس پانوسیانس نژاد(  و 
دو فرزندش )شیهده آدرینه و شهیده آنی (

5

شهیده )نوجوان(  آدرینه پانوسیانس نژاد 
فرزند:  ماطروس

 دین:  مسیحی
 شهادت بر اثر بمباران هوایی و اصابت 

ترکش
6

شهیده )نوجوان(  آنی پانوسیانس نژاد
فرزند:  ماطروس

 دین: مسیحی
 شهادت بر اثر بمباران هوایی و اصابت 

ترکش
7

طاطاوس تارویردی ملک صیادیانس
دین:  مسیحی

 شهادت بر اثر بمباران هوایی و اصابت 
ترکش

120

ویلیام آورند
 دین : مسیحی

 شهادت بر اثر بمباران هوایی و اصابت 
ترکش

120

هراچ  هامپارسونیاس	
دین:  مسیحی

 شهادت بر اثر تصادف در منطقه جنگی در 
دوره انجام خدمت سربازی

120

آرجرون آزوریان 
 دین: مسیحی

شهادت بر اثر تصادف در منطقه جنگی 
درحال امداد رسانی به جبهه

120
شهید یونس حمیدی شیشوان 

دین:  مسیحی
 شهادت بر اثر حوادث جنگی 

8

  وارتان آبراهامیان
دین :  مسیحی

شهادت در ســنندج هنگام درگیری با 
گروههای ضدانقلاب 

1

ورژ  باغومیان
دین:  مسیحی

 شهادت هنگام درگیری با گروههای ضد 
انقلاب 

2

استان  
بایجان  ذر آ  
غربی

ستان ا  
بایجان  ذر آ  
شرقی

استان  
اصفهان
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ستان‌ها ا تفکیک  به  لهی  ا دیان  ا ی  شهدا سامی   ا   
 رایماند خاتون نژاد

دین: مسیحی
 دربمباران هوایی حاج عمران عراق 
بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید

3

هنریک درآوانسیان
دین: مسیحی

باباهادی  ارتفاعات  فروردین 1366در 
قصر شیرین توسط نیروهای عراقی شهید 

شد. اثری از پیکرش به دست نیامد
4

میگرویج طوماسیان کنارکی
دین: مسیحی

آبان 1365 با سمت خدمه توپخانه در 
ســومار هنگام رعد و برق دچار برق 

گرفتگی شد و به شهادت رسید
5

شهید هراچ هاکوپیان
دین: مسیحی

فروردین 1366 درسرپل ذهاب توسط 
نیروهای عراقی به شهادت رسید

 
6

کامران گنجی 
دین : زرتشتی

در ســرپل ذهاب توســط نيروهاي 
عراقي بر اثر اصابت تركش خمپاره به 

شهادت رسيد
1

   شهیده ژرمن  پورگورگیس 
 نام پدر: ملک زاده 

 دین: مسیحی 
 شهادت بر اثر اصابت ترکش و بمباران 

هوایی
1

گالیک طومانیان
 فرزند: سرکیس

 دین: مسیحی
 شهادت بر منطقه جنگی درگیری با 

دشمن
2

نوریک باباجانیانس
فرزند: سورین 
دین: مسیحی 

 شهادت بر منطقه جنگی در درگیری 
با دشمن

3

واهیک یسائیان 
 فرزند: سلمان 
 دین: مسیحی 

شــهادت بر منطقه جنگی درگیری با 
دشمن

4

 انوشاوان عیوضیان
فرزند: آقاجان
دین: مسیحی  

شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

5
 آرمن درآوانسیان 

فرزند: بغوز
دین: مسیحی

 شهادت بر اثر بمباران مناطق مسكونی

6

شموئیل انیویا 
فرزند: باول 

 دین: مسیحی 
شــهادت بر منطقه جنگی درگیری با 

دشمن
7

وارگن آدامیان
 فرزند: واهه 
 دین: مسیحی

شهادت توسط ضد انقلاب                                            

8

سورن خانلریان
 فرزند: یرواند	
دین: مسیحی 

 شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ 

9
ادموند بالیانس خانقاه 

 فرزند: گریگور 
 دین: مسیحی	

 شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ 

10

هایقاق موسسیان قزلجه
نام پدر: ابراهیم 
 دین: مسیحی 

 شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

11

آقاجان لودشیو
فرزند: ملک زاده 

 دین: مسیحی 
شهادت بر اثر بمباران مناطق مسكوني

12

رامینا لودشیو	
فرزند: ملک زاده 

 دین: مسیحی
شهادت بر اثر بمباران مناطق مسكوني

13
ادموند موسیسیان قزلچه 

 فرزند: هایقان
 دین: مسیحی

شهادت بر اثر بمباران مناطق مسكوني

14

آرمن اودسیان پریانی فرد 
 فرزند: هراند 
 دین: مسیحی 

 شهادت در منطقه جنگی

15

الوند ملکیان	
 فرزند: مارکار 
 دین: مسیحی 

 شهادت در دوره رژیم شاهنشاهی 

16

همایک محمودی
 فرزند: همازب 

دین: مسیحی 
 شهادت بر اثر بمباران مناطق مسكوني

17
آلن آبکارشاه نظری

فرزند: مراد
 دین: مسیحی 

 شهادت توسط ضد انقلاب

18

ادیک مانول یان 
فرزند: راپائل  
دین: مسیحی 

 شهادت توسط ضد انقلاب

19

شهیده گالوست بابومی 
 فرزند: خانلر 
 دین: مسیحی 

شهادت بر اثر بمباران مناطق مسكوني

20

اندرانیک مسیحی مگردیچیان 
 فرزند: گوستاند 
  دین: مسیحی 

 شهادت توسط ضد انقلاب

21
ویلحلم اتون	

فرزند: اوهانس 
 دین: مسیحی 

 شهادت توسط ضد انقلاب

22

شهید روبرت لازار
  فرزند: یولیوز 

دین: مسیحی 
 شهادت در منطقه جنگی و در درگیری 

با دشمن
23

یرمی یعقوب 
 فرزند: گورگیز 

 دین: مسیحی)اشوری( 
 شهادت بر اثر بمباران مناطق مسكوني 

در خوزستان
24

سردارآوانسیان 
 فرزند: آنترانیک 

دین: مسیحی 
 شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

25

استان  
ز لبر ا

ستان ا  
ن تهرا
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 آلفرد گبری 

 فرزند: واهان 
 دین: مسیحی 

 شهادت در منطقه جنگی و در درگیری 
با دشمن

26

واهان اله وردی 
 فرزند: آرام	

 دین: مسیحی	
 شهادت در منطقه جنگی

27

وارطان اراکلیان 
فرزند: خویکانی

 دین: مسیحی
شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

28

آلبرت اله دادی 
 فرزند: طاطاوس  

 دین: مسیحی 
 شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

29
وازگین غریبیان ساکی 

 فرزند: سلیمان 
 دین: مسیحی

شهادت بر اثر بمباران مناطق مسكوني

30

وانیک باغداساریان
 فرزند: طهماس

دین: مسیحی 
 شهادت در منطقه جنگی

31

شهیده اریک نرسسیان قلعه ملکی 
 فرزند: ارمناک  

دین: مسیحی 
 شهادت در منطقه جنگی

32

ویگن گاراپیدی 
 فرزند: افک 
 دین: مسیحی	

شهادت در منطقه جنگی

33
گارنیک بوغوسیان 

 فرزند: نوریق 
دین: مسیحی 

 شهادت در منطقه جنگی 

34

ژریک مرادی مسیحی 
 فرزند: واهان	
 دین: مسیحی

 شهادت توسط ضد انقلاب در منطقه 
جنگی   

35

ژوزف شاهی
فرزند: غظر

دین: مسیحی
شهادت در منطقه جنگی

36

هنریک هارتونیان 
فرزند: عیسی	
دین: مسیحی 

شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ 

37
رازمیک خاچاطوریانی 

 فرزند: نرسس	 
 دین: مسیحی

شهادت در منطقه جنگی 

38

رزمیک داودیان
فرزند: توماس 
 دین: مسیحی 

 شهادت در منطقه جنگی

39

شهیده نه نه جان داودی تکیه 
 فرزند: ابراهیم
 دین: مسیحی 

 شهادت در حوادث مربوط به انقلاب

40

ژان ژرژ 
 فرزند: ژان داوید 

 دین: مسیحی 
 شهادت در حوادث مربوط به انقلاب

41
راپیک رشیدزاده 
 فرزند: شیخالی

دین: مسیحی
شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ 

42

وارطان آقاخانیان
 فرزند: کاپریس

دین: مسیحی 
 شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

43

هراند هاکوپیان
فرزند: میلاگروی 

 دین: مسیحی 
شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

44

هراند آوانسیان سنگبارانی 
 فرزند: گریگور 

 دین: مسیحی 
 شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

45
هراچ طوروسیان 
 فرزند: آرامائیل 

دین: مسیحی 
شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

46

پیره مارون آده
 فرزند: مارگول 
 دین: مسیحی 

 شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

47

 بابکن خاچاطوریان 
 انوبریاس  

 دین: مسیحی 
 شهادت بر اثر بمباران مناطق مسكوني

48

اودیشو بدال داود 
 فرزند: بدل  
دین: مسیحی 

 شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

49
آلفرد سرکیزاردوشاهی 

فرزند: آویز
دین: مسیحی

 شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

50

شهیده  نوئل بازوچهاربخشی 
 فرزند: میخائیل

دین: مسیحی )آشوری( 
 شهادت براثر حوادث مربوط به انقلاب

51

ریچارد ابراهیم امرودآغاج 
 فرزند: شموئیل 

 دین: مسیحی 
 شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

52

وهانج رشیدپوربابرودی 
  فرزند: سرقو 
 دین: مسیحی 

 شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

53
جلبرت ملكم آبكار	

 فرزند: آلكس	
دین: مسيحي

 شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

54

هزيک يوسفي
 فرزند: ارمناک
دین: مسيحي 

شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

55

 ادوين شاميريان 
 فرزند: ژنيک

دین: مسيحي  
 شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

56

سروژ وسکانيانس 
فرزند: اهانس 
 دین: مسيحي 

 شهادت براثر حوادث مربوط به انقلاب

57
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  ژپلبت وسکانيانس

 فرزند: سروژ 
 دین: مسيحي

 شهادت در حوادث مربوط به انقلاب

58

وازگن آوانسيان 
 فرزند: نرس

دین: مسیحی 
شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

59

اسفندیار دارابیان
فرزند: داراب 
 دین: زرتشتی	

شهادت در حوادث مربوط به انقلاب 

60

شریف کیافر 
دین: زرتشتی
 فرزند: رستم 

 شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

61
داریوش آبادیان
فرزند: خدایار 
 دین: زرتشتی	

 شهادت بر اثر بمباران مناطق مسكوني

62

فرهاد خادم	
 فرزند:کیخسرو 

دین: زرتشتی 
 شهادت در منطقه جنگی 

63

پرویز آبادی
فرزند: کیخسرو 
 دین : زرتشتی 

  شهادت بر اثر حمله هوایی دشمن

64

 دیهیم شهریاری 
 فرزند: رستم 
 دین: زرتشتی

شهادت در منطقه جنگی	

65
کیخسرو کیخسروی 

 فرزند: ارباب  
 دین: زرتشتی

شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ 

66

فریدون نژادکی
 فرزند: رشید

دین: زرتشتی 
 شهادت بر اثر بمباران مناطق مسكوني

67

داریوش شهزادی 
 فرزند: رستم 
دین: زرتشتی 

 شهادت توســط ضد انقلاب توسط 
ضد انقلاب

68

شهیده عزیزه ایلیادی 
 فرزند: امین  
 دین : کلیمی 

شهادت بر اثر بمباران مناطق مسكوني

69
سالار روشنی 
فرزند: سلیمان	

دین: کلیمی
شهادت بر اثر بمباران مناطق مسكوني

70

شهرام زرینی 
 فرزند: الیاس	
 دین: کلیمی 

 شهادت بر اثر بمباران مناطق مسكوني

71

یعقوب یدیدصیون 
 فرزند: داود 
دین: کلیمی 

 شهادت بر اثر بمباران مناطق مسكوني

72
آلبرت بیله عیوض 

 فرزند: نات تیل 
 دین: مسیحی 

 شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

1

 اسحاق تیزآبی  
 فرزند عذرا 
دین: کلیمی 

 شهادت بر اثر اصابت ترکش خمپاره 
به سر  

1
  حبیب تکلیفی  

 فرزند: موسی 
 دین: کلیمی

شهادت بر اثر اصابت ترکش خمپاره 
به سر 

1

 داود شریف 
 فرزند: الیاس 
 دین: کلیمی 

 شهادت بر اثر بمباران مناطق مسكوني
استان کرمانشاه

2

  فریبرز موریم 
 فرزند: حشمت  

 دین کلیمی 
 شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ

 
3

  روبرت اودیسان 
 نام پدر: آرام 
 دین: مسیحی 

 شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ 
بعد از جانبازی 70 درصدی 

1

  یورا سرداریانست 
 فرزند: الکساندر  

دین: مسیحی 
شهادت بر اثرحوادث مربوط به جنگ 

در منطقه حاج عمران  
1

 رستم آباد 
 دین: زرتشتی 

 شهادت در حوادث مربوط به انقلاب 
در سقز 

1

بابکن خاچاطوریان 
 فرزند: آندریاس 

دین: مسیحی 
 بر اثر اصابت خمپاره به شهادت رسید

1

استان  
سان  خرا
رضوی

ستان ا  
فارس  

ستان ا  
ه نشا کرما

ستان ا  
گلستان

ستان ا  
یزد

ستان ا  
مرکزی

ستان ا  
خوزستان

شهدای  سامی   ا   
به  لهی  ا دیان  ا

ستان‌ها ا تفکیک 
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 ناجی زهرونی

 در اثر بمباران هوایی همزمان به همراه 
دختر نــوزادش که چهارماهه بود در 

تاریخ 65/10/19 به شهادت رسید

2

ناعم بهمنی
در بمباران هوایی دشمن در 29خرداد 
بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید 

3

 منصور عباده اهوازی
 در اثــر بمباران هوایی بر اثر اصابت 

ترکش به سر شهید شد 
 

4

  یاسین زهرونی
 در زمانی که  اهـــواز تحت بمباران 
شــدید هوایی و موشک دشمن قرار 
گرفت در حملا موشــکی عراق به 

شهادت رسید
5

  امین جیزان
 با شروع جنگ تحمیلی لباس مقدس 
سربازی را بنا به وظیفه ملی و دینی به 
تن کرد و به خطوط مقدم جبهه حضور 

یافت و دعوت حق را لبیک گفت
6

 ناجی زهرونی) نوزاد( 
در اثر بمبــاران هوایی و در ســن 
به  تاریخ 65/10/19  در  چهارماهگی 

شهادت رسید
 

ان(
شتی

زرت
 و 

منه
 ارا

ن ،
ر‌یا

شو
ا، آ

ی‌ه
لیم

ی)ک
دین

ان 
 ادی

دای
 شه

زار
 م



يادمان‌ شهدای ادیان توحیدی/ شماره 179- 178  
www.navideshahed.com

101

ت 
رتش

ن ز
روا

ش پی
نیای

می‌
کلی

ان 
وند

هر
ش ش

نیای
نه 

ا‌رام
ان  

وطن
 هم

ش
نیای

ی‌  
ور

ه آش
امع

ش ج
نیای



يادمان‌ شهدای ادیان توحیدی/ شماره 179- 178   
www.navideshahed.com

102

شماره 
مـوضــوعزمان انتشارمجله

سالروزشهادت ميرزاكوچك خانآذر11384

شهيد نواب صفويدي 21384

زندانيان سياسي رژيم ستم شاهيبهمن 31384

سالروز تاسيس بنياد شهيداسفند 41384

آيت الله شهيدمرتضي مطهريفروردين  و ارديبهشت 51385 - 6

حضرت امام خميني)ره(خرداد 71385

شهداي هفتم تير)شهيد بهشتي(تير 81385

سالروز ورود آزادگانمرداد 91385

شهداي دولتشهريور 101385

علامه سيدحسن نصراللهمهر 111385

شهيد آيت الله سيدمصطفي خمينيآبان 121385

شهيد ميرزاكوچك خان جنگليآذر 131385

شهيد آيت الله دكتر محمدمفتحدي 141385

عكاسان انقلاببهمن 151385

مرحوم آيت الله سيدابوالقاسم كاشانياسفند 161385

مرحوم حاج سيداحمد خمينيفروردين 171386

آيت الله محمدباقر صدرارديبهشت 181386

بزرگداشت روز ملي مقاومت، ايثـار و پيـروزيخرداد 191386

يادمان فاجعه بمباران شيميايي سردشتتير 201386

يادمان شهداي جهاد سازندگيمرداد211386

مرحوم آيت الله طالقانيشهريور 221386

مرحوم حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين جميمهر 231386

شهيد حجت الاسلام  سيدعلي اندرزگوآبان 241386

شهيد آيت  الله سيدحسن مدرسآذر251386

شهيد فتحي شقاقيدي 261386

يادمان شهداي زنبهمن 271386

شهيد سيداسدالله لاجوردياسفند 281386

شهيد علي صياد شيرازيفروردين و ارديبهشت 291387 - 30

شهيد سيدمرتضي آوينيخرداد311387

شهيد آيت الله سيدمحمدرضا سعيديتير321387

سرلشگر شهيد عباس باباييمرداد331387

شهيد آيت الله محمد صدوقيشهريور341387

شهيد حجت الاسلام والمسلمين سيدعبدالكريم هاشمي نژادمهر351387

شهيد مهدي عراقيآبان361387

شهيد دكتر مصطفي چمرانآذر371387

شهيد آيت الله علي قدوسيدي381387

زندانيان سياسي قبل از انقلاببهمن391387

شهيد سيدعباس موسوياسفند401387

شهيد آيت الله سيدمحمدباقرحكيمفروردين و ارديبهشت 411388 - 42

شهيد سيدمجتبي هاشميخرداد431388

شهيد  محراب آيت الله اشرفي اصفهانيتير441388

شهيد راغب حربمرداد451388

شهيد سيدرضا پاك نژادشهريور461388

شهيد محمدجواد تندگويانمهر471388

شهيد حجت الاسلام محمد منتظـريآبان481388

شهيد عماد مغنيهآذر491388

شهيد عارف حسينيدي501388

شهيد آيت الله محمدعلـي قاضـي طـباطـباييبهمن511388

شهيد رئيسعلي دلوارياسفند521388

شهيد آيت الله عبدالحسين دستـغيـبفروردين و ارديبهشت 531389 - 54

شهيد شيخ عزالدين قسامخرداد551389

شهيد آيت الله فضل الله محلاتيتير561389

شهيد آيت الله سيداسدالله مدنيمرداد571389

شماره 
مـوضــوعزمان انتشارمجله
      شهداي اصحاب رسانهشهريور581389

شهيد عبدالعلي مزاريمهر591389

مرحوم علامه شيخ محمدتقي بهلول گناباديآبان و آذر 601389 - 61

شهيد حجت الاسلام والمسلمين شاه آباديدي621389

شهيد صادق گنجيبهمن631389

شهيد علامه سيدمحمداسماعيل حسيني بلخياسفند641389
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پيشنهاد كتاب

نام‌كتاب:‌...................................‌‌امام‌رضا‌علیه‌السلام
پديدآوردنده:‌..............................................‌‌زهرا‌عبدی
انتشارات:‌...........................................‌كتاب‌جمکران
..........................................‌‌25صفحه تعداد‌صفحات:

نرم افزار اختصاصی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ویژه تلفن 
های همراه و سیستم عامل اندروید با هدف تسهیل و تسریع در 
دسترسی عموم علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی، از سوی 

دبیرخانه این جشنواره طراحی و ارائه شد.
این نرم افزار در صفحه ابتدایی خود دارای ۶ بخش »ثبت نام در 

جشنواره«، »ورود و شرکت در جشنواره«، »منابع جشنواره«، 
»راهنمای شرکت در جشنواره«، »نشانی نزدیک ترین کتابخانه 

عمومی« و »دریافت فراخوان جشنواره« است.
علاقه مندان می توانند نرم افزار شرکت در نهمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی را از طریق اسکن رمزینه مقابل دریافت نمایند.

نرم افزار نهمین جشنواره کتابخوانی 

رضوی ویژه تلفن های همراه ارائه شد

به منظور تسهیل در دسترسی علاقه مندان؛

خبر ويژه

براي‌مشاهده‌آخرين‌اخبار‌نهاد‌
كتابخانه‌هــاي‌عمومي‌كشــور‌
مي‌توانید‌توســط‌گوشي‌تلفن‌
همراه‌خود‌از‌رمزينه‌هاي‌روبه‌رو‌

را‌اسکن‌‌بگیريد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

ارادت و علاقۀ مردم ایران به امام رضا علیه السلام آن قدر زیاد است 
که تا کنون داستان های بسیاری از زندگی آن حضرت نوشته 
شده است. کودکان نیز مانند بزرگسالان به مطالعۀ داستان های 

تاریخی از اهل بیت علیهم السلام علاقه مند هستند. 
»امام رضا علیه السلام« نام کتابی است از مجموعۀ »چهارده 
معصوم«، روایتی کوتاه و خلاصه از زندگی امام رضا علیه السلام 

از زمان ولادت تا شهادت آن حضرت. معنی نام مبارک ایشان، 
ماجرای وداع آن حضرت با خانواده و سرزمین پدری، اثبات 
حقانیت ایشان بر همه گان و کینه و دشمنی مأمون از موضوعاتی 
است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. در این کتاب 
تصویری، کودکان به طور خلاصه با دورۀ کوتاهی از زندگی پرُ 

برکت امام مهربانی آشنا می شوند.

راه‌های‌دريافت‌منابع‌جشنواره:
 دریافت فایل کتاب ها می توانند از طریق اسکن رمزینه مقابل

 مراجعه به سایت جشنواره به آدرس www.razavi.iranpl.ir و اقدام به دریافت فایل کتاب ها 
مراجعه به کتابخانه های عمومی کشور و دریافت امانی منابع جشنواره

 كودك 
)4 تا 12 سال(

 نوجوان
 جوان و بزرگسال)13 تا 17 سال(

)18 سال به بالا(

 امام رضا علیه السلام
نویسنده:زهرا عبدی
انتشارات: جمکران 

برای متولدین ۱۳۸۶تا ۱۳۸۹

 کبوترها و آهوها 
نویسنده: سید احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 
برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

 فاطمه و فاطمه 
شباهت های حضرت معصومه با حضرت زهرا سلام الله علیهما 

نویسنده: محمد مهاجرانی 
انتشارات: زائر 

برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ 

 هشت قصه از امام جواد علیه السلام 
نویسنده: حسین فتاحی

انتشارات: قدیانی 
برای متولدین ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

 راز آن بوی شگفت 
داستانی بر اساس زندگی امام رضا علیه السلام

نویسنده: فریبا کلهر 
انتشارات: به نشر
  با کبوترهای گنبد

سروده هایی درباره امام رضا علیه السلام برای نوجوانان
نویسنده: احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 

 درختی که بال در آورد
 داستان هایی از زندگی امام جواد علیه  السلام 

نویسنده: مجید ملامحمدی 
انتشارات: بوستان کتاب 

 مهارت های ارتباط مؤثر در سیره امام رضا علیه السلام
نویسنده: علی جانفزا  و علی خیاط

 انتشارات: به نشر
 فصل فیروزه 

نویسنده: محبوبه زارع
انتشارات: کتابستان معرفت

 درّ عصمت
مروری بر زندگانی حضرت معصومه سلام الله علیها

نویسنده: علی اشرف عبدی 
انتشارات: زائر

 ابوالفضل نهضت رضوی
زندگانی حضرت احمدبن موسی علیهما السلام شاهچراغ

نویسنده: محمدرضا سنگری 
انتشارات: شاهچراغ 

 سیره تقوی
ترجمه و توضیح چهل حدیث درباره سیره امام جواد علیه السلام

نویسنده: جواد محدثی
انتشارات: به نشر

راه‌های‌شركت‌در‌جشنواره
ترسیم نقاشی  کشیدن نقاشی از جذاب ترین بخش مورد علاقه کتاب در برگه های 
مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس از تکمیل، 

تحویل گرفته می شود(.

ارسال فیلم موبایلی  ارسال فیلم معرفی کتاب یا خواندن بخش های جذاب کتاب.

راه‌های‌شركت‌در‌جشنواره
پاسخگویی به سوالات چهار گزینه ای پاســخگویی به صورت مکتوب و الکترونیکی و بر 

اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره خواهد بود.

ارسال فیلم موبایلی   ارسال فیلم شامل معرفی کتاب دلخواه اعم از منابع جشنواره و منابع آزاد 
مرتبط با موضوع در جمع یا گروه های مختلف )دوستان، خانواده، همکاران و...( .

ارسال معرفی کتاب به صورت متنی  معرفی کتاب دلخواه، تصویر و مشخصات آن )به صورت 
متنی( در حد یک پاراگراف ) ۳۵۰ کلمه( .

راه‌های‌شركت‌در‌جشنواره
ترسیم نقاشی  کشــیدن نقاشــی از جذاب ترین بخش مورد علاقه کتاب در 
برگه های مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس 

از تکمیل، تحویل گرفته می شود(.

پاســخگویی به ســئوالات چهار گزینه ای  پاســخگویی به صورت مکتوب و 
الکترونیکی و بر اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره.

ارسال یک فیلم موبایلی  ارســال فیلم معرفی کتاب از یکی از منابع جشنواره و 
یا منابع آزاد مرتبط با موضوع جشنواره در جمع یا گروه های مختلف )دوستان، 

خانواده، همکاران و...(.
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پيشنهاد كتاب

نام‌كتاب:‌...................................‌‌امام‌رضا‌علیه‌السلام
پديدآوردنده:‌..............................................‌‌زهرا‌عبدی
انتشارات:‌...........................................‌كتاب‌جمکران
..........................................‌‌25صفحه تعداد‌صفحات:

نرم افزار اختصاصی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ویژه تلفن 
های همراه و سیستم عامل اندروید با هدف تسهیل و تسریع در 
دسترسی عموم علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی، از سوی 

دبیرخانه این جشنواره طراحی و ارائه شد.
این نرم افزار در صفحه ابتدایی خود دارای ۶ بخش »ثبت نام در 

جشنواره«، »ورود و شرکت در جشنواره«، »منابع جشنواره«، 
»راهنمای شرکت در جشنواره«، »نشانی نزدیک ترین کتابخانه 

عمومی« و »دریافت فراخوان جشنواره« است.
علاقه مندان می توانند نرم افزار شرکت در نهمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی را از طریق اسکن رمزینه مقابل دریافت نمایند.

نرم افزار نهمین جشنواره کتابخوانی 

رضوی ویژه تلفن های همراه ارائه شد

به منظور تسهیل در دسترسی علاقه مندان؛

خبر ويژه

براي‌مشاهده‌آخرين‌اخبار‌نهاد‌
كتابخانه‌هــاي‌عمومي‌كشــور‌
مي‌توانید‌توســط‌گوشي‌تلفن‌
همراه‌خود‌از‌رمزينه‌هاي‌روبه‌رو‌

را‌اسکن‌‌بگیريد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

ارادت و علاقۀ مردم ایران به امام رضا علیه السلام آن قدر زیاد است 
که تا کنون داستان های بسیاری از زندگی آن حضرت نوشته 
شده است. کودکان نیز مانند بزرگسالان به مطالعۀ داستان های 

تاریخی از اهل بیت علیهم السلام علاقه مند هستند. 
»امام رضا علیه السلام« نام کتابی است از مجموعۀ »چهارده 
معصوم«، روایتی کوتاه و خلاصه از زندگی امام رضا علیه السلام 

از زمان ولادت تا شهادت آن حضرت. معنی نام مبارک ایشان، 
ماجرای وداع آن حضرت با خانواده و سرزمین پدری، اثبات 
حقانیت ایشان بر همه گان و کینه و دشمنی مأمون از موضوعاتی 
است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. در این کتاب 
تصویری، کودکان به طور خلاصه با دورۀ کوتاهی از زندگی پرُ 

برکت امام مهربانی آشنا می شوند.

راه‌های‌دريافت‌منابع‌جشنواره:
 دریافت فایل کتاب ها می توانند از طریق اسکن رمزینه مقابل

 مراجعه به سایت جشنواره به آدرس www.razavi.iranpl.ir و اقدام به دریافت فایل کتاب ها 
مراجعه به کتابخانه های عمومی کشور و دریافت امانی منابع جشنواره

 كودك 
)4 تا 12 سال(

 نوجوان
 جوان و بزرگسال)13 تا 17 سال(

)18 سال به بالا(

 امام رضا علیه السلام
نویسنده:زهرا عبدی
انتشارات: جمکران 

برای متولدین ۱۳۸۶تا ۱۳۸۹

 کبوترها و آهوها 
نویسنده: سید احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 
برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

 فاطمه و فاطمه 
شباهت های حضرت معصومه با حضرت زهرا سلام الله علیهما 

نویسنده: محمد مهاجرانی 
انتشارات: زائر 

برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ 

 هشت قصه از امام جواد علیه السلام 
نویسنده: حسین فتاحی

انتشارات: قدیانی 
برای متولدین ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

 راز آن بوی شگفت 
داستانی بر اساس زندگی امام رضا علیه السلام

نویسنده: فریبا کلهر 
انتشارات: به نشر
  با کبوترهای گنبد

سروده هایی درباره امام رضا علیه السلام برای نوجوانان
نویسنده: احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 

 درختی که بال در آورد
 داستان هایی از زندگی امام جواد علیه  السلام 

نویسنده: مجید ملامحمدی 
انتشارات: بوستان کتاب 

 مهارت های ارتباط مؤثر در سیره امام رضا علیه السلام
نویسنده: علی جانفزا  و علی خیاط

 انتشارات: به نشر
 فصل فیروزه 

نویسنده: محبوبه زارع
انتشارات: کتابستان معرفت

 درّ عصمت
مروری بر زندگانی حضرت معصومه سلام الله علیها

نویسنده: علی اشرف عبدی 
انتشارات: زائر

 ابوالفضل نهضت رضوی
زندگانی حضرت احمدبن موسی علیهما السلام شاهچراغ

نویسنده: محمدرضا سنگری 
انتشارات: شاهچراغ 

 سیره تقوی
ترجمه و توضیح چهل حدیث درباره سیره امام جواد علیه السلام

نویسنده: جواد محدثی
انتشارات: به نشر

راه‌های‌شركت‌در‌جشنواره
ترسیم نقاشی  کشیدن نقاشی از جذاب ترین بخش مورد علاقه کتاب در برگه های 
مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس از تکمیل، 

تحویل گرفته می شود(.

ارسال فیلم موبایلی  ارسال فیلم معرفی کتاب یا خواندن بخش های جذاب کتاب.

راه‌های‌شركت‌در‌جشنواره
پاسخگویی به سوالات چهار گزینه ای پاســخگویی به صورت مکتوب و الکترونیکی و بر 

اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره خواهد بود.

ارسال فیلم موبایلی   ارسال فیلم شامل معرفی کتاب دلخواه اعم از منابع جشنواره و منابع آزاد 
مرتبط با موضوع در جمع یا گروه های مختلف )دوستان، خانواده، همکاران و...( .

ارسال معرفی کتاب به صورت متنی  معرفی کتاب دلخواه، تصویر و مشخصات آن )به صورت 
متنی( در حد یک پاراگراف ) ۳۵۰ کلمه( .

راه‌های‌شركت‌در‌جشنواره
ترسیم نقاشی  کشــیدن نقاشــی از جذاب ترین بخش مورد علاقه کتاب در 
برگه های مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس 

از تکمیل، تحویل گرفته می شود(.

پاســخگویی به ســئوالات چهار گزینه ای  پاســخگویی به صورت مکتوب و 
الکترونیکی و بر اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره.

ارسال یک فیلم موبایلی  ارســال فیلم معرفی کتاب از یکی از منابع جشنواره و 
یا منابع آزاد مرتبط با موضوع جشنواره در جمع یا گروه های مختلف )دوستان، 

خانواده، همکاران و...(.
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